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دایم نات ام سیسات فان ما و که ها تفای شیاه ا لیتسا 


باب بیست و نهم: بادها, سبب آن ها, انواع آن ها 

آیات: 

- و تطریف الریاح (1) 

[و گردانیدن بادها ) 

- و فو الذِی سل الریاح بُشرا تِن ید رخمته (2) 

زو ۳ که بادها را پیشاپیش [باران ] رحمتش مزژده رسان می فرستد. ) 
و سنا الیا لواقح (3) 

سا را ار ی رای 
- یرل علیْکم قاصفاً من الرّیح فَیْعْررقَکَم یما كقَرَثم (4) 


[باز گرداند و تندبادی شکننده بر شما بفرستد و به [سزای] آنکه کفر 
ورزیدید غرقتان کند ) 


- و لسْلیُمان الرّیح عاصقة تجرٍی بامره الی الارْض التی باکنا فیها(5) 


(و برای سلیمان, تندباد را [رام کردیم ] که به فرمان او به سوی سرزمینی 
که دران برکت نهاده بودیم جریان می یافت. ) 


- و هو الذٍی ارسّل الریاح بشرا بین یدی رخمته (6) 
ص: 7 


1- . بقره / 164 
2 . اعراف / 57 
3- . حجر 221 
۰-4 . اسراء / 69 
5- . انبیاء / 81 
6- . فرقان | 48 


[و اوست آن کس که بادها را نویدی پیشاپیش رحمت خویش [باران ] 
فرستاد. ) 


یا آتکس که بادها [ي باران زا] را پیشاپیش رحمتش بشارتگر می 


۱ 
و من آیایّه أن بسن زین و ُ مُتَشرات و لیْذیقَکَم من رَجْمَیّه و لتجُری الْفْلک 
یأمّره و لِیبتَعُوا من فَصْله قصْله و لَعلْکم تشکرون 21 


و از نشانه های او این است که بادهای بشارت آور را می فرستد, تا 
بخشی از رحمتش را به شما بچشاند و تا کشتی به فرمانش روان گردد. و 
اه خضل اه فرع اعوسم اند کاس ارس کی 


یر 3 سس سا ۰ 
- و آین أرْسَلْنا ریحاً قرو مضقةا لظلوا من تغده یَکفْژون (3) 


(و اگر بادی [آفت زا] بفرستیم و [کشت خود را] زردشده ببینند, قطعا 
پس از ان کفران می کنند. )4 


- و الدّارٍیاتِ دَروا.(2) 

[سوگند به بادهای بذره افشان. ) 

- و فی عاد لا سنا عَلَهمْ الرّیخ الْعقیم (5) 

([ودر [ماجرای] عاد [نیز], چون بر [سر] آن ها آن باد مُهلک را فرستادیم. ) 
- ]تا سنا لیم ریحا صَرّضراً فی یوم تس مُسْتَمرُ(6) 


[ما بر [سر] آنان نز روز شجمی. به. طوز .مداوه. تندیادی. توفنده 
فرستادیم. 4 


- والْمَرسلات غْرفاً * قالعاصفات عَضفا * والتّاشراتِ تشرآ(7) 


ص: 868 


. نمل / 63 
۰ روم / 46 
۰ روم / 21 
, ذاریات / 1 
«داریات / 51 
فر 19 


[سو گند به بادهای فرستاده پی در پی: أنَ گاه به بادهای بسیار توفنده و به 
بادهای گستراننده (ابرها). ) 


- «و فو الدی یرل الّیاع بُشراً ین ید رَخمیه» 


(و اوست که بادها را پیشاهنگ رحجمت خویش (باران), نوید دهنده می 


رازی گفته است: باد. هوایی متحرک است. پس بر این اساس می گوییم 
حرکت نه در ذات اوست و نه از لوازم ذاتش, وگرنه هميشه بود. ناچار این 
حرکت., کار فاعل مختار است که خدا جل جلاله است. فلاسفه گفته اند که 
تنببی: ذیکر ذازد و ان این آنسنت که از زمین دود بسیار گرمی برخیزد و بالا 
رود تا نزدیک هوای چسبیده به فلک و چرخان با آن که مانع از بالا رفتنش 
گردند, بلکه آن را از آن سو که می چرخانند به سختی برگردانند و به هر 
سو پراکنده شود و بادها به وجود آیند ؛ و هر چه این دودها بیشتر بوده و بالا 
رفتن آن ها نیرومندتر باشد, از پر کشت آن ها بادی: تندتر انجاد می: شود 
این خلاصه سخن آن ها است., ولی به چند دلیل باطل است: 


1 دود از ریزه های خاک است از خود گرمی ندارد, به زودی گرم شده و 
دگرگون می گردد و چون بالا می رود و به طبقه سرد هوا می رسد؛ سرد 
می شود و (بر جای) می ماند. بر اين اساس, سوالی که به نظر می رسد 
این است که از کجا به طبقه هوایی می رسد که با فلک می چرخد؟ 


2 اگر به آنجا برسند باید عمودی برگردند. زیرا زمین جسمی سنگین است 
و عمودی فرود می اید, با این که ملاحظه می کنیم که بادها به سوی 
راست و چپ در حرکت هستند. 


3( برگشت ریزه اجزای زمین حرکت سختی ندارد, چنان چه برگشت گردی 
احساس نمی کند, حتی در صورتی که سرعت باد به جایی برسد که درخت 
اس و رورا وه نو افو تشر ان دار 


ص: 9 


4) اگر چنین باشد, باید در بادهای سخت تر گرد بیشتری باشد, ولی چنین 
نیلست؛ زیرا بادهای بسیار سخت در سطح دریا می وزند و گرد و غباری در 
آن دننه هی تتبوو. 


براساس نکات بیان شده بطلان مطالب ایشان روشن می کرد 


منجمین گفته اند که وزش باد, اثر ستاره ها است. این سخن صحیحی 
نیست, زیرا اگر وزش اثر ستاره باشد, باید هميشه بوزد و اگر اثر ستاره به 
ت ‏ ان ترا اس هت ی اف ات ای ال 
حرکت کند در صورتی که چنین نیست. همچنین همان گونه که بیان شد, 
اجسام همانند هستند و اختصاص ستاره خاص و برج خاص و طبیعتی خاص 
که آن اثر زا افتضا دارد باز به تخضیص فاعل معتار دارد و تایتشند که 
محرک باد خداست و به دلیل عقلی نیز صحت فرموده خداوند: «و هو الذی 
سل الزیاح» و او است که بادها را می فرستد. ) اثبات شد. 


«نشرا» یعنی پراکنده به هر سو و خود این هم دلیل دیگری است بر این که 
باد اثر قدرت خدا است, زیرا هوا خود یک طیع <ز3 و نییبت ۱۱ ۳ 
اختران هم به ان یکی است و نباید جز به قدرت خداوند پراکنده باشند.(1) 
و در جای دیگری آمده است: «بین ید رَحمَیه» که مقصود از «رحمتش». 
همان باران است. در اين باره می گویند که بسا باران آید و باد پیش از آن 
نیاید. در این صورت می گوییم که آیه دلالت ندارد که پیش از هر بارانی باد 
است و اعتراض بی مورد است., بعلاوه ممکن است باتند ۵.ها, ان را 
و از ابن عمر است که بادها هشت قسم می باشند که چهار تای آن ها 
1 های: قاصف, عاصف, صرصر و عقیم ؛ و چهار دیگر رحمتند, 
به نام های: ناشرات؛ مبشرآت؛ مرسلات و ذاریات؛ اش ای اه 
علیه و اله و سلم است که فرمود: «من با باد «صبا» پاری شدم و عاد به 


باد «دبور» نابود شید ند و «جنوب» باد اه 


ص: 10 


1- . تفسیر رازی 14: 140 


است.» و از کعب است که اگر خدا سه روز باد را بر بنده هایش ببندد؛ 
بیشتر زمین بگندد. 


«فیرسل علیکم قاصفا من الریح»: طبرسی در مجمع گفته است: یعنی 
چون در دریا و باشید, بادی کشتی شکن فرستد.(1) و برخی 
گفته اند: «حاصب» بادی است که در خشکی و «قاصف» بادی است که در 
دریا نابود می کند. «فیفرقکم بما کفرتم». یعنی کفران نسبت به نعمت 
های خدا. 


خاق ترس الریاع او نفه ازسته ی باود مال و ضیا ۵ توب که 
بادهای رحمتند و اما دبور باد عذاب است.(2) و در اين باره حضرت رسول 
اکرم.صای اه علوو هواس سار ایا را وا فرار بده و 
ریح را قرار نده.» و ابن کثیر و حمزه و کسائی ان را «الریح» به معنی 
جنس باد خوانده اند. 


ثقرآن فضفر 2۷ بعتی. آفر. باد یا زراعت به دنبال آن زرد گردد؛ و گفته اند 
که خود باد زرد باشد, زیرا باد زرد باران ندارد. «لظلوا من بعده یکفرون». 
و اين آیه کفار را به ناپایداری, عدم ندبره ثرلزل آنقا به علت عدم تفکر و 
سست رآی بودن نکوهش کرده است. زیرا خوش اندیش را باید چون 
باران بند آید, کار به خدا| کزارد و با استغفار به او پناهنده شود و از 
رحمتش نومید نگردد و به شکر و عبادت هنگام رحمت بپردازد و از آن 
سرهست. تشود و جون زرغ آفت دید: شکیبا باشد و ناسیاسی نتعمت. او 


مولف: تفسیر «ذاریات» به بادها که خاک انگیزند و گیاه خشک گذشت؛ و 
طبرسی در این باره گفته است: باد عقیم آن است که خیری ندارد و ابری 
نیارد و موجب تلقیح نشود و خوراکی نباشد و سودی به جاندار نرساند و 
چون زنی عقیم باشد, زیرا بادی نابود کنندهاست.(3) و در جای دیگری بیان 
داشته است که باد صر صر, 


ص: 11 
1- . مجمع البیان 6: 428 


2- . انوار التنزیل ۰:2 248 
3- . مجمع البیان 9: 159 


یعنی تند.(1) و گفته اند سرد از «صل» به معنی سردی است. روز نعس 
مستمر, یعنی شومی آن پیوسته تا هفت شب و هشت روز بود تا آن ها را 
کشت ؛ و گفته اند روز آخر چهارشنبه ماه بوده است. عیاشی آن وا به 
سندی از ابی جعفر علیه السّلام روایت کرده است. 


مولف: باز هم تفسیر «الَمَرسَلات غرفا» به بادهای پیاپی گذشت 7 
«قالعاصفاتِ عصفا» به بادهای سخت و «التّاشراتِ تشرا» به بادهایی که 
ابر را برای باریدن پهن کنند. 


روایات 


1 من لا یحضره الفقیه: امام عل نم علیه السلام فر مود: باد سر و دو بال 
دارد.(2) 


توضیح: بسا مقصود تشبیه باد است به پرنده که به به هر سو می پرد و در 
آغاز اندک بوده و آن گاه چون پرنده بال گشاید, انعم 


2 من لا یحضره الفقیه: کامل گوید: به همراه ایی جعفر علیه السّلام در 
عربض بودم. باد تندی وزید و آن حضرت در حالی که تکبیر می گفت و 
فرمود: تکبیر باد را برگرداند؛ ؛ و فرمود: خدا باد را نفرستد جز رحمت باشد 
پا عذاب؛ ؛ و چونش ببینید بگویید «بار خدایا ! از تو خواهیم نیکی آن و نیکی 
آنچه برای آنش فرستادی, و به تو پناه بریم از بدی آن و بدی آنچه برای آن 
او را فرستادی.» و تکبیر بلند گویید که آن را در هم شکند.(3) 


یا سا دا ای اه ی و رف اوه که 
بی پیمانه برون نشده, جز درباره عاد که بر دربانانش سرکشی کرد و در 
اندازهای مانند سوراخ های سوزن برون شد و قوم عاد را نابود کرد.(4) 


ص: 12 


1- . مجمع البیان: 160 

2 . من لا بحضره الفقیه: 142 
3-. من لا پحضره الفقیه: 143 
4- . من لا پحضره الفقیه: 143 


4 من لا یحضره الفقیه: امام صادق علیه السّلام فرمود: «جنوب» چه باد 
خوبی است ؛ گرما را از مستمندان ببرد, درخت را ابستن کند و رودخانه ها 
را سیلابی نماید.(1) 


5. من لا بپحضره الفقیه: امام علی علیه السلام فرمود: بادها پر پنج نوعند: 
یکی عقیم کهاز شتر آن به خدا بنام میریم تم اوه از 
چنان بود که چون باد زرد یا سرخ می وزید, چهره اش تغییر می کرد و زرد 
می شد و ترسان و هراسان می نمود تا وقتی که قطره ای باران می آمد. 
پفن رنکتن بر می. کشت ومی. فر موخ: رحمت: بر شما آمند:(12 


0. توحید مفضل: امام صادق علیه السّلام فرمود: با 
آنچه در آن است آکاهفی: کند : ایا نت -خون بایستد, چگونه اندوهی جان 
ستان آرد. تندرست ها را پریشان کند و بیماران را بدتر کند, میوه ها را تباه 
سازد و سبزی ها را بگنداند, تن ها را وبایی سازد و غلات را دچار آفت 
سازد؟ از این روشن است که وزش باد. تدبیری حکمت دار و مصلحت 
جوی خلق است؛ و از هوا خاصیت دیگری هم به تو گوشزد کنم. و آن 
صدایی است که از برخورد اجسام در هوا نقش بندد و هوا آن را : به گوش 
رساند. مردم روز تا شب در کارها و حوائج خود سخن گویند پس ۳ این 
صدا در هوا به جای میماند,چنانچه نوشته در کاغذ میماند جهان از آن پر 
میشد و آن ها را گرفتا ر میساخت و نیازشان به تازه کردن و عوض کردنش 
بیش از نیاز به تازه کردن کاغذ ميشد, زیرا گفته بیش از نوشته است و 
آفریننده حکیم (جل قدسه) این هوا را کاغذی سبک ساخته تا سخن را تا هر 
جا برساند و باز پس رود تا صفحه تازه و پاکی به چای آن آید و پیوسته این 
کار ادامه دارد. تو را همین نسیم به نام شوا تن که ار مضالحش تبرت 
گیری و خدا را بشناسی, زیرا آن زندگی تن است و با نفس آن را به درون 
کشد و از برون نسیم روحبخش آن را فراگیرد. و مرکب آواز باشد تا آن را 
از دور به گوش رساند و بوها را از جایی به جاییبرساند. 


ص: 13 


آترهن اضر اافقيه: 12 
یفن لا بخضرن الفقيهة 14 


ننگری که بوی از آن سوی آیدت که باد وزد و هم آواز و هم او پذیرای گرما 
و سرمای در پی هم است که وسیله به جهانند و این باد وزنده از او است؟ 


باد از اجسام تراود و ابر را از اینجا به آنجا براند تا سودش همگانی باشد, 
این را جر هم کد.تا بارد. و ان هم کساد: نا سیک وه و نا زک کردق. و 
0 
آب را خنک کند و آتش را برافروزد و هر چه تر است خشک کند و خلاصه 
هر چه در زمین است زنده کند. اگر باد نبود, گیاه ۷ جاندار 
می مرد و هر چیزی داغ می شد و تباه می گردید. 


توضیح: اين که فرموده هوا آن را می رساند, دلالت بر عقیده مورد خارنگ 
یعنی تغییر هوا به کیفیت صدا دارد. این موضوع در جای خود مورد شرح 
قرار خواهد گرفت. 


7 علل الشرایع: از عزرمی نقل شده است که با امام صادق علیه السّلام 
9 زیر ناودان خانه کعبه نشسته بودم و مردی با دیگری در حال 

بود و به همراه خود می گفت: به خدا تو نمی دانی باد از کجا می 
39 امام صادق علیه السلام به او گفت: تو می دانی از کجا می وزد؟ 
گفت: نه, ولی من از مردم شنیده ام. من به امام علیه السلام گفتم: باد از 
کجا می وزد؟ 


فرمود: باد زیر رکن شامی زندانی است. هرگاه خداوند عر و جل بخواهد 
چیزی از آن را بفرستد. ان را از سمت راست می اورد که باد جنوب بوده, 
یا از چپ و شمال می باشد و يا از صبا و صبا بوده و یا از ناحیه دبور و دبور 
می باشد. سیس فرمود: نشانه اش این است که می بینی هميشه این رکن 
چه در تابستان یا زمستان وچه شب يا روز در جنبش است.(1) 


در معانی الاخبار و کافی نیز مانند این روایت آمده است.(2) 
ص: 14 


1-. علل الشرایع 2 : 133 
2 . معانی الاخبار 385 ,کافی 8 : 271 


توضیح: احتمال دارد مقصود از زندانی بودن باد در آن رکن این باشد که 
فرشته های مامور وزش اب وزیدن باد بالای آن رکن بایستند. نت 


8 علل الشرایع: از حشرت رسول خدا صلی ال علیه و له نت ده 
است که فرمود: بادها را دشنام ندهید که فرمانبرند, و کوه ها و ساعت و 
0 ۳ ۱ 0 ۳9۳ 
(1) 


توضیح: مقصود این است که همه این ها در فرمان خدایند و از خود 
اختیاری ندارند و دشنام آن ها بی جا است و به دشنام دهنده برمی گردد, 
بلکه در زمینه کفر و شرک است. مگر اين که از آنچه کار آن ها بدان برمی 
گردد بی خبر باشند. همچنان که در خبر وارد شده است.؛ روزگار را دشنام 
ندهید که مال خداست., یعنی آنکه کار کند و شما , به خاطر آن دشنام د هید 


در حقیقت خداست. 


تین و نی خن راهم ام ات و فی خاو ۱ 
سنا هم ایح العقیم»(2) ود [ماجرای] عاد [نیز]/چون بر [سر] آن 
ها ای ما 
وا ای اس ی ام ها ان 
کریم امد انیت «فارسلنا لبم ریحاً صرّصرا»(3) زبس برآنان تندبادی 
توفنده در روزهایی شوم فرستادیم )«صرصر» یعنی سرد. «فی یام 
تجساتِ»(4) یعنی روزهای شوم. ۲ 


10 1 تفلبیر قمی: و مانند آن 3 آَرسَلتا الرزیاح لواقح»(5) (و بادها را باردار 
کننده فرستادیم. + که درختان را آبستن کنند.(6) 


ص: 15 


1-. علل الشرایع 2 : 264 
ارات 11 

۰-3 . فصلت / 16 

4-. تفسیر قمی: 448 
۵ خجر ۸۵ 


1 علل الشرایع: از سیاری نقل شده است که از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم چرا ان را باد شمال نامیدند؟ فرمود: چون از شمال عرش اید.(1) 


توضیح . > نیت نة کسی که زونه تما ل دار کن شام که او ان: باق ی 
وزد در چپ او بوده و حجرالاسود در سمت راستش می باشد. و در روایتی 
آمده است که عرش برا؛ بر. کغبه است و جهانش‌با ان ترایر آنتنت و توضیح 


در علل الشرایع از برید عجلی نقل شده است که به امام صادق علیه 
السّلام گفتم: چگونه مردم حجرالاسودو رکن یمانی را ببوسند و دو دیگر را 
نبوسند؟ فرمود: چون حجرالاسودو رکن یمانی در سمت راست عرش 
هستند و همانا خدا تبارک و تعالی فرموده است آنچه که در راست عرش 
است بوسیده شود. گفتم: چگونه مقام ابراهیم در سمت چیبش افتاده 
است؟ فرمود: چون ابراهیم در قیامت مقامی دارد و محمد صلی الله علیه 
۵ آله هسام هم مفاخی,: ارد.ه عقام فختد. صلی ال علیه: و آلم: و سم در 
راست عرش و مقام ابراهیم در چپ آن است و در قیامت مقام ابراهیم 
مقام اوست و عرش پروردگار رو به پیش است نه رو به پس. 


و حاصل مطلب این است که خانه کعبه در دنیا آخزت. در مار عرش 
است و اگر خانه کعبه همچون انسانی که رو به مردم دارد در نظر گرفته 
شود و روی او همان سمتی است که در دارد پس چون کسی از سوی در 
به خانه رو کند, مقام و رکن شامی در سمت راست او بوده و حجرالاسود 
و رکن یمانی در سمت چیش می باشد. و اگر خانه کعبه همچون انسانی در 
روبرو باشد نسبت بر عکس ميشود, یعنی سمت راستش برابر سمت چپ 
ما است و بر عکس. «عرش پروردگار ما رو به پیش است» یعنی همچون 
انسانی رو در رو و احتمال دارد در خبر سیاری آن سو را که پهلوی رکن 
تاه ات سار ی تا وه ان اس عات طعیت ار ارت 
چنان که جانب چپ انسان نیز ضعیف تر است و چون اشراف اجزای کعبه 
رز ای ترا او ات موز ات ی ی 
شود. 


ص: 16 


غلل لش اه 264۳2 


2 ال الشرانه به نف آی ذهب ادن اس باه غفیم سا ان من 
است که بر روی آنیم و هفتاد هزار مهار آهن دارد, و چون خدایش دربانان 
باد را بر قوم عاد مسلط کرد, از خدا عرٌ و جل اجازه خواستند که از آن به 
اندازه سوراخ بینی گاوی برآید و اگر خدا اجازه داده بود, چیزی بر روی 
زمین نمی ماند جز این که آن را می سوخت و خدا عر و جل به دربانان باد 
وحی کرد که به اندازه سوراخ انگشتری آن را بوزید و عاد بدان نابود 
شدند. و خدا عر و جل بدان کوه ها و تپه ها و بلندی ها و شهرها و کاخ ها 
را در روز قیامت از جا برکند و این معنی قول خدای عر و جل است: ِ 
یَستلوتک عَن الختال قفْل پنسفها زبین تسا * قیدژها قاعاً حَفصفاً * لا تری 
فیها عوّجاً و لا تا از کو پز سند از کوه ها, بگو پروردگارم همه را 
ها و 
نباشد.» آن را عقیم می گویند برای انکه عذاب را در درون گرفته و از 
رحمت تهی شده. چون عقیمی رحم و مردی که فرزند نیارد از نشانه های 
ان است.(2) 


13 قصص راوندی: از اما م صادق علیه السلام نقل کرده است که که 


فرمود: چون بادها 9 ۵ کرد سفید و سنتیام بو زرد ارتهه همان رمتم 
قوم غاد بااشد (بعنی خاک استخوان آن ها). 


توضیح : ممکن است مخصوص بلاد نزدیک به سرزمین عاد.چون مدینه 


(ضاعف الله شرفها) باشد و عموم ان هم دور نیست. 


4 عیلشی: از امیرالمومنین علیه السّلام تقل کرده است که رسول خدا 
ضل الله تکیت و له فز مود بادرا دام ندهید که آن .منم وربیم نوذم و 


ابستن کننده است. از خدا خیرش را بخواهید و از شرش به او پناه ببرید. 


بیم است و يا چنان چه گذشت برای ابستن کردن درختان و باراندن باران 
به هر سرژمين 


ص: 17 


1-. طه / 105 - 107 
2 . علل الشرایع 1 : 31 


است. دشنامش بیهوده ی دارد و 
از خدا سودش را درخواست کنید و بخواهید که شرش را از شما بر گرداند. 


5 عیاشی: از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که فر مود: به خدا 
قسم بادهای رحمت, ابستن کننده اند که به واسطه رحمتش می وزند. 


16 کافی: از ابی بصیر نقل شده است که از امام صادقر علیه السلام در 
مورد چهار باد شمال, جنوب. صبا و دبورپرسیدم و به او گفتم: مردم می 
گویند شمال از بهشت است و جنوب از دوزخ. 


فرمود: برای خدا لشکرهایی از باد است که به وسیله آن ها هر که را از 
گناهکاران بخواهد عذاب می دهد. هر بادی فرشته ای دارد که به آن 
گماشته شده است و چون خدا عر و جل بخواهد مردمی را به نوعی عذاب 
کند, به وسیله فرشته گماشته به آن نوع باد که می خواهد ابزار عذاب 
باشد. وحی می کند تا آن را مانند شیری خشمگین برمی انگیزد. آن گاه 
فرمود: هر کدام از آن ها نامی دارد. مگر قول خداوند عر و جل را نشنید یر 
که می فرماید: «کذبت عاد قکیّفَ کان غذایی و ند لا ارسلنا عَلیهم ریحا" 
ضَرضرا فی یوم تخس مُستمر»(1) (عادیان به تکذیب" پرداختند. ۹ ۳ 
بود عذاب من و هشدارها ی من ]؟ ما بر [سر ] آنان در روز شومی, به 
طور مداوم, تندبادی توفنده فرستادیم, ‏ و همچنین فرمود: ۶ الزیح 
العقیم»(2) با عقیم ) و نیز فرمود: «ریح قیها عَذلِبٌ آلیم»(3) (بادی که 

ر آن عذابی دردناک بود) و همچنین فرمود: « 5أصابها اغصار فیه ناژ 
5 خترقت»(4) ([ناگهان ] گردبادی آتشین برآن [باغ] زند و لباعغ یکسر ] 
بنسوزد؟ ] این ها بادهای خدا هستند برای هر که اد از گنهکاران 
عذاب کند. فرمود: برای خداوند عر و جل بادهای رحمت آور و مانند آن 
است. که پیش از باران آن ها را به وزش در فی آورد. چون بادی که برای 
باران, ابر را 


ص: 19 


له قمر 19*187 
مد ,ارات 41 
3- . احقاف / 24 
4 . بقره / 266 


و چون بادها که خدا در قران آن ها را برشمرده است. 


و اما چهار باد به نام های شمال, جنوب, صبا و دبور؛ همانا نام های فرشته 
های گماشته شده به آن ها است و چون خدا بخواهد باد شمال بوزد. به 
فرشته ای به اين نام می فرماید تا بر خانه کعبه فرو آید و بر رکن شامی 
بایستد و پر زند و باد شمال انجا که خدا می خواهد, در دریا و خشکی 
جنوب می فرماید تا بر خانه کعبه فرو اید و بر رکن شامی بایستد و پر زند 
تا باد جنوب در خشکی و دریا که خدا بخواهد پراکنده شود. و چون خدا 
بخواهد باد صبا وزد. به فرشته ای به نام صبا می فرماید تا بر خانه کعبه 
فرو آید و بر رکن شامی بایستد و بال زند و باد صبا هر کجا بخواهد از 
خشکی و دریا پراکنده می گردد. و چون خدا بخواهد باد دبور بفرستد. به 
فرشنته ای به آنن تام می. فرهاید نا بر جانه کفبه فده ید و بر رکن شامین 
بایستد و پر زند و باد دبور هر جا که خدا بخواهد. از خشکی و دریا پراکنده 
می گردد. در اين لحظه امام علیه السلام فرمود: آیا نشنیدی که می گویند: 
باد شمال, باد جنوب, باد صبا و باد دبور. همانا این ها منسوب به فرشته 
های گماشته بر آن می گردد.(1) 


در خصال مانند این را از ابن محبوب آورده است, آنجایی که گفته است: 
«قکیّف کان غذابی و ندُر.» (2) (پس چگونه بود عذاب من و هشدارها [ی 
فت ۱ و بادفانی وا برای عذاب نام برده و فرموده است: پس باد شمال و 
ناد ضتا .و اد جنوته و ناد دبوو. نیز به:-قوشته .های. کجاشتته شتم..به آن 


وابسته شده است. 


توضیح: اینکه امام علیه السلام فرمودند«باد شمال پراکنده شود». توهم 
نشود که لازم است همه بادها از سوی قبله باشند. برای این که فرشته 
بزرگ است و می تواند سر بال خود را از هر جا به حرکت آرد و باد را به 
هر جا بفرستد و فرمان 


ص: 19 


1-. کافی 3 : 92 
2 . قمر / 16 


دارد برای شرافت کعبه بر آن بایستد برای این که محل و مصدر رحمت 
خدا است و گفته اند پر زدن کنایه از فرمان وزش است که فرشته به باد 
می دهد. 


شاما تسم اقولت»: کذیا اما نه. این تعبیر اسخدلال کرده است که.باین باز 
جزء این نامدارها باشد, چون ظاهر اضافه اختصاص را می رساند نه این 
که بیان خود مضاف باشد, اگرچه گوینده ها اين معنا را ندانند. چون آن را 


است. 


7. کافی: از امام صادق علیه السُلام نقل شده است که خداوند تبارک و 
تعالی بادی به نام «ازیب» دارد که اگر به اندازه سوراخ بینی گاوی از آن 
اس سا اسان تس و و آن ناد نوت است. 


)1( 


توضیح: از کلام یکی از راویان يا خود امام علیه السّلام است که آن باد 
جنوب است و به هر تقدیر, مراد از آن نوعی از جنوب است يا نزدیک ؛ به ان 
است. در قاموس گفته است: «ازبب» چون احمر, باد کژی میان جنوب و 
صبا است و گفته «نکباء» باد کژی است میان دو باد دیگر. 


8. نوادر راوندی: ول وا ی عد 1 فرمود: من با باد صبا 
پاری شدم و عاد با دبور نابود شده اند و باد جنوب جز آنکه خدا به آن 
بارانی دهد و در نهری سیل روان سازد نمی وزد. 


9. احتجاج: امام صادق علیه السلام در پاسخ به یکی از پرسش های 
زندیق فرمود؛ آکر بان خند رود بند آیده همه جیر تباه می شود ود هر کون 
ففن: کرادد: و از امام صادق علیه السْلام از جوهر باد پرسید. ایشان فرمود: 
باد هوا است و چون حرکت کند باد باشد و چون آرام است هوا نام دارد و 


قوام دنیا نف آن است: اگر سه روز باد بایستد, هر چه بر روی زمین است 
تبان شنده: و نی کندد. به این دلیل که باد همانند بادبزنی فساد را از همه 


چیز دفع می کند و آن را پاکیزه می سازد و او همچون روح 
ص: 20 


1- . کافی 8 : 217 


1 ات ی شده و دگرگون می گردد.«قتبازک 
رج 7 


0 کافی: از امام باقر علیه السّلام نقل شده است که فرمود: به راستی 
برای خداوند عز و جل بادهای رحمت و بادهای عذاب است. ار بخواهد باد 
عذاب را تبدیل به باد رحمت می کند, ولی باد رحمت را مبدل به باد عذاب 
نمی کند, چون خدا رحمت خود را از هیچ کدام از مردمانی که او را اطاعت 
کردند دریغ نداشته است. مگر آنکه از طاعت خدا روی برگرداندند. و بر 
این اساس با قوم یونس همین کار را کرد که پس از آنکه به او گرویدند به 
آن ها رحمت آورد, با این که عذاب بر آن ها مقدر کرده بود و رحمتش آن 
ها را در گرفت و عذاب مقدرشان را به اين دلیل که ایمان آورده و به 
درگاهش گریه و زاری کردند, هر و 1 
عذاب فرود آمده و آن ها را فرا گرفته بود. حضرت در ادامه فرمود: باد 
عقیم» باد عذاب است و هیچ چم و گیاهی از آن آبستن نمی شود. آن باد 
از زیر هفت زمین برمی آید, البته جز بر قوم عاد نیامد و آن هنگامی بود که 
خدا بر آن ها خشم کرد و درٍ آن حال به دربانان امر کرد تا از آن باد به 
انداته حصاوی بیرانشتر بد ارند. 


ایشان فر مود: وقتی که دربانان به اندازه سوراخ بینی گاو - نسبت به 
خشمی که خداوند به ایشان داشت - باد فرود آوردند, خداوند بر ایشان 
عتاب کرد. ی ی ی 
داشتند: پروردگارا ! باد از فرمان ما سرکشی کرد. ما می ترسیم آن 
۹ نکرده و زمین تو را اباد کردند نیز هلاک کند. در این 
حال, خدا جبرئیل ر به طرف باد فرستاد و با بالش. آرخ .را به جای خودش 
۷ به همان اندازه که فرمانداری, بان تخر تفت که البته 
به همان اندازه بر امد و قوم عاد و هر که در حضور ان ها بود را نابود کرد. 
[1 
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اه ضا ی اد و نی که که مه وه سنا 
باد صبا یاری شدم و قوم عاد به باد دبور نابود شدند. 


توضیح: صبا بادی است که از پشت سر نمازگزار می وزد و دبور بر عکس 
ان است و شمال از سمت راست او می اید و جنوب در برابر ان می 
باشد. و فر مود: محل وزش باد صبا مستولی بر محل طلوع خورشید است, 

حاهی که.- رشن وه شتت: مستولی, قی شود برخی این گمان را دارند که 
دبور ابر را در هوا می راند و چون بالا می رود, از آن دست می کشد و 
صبا به او رو می آورد و آن را به روی هم می نهد تا در هم شود و یکپارچه 
کر ماد جنمت ره دساله از وسیده وه او بازی فن ند اد مان ابز 
وا از همم باشتدو نبا هان صیا وسفال استیو آنجه در حدیت استه 
اشازت ری تفر علی الله له ره مها ضا زار تا آررا 


به شکر احزاب فرستاد و آن ها را گریزان کرد. 


22 از ابن عمر نقل شده است که بادها بر هشت گونه می باشند: چهار 
گونه رحجمت و چهار نوع عذاب. رحجمت آن ها عبارتند از ناشرات؛ 
مبشرات؛ 2 و ذاریات. بادهای عذاب نیز عبارتند از عقیم و صرصر 
که در خشکی می وزند و عاصف و قاصف که در دریا جریان دارند. 


3 روایت است بادی که قوم عاد را نابود کرد. همانند یک حلقه انگشتری 
بود. 


4 از مجاهد نقل شده است که خداوند عر و جل باد را جز به مقدار 
مشخص نفرستاده است, مر بر قوم عاد که بر دربانان سرکشی کرد و بی 
اندازه بر امد. 


ین دی امد است که خداوند قزر کح در بهشت بادی آفرید و به 

راستی که پایبن تر از آن دری بسته می باشد که اگر آن در گشاده شود 

آنچه که میان آسمان و زمین است بر باد رود و آن ازبب است که نزد شما 
ان ختوتب کفته سین نود 


26 از عوام بن حوشب نقل شده است که باد جنوب از بهشت بر می آید 
و بر دوزخ می گذرد که اندوهش را از آنجا می گیرد و برکتش را از بهشت 
کسب می کند و باد شمال , نز ععسن آن اشت: به: این جمت: که خویی آنشن 


ص: 


22 


دوزخ دریافت می کند. گفتم: من شنیده ام که باد گرمی جز باد شمال 
وجود ندارد که بر ریگ های تافته و زمین های رو به خورشید می گذرد و از 


لطافتت و.رقت آن ها پیشتر داع می شود وه همجون شراره ان مین وزد و 
می کشد و سیاه می کند. 


27 کعب در این باره نقل کرده است: اگر خدا باد را از زمین سه روز بند 
آرد, بسن 


دید می فرمود: بار خدایا ! ریاحش ساز و ریحش نساز. 


بیشتر آنچه در قرآن به [فظ «ریاح» آضده در خیر است و «ریج» بر عکس 
آن است. گفته اند؛ ریح هوا متحرک است و فایده حدیت این است که خدا 
5و خنی احوابته باری عفد را یا باد نیا انجام داد که بو چهره آن ها حون 
خورد و غبار در چشمشان می پاشید و از مقاومت ياران پیغمبر درماندند. 


9. الذُر المنثور: هر چه در قرآن به لفظ ریاح است رحمت و هر چه به 
لفظ ریح است. عذاب می باشد.(1) 


0. الذُر المنثور: از ابن عباس نقل شده است که آب و باد هر دو از 
لشکرهای خدا بوده و باد لشکر بزرگ تر خدا است. 


31 الذر المنثور: از ابن عباس و آبن عمر نقل شده است: بادها بر هشت 
گونه اند که چهار نوع آن رحمت و چهار گونه آن عذاب هستند. رحمت آن 
ها عبارتند از: ناشرات. مبشرات. مرسلات و ذاریات. بادهای عذاب نیز 


عبارتند از: عقیم و صرصر که در خشکی می وزند و عاصف و قاصف که در 
ای ات ی اه ها ات ۳ 


2. الذُر المنثور: در روایت دیگری آمده است که بادها هفت نوع اند: صباء 
دبور, جنوب. شمال, حزوق. نکباء باد راستا. باد صبا از مشرق و دبور از 
مغرب 
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هقف آید. جنوب از چپ قبله و شمال از راست قبله می وزد. نکباء میان صبا 
و جنوب و حزوق میان شمال و دبور است. باد راستا از نفس های مردم 


است.(1 


کی الیر اون از خسن جات فده. که بازها را بد خانه. کفیم 
نهادند.چنان چه می خواهی آن ها را بشناسی, پشت به خانه کعبه بده که 
باد شمال از شمالت اید و از پهلوی حجرالاسود و جنوب از سمت راستت 
از پهلوی حجرالاسود و صبا از برابرت که رو به خانه کعبه است و دبور از 
پشت کعبه می وزد. 


4د. الذُر المنثور: از حسن بن علی جعفی روایت شده است که گفت: از 
اسرائیل بن یونس پرسیدم. نام بادها از چه گرفته شده است؟ گفت: از 
قبله ؛ شمالش شمال آن و جنونش جنوب آن است: ضبا از پیش زوق آن و 
قیقر از مت ازع اند 


5. الذُر المنثور: از ابن عباس نقل شده است که گفت: شمال میان جدی 
و مطلع خورشید است و جنوب میان مطلع خورشید و سهیل می باشد. صبا 
میان مغرب خورشید تا جدی و دبور میان مفرب ان تا سهیل است. 


36. الذُر المنئور: از کعب روایت شده است که اگر باد سه روز به مردم 
نوزد, انچه میان اسمان و زمین است می کندد. 


7 الکی التقور؟ از صقوان ین سلیم. روانت. فده استه که سول اعدا 
ضلی اه عاند .و له فرمود خیاه یا دام هی و ان فرش یه خدا باه 


ببر بد. 


8. الذر المنئور: از ابن عباس نقل شده است که مردی باد را لعن کرد. 
4 0 


9. الذ ر المنثور: ی هر گز باد نوزید 
مگر انکه پیغمبر صلی الله علیه و اله بر دو زانو می نشست و می فرمود: 
«بار خدایا ! ریاح باشد بِ نباشد. بار خدایا! رحمتش ساز و عذابش 
نساز.» ابن عباس گفت: تفسیر این مطلب در قرآن است, «ارّسَلنا عَلََهم 
وتا ضو شرا ما بر آشرا ان بة ظور 
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مداوم, تندبادی توفنده فرستادیم ), «[ آَرسَلنا لبم یم العقیم»(1) 

[چون بر [سر] آن ها آن باد مهلک را فرستادیم. اب «3 , اسلا الزیاح 

لواقخ»(2) (و بادها را باردارکننده فرستادیم ), «أن سل الیباع 
۲ مُبشرات»(3) (که بادها را بشارتگر میفرستد. (4) 


۰ الذ ر المنثور: از مجاهد نقل شده است که بادی وزید ور دشنامش 
ِِ 2 عباس گفت: دشنامش ندهید که رجمت و عذاب آورد: ولی 
بگویید: بار خدایا ! رحمتش ساز و عذابش نساز. 


1. الذُر المنثور: عم ای ای تن سس که سای اه 
۱ شب و روز و ماه و خورشید و بادرا دشنام ندهید, زیرا 
آنها بو آق رحضت بیخی از .هر نم و داب رح دییر برانکیکه من شوند: 


2 الذُر المنثور: از ابن عباس نقل شده است که گفت: باد عقیم» باد 
سختی است که به واسطه ۳ درخت آ یتخت نمی شود و بر نمی آورد؛ نه 
بز کت داد ون سود ؛باران از ان نمی بازدو درخت: بر تمی کیرد( 


43 الذُر المنثور: از ابن عمر روایت است که گفت: باد در لایه دوم زمین 
زندانی است. آن گاه که خدا ۱ عاد را نابود کند, به دربان باد 
فرمود بادی بفرستد که عاد را نابود کند. وی پرسید: پروردگارا! به قدر یک 
سوراخ بینی نره گاو بفرستم؟ خدایش فرمود: نه, به نحوی باشد که زمین 
و هر چه در آن است به هم بریزد. ولی به اندازه سوراخ یک انگشتر 
بفرست. وربه همین حفت است که خداو ند بر کل فرهوده آنست: «ما ندز 
من شم ۶ اثث عَلّه [ا جقانة گالّمیم»(6) (به هرچه می وزید آن را چون 
خاکستر استخوان مرده می گردانید. 4 


4. از سعید بن مسیب نقل شده است است که گفت: آن باد جنوب 


است. 
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5-., الذُر المنثور 6 : 115 
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45 الذْرّ المنثور: از حضرت علی علیه السّلام نقل شده است که فرمود: 
قطره ای آب مگر با پیمانه و به دست فرشته فرو نياید. مگر در توفان نوح 
که به او اجازه داده شد بدون نظر دربانان براید و این معنی قول خدا 
است که فرمود: «اّا لا طقی الماع»(1) (ما, چون آب طغیان کرد ) و هیچ 
بادی نوزیده است مگر آنکه به دست فرشته با پیمانه مشخصی بوده است, 
خز در روز غاد کهبه آو یی تظر دربانان اخازم. داد شد ور آمد. و این 
قول خدا است که فرمود: «بربع ضرصر عاتیه»(2) (به [وسیله ] تندبادی 
تهفتدم سر کشن 1 که بر خرباتان سر کشی کرد 1 


مر الره مخصی ضای اه یور له روا وم اش که 
فرمود: من به صبا پاری شدم و عاد به دبور نابود شدند. و فرمود: به 
دربانان اجازه نرسید که جز به اندازه جای انگشتر بر عاد باد فرستند و بر 
دربانان سرکشی کرد که از هر سوی درها بر امد. و این قول خداست که 
فرمود: «بریع ضصرضر عاتبه» ژبه [وسیله ] تندبادی توفنده سرکش 4(1) و 
در ابتدا شروع به نابودی بیابان نشینان آن ها کرد و آن ها را با همه رمه ها 
و چادرها به شهر آورد و چون آن را دیدند, گفتند اين باد که , بر ما وزیده 
است بارنده می باشد و هنگامی که سایه آن ها را فراگرفت, ۳ 
ها پیش تاختند و خود را به درون مردم شهر کشیدند و آن ها را در هم 
کوبیده و همه نابود شدند.() 


7 الذُر المنثور: از قبيیصه بن ذویب نقل شده است که گفت : هب بادی 
تقی: ۵رد شک ا که دربانانی دارد و اندازه و شمار و وزن و پیمانش را می 
۱ 
وزن و پیمانش را 
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نذانستنده از این رو.سر کش نام خرفقت: و آب: هم خبیرخ بود عا ذانشان. توح 
علیه السْلام شد و از اندازه خارج شد و از این رو سرکش نام گرفت.(1) 


لیر المتور: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: بادها هشت نوع 
اند که چهار نوع آرخ عذاب و چهار گونه آن رحجمت آور است. بادهای عذاب 
آور عاصف., صرصر, عقیم و قاصف و بادهای رحمت؛ ناشرات؛ مبشرآت, 
مرسلات و ذاریات هستند. خدا| مرسلات را فرستاد تا ابر را برانگيزند, 
وانگه مبشراتش آبستن کنند و سپس ذاریات آن را به مانند پستان شتر 
بدوشند ۳ باران دهد و آن ها لواقح می باشند, وانگه ناشراتش هر جا 
خواهد پراکنده می سازد. 


49. الذّر المنثور: از خالد بن عرعره روایت شده است که گفت: مردی 
برخاست و از هد علیه السلام پر سید. عاصفات کدامند؟ فر مود: بادها 
باشند.(2) 


2 نیح: «۱لا2 زو یز رفن 


فلاسفه براساس اصول خود گفته اند که چون بخار از سردی و فشار طبقه 
زمهریریه سنگین شد و به زیر آمد, بر اثر حرکت خود گرم می شود و پهن 
گردیده و باد تشکیل می شود. و به نظر می رسد به زیر افتادن از اثر 
ابرهایی باشند که هر انچه هوا در پهلوی خود دارند بجنبانند. چون خلاء 
نشدنی است و باد از سوییبه سویی می رود. و بسا که بر اثر از هم باز 


و ی با ای ار ای 
شدن دودهای بالا رفته تا طبقه زمهریریه و برگشت آن ها باشد. 


و( 
آسمانی سوخته اند, با مانده ماده شهاب است يا به سرزمین گرمی که 
آتشین بوده گذر کرده است: و چه بسا بر اثر برخورد باد سخت يا چند باد 
از هر سو که اجزای دودی با خود 0 چرخشی یدید می آید که آن را 
گردباد می گویند. و بسا گردبادهای 


ص: 27 


1- . الدر المنثور 6 : 259 
مت لیر المتور 50516 


بزرگ تکه ابری پا بخاری در درویر دارند که نت خیم است و نمود آتش 
چرخانی به خود می گيرند. و وزشگاه بادها دوازده تا است که از تقاطع 
دایره نصف النهار و دو دایره موازی آن که اضمانن دو نقطه ظهور و خفاء 
می باشند با دایره مشرق و مغرب اعتدالی و دو دایره برابر آن که مساوی 
ر اس السرطان و راس الجدی هستند. در افق دوازده بخش بر می اید و 
هر یک از این بادها نامی دارند. چهار باد نزد عرب مشهورند که عبارتند از 
باد شمال؛ باد جنوب, باد صبا که شرقی است و باد دبور که غربی است و 
بادهای دیگر را نکباء گویند. 


ص: 29 


باب نی آم : اب" انواع آن: دریاها و غرائب آن ها و آنچه در آن ها منعقد شود و سبب جزر و مد و 
نهرهای خوب و بد 


ایات 
ِِ" ۳ وه ی ۵ : ره ۳ له چم و 41 
- و سَخر لکم الفلک لتجری فی البکر باقره و سخر لکم الانهار(1) 


(و کشتی را برای شما رام ۳ ۳ به فرمان او در دریا روان شود و 
رودها را برای شما مسخر کرد.) 


۲ ,و هو الذٍی سَحْرّ بخ لتاکو قنم لحم طیر 3 و 
بمونها وتری الک مواجر فیه و اتقو و ِ ورکه 2 


آلقی فی الاأرض واسی آن تهید یکُم 0" 


رات ی و و و و 
پیرایه ای که آن را می پوشید از آن بیرون و و کشتیها را در 
شکافنده [اب ] می بینلی؛ و تا از فضل او بجویید و بااشد که شما شکر 


گزارید. و در زمین کوه هایی استوار افکند تا شما را نجنباند. و رودها ؟ 


و قو الذٍی مَ مرج البحرَیّن مها ع کرانت رها له ماع تلع 


ص: 29 
2 . نحل / 14- 15 


3- . فرقان / 53 


[و اوست کسی که دو دریا را موج زنان به سوی هم روان کرد: این یکی 
شیرین [و] گوارا و آن یکی شور [و] تلخ است و میان آن دو, مانع و 
حریمی استوار قرار داد. 4 


- و جِعَل خلالها آئهارا و جقل لها زواسی و جَعَل مين البَکرَیّنِ حاجزا(1) 


[و در زمین رودها پدید آورد و برای آن, کوه ها را [مانند لنگر ] قرار داد, و 
میان دو دریا برزخی گذاشت 1 


- و قل پشتوی البخْرَانِ هادا عَذْبُ + فراث سَایغ شرا و قلاا ملع أجاعْ و من 
کل تاکلون لَحمَا طریا ,و تسشتخرجُون حِليِة تلبشوتها و ترٍی الفلک فیه مَوَاخْرَ 


_- 


توا من قَصّله و لعَلْکَمْ تشکژون(2) 


(و دو دریا یکسان نیستند: این یک شیرین تشنگی زدا [و] نوشیدنش 
گواراست و آن یک, شور تلخ مزه است و از هر یک گوشتی تازه می خورید 
و زیوری که آن را بر خود می پوشید بیرون می آورید و کشتی را در آن, 
موح شکاف می بینی تا از فضل او آروزی خود را] جستجو کنید, و امید که 
سپاس بگزارید. 1 


باتو دم ان شا بُشکن القيع فیطل رواد 
علی ظي که وا ات کستبوا و یَعَف 


0۳ 
۰ 
ِ 
3 
۳ 

تِِ 
ّ 

ِ 


([ و از نشانه های او سفینه های کوه آسا در دریاست. اگر بخواهد باد را 
ساکن می گرداند و [سفینه ها] بر پشت [آب ] متوقف می مانند. قطعاً در 
اين [امر] برای هر شکیبای شکرگزاری نشانه هاست. يا به [سزاي ] آنچه 
[کشتی نشینان ] مرتکب شده اند هلاکشان کند, و [لی ] از بسیاری درمی 
گذرد. و [تا] آنان که در آیات ما مجادله می کنند, بدانند که ایشان را [روی ] 
گریزی نیست. ) 


ص: 30 
1- . نمل / 61 


2 . فاطر / 12 
3- . شوری / 22- 25 


ِ- 


الله الدف شتت آکم الیخم تخر الفای فنه با فره و لوا من 
0 
(خدا همان کسی است که دریا را به سود شما رام گردانيد, تا کشتیها در 


ان به فرمانش روان شوند. و تا از فزون بخشی او [روزی خوبیش را] 
طلب نمایید, و باشد که سپاس دارید. ) 


- وَالْبْحرالمسْجور(2) 
(وآن دربای سرشار و افروخته. ) 
مرح الیرین تلتقیان تما رزخ لا تتغیار 
۶ زر 


اصا 


بای ۶ و 


معا لول و الْعرجان قیال 
التخر کالاعلام" (3) 


(دو دریا را [به گونه ای] روان کرد [که] با هم برخورد کنند. میان آن دو, 
حدٌ فاصلی است که به هم تجاوز نمی کنند. پس کدام یک از نعمتهای 
پروردگارتان را منکرید؟ از هر دو [دریا] مروارید و مرجان براید. پس کدام 
یک از نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ و او راست در دریا سفینه های 
بادبان دار بلند همچون کوه ها. ) 


- فُل ریم ٍن أَضبح ماوْکُم عَوراً قمن ینیم بماء مین (4) 


(بگو: «به من خبر دهید. اگر آب [آشامیدنی ] شما [به زمین ] فرو رود, چه 
کسی آب روان برایتان خواهد اورد؟» 4 


- وجقلنا فیها زواسی شامخات و یناکم ماء فُراتا(5) 

و کی اس تا اس ایا نمی 
ص: 31 

1- . جاثیه / 12 

ای 


3-. الرحمن / 19- 24 
4 . ملک / 30 


دعر من ولا 7 27 


«و سَکُر کم الْفْلک» کار آدمیان را به خدا نسبت داده است, به این دلیل 
که اگر درختان سخت آفرید به نحوی که کشتی را بتوان از آن ساخت و 
آهن و ابزار دیگر ساختن آن را نیز فراهم کرده است. و همچنین دانشی که 
انسان بتواند آن را بسازد و آبی لازم بوده است که کشتیرانی در آن مسیر 
ممکن شود و بادهایی که آن را ببرند و حرکت سخت آن ها را میسر کنند و 
بهنا و عمق دریا و بعضی نهرها راخنان فرار دادم که کشتی بعو‌اند در آن 
برود. وابسته کردن همه این امور به خدا| سزاوارتر است. جون خدا| 
آفریننده همه این ها است و مدبر و مسخر این امور می باشد. گفته اند 
کون کنتی به دلخ‌ان تاخدا در درا رمان است: کوبا درا مور فسخر اه 
است. البته به فرمان و نیروی خدا. 


«سَر لَکُمْ الأنهار» چون از آب دربا برای زراعت کمتر بهره می برند, خدا| 
نهرها و چشمه ها را که به وسیله آن ها ذراعت صورت می گیرد به بندگان 
خفد بادافز ای شود و کین مندکر این کته من کردد که. اب .وزیا 


نوشیدنی نبوده و آب نهرها نوشیدنی است. 


«و هو الذي, سَحْرّ البَغر» یعنی برای کشتیرانی و غواصی, لول آماده 
ساخت. 0 له لجْما طریا» منظور ماهی است که تازه ترین گوشت 
بوده و زود 2 در خوردن آن عجله کرد. و برای 
تج و و اقا ی و بای وت 

یه تلبسُوتها» مثل لوْلوٍ و مرجان. «وَتَری الفلک مَواخِر فیه» که با پوزه 
0 ۳ می شکافند. و گفته شده است که صدایش در زمین 
جریان پیدا می کند.«و لوا من فصله» ء رمنظور وسعت رزق به واسطه 
0 ۳ «و لَلکم تشکزون.» منظور این است 
که نعمت های خدا را بشناسیم و حق آن را ادا کنیم. 


«و هو الذٍی مرح البخْریّن» بیضاوی در تفسیرش گفته است: دو دریا را در 
کنار هم گذاشته و به هم پیوسته است, به نحوی که درون هم نمی روند؛ 
یکی خوشگوار و تشنگی بر و دیگری شور و میان آن ها پرده ای نهاده 
است و نفرت از هم قرار داده و مرز معین مشخص کرده است. همچون 
دجله که به دریا می ریزد و 


ص: 22 


فرسنگ ها پیش می رود در حالی که با آمیخته نمی شود و مزه آن تغییر 
نمی کند. همچنین گفته اند: مقصود رود نیل است که در دریای بزرگ شور 
می ربزد و زمين میانجی آن ها است. پس با قدرت خویش بین این دو جدا 
سازی کرده و اختلاف در صفات ابها را ایجاد می کند. همانا مقتضای 
طبیعت اجزای هر عنصری این است که به پیوسته باشند و به یکدیگر 
متصل باشند و در کیفیت مشابهت داشته باشند.(1) و گفته شده است رود 
امل به دریای. خر مین ورزر این در حالی است که هنوز گواراست و با آب 
ی ی 7 

بسا اکر این خیر دزست باشد, در آیه نیز مانتد این مهرد خریان بیدا می 


«و ما یشتوی البَخُران» نموته ای برای موّمن و کافر آورده است. 
ال تشنگی زدا است. و «سائغ» خوش نوش, «اجاج» شور سوزان. 
«من کل تأکلون.» در ضمن وصف دو دریا و آنچه در آن هاست می باشد. 
یا برای کامل نمودن نمونه است و مقصود این است همان گونه که دو درا 
با این که فوایدی مشترک دارند, در هدف ذاتی آب برابر نیستند, زیرا یکی 
از آن ده اضیخفه ای دارد که آن را تباه و دگرگون کردهی و از سرشت خود 
خارج کرده است. موّمن و کافر هم برابر نیستند. گرچه در برخ صفات چون 
دلیری و بخشش شریکند. برای اه در بزرگ تنرین خاصیت انسانی جدا| 
هستند و به این دلیل که یکی از سرشت اصلی خود خارج شده است و 
دیگری. بر سرشت خود باقی مانده.: است.یا آنکه. آب: شور از کافز برتز 
است. جون در برخی اوصاف تم با آتت رشیرین شریک است. مقصود 
از زیور, لول و یاقوت است. «و من آیاته الجوارفی البخر کالأغلام. » که 
همچون کوه های بزرگ با باد شتابان روانند و کون بان قطع می 
شود در دریا می مانند. و همه این ها دلیلی است بر وجود صانعی سبب 
ساز و وجود نیروی کامل و حکمت تامه او زیرا خدا هر سوی زمین را به 
موی اه ان او ای ما 
کشتی, سودهای کلازن:به دسست: آ ید 


ص: 33 


1- . انوار التنزیل 2 : 167 


«لِکل صَبّار» یعنی با هر شخص با همت و برخوردار از اندیشه که در آیات 
خدا و نعم او تفکر می کند یا به هر موّمن کامل نیز گفته می شود. زیرا 
روایت ت است که ایمان دو نیم است؛ نیمی صبر است و نیمی شکر. «أو 
یوبقهن» با طوفان غرقه افو کم هراد از آن هلاک کردن اهلش می باشد. 
(به جزای انچه کردند). 


«الله الذی سخر لکم البحر» به اینکه سطح آن را صاف و لفزنده کرد به 
چیزی که اجزای آن به هم پیوسته نیست و فرورفتن در آب را ممنوع کرد. 
5 لتجری الفْلک یامره» منظور این است که به تسخیرش می باشند و 
شما آن را به-خرکت: در افین, آورید. 


» وَالَْغُر المسْجُور» پر و جوشان. روایت شده است که خدا در روز قیامت 
دریاها را آتش می سازد و دوزخ را با آن ها به جوش آرد, یا به معنی 
آميخته است و البته گفته اند «مسجور» نام دریایی در آسمان است که 
بحر حیوان است. «مَرَح تن تفیان» بعنی دو درا را در کنارهم روان 
کرد و میان آن ها پرده ای از قدرت خدا بر زمین برآورد که مخلوط نشوند 
هحاصت کوه زا سا ند 


طبرسی در مجمع البیان گفته است: مقصود دریای آسمان و دریای زمین 
است, زیرا در آسمان دریایی است که خدا به قدرت خود آن را نگه داشته 
است و از آن باران بارد و در هر سال به وسیله باران به هم می خورند و 
ذز فیان. ان ها بردة ای انت که از افنادن دزیای اسمان۵.بالا رفتن دریای 
زمین جلوگیری می کند. از ابن عباس و مانند او روایت شده است که 
مقصود دریای فارس و دریای روم می باشد که دنبالشان به هم برخورده و 
جزیره هایی میان آن ها فاصله است. و گفته اند که منظور از مرج دو دریا, 
آمیختن دو طرف آن ها در برخورد با هم است, بی آنکه همه آن ها درهم 
شوند.(1) 


«یحرَخٌ ملنهّما لو و المرجان» مروارید خرد و درشت و مرجان مهره ای 
سرخ است. اگر درست باشد که مروارید تنها از دریای شور بر می آید, به 
این دلیل «منهما» فرموده زیرا از محل اجتماع هر دو است يا برای این که 
جون به هم 


ص: 34 


1 مجمع الیان 9 201 


پیوستند, یک چیز به حساب می آیند و آنچه از یکی بر می آید, به هر دو می 
کر بیضاوی و رازی در تفسیرشان گفته اند: مروارید جز از دریای شور 
برنياید, پس چگونه فر موده است «منهما» (از هر دو !؟ جواب 0 به چند 


وجه می باشد: 


1) ظاهر کلام خدا درست تر از گفته مردمی است که مورد اعتماد نمی 
باشند, یعنی اینکه گفته اند مروارید تنها از دریای شور است. همین را 
دانسته است برای اين که غواصان تنها آن دا از دریاق شور براورند (ولی 
لازم نمی باشد که گفته شود جز در آن یافت نمی شود) این را اگر 
بیذیریم»؛ ولی چر| نمی گویید صدف به فرمان خدا| از اب شیرین به اب 
شور می آید؟ و چگونه این انحصار دانسته می شود با اين که امور آشکار 
زمین به تجار بیابان نورد و جهانگرد نهان می ماند و چگونه دریاها بر آن ها 
نهان نمی ماند؟ 


2( اگر گفته آن ها درست ی نوی تم نگ باز 
هم چند راه دارد. یکی این که تولید مروارید در صدف از قطره باران است 
که .از آب. شیرین. اسنمان. اشت:.و دوم این که تولید مروارید ذر مخل 
برخورد دو دریا است. سپس صدف بعد از انعقاد مروارید به دریای شور 
قف. ایذ - مانند زنی که دچار ویار است - در آنجا سنگین می شود و نمی 
تواند به دریای شیرین برگردد. سپس برخی وجوه گذشته را ذکر کرده 
است.(1) 


طبرسی (ره) گفته است: «منهما» یعنی از آب آسمان و آب درباء زیرا 
وقتی قطره ها از آسمان به دریا می چکند. صدف ها دهن می گشایند و 
لول از آن قطره ها می باشد. از این رو دو بحر را حمل به دریای آسمان و 
دریای زمین کرده است. و گفته اند شیرین و تلخ مخلوط می شوند و تلقیح 
می گردند و لول جز از مورد برخورد شیرین با تلخ به وجود نمی آید و اين 
نزد دریانفردان معروف: است:(۵) در این:باره می. کوییم: ج«لهٌ الجّوار» یعنی 
کشتی ها. «منشئات» بنا بر کسر شین در قرائت حمزم ۵ آبقبکر بکتی 
دارای شراع بلند يا ساخته شده ی 
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1-. انوار التنزیل 2 : 485 , مفاتیح الغیب 29 : 101 
۰-2 . مجمع البیان 9 : 201 


گردش در دریا می باشد. «قیا آلاء ربکما تگذبان.» از آفرینش مایه های 
کشتی و آرشاد به گرفتن و ساختن آن ها و روان کردن در دریا, ابزاری 
است که جز خداوند نز ز خن تهی و اند بیافریند. 


«اِنْ سبح ماوکُمْ عَوْر» یعنی در زمین فرو می رود ؛ به تجوی. که اداوها .یه 
ِِ نرسند. «ماء معین» یعنی روان يا آشکار. «و أسعَیناکة ماءٌ فراتا» که با 


خلق رودها و ایجاد منافع آن صورت گرفته است. 


روایات 


1 علل الشرایع و عیون اخبار الرضا: مردی شامی از امیرالمقمنین علیه 
السْلام پرسید: جزر و مد چیست؟ فرمود: فرشته ای به نام ۳ 
دریاها گماشته شده است و چون دو گام در دریا قرار می دهد, آب بالا می 
آید و مد تولید می شود و چون پاهای خود را از آب بیرون می آورد, جزر به 
وجود می آید.(1) 


2 علل الشرایع: از اين عباس نقل شده است که فرشته ای به نام رومان 
گماشته به دریاها شده است و چون دو گام در دریا می گذارد, آنب:بالا هت 
آید و مد تشکیل می شود و چون آن ها را از آب بیرون می آورد, جزر به 
وجود می آید. 


توضیح: جزری گوید؛ «قاموس البحر» وسط آن و قسمت بزرگ آن. و در 
حدیبت ابن عباس که «سئل کنر المد و الجزر...» به همین معناست. سپس 
گفته یعنی کم و زیاد شد. و گفته قاموس بر وزن فاعول از «القمس» 
گرفته شده است. من می گویم حکماء در سبب جزر و مد چند قول دارند 
و سخن درستی ندارند و آنچه در خبر ذکر شده, 9 تر و معتدل نر 
است. و من شآ ز یکی موثقین شنیدم که گفت چیز بزرگی را دیدم که از هوا 
تا ی اف ند 
می کشید و جزر می شد. اما آنچه که حکماء در رساله اخوان الصفا درباره 
آن گفته اند این است: علت بالا ادن ات دریا و کشسش ار در ساحل و 
1 ان در هر سو و هر وقت از زمستان و تابستان و بهار و پاییز, 
برای این 
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1-. علل الشرایع الشرایع 2 : 240 , عیون اخبار الرضا 1 : 242 


است که آب داغ می شود و باز می گردد و جای وسیع تری می خواهد و 
اجزای آن از هر سو که پنچ سو (شرق و غرب و راست و چپ و بالا) می 
باشد همدیگر را هل می دهند و جابه جا می کنند و در ساحل موج های 
مختلف از هر جهت پدید می آیند. و اما کولاک های موسمی اثر تشکیل 
فلک و ستارگان است و پرتو آن ها در سطح دریا در آفاق و چهار جهت و 
تا اب ۱0 ۱۹ ۱ ی ۳ ۱ 
نجوم ذکر شده است. 


و اما علت مد برخی دریاها وقت بر آمدن ماه و نهان شدن آن به خصوص 
این است که در انتهاي آن ها سنگ سخت وجود دارد و هنگامی که ماه به 
آن ها می تابد و پرتو آن بر می گردد, ان ها را گرم و لطیف می کند و بالا 
می آورد و موج می گیرد و مد حاصل می شود و نهرهایی که در اين دریاها 
می ریزند, به عقب بر می گردند و بالا می روند و وضع آن ها تا ماه میان 
آسمان است به همین شکل می باشد. و رامیت که فرو اف آیدر و تن 
دریا آرام می گردد و سرد می شود و به محل نخست خود می روند و 
سطح ان پایینکشیده شده و نهرها در آن روان می شوند واین شیوه ادامه 
پیدا می کند تا ماه به افق غربی آن دریاها می رسد. و چون به افق شرقی 
باز می گردد. مد شروع می شود تا باز ماه بالای سر می رسد و چون فرو 
می اید, مد تمام می شود. 


سوالی که در این باره مطرح می شود این است که چرا پرتو خورشید که 
به سطح دریاها می تابد,در جزر و مد اثری ندارد؟ جوابی که در این باره 
داده می شود در رساله «علل و معلومات» بیان گردیده است. 


مسعودی در مروج الذهب آورده است: مد آن است که آب به عادت خود 
زوان می باشد و جزز بز کشت آب بر خلاف شیوه خود است: این جزر و مد 
در دریای حبشه, چین, هند؛ او ی ی در مورد انواع دریاها 
نیز باید گفت که دریاها بر سه گونه اند؛ ار موی سوت فاشتکا 
دارند و برخی جزر و مد نهانی دارند و برخی هیچ جزر و مدی ندارند و البته 
مردم در علت آن اختلاف دارند؛برخی آن را اثر ماه دانند, برای این که با 
آب هم جنس است و آن را گرم و باز می کند و لذا آب بالا می آید, مانند 
خیکی: کهتا تمه باننات اب داردو هنکامین. که به جونتن.می اند ید هی نو 
و مقدارش در حس بیشتر می شود, زیرا حرارت هر جسمی 
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ی 
زمینش شیرین کل ی رد کم هرا و 
چاه ها. و هنگامی که آب گرم شد. پهن می شود و زیاد می گردد و اجزاش 
همدیگر را کنار می زنند و جهش می گیرند و لذا نیاز به جای بیشتری 
دارند. 


و چون ماه کامل روشن می شود, گرمی سختی در جو پدید می آید و آب 
زیاد می شود که در این صورت مد ماهانه صورت می گردد و رو هن 
این باورند که اگر مد و جزر بر اثر گرمی و سردی تا اتب هانتد 
دیگ که می جوشد و بالا می آید و وقتی سرد می شود پایین می رود - باید 
اثر خورشید در آن بیشتر باشد, چون گرمی آن زیاد است. و بر این اساس 
بایستی مد با برآمدن خورشید آغاز و با غروبش جزر شروع شود, در 
صورتی که چنین نیست. ایشان بر این باورند که علت جزر و مد بخاری 
است که در درون زمین به وجود می اید که پیوسته بر می ایند و با هم 
مخلوط می گردند و زیاد می شوند و آب را بالا می آورند تا مایه آن ها از 
زیر اب کم می شود و از اثر ساقط می شوند و باز اب به جای خود بر می 
گردد. و از این رو جزر و مد در شب و روز و زمستان و تابستان و در نهانی 
ماه و بر امدن ان در نهانی خورشید و برامدنش به وجود می آید. 


در این باره نیز گفته اند که این فرایند به چشم دیده می شود زیرا پایان 
هر جزری آغاز مد و پایان هر مدی آغاز جزر است. برای آنکه این بخارها 
پیو سته تولید می شوند و به جای هم می آیندر برای آنکه چون_ ان دریاها 


وقتی به ته می نشینند بخار زمین را بر می آورند و هر گاه آب بر می 
ردو تجار بدبد من انش حاهی که:بالا مین آیدز بخار کممن: نود 


مردم دیلدان ور این ارم بش این اورند که هر آمری: کم منت یفن ان 
دانسته نمی شود, کار خدا است و دلیل , بر یگانگی و حکمت او می باشد و 
جزر و مد علت طبیعی معلومی ندارد. رک ی 
دریا یک عارضه طبیعی است. مانند جوشش صفراء و خون در طبع آدمی 
که در هر حالی مایه ای دارند و هنگامی که نیرو می گیرد. جهش کرده و 
فرو می نشیند تا دوباره باز آید. 
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گروهی دیگر همه آنچه گفته شد را نادرست می دانند و می گویند هوای 
روی دریا پیوسته به اب تبدیل می شود و به همین جهت است که سطح اب 
بالا می اید و می جوشد و مد تشکیل می شود و بر اثر جوشش اب تغییر 
یافته به هوا می رود و کم می گردد و فرو می نشیند و جزر رخ می دهد و 
اين عمل پیوسته صورت می گیرد و به دنبال یکدیگرند. و در اين راستا 
هميشه اب, هوا می شود و هوا؛ آب می گردد و چه بسا این پدیده هنگامی 
که ماه پر نور است بیشتر صورت می پذیرد, زیرا ماه پر نور, بیشتر هوا را 
تنذیل. آت .هفد کند و هام ست فرونن هد است ه. انخاد. فده زیرا| مد در 
اوقات محاق ماه هم وجود دارد و جزر و مد دریای فارس بیشتر اوقات از 
سپیده دم است و بیشتر کشتیرانانی که به این دریا و جزیره هایش رفت و 
اضد‌ داز تن بیان دنه اند کف رو مدنی این راکهار ی تال -نتتیش 
رح نمی _دهد؛ یک بار در ماه های تابستان, از شرق به شمال تا شش ماه و 
پس از آن که اب در قسمت های شرقی این دریا و دریای چین بالا می 
رود, و یک بار هم در زمستان که مد از غرب به جنوب می باشد تا شش 
ماه و پس از آن که اب در قسمت های غربی دریا و جزیره های چین بالا 
می رود.و چه بسا دریا به وسیله باد به حرکت می اید, زیرا مانند خورشید 
این رو دریاهای جنوبی در تابستان پر اب می شوند و بالا می روند و چون 
هوا به جنوب سرازیر می شود و اب را با خود می برد. اب در شمال کم 
می شود. و وقتی خورشید در جنوب است. هوا از جنوب به شمال سرازیر 
0 به شمال می آورد و لذا آب در جنوب کم می 

ان اشاسن سا ادن آب درب در دومن ی ففال عون 
۱۱ بت( 
بو سا : 


و اگر یکی از ستاره های سیاره با ماه. در یکی از دو میل موافق شود عمل 
هد و خزر تخت ضورت:زهفی کر زد ودخر کت اب ریا به مت :مخا اف جای 
خورشید, سخت می شود. اين نظر از کندی و احمد بن خطیب سرخسی 
بیان شده است که گفته اند: دریا با حرکت بادها به حرکت در می اید. 


ص: 39 


و خلاصه مطالب این است که نهر بصره و نهرهای نزدیک ان در هر روز و 
شب دو بار مد دارند و هميشه وابسته به طلوع و غروب خورشید و بالا و 
پایین بودنش نیست که این فرایند را مد روزانه می نامند و هنگام افزایش 
روشنی ماه سخت تر است و آن را مد ماهانه می گویند. و ممکن است 
وابسته به ماه باشد, چون تشترز دز ب: ان است و هنگام افزایش روشنی 
قاه ندید ی آید: 


به نظر می رسد که اگر اثر افزایش روشنی آن باشد, باید به همراه آن با 
پس از آن باشد که ماه در دریا اثر کند. با اين که با اين معنا در پی آن نمی 
باشد و بر فرض این که اثر ماه باشد. شکی در بطلان گفته نخست نیست 
که دلیل آن را گرم شدن دریا با روشنی ماه که هم جنس آن است و هم 
گرم شدن فضا را به آن وابسته دانسته است. البته بیان داشته اند روشنی 


است. 


چه بسا عقل روا می داند که ماه به دلیل ارتباطی که میان روشنی آن و 
آن است در مد اثر بگذارد, اگرچه وجه آن دانسته نشود, ولی باز هم بی 
اثری مقارته و تاغیر:ذر آن؛ انن احتمال :را شست می .کند و نادرشنت بودن 
اما مرو رانهبه اضر به بات مممشته ا قاط ان تسار ان 
به تنهایی یا به همراه ماه بسیار باور نکردنی است و تاثیر گرمی اختران در 
ان بعید به نظر می رسد. 


قول دوم که اثر بخارهای درونی زمین است مورد اشکال می باشد, به این 
جهت که اگر بخارهای بسیار و مخلوط, به اندازه ای است که دریایی به 
این عظمت را به جوش می اورند و از درون زمین یکباره بر می ایند, باید 
در هر شبانه روزی شکاف هولناکی در زمین پدید اید که باز و بسته می 
شود. این مطلبی است که کسی شک در بطلان آن ندارد. چه, اگر زمین 
شکاف بردارد. چه دلیلی دارد که بسته شود؟ و احتمال این که علتش 
شکاف در نزدیک آن است در نهایت بعد است و اگر بخار خرده خرده از 
زمین بر می اید, باید دریا پیوسته بجوشد نه این که به طرز جزر و مد پر و 


خالی گردد. 


قول سوم که گفته اند اثر جهش طبایع اند ایرادی به آن وارد است و آن 
اينکه که اگر طبایع بی سبب جهش داشته باشند که باطل است و البته 
کی نگفته است که 
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جهش ذاتی طبع است. اگر می گویند سبب نامعلومی دارد جوابی برای 
سا را فا سس اس دا و را اه ۶ 
برای انقلاب خورشید از شمال و جنوب است, وجهی ندارد و 
خصوصیات جزر و مد نیست. 


قول صحیح در این باره این است که گفته شود اثر قدرت و حکمت خدا به 
وسیله فرشته است., يا اينکه بیان شود اسباب دیگری است که مصلحت 
می داند, زیرا خدا سبب ساز است و تعیین وقت نیز با اوست و ما مکلف 
به بررسی اشنا ان نشیم گرچه ممکن است برخی وجوه یاد شده در 
آن اثر کنند و خدا که عالم است آن را تدبیر کند که در این صورت برای ما 
همان فهم بهره ها و سودهای آن کافی است. 


کحصا و رای ا رت لصا اه هو ان و 
است که فرمود: چهارنهر از بهشت هستند: فرات, نیل, سیحون و جیحون. 
جیحون نهر شیر است.(1) 


توضیح . به حسب اخباری که در کتاب مزا آوزده ام , فرات برترین نهرها 
است. نیل در مصر معروف است. سیحون و جیحون را در نهایه گفته اند دو 
نهرند که در پایتخت ها نزد مصیصه و طرسوس می باشد. و در قاموس 
گفته شده است که سیحان نام نهری در شام و دیگری در بصره است. و 
سیحون نهری در ماوراءالنهر و نهری در هند است, جیحون نهر خوارزم 
است و جیحان نهر شام و روم و معرب جهان است. 


بیرجندی در یک رساله اش گفته است که نهر فرات ت از کوه های ارزن روم 
سرچشمه می گیرد و به مشرق جاری می شود تا به ملطیه و آنگه 
ی ی ی و گفته شده 


۳ 7 


روید, مانند دیگر نهرها و به تندی از جنوب به 
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- . خصال: 117 


هایش در جنوب خط استوا و غیر معمور است و از اين رو براساس تحقیق 


یکی از حکمای یونان گفته است: نهری است که از پیوستن ده نهر فراهم 
می شود که میان هر دوی آن ها بیست و دو فرسنگ فاصله است و همه 
در دریاچه ای می ریزند. و آن نهر رو به مصر می آید و به سمت شمال 
مین کراند قا.ته مضر. مقر نند و چون نمی نم در «شنطوف» دو 
تیره می شود و به دریا می ریزد. و گفته شده است سرچشمه سیحان در 
طول پنجاه و هشت درجه و عرض چهل و چهار درجه است و از شمال به 
سوی جنوب به بلاد روم و ارمن گذر می کند تا نزدیک مصیصه و با جیحون 
همراه می شود و به دریای روم میان ایاس و طرسوس می ریزند. و 
سرچشمه نهر جیحان در طول پنجاه و هشت درجه و عرض چهل و شش 
درجه است و در بزرگی نزدیک به فرات است و از شمال به جنوب, در 
میان کوه های مرز روم روان است تا به شمال مصیصه می گذرد و به دریا 


باید دانسته شود که این خبر از طریق عامه نیز رسیده است که البته از 
«الفرات» تا آخر خبر در آن نیست و در تفسیرش اختلاف دارند. طیبی در 
شرح مشگاه گفته است: سیحان و جیحان جز سیحون و جیحون باشند و هر 
دو نهر بسیار بزرگی می باشند و ذکر خصوصیت آن ها به جهت سود بسیار 
آن.ها اسنت که.فانتد نهز.های, بفشت می باشتد. اليته ممکن اسشت: مقضود 
اناد کف جوا نهر اصلی شت هام آين ترهای زر وسووفته دیا 
می باشد, زیرا سودهای دنیا و همچنان زیان های ان, نمونه سودهای سرای 
آخزت است. قاضی: در این 4( منظور از اين که از نهرهای 
بهشت اند این است که مردم آنجا همه ایمان می آورند و نوشنده هایشان 
به بهشت می روند. البته درست تر این است که گفته شود ظاهرشان 
متظور است:ه بی.فانه, بهشتی:دازند. کر معالم التتریل آفده اتشت که خدا 
آن ها را از 


ص: 12 


بهشت فرو آورده و در کوه ها سیرده چون فرموده است. «قَأَسکتاخ» (آن 
را جا دادیم. 1(1) 


نظر ما در اين باره این است که در وجه یکم شباهت با نهرهای دنیا از نظر 
گوارایی و خوش هضمی و برکت دارد و در وجه دوم, اين نهرها به نهرهای 
بهشت شباهت دارند. به عبارت دیگر از نظر شهرت, سود, گوارایی به هم 
شباهت داده شده آند و در مورد وجه سوم نیز باید گفت که وجه شباهت 
ان مجاورت و سودبخشی است. 


نظر من این است که ظاهر خبر با دنباله ای که در خصال است اشتراک 
نام دارد و اين ها هم برای فضل و برکت و پرسودی نام نهرهای بهشت 
اند.و چه بسا مقصود این است که اصل این نهرها از بهشت است و چون 
بهذنیا فی آفندتن, آب نامیده شدند و سرچشمه داشتن آن ها با این منافاتی 
ندارد. زیرا بسا که ظهور نخست آن ها برای آب بهشت بوده يا آب بهشت 
در آن ها ریخته می شود يا مقصود از بهشت, دنیا است -چنان چه در 
«کتاب معاد» از نظر گذشت - و آب آن از زیر زمین به این سرچشمه ها 
روان بوده و از آن ها پدیدار می شود. 


مقیدی که برای این وجوه می توان بیان داشت., روایت 2 
کلینی از امام صادق علیه السلام روای بت کرده است که «هر روز در فرات 
چند جهش از بهشت می ریزد.» و در روایت دیگری از امیرالمومنین علیه 
السْلام نقل کرده است که فرمود: «اين نهر شما - یعنی فرات - در ان دو 
ناودان از بهشت می ریزد.»(2) در روایت دیگری از امام سجاد علیه 
السلام روایت شده است که «در هر شب فرشته ای از افتهان پایین می 
آید که سه مثقال مشک بهشت با خود دارد و آن را در فرات می ریزد و در 
شرق و غرب زمین نهری پر برکت تر از آن نیست.»(3) 


ص: 43 
1- . مومنون / 19 


2 . کافی 6 ۰ 388 
3- . کافی 6 : 389 


در مورد اينکه گفته می شود اهل این انهار و نوشنده هاشان به بهشت می 
روند نیزر باید گفت که در خصوص فرات روشن است, زیرا بیشتر مردم 
اطراف آن شیعه و دوست خاندان پیغمبرند,چنان چه آ زموده شده است. 
مرحوم کته از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که «گمان نمی 
کنم. کسی. وا با ات رات کام اند مر این که‌خاندان ها زا کستت 
داشته باشد.» و همچنین فرمودند: «اهل کوفه را با فرات سیراب نکردند. 
مکر به دلیل امری خاص» و فرمود: «دو ناودان از بهشت در آن ريخته می 
شود.» منظور از «امری خاص» رسوخ ولایت اهل بیت در دل آنان است. و 
از امیرالممنیخ لیم الناام روايت سوم است. که «اکر مووض کوفه با آب 
فرات کام نوزادان خود را بردارند. شیعیان ما می باشند.»(1) 


البته برای سه نهر دیگر در اين خبر فضیلتی ندیدم, بلکه کلینی در کافی از 
امیرالمومنین ن علیه السلام رواب بت کردم ات که «اب رود یل ذر خضتر: دل 
را می میزاند 2۳ 


4 الفر المتوره از مغمش ضلی الله علیه.ي آلف رهایت شدی است. که 
فرمود: خدا| پنج نهر از بهشت به زمین فرو می اورد: سیجون. نهر هند, 
جیحون. نهر بلخ. دجله و فرات دو نهر در عراق و نیل نهر مصر است. خدا| 
آن ها را از یک چشمه ای در پایین ترین درجه های بهشت بر دو بال جبرئیل 
فرو آورد و در کوه ها سپرد که برای زندگی مردم بسیار سودمند است.(3) 
و به همین چهت خداوند در قرآن کریم فرموده است: «چ آیْرلنا من السماء 
ماء بقدر قاسکتام فی الأض»(4) (و از اتتهان؛ اف به اندازه [معین ] 
فرود آوردیم, و آن را در زمین جای دادیم )چون هنگام خروج یاجوج و 
ماجوج, خدا| جبرئیل را می فرستد تا از زمین قرآن و همه دانش و 
حخرالنود هام آترا جیم و عابوت موی و هر چم« ارو وخ نیز این پنج نهر 
وم رد 


ص: 414 


1-. کافی 6 : 386 
2 . کافی 6 : 361 
3- . الدر المنثور 5 : 8 
4- . مومنون / 18 


و به همین ٍِِ خداوند متعال فرموده است: 5 (تاعلی دهاب به 
لقادژون.» (و ما برای از بین بردن آن مسلماً تواناییم. ) و چون این چیزها 
از زمین بالا روند, اهل زمین خبر دنیا و دیگر سرا را از دست دهند. 


۱ فارغ شد؛ 4 «ِ«ِ اي 0 ۳ ابتدا خدا 1۱ 
سپاس گفت و ستایش نمود و بر پیغمبر صلی اللّه علیه و آله درود فرستاد 
و برای مرد و زن موّمن و مسلمان آمرزش خواست. آنگه فرمود: ای مردم 
بصره ! ای مردم سرزمین انقلاب ! که سه بار بر اهلش منقلب گشته اید و 
خدا چهارم را به خیر گذراند. و خطبه را چنان چه که در «کتاب فتن» 
گذشت ادامه داد و گفت: برای بهسازی زندگی شما آب را بامداد و شام 
مسخر شما کرده است و دریا را وسیله فزونی اموال شما نموده است. 


توضیح: منظور از این جمله که فرمود «الماء یغدو علیکم و یروح.»(آب بر 
شما بام و شام کند) اشاره به مد و جزر است و بهسازی زندگی سود آن 
است, زیرا| اگر هميشه آب کم بود و به حد مد نمی رسید, زراعت سخت 
می شد و نخلستان ها سیراب نمی شدند. و اگر هميشه زیاد بود, زمین 
های آن ها غعرق می شد. و در کم و زیاد آب سود دیگری است که می توان 
به شستن پلیدی ها و ازاله خبائث از کناره نهرها اشاره کرد و چه بسا در 
سودهای دیگر همانند حرکت کشتی ها و مانند آن اثر داشته باشند. 


6 اعلام الوری: در اغاز خلافت عمر یی یهودی از نژاد هارون از 
امیرالمومنین علیه السلام از نخست قطره ای که بر زمین چکیده و از 
تین تمه ای هرن مین روان شده و از اولین درختی که , شر .ان 


فرمود: ای هارون زاده ! شما می گویید نخستین قطره ای که بر زمین 
چکید, آن وقتی بود که یکی از دو پسر آدم دیگری را کشت که البته اين 
چنین نیست. اولین قطره هنگام حیض حواء و پیش از آن که پسرها را بزاید 
بود. شما می گویید: نخستین چشمه ای که بر زمین روان شد. چشمه ای 
است که در بیت المقدس است. اين نیز غلط است. چرا که اولین چشمه, 
ژد انیت است که موسی و جوانش به همراه ماهی نیون ود بر اسف ان 
زسیدند و-ماهی در آن افتاده و زنده شد: اين.اب نه هیچ مرده 


ص: 45 


نمی رسد, مگر آنکه زنده شود. و اينکه شما میگویید اولین درختی که بر 
زمین رویید درختی بود که کشتی نوح از ان ساخته شد درست نیست چرا 
که اولین درخت نخلی بود که از بهشت فرود امد و ان خرمای عجوه بود و 
از ان انواع نخلها پدید آ ند پس او گفت: بله به خدای واحدی که سك 
معبودی جز او نیست راست گفتی و من اینها را در کتاب پدرم هارون که 
به کتابت وی و املای عمویم موسی میباشد می بینم. 


7 اکفان: الخس ان ناه صادی عله لاش مایت را اس 
است, البته به جز گفته یهودی, این را بیان کرده است که گفت: به من از 
نخستین درختی که بر زمین روییده و از نخستین چشمه ای که بر زمین 
روان شده و از نخستین سنگی که بر زمین نهاده شده است خبر بده. 
امیرالمةمنین علیه السلام فر مود: نخستین درختی که بر زمین روییده, به 
پندار بهود زیتون است و البته این دروغ است, چرا که آن نخله عجوه است 
که آدم علیه السّلام از بهشت با خود آورد و در زمین کشت و اصل همه 
نخله ها است. نخستین چشمه ای که بر زمین روان شد بهود فکر می کند 
چشمه بیت المقدس زیر سنگ است. این را نیز دروغ گفته اند,چرا که آن 
چشمه زندگانی است که کسی به آن نمی رسد, مگر آنکه زنده ماند. و 
خضر در پیش قراول ذوالقرنین بوک که: خشمه رید کادن را می جست و 
خضر آن را یافت و از آن نوشید و ذوالقرنین آن را نیافت. 0 
سنگی که بر زمین نهاده شده است. بهود پندارد که سنگ بیت المقدس 
است و دروغ می گویند. همأنا آن ی رها آن 
را با خود از بهشت اورد و بر رکن نهاد و مردمش تبرک می جویند.(این 
سنگ) سیید نر از برف بود و که البته از گناهان و معاصی ادمیزاده سیاه 


شند. 


له ما تفن اش انم این ات که و وکین نی هی فصو یا 
سندهایشان در «باب نص امیرالمومنین بر دوازده امام علیهم السلام» در 
خلد نهم آن.ها را آفرده ام و.باید اضافه کرد که.در «کتاب اماليم وبلدان: و 
نارای قزات فضاتل بسیارزف آمدة انست. 


2 ده است که چهار نهر از بهشت هستند: سیحون. جیحون, نیل و 
فرات 


9 از علی علیه السلام روایت شده است که: ای مردم کوفه ! در این نهر 
شماء دو ناودان از بهشت می ریزد. 


ص: 


6 


0 در مورد امام صادق علیه السْلام روایت شده است که از آب فرات 
نوشید و فزونی خواست و خدا را سپاس گفت و فرمود: چه برکت فراوانی 
دارد. اگر مردم برکتش را می دانستند, بر دو کناره اش چادر می زدند. و 
ذر آن دردهتدی فرو‌تر ون مر این که هنود یاید: 


و از سدی روایت شده است که در زمان عمر فرات بالا آمد و انار بزرگی 
چون انار دانه بیرون انداخت و عمر به فشلماتان. کفت آن را میان خود 
بخش کنند: ایشان معتقد بودند که آن: انار از تهشت اسنت: 


11 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: تنل آن بقفت ی خورفند .3 
اگر از دز سرجشمه آن نگاه کنید, برگ بهشت را در آن به دست می آورید. 
و به نقل از کتاب عجایب الاخبار در وصف برخی دریاها گفته اند؛ در این 
دریا پرنده ای است که پدر و مادر را ارجمند می دارند و وقتی پیر می 
شوند و نمی توانند خود را اداره کنند, دو تا از جوجه های ان ها می ایند و 
ان انا بو کون یو ند جای کی می و بر اسان اشانه ای می 
سازند و توشه و آب به آن ها می رسانند تا بميرنند, و اگر یکی از جوجه ها 
ش.از آن:ها ممیوور جوخم فیکزهان. عی. آنند .همین کار وا انجام .عت 
دهند و همچنین شیوه آن ها این است. 


م1 قرب الاسناد: روایت شده است که: «یخرج منهْمَا له و 

القزجان از هر.دی وبا مروارید و فرحان: براید. ان نی ار 
آسمان و از آب دریا چون ببارد. صدف هادر دریا دهن گشایند و آب باران 
رز آن ها ریزد و لوْلوْ خرد از قطره خرد است و لوَلوٌ درشت از قطره 


درشت. 
کاس هار آبام سا اه ای رات اس ره 
دو نهر موّمن و دو نهر کافر می باشند. دو نهر کافر عبارتند از نهر بلخ و 


دجله و دو نهر موّمن نیز نیل مصر و فرات می باشند. فرزندان خود را با 
آب فرات کام بردارید. 

توضیح: جزری در نهایه در ذیل حدیثی اورده است که دو نهر موّمن و دو 
نهر کافرند: دو مومن عبارتند از نیل و فرات و دو کافر دجله و نهر بلخ می 


ص: 7 


کین 22 


را به این جهت به مومن تشبیه کرده اند که چون خود به خود و بی رنج بر 
زمین روان می شوند و زراعت را سیراب کنند. و آن دو را کافر دانسته اند 
برای انکه جز با رنج و زحمت سیراب نمی کنند و اين دو در خیر و رحمت 
همچون دو مومن می باشند و آن دو در کم سودی مانند کافر هستند. 


مولف: چه بسا این که فرمود «کام بردارید» اشاره به این دارد که در 
ایمان و کفر اثری می گذارند که این مطلب در فرات روشن است و اما 
در نیل مضر بسا شفاوت: مردمش بر اثر خاک آن باشد که بد است:جنان 
چه در اخبار رسیده و اگر در غیر این مکان جریان داشت این چنین نبود. 


نهر بلخ همان جیحون است. بیرجندی گفته است: مایه اش از حد ود 
بدخشان است. در طول نود و نه درجه و عرض سی و هفت درجه. سپس 
نهرهای بسیاری پا آن گرد می شوند و به سمت مغرب و شمال تا حدود 
با ۱ ۳ 
در طول هشتاد و نه درجه و عرض سی و هفت درجه می رود. سپس به 
همان سو می رود تا جایی که هشتاد و هشت درجه طول و سی و نه درجه 
عرض دارد. سپس از آن مي گذرد تا اینکه به دریاچه خوارزم مي ریزد و به 
نهر دجله مشهور است و سرچشمه آن از میافارقین زیر دو دژ ذوالقرنین 
او ان دا ی ی ی ری رک 
تم صحصای اما ماو من اه ام ی رز خی سس 
4. عیاشی: از یکی از دو امام علیهما السّلام نقل کرده است هنگامی که 
خداوند متعال فرمود: «يا َوْض ابلعی ماءي و يا سماء آفْلعی»(1) ([وگفته 
شد: «ای زمین ! آب خود را فرو بر, و ای آسمان: [ازباران ] خودداری کن ) 
زمین گفت: من فرمانبرم تنها آب خودم را فرو می دهم و نبایدم آب 
آسمان را هم فرو کشم, و ات خود وا فرو کشنید و آب اشمانی به"جا ماند 
و.دریای کرد زمین. شد: 

5 عافی: از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: 
جبرئیل با پایش پنج نهر را کند و زبانه اب به دنبالش می رفت؛ که عبارتند 
از فرات, دجله, نیل 


ص: 48 


- . هود | 44 


مصر, مهران و نهر بلخ. هر چه را آبیاری می کنند از آن ها آبیاری می شود. 
از امام علیه السلام روایت شده است: و هم دریای دور دنیا.(1) 


توضیح: بیرجندی گفته است: مهران نهر سند از ناحیه ملتان است. اول از 
ناحیه ملتان گذر می کند و به جنوب منحرف می شود و به منصوره می 
گذرد تا اینکه به دریای «دیبل» می ریزد و آن رود بزرگی است و آب بسیار 
گوارا چون نیل مصر و نهنگ هم دارد. و گفته اند چون به طول یکصد و 
هفت درجه و عرض بیست و سه درجه می رسید دو شعبه می شود؛ یکی 
به دریای هند می ریزد و دیگری پیش می رود و پس از مسافتی به دریای 
هند می ریزد. این خبر در کتاب من لا یحضره الفقیه از ابی بختری روایت 

شده است که به آخرش افزوده است که آن «افسیکون» است و شاید از 
خود صدوق است و مایه اشکال شده است: چون معرب «آبسکون» دریای 
خزر است و آن را دربای گرگان و دریای طبرستان و مازندران هم می 
گویند. به طول هشتصد و پهنای ششصد میل, که رودهای بسیاری در آن 
می ریزدر مانند رود ائل (امل). این دریا کرد جقهان نینست: بلکه. گردنش 
زمین است از هر سو و به بحر محیط پیوسته نیست و شاید آن را چنین 

ی 


نیست. 


یکی از افاضل «مطیف» را بر وزن «مفحم» خوانده است که اسم مفعول 
اه ار اه میا یآ ی مد ی 
است, چون اسم مفعولش مطاف يا مطوف است يا مطاف به فتح میم و 
بسا «مطیف» به تشدید یاء خوانده اند, یعنی فتحه دار و آن هم درست 
نمی باشد. باب تفعیل آن طواف و اسم مفعولش مطوّف آمده و باید 
«مطیف به الدنیا» گفته شود .آری در قابوس «طیف» به معنی طوف آمده 
است. ولی حملش به اين معنی هم سخت است و لذا آنچه در کافی آمده 
بهتر است و مقصود این است که دریای گرد دنیا هم از امام علیه السلام 


است. 


است که فرمود: بدترین بهود, یهود بیسان هستند و بدترین ترسا در نجران؛ 


ص: 419 


1- . کافی 1 : 409 


آب که روی زمین جوشید آب زمزم و بدترین آن آب برهوت است. یک 
وادی در حضرموت که جان کافران در آن وارد شوند. 


توضیح: در قاموس است که «بیسان» روستایی در شام و مرو است و 
مکانی در یمامه و احتمال اول در اینجا اظهر است.؛ و نجران موضعی در 
یمن است. در نهایه امده است که در حدبت است «نه عدوی است و نه 
هامه.» هامه سر است و نام پرنده می باشد و مقصود حدیث همین است, 
چون عرب به آن فال بد می زدند و آن پرنده شب است و گفته اند جغد 
است. و البته گفته شده که عرب معتقد بودند که جان کشته ای که 
خونخواهی نشده هامه می شود و فریاد می کشد: «سیرابم کنید, سیرابم 
کنید » و چون خونخواهی شد. پرواز می کند. گفته شده است پنداشتند 
استخوان مرده است و گفته اند جان او است که هامه می شود و می پرد 
و آن را «صدی» می نامیدند و اسلام آن را نهی کرد و از آن بازداشت. در 
قاموس است که «صدی» تن مرده اه است و به پندار جاهلیت پرنده 
اق که از نت کشتته,بنزمی آید چون نوشندهمی کردد. 


1 و وادی 
یمن بود که برای اولین نان ات اند ان جوشید. 


8. نوادر راوندی: از علی بن اسباط روایت شده است که اگر در فرات 
رعایت عدالت شود, همه زمین را سیراب کند. 


توضیح . : شاید مقصود همه زمین های کنار و نزدیک , بان اروت 


19 الدّر المنثور: ,از جلبر بن عبدالله روایت شده است که گفت: شنیدم 

کف ول یا صلی الله علیم:و عرص افرجود: آب زمزم برای هر چه 
منظور شود سود می دهد ؛ هر که آن را برای بیماری نوشد خدا شفایش 
۱ ۱ ۱ 0 ۳20۳ 
برای حاجت استفاده می کند, خدا آن را بر می آورد. 


حکیم ترمدی گفته است: بدرم برایم باز گفت که شبی تاریک , به طواف 
پرداختم و به سختی بولم گرفت و مرا به رنج انداخت. ترسیدم اگر از 
مسجد بیرون 


ص: 50 


بیایم پا بر پلیدی گذارم, چون وقت 72 بود. در این هنگام به یاد این حدیبت 
آخدم مه مهو افدق از ان تونتن کردم و تا ضبح آسوده شندم. 


0. الذّر المنثور: و از همان از ابن عباس روایت شده است که گفت: 
«مَرَخ البخرین اس هی و 
میانشان بود, «لا بُفِیان» به هم نياميختند. و از او هم روایت شده که 
مقصود دریای آسمان و دریای زمین است که هر سال به هم بر می خورند. 
لوَلوٌ و مرجان از آن. .هابزمی آید. ) چون صدف ها ببارد در دریا دهان 
گشایند و هر چه از قطره های باران در آن ها فرو چکد لوَلوٌ می شود.(1) 


21 الذُر | لمنثور: از ابن جبیر نیز نقل شده است که گفت: هر گاه قطره ای 
از اسمان می چکد, برای او صدف هایی باز می شود که این صدف ها لوَلو 


22 الذُر المنثور: از امام کل علیه السلام است که فرمود: مرجان؛ لوَلو 


دررز 5 1 ۳۳ 
از ابن عباس هم مانند ان روایت شده است. 


23. الذُر المنثور: در روایت دبک از او مرجان ولو خرد است.(3) 
4. از ابن مسعود روایت شده است که مرجان مهره سرخی است. 


5 الذر المنثور: ۱ ان ۳0 
خواند: «و له الجوار العکشات فی البَخر کالأْعْلام»(4) [و او زان در دریا 
سفینه های بادبان دار بلند همچون کوه ها ) 


6 مه اند ار بعسر صلی الم غلهرو آله,زوانت: شیم اس که 


فرمود: خدای تعالی پنج نهر از بهشت فرو اورد: سیحون نهر هند, جیحون 
نهر بلخ, دجله و 


ص: 51 


1- . الذُر المنثور 6 : 142 
2-. الذُر المنثور 6 : 221 


3-. الذُر المنثور 6 : 142 
4- . الذُر المنثور 6 : 163 


فرات دو نهر عراق و نیل نهر مصر. همه را از یک چشمه فرو اورد و در 
زمین روان کرد و تسود مردم را دز هر تقو زندگی در آن ها نهاد. سپس در 
ادامه فرمود: ۶« انز لنا مج السماء فاء بقدَرٍ قَأسَکتَاة فی لأرض و و لت علی 
دذهاب به لقادژون» () (و از اتتضا ره ۳ به » اندازه آمعین ٍ فرود آفر دنه و 
آن را در خفن حای دادیهدی فا برای از سم سردن ان -مساها خمانابیه. ۱ ۱2 


7 کافی: از یونس بن بیان يا معلی بن خنیس روایت شده است که به 
امام صادق علیه السْلام گفتم: برای شما از اين نهرها چیست؟ لبخندی زد 
و فرمود: راستش, خداوند بزرگ جبرئیل را فرستاد و به او فرمود با 
انگشت بزرگ پایش, هشت نهر در زمین بکند چون سیحان و جیحان که نهر 
بلخ است و خشوع نهر شاش و مهران نهر هند, نیل مصر, دجله و فرات 
۳ 7 790 
اسر از تسیهیان: ها است و فشمهن‌ ها را از آن مره نمی ری آبزن که 
غصب می کند و به زور می برد.و راستی دوست ما را سعه و فراوانی 
بیش از میان آسمان و زمین است ! ینش این آیه را خواند (بگو آن برای 
کسانی است که گرویدند در زندگی دنیا! که از آن ها غصب شده (و 
مخصوص ان هااست روز قیامت و دچار غصب نباشند. 1 


توضیح: شاید لبخند امام از این جهت است که سهمی را از آن ها دانسته 
است نه همه را. و برخی این سخن را نمونه افسانه ای دانسته اند برای 
بیان پدید شدن نهرها در زمین و بیان این که به قدرت خدای تعالی است و 
اين رد بر فلاسفه است که آن ها را مستند به طبیعت می دانند. در برخی 
نسخه ها جیحون با واو و در برخی با الف است و ان در نهر بلخ درست تر 
است, و تعبیر به جیحان از اشتباه راویان است و اگر از خود امام علیه 
السّلام باشد, اشتباه از لغویین است. و شاش طبق گفته قاموس, شهری 
در ماوراء النهر استو این نهر چنان چه بیرجندی گفته است به اندازه دو 
سوم جیحون بوده و سرچشمه اش در بلاد ترک در عرض چهل و دو درجه و 


طول هفتاد و 
ص: 52 


1- . مومنون / 18 
صته ایا 102۶7 


یک درجه است و از مغرب جنوبی به خجند می گذرد, وانگه به فاراب و به 
دریای خزر می ریزد و نام خشوع در کتب لغت و جز ان برایش نیامده 


۱ ت‌. 


«او استقت» بعتی. آنچهة این تهزها از آن آب.هین گیزند که دریای کرد جهان 
اما ان ی یر اه و 
آنچه از آن ها آب داده می شود به وسیله ابزار و چاه است و هر چه هم 
اب بر آن ها روان می شود و این اظهر است. 


در مجمع البیان در تفسیر آیه آمده است: ابن عباس می _گوید: یعنی 
مومنان شریک مشرکان در خوشی های دنیا هستند و در اخرت خاص 
مقمنان می شود و مشرکان از ان بهره ای نمی برند.(1) 


باید دانسته شود که یکی از دو نهر را شرح نداده است. برای آنکه در مقام 
تفصیل همه نبوده چنان چه از واژه «منها»می فهماند. و گفته شده است 
چون سیحان نام دو نهر یکی در شام و دیگری در بصره است. آش ان هر ده 
را اراده کرده و لفظ مشترک را برای دو معنا آورده است. البته این بعید 
است و چه بسا که یکی را راویان انداخته باشند. لفظ خبر جیحان و جیحون 
می باشد و برخی نسخه برادران يا راویان گمان کردند یکی فزونی است و 
ان را انداخته اند و بنابراین شرح تمام است. 


یک فایده: 


تیشابوری در تفسیر اين قول خدای تعالی « و الک ای 7 تجُری فی البَخر 
بما بقع الّاس.»(2) و کشتی هایی. که در دریا زوانند با انجه به_مردم 
"۱ می رساند )گفته است: آنی که کرد معموره زمین ازست و آن را 
دریای محیط گویند. از سمت جنوب شرقی جدا از غربی چهار خلیج به میان 
معموره زمین دارد. 

اول: خلیج بربری در حدود بربر از زمین حبشه (دریای مدیترانه) با طول 
یکصد و شصت فرسخ و پهنای سی و پنج فرسخ, که در گوشه غرب آن بلاد 
کفار حبشه و برخی زنگیان قرار گرفته و بر شرق آن بلاد مسلمانان حبشه 


می باشد. 


ص: 53 


1-. مجمع البیان 4 : 413 
2 . بقره / 164 


دوم: دریای احمر به طول چهارصد و شصت فرسخ از جنوب تا شمال و 
پهنای نزدیک پایان شصت فرسخ و میان کناره آن تا فسطاط مصر بر شرق 
تر به اندازه سه روز راه در خشکی است و در ضلع غربی ان برخی بلاد 
بربر و حبشه و بر ضلع شرقی آن راه مدینه پیغمبر است. برای کاروان 
های مصر و حبشه تا حجاز و تا سواحل یمن و عدن بر دنباله شرقی ان 
قرار دارد. 


سوم: خلیج فارس به طول چهارصد و شصت فرسخ از جنوب به شمال و 
پهنای تقریبی یکصد و هشتاد فرسخ و در کناره های ضلع غربی آن بلاد 
ای با رای عمط رو 
تیره هایش از حجاز, یمن , طائف ود جوز آزن و بیابان هاشان میان گوشه 
غربی این دربا و شرق دریای سرخ است و از اين رو معموره میانشان را 
جزیره العرب می گویند که مکه (زادها اللّه شرفا) در آن است و سواحل 
شرقی آن بلاد فارس وانگه هرموز و مکران است و سپس سواحل سند 
قرار دارد. 


چهارم: دریای سبز به شکل سه گوش, که از جنوب به شمال قرار دارد و 
ضلع شرقی ان بلاد فارس است و سپس هرموز و مکران و پیوسته است 
به دریای محیط, ضلع شرقی و غربی آن در حدود پانصد فرسخ است و بر 
سواحل آن ولایات چین است و از اين رو آن را دریای چین می خوانند. و از 
گوشه غربی آن تا گوشه دریای فارس را دریای هند می نامند,به اين دلیل 
که برخی بلاد هند در کناره آن قرار دارد و از گوشه غربی آن خلیج بزرگی 
از سمت جنوب به بسیاری از بلاد رت فی. تفر اش سر زا میم 
سودان می باشد و به بلاد مصر و سودان پایان می یابد و از سوی شمال 
به با مرش ح همه ضفاله تا باه روم امشام ام درس که ای ان 
شمال آن:جدا تا سردمین ممیطمانان بلعار به نام درنای (ورتی) بت طول 
یکصد فرسخ و پهنای سی و سه فرسخ می شود. جون از ان" تواحف 
گذشت, از پشت کوه ها و زمین هایی که نه راه و نه سکنه دارند به سوی 
مشرق کشیده می شود و تنگه دیگر به نام دریای (طرابزون ابسکون) از 
ان جدا می شود. 


اين ها دریاهای متصل به دریای محیط هستند و آنچه به آن متصل 
نیست,بز رگ ترشان دریای طبرستان, گیلان. باب الابواب, خزر و آبسکون 
است که 


ص: 


54 


ار ی وت هه 
مغرب بیش از دویست و پنجاه فرسخ و از جنوب به شمال در حدود 
دویسستت فرسح می باشد و از عجایب درياهاء جانوران گوناگون به لحا ظ 

بزرگی و نوع و صنف هستند و هم جزیره هایی در آن ها است که گفته اند 
۱ که ۱ ۳ ۳9 ۳ ۳9 
در پایان دریا برابر زمین هند در ناحیه مشرق است و نزد بلاد چین 
«سراندیب» نام دارد که پیرامون آنستة هزار میل_ است., در آن کوم های 
بزرگ و رودهای بسیار است و یاقوت سرخ از آن به دست می آید و 
گردش نوزده جزیره آبادان است که در آن ها شهرها و آبادی های بسیاری 
است و از چزایر این دریا یکی کله است که معدن قلع است و دیگری 
موی سین اف ات و غرائب دریا بسیار است و از این رو گفته 
اند: از دریا بگو و از ترسی نداشته باش. از یک خردمند پرسیدند از عجایب 
دریا چه دیدی؟ گفت سلامت ماندن خود من. 


مطلب پایانی: 


حکماء در سبب جوشیدن چشمه ها گفته اند: هنگامی که بخار از سوراخ 
های زمین در درونش زندانی شد. به سویی رفته و خنک می شود و اب 
می گردد و با بخار مخلوط می شود و به واسطه تراکم و فشار بخارهای 
تازه که بیش از گنجایش زمین است. زمین را می شکافد و چشمه از ان 
شیف مین ایق هت اوامهخویا نبا بهو ا له فشار دنبالم های آن است با 
به واسطه کششی است که نبودن خلاء پدید می آورد. هنگامی که بخار آب 
1 
می شود و بر می آید و هر جزئی به دنبال جزئی می باشد. و اما چشمه 
های ایستاده. از بخارهایی می باشند که مایه و نیروی بسیاری ندارند تا به 
هم فشار آورند. و اما آب کاریزها و چاه ها از بخارهای کمی می باشند که 
نمی توانند زمین را بشکافند و برآیند و چون سنگینی زمین از جلوی آن ها 
فده اتود درربی همم اند ها رام‌رفن شید دنور شام بهدو:و 
در غیر این صورت قنات می باشند و قنات چون چشمه های روان است و 
چاه چشمه های ایستاده می باشد. 


و چه بسا این گونه آب ها چنان جه ابو البر کات بغدادی گفته است, از ذره 
های ابی می باشند که در سوراخ های زمین به هم می پیوندند و پدید می 
ايند و که البته این 


ص: 


5 


نظر بهتر است. زیرا آب چشمه هاء چاه ها و کاریزها بر اثر برف و باران 
افزایش می يابند. شیخ در نجات گفته است: چون ابن بخارها و چشمه ها 
کشودنده. ات دریاها به-واشطه. ربخین آن ها بالا می آیند و از دریاهاء دشت 
ها, رودها و دره های کوه بخارهای دیگری بر می آیند و جاگزین آنچه آب 
شده می گردد و پیوسته این جریان ادامه پیدا می کند. 


ص: 56 


تات ی کم خی و عون ار اجه قشاق مه آطام سح کیان اصیال اس 


3 آنجة زبز زفیتها آسنته 


ایات 


ِ- 


یا نها التاسن اغنذوا تک ود حَلقَکُم 
و 


2 


ایا رَض فراشا 


همان [خدایی] که زمین رابرای شما فرشی [گسترده], و آسمان را بنایی 
[افراشته ] قرارداد و از آسمان فرود آورت ۵ بدان از میوه ها رزقی 
برای: ما بیزون آوردسن برای خدا همتایاتی. قرار تدهید, در حالی که خود 
9 


اعد در تخیل صْوان و عَیْر 
مان شقی با و ِِِِ بعض فی فی الاکل ان فی ذلک 


اک ی از 
هر گونه میوه ای در آن, جُفت جفت قرار داد. روز را به شب می پوشاند. 
قطعا در این [امور] برای مردمی که تفکر می کنند نشانه هایی وجود دارد. 
و در زمین قطعاتی است کنار هم, و باغهایی از انگور و کشتزارها و درختان 
خرما, چه از یک ريشه و چه از غیر یک ريشه, که با یک اب سیراب می 
گردند, و [با این همه ] برخی از انها را در 


ص: 57 


1-. بقره / 22-21 
2 . رعد/ 3 


میوه [از حیت مزه و نوع و کیفیت ] بر بری دیگر برتری می دهیم. بی 


ال الذٍی حِلَق السّماوات و الأنْضَ و رل من الیتّماء ماء قح به من 

۳ 0 0 0 ‌ 2 .. ۳۹ 

العرات.رزفا لکد عشته لکم العلی لخری فی التتر بانرو و سر 

۳۹ 2 7 ها ی 2 [(- لآ 
۱ دایّبین سَخر لعم اللیل 
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[خداست که آسمانها و زمین را آفرید. و از آسمان آبی فرستاد, و به 
وسیله آن از میوه ها برای شما روزی بیرون اورد, و کشتی را برای شما 
رام گردانید تا به فرمان او در دربا روان شود, و رودها را برای شما مسخر 
کرد. و خورشید و ماه را- که پیوسته روانند- برای شما رام گردانید و شب 
و روز را [نیز] مسخر شما ساخت. و از هر چه از او خواستید به شما عطا 
کرد _و اگر نعمت خدا ر ی رو بای مق وان آن:تا بت شهار درآورند: 
- ق الارض مَددُناها و لْقینا فیها زواسی و شا فیها من کل شَی ء مَوَرُونِ و 
قلنا کم فبها عمایش و قق تم له برازقین (2) 


[و زمین را گسترانيديم و در آن کوه های استوار افکندیم و از هر چیز 
سنجیده ای در آن رويانيدیم. و برای شما و هر کس که شما روزی دهنده 
او نیستید, دز ان وسایل زتد کی سای 


1- . ابراهیم / 32 - 34 
2 . حجر / 19 - 20 


تواست آنْ تو تمید یک و آثهار و سئلا لک تون و قلامات و بللجُمٍ هم 
یَهْتَذُون [ الی قو تعالی ] < و ان تغذوا نقمه الله لا ۶ موها ان اللة لعفور 
رجیم (1) 


ژبه وسیله آن,. کشت و زیتون و درختان خرما و انگور و از هر گونه 
محصولات [دیگر ] برای شما می رويیاند. قطعا در اینها برای مردمی که 
انديشه می کنند نشانه ای است. و شب و روز و خورشید و ماه را برای 
شما رام گردانید. و ستارگان به فرمان او مسخر شده اند. مسلما در این 
[امور] برای مردمی که تعقل می کنند نشانه هاست. و [همچنین ] آنچه را 
در زمتن بة-رنگهای کوتا کون بزای شمسا ندید آورد [مسخر شما ساخت ]. بی 
تردید, در این [امور] برای مردمی که پند می گیرند نشانه ای است. و 
اوست کسی که دریا را مسجْر گردانید تا از آن گوشت تازه بخورید, و 
پیرایه ای که آن را می پوشید از ان بیرون اورید. و کشتیها را در ان 
شکافنده [اب] می بینی, و تا از فضل او بجویید و باشد که شما شکر 
حژارید: و در زمین کوه هایی استوار افکند تا شما را نجنباند, و رودها و 
راهها [قرار داد] تا شما راه خود را پیدا کنید. و نشانه هایی [دیگر نیز قرار 
داد]/ و آنان به وسیله ستاره [قطبی ] راه ی و اگر نعمت 
اهای ]| خدا را مارم نید آن را تم توانید فتحهام ید ۳۹ آضر نوج 
مهربان است. ) 


- [تا جعلّنا ما علی الارض زیتة لها تلهم أْهْم أَحَسَن عملا(2) 


ای ۱ 


- 8 ما فی السّماواتِ و ما فی الأَرْض و ما بیتهُما ما ککت البری (3 


از ان اوست. ) 


ص: 59 
- . نحل /10- 18 


1 
2 . کهف | 7 
3- . طه / 6 


س‌ رت ۶ 2 سر ر و 2 نت ۳ ِ 
-_الذی جَعَل کم الأرَضَ مَهدا و سک لَکُمْ فیها شٌبْلا و أرّل من السّماء ما؟ 
تباتِ شَدٌ فی ذلِک لیات 

3 9 و 


همان کسی که زمین را برایتان گهواره ای ساخت., و برای شما در آن, 
راهها ترسیم کرد و از آسمان آبی فرود آورد, پس به وسیله آن ژستنیهای 
گوناگون, چجفت جفت بیرون آوردیم. بخورید و دامهایتان را بچرانید که قطعا 
در اینها برای خردمندان نشانه هایی است. از اين آزمین ] شما را آفریده 
یم نت را بازمی گردانیم و بار دیگر شما را از آن بیرون می 
وریم 


- و جقلنا فی الأرّضِ زواست آن تمید یهم و جَلنا فبها فجاجاً لا عم 
بهَتدون (2) 


(و در زمین کوه هایی استوار نهادیم تا مبادا [زمین ] آنان [مردم ] را 
بجنباند, و در ان راههایی فراخ پدید اوردیم, باشد که راه يابند. 4 


و لم روا [لی الْض کم انا فیها من کل 7 وج کریم اٍنْ فی ذلک لایةٌ و 
ما کان اکتَرْهمٌ مَوّمنین 31) 


(مگر در زمین ننگریسته اند که چه قدر در آن از هر گونه جفتهای زیبا 
رويانیده ایم؟ قطعا در این [هنرنمایی] عبرتی است و [لی] بیشترشان 
ایمان اورنده نیستند. 4 


- «أ ثثرکُونَ فی ما هاهنا آمنيي فی جَناتِ و عَیْونِ 5 و تخل طلْها 


۳ ف‌ 


هید و حون من الخبال پوت فارهین»() : 
ص: 60 


1-. طه / 53 - 55 

2 . انبیاء / 31 

ک ص87۶ 

4-. شعراء / 146 - 148 


(آپا شما را در آنچه اینجا دارید آسوده رها می کنند؟ در باغها و در کنار 
حشعه سازان. ده کش ارها ‏ رهاانی. کم کاقه هاسفان لطیف. ازست ؟ 
ردان آرا موی از کیمها اه هاری.عی رای ۱ 


- ین حلَق السّماوات و ال و أرَلَ لک هن الشّماء ماء قاتا به دای 
زات هجو ها ان لک آن لیوا شجرها [ 21 < مع الله بل هم قَوم تقدلون 
من جَعَلّ الأَضَ قرارا و جقلٍ چلانهاآثهارا و جقل لها زواسی و جقل تن 

البَخْتَیّن , حاجرا | ال مَع ال بکترم 2 عفن 1 


([آیا آنچه شریک می پندارند بهتر است ] يا آن کس که آسمانها و زمین را 
خلق کرد و برای شما آبی از آسمان فرود آورد, پس به وسیله آن, باغهای 

بهجت انگیز رویانیدیم. کار شما نبود که درختانش را پرویانید. آیا معبوذی با 
خداست؟ آته, | بلکه انان قومی منحرفند. [آبا شریکانی که می پندارند بهتر 
و قرارگاهی ساخت و در آن رودها پدید آورد و 
برای آن, کوه ها را آفانند لنکر | فرار دا ‌مدان دی‌فزیا برتکمم حداشت؟ 
آپا معبودی با خداست؟ [نه, ] بلکه بیشترشان نمی دانند. 4 


- خَلَقَ السْماواپ بقیّر عمد تروتها و آلقی فی الَأرّض واسی 3 

بت فبها من کل_دابّه و آرّلنا من السّماء ماء قأنشَا فیها من کل رَقج گریم 

مدا حَلْقّ ال قاتونی ما ذا حَلَقَ الذین من دُونه بَلٍ الظالمُونَ فی صلال 
مبین (2) 


[آسمانها را بی هیچ ستونی که آن را ببینید خلق کرد و در زمین کوه های 
استوار بیفکند تا [مباد | زمین ] شما را بچنياند, ین از هر گونه جنبنده 
ای پراکنده گردانید, و از آسمان اوه فروفرستادیم و از هر نوع [گیاه ] نیکو 
در آن رویانیدیم. اين,. خلق خداست. [اینک ] به من نشان دهید کسانی که 
غیر از اویند چه افریده اند؟ [هیچ!] بلکه ستمگران در گمراهی آشکارند. ) 


ص: 601 


1- . نمل 607 - 61 
2- . لقمان / 10 - 11 


- ألَمْ تر أنّ اللة رل من السّماء ماءٌ قَأخرجْنا به تمراتِ مختلفا آلوائها و 

۳ و ی ر وروی و ویر ی و لا مه و و وه لب ۳ 

من الجبال چدد بیض و حقر مختلف الوا 9 غرابیب سود و من الثاس 9 

الدواب و الائعام مُحْتلف وان کذلک تما یحشی اللة من عباده القَلماء اِنّ 
4 ۳1 ف 


(ابا ندید آق. که خدا از اسمان: اب فروة آورد و به آوشیله | آن میوه 
هایی که رنگهای آنها گوناگون است بیرون آوردیم؟ و از برخی کوه ها 
راهها [و رگه ها] ی سپید و گلگون به رنگهای مختلف و سیاه پر رنگ 
[آفریدیم]. و از مردمان و جانوران و دامها که رنگهایشان همان گونه 
مختلف است [یدید آوردیم ]. از بندگان خدا تنها دانایانند که از او می 
ترسند. آری, خدا ارجمند آمرزنده است. ) 


- و آیة هم الارْض الحَتَة حییْناها و آحْرَجْنا متها حبا و قیته باون و جقلنا وه 
جات من تخیل و أعْناب و ور فپها من الْعْبُون ۹3 من مره و ما 


ايديهم اخلا بشکرون شتحان الوی خلق الازواع کلها ما ثیث الرّض 
و من أفسمم و مشّا لا یَعَلمون (2) 


[و زمین_ مرده؛ برهانی_ است برای ایشان, که آن را زنده گردانیدیم و دانه 
از آن برآوردیم که از آن می خورند. و در آن [زمین ] باغهایی از درختان 
خرما و تاک قرار دادیم و چشمه ها در آن روان کردیم. تا از میوه آن و [از ] 
ک دستهاي خودشان بخورند, ایا باز آهم] سپاس نمی گزارند؟ پاک 
[خدایی] که از انچه زمین می رویاند و [نیز] از خودشان و از انچه نمی 
دانند, همه را نر و ماده گردانیده است. 1 


- ال الْذٍی جَقل کم الارَضَ قراراً و السَّماء بناء(3) 


اخها ات اکسی است کم میم ارات ما هرا اه فافت م اسان 
را بنایی [گردانید]. 4 


حٍو من آیاته ألکَ تری الأرْضَ خاشقة قاذا أرَلْنا عَلَیا الماء اهْترّت و ربث ال 
الذ اخياها لَمُخّي الْمَوّتی اه علی کل ی ء قدب پر(4) 
ص: 62 


غبفاظی 77 622 2 


2- . یس / 33 - 36 
3- . غافر / 64 
4 . فصلت / 39 


۲ ۷ ۳۸ ادها کی کر 
آن را زندگی بخشید قطعا زنده کننده مردگان است. در حقیقت. او بر هر 


. ۱ ۳ ِ ۲ 
- و مِنْ ایاّه حلق السْماواتِ و الاض و ما بت فیهما من دابه و هو علی 
جَمَعهمّ اذا یشاء قدیر (1) 


(و از نشانه های [قدرت ] اوست آفرینش آسمانها و زمین و آنچه از 
[انواع ] جنبنده در میان آن دو پراکنده است. و او هر گاه بخه هد بر 
گردآوردن آنان تواناست. ) 


- الزی جَعَلّ لَکمْ الْض مدا و جَقل لَکُمْ فیها شبلا لَعلْکُمْ تهتژون (2) 


پا اد هو اه ۱ 

و سَحْرّ لَکَمّ ما فی السّماواتِ و ما فی الأْرَض جمیعاً مثة ان فی ذلک 
یات لقوم تون (3) 
[و آنچه را در آسمانها و آنچه را در زمین است به سود شما رام کرد همه 


است. 


اصا 


الارض مد خزناهاو القنا قها زوایت و شا فیها من کل زفج تهیچ مره 
و ذکری لکل عَبدٍ مَنیب(2) 


[و زمین را گستردیم و در آن لنگر [آسا کوه ] ها فرو افکندیم ونر ان از 
هر گونه جُفت دل انگیز روبانیدیم. [تا] برای هر بنده توبه کاری بینش افزا 
و پندآموز باشد. ) 


۳ 


۱ 


ص: 63 


1- . شوری / 29 
2 . زخرف / 10 
3- . جاثیه / 13 


4 .ق 8-7 


9 ۳ ۳ 9 جلا ۳ لو _و 
- چ الاْض قرشناها قَِعْم الماهدون و من کل شّی ء خَلَقنا رَوَجَیْن لعَلْکمٌ 
تذکژون (1) 


[و زمین را گسترانیده ایم و چه نیکو گسترندگانیم. بت 
[یغنی تر و ماده ] افزيدیم: امید که شما عبرت. کیزید. 1 


- و الأرّضَ وَجَها لا م فیها فاكقّهٌ و الّحْل ذاث الأکمام 8 الک ده العف 
و الرَبُحانْ قبأع آلاء رما تکذیان 2۱ 


۲ 


- اعْلَمُوا أَنّ ال بُمي الرْض بَغد مَونها قه با لکْمْ لیات لَعلَکَم تعقلون (3) 


[خود ] را برای شما روشن گردانیده ایم, باشد که بیندیشید. 4 


29 ح-۳ ۳ ‌ِِ ۳ 
- ال الذٍی حَلق سَْع پتماواتِ و من الارض مهن یِتترل لام یهن 
ی ءٍ قدیر و ان اللة فد احاط بکل شی ء 
علما(4) 


(خدا| همان کسی است که هفت آسمان و همانند آنها هفت زمین افرید. 
فرمان [خدا] در میان آنها فرود می آید, تا بدانید که خدا بر هر چیزی 
تواناست, و به راستی دانش وی هر چیزی را در بر گرفته است. 1 


- هو الدٍی جَعلّ کم لأضَ لوا قاقشوا فی ناکیها و کُلُوا من رژقه و لب 
الشور(5) 

رهسپار شوید و از روزی [خدا] بخورید و رستاخیز به سوي اوست. ) 

- و ال جعل کم الأَرَضَ بساطا لِتسْلْکُوا منها سل فجاجا(6) 

ص: 604 


1- [1]. الذاریات 48 - 49 
2 . الرحمن / 10- 13 

3- . حدید / 17 

4 . طلاق / 12 


کول 157 
6 . نوح / 19 - 20 


بروید.». 1 


- أ لمْ تجْقل الأرَضَ کفاتاً أیاء و أمواتا و جَقلنا فیها زواسیت شاهخات و 
أَسَقیّناکم ماء قراناً 1 یومَیْذ للمْکذیین (1) 


(مگر زمین را محل اجتماع نگردانیدیم؟ چه برای مردگان_ چه زندگان. و 
کوه های بلند در ان نهادیم و به شما او تا نوشانیدیم. آن و 
تکذیب کنندگان 1۱ 


- ألَمْ تجْعل الأرَضَ مهاداً و الچبال أوتاداً و حَلَْناکم آژواجاً و جَلنا تمه 
شیاتاً و جعلتا الیل لباسا و جعَلتا اهاز قعاشاً وتا قوفکم سا دا و 


جعلنا پپراجاً وَمّاجا و نا من الَمْعصراتِ ما تاجا رخ به 1 
جتّاتِ آلفافا(2) 

[آیا زمین را گهواره ای نگردانیدیم؟ و کوه [چون ] میخهایی 
[نگذاشتیم ]؟ و شما را جفت آفريديم. و خواب شما را [مایه] آسایش 


گردانيديم. و شب را [برای شما] پوششی قرار 2 و روز را [برای] 

معاش [شما ] نهادیم. و بر فراز شما هفت [آسمان ] استوار بنا کردیم. و 

چراغی فروزان گذاردیم. و از آبرهای متراکم, آبی ریزان فرود آوردیم, ۳ 

بدان دانه و گیاه برویانیم, و باغهای درهم پیچیده و انبوه. قطعاً وعدگاه [ما 

ِِ روز داوری است: روزی که در «صور» دمیده شود, و گروه گروه 
بید 


- والأرْض ذات الطّع (3) 
(سو گند به زمین شعافدار [آماده کشت ]. 1 


] قل تطزون الب ۳ و [لی السَّماء گیّف ر فعث و الی 


3 
کی 


ص: 605 


2 . نبا /6- 16 
3-. طارق / 12 


4- . غاشیه / 17 - 20 


ژآیا به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده؟ قرف استمان که یه 
برافراشته شده؟ و به کوه ها که چگونه برپا داشته شده؟ و به زمین که 


جونه کردم ده انیت ۲۱ 
- و الرّض و ما طحاها(1) 
(سوگند به زمین و آن کس که آن را گسترد. ) 


«الذی خلقکم» در اين باره گفته شده است خدا در این جا پنج دلیل 
برایشان بر شمرده است ؛ دو تا از انفس که افرینش خود و پدرانشان می 
باشد و سه مورد از آفاق که گستردن زمین و بر پا کردن آسمان و امور 
حاضله ار آنجو است» که ان تزول باراق از آسمان و ووسدن فراعات: و 
میوهها از زمین به سبب آن. و دلیل اين ترتیب در بیان روشن است. زیرا| 
نزدیک ترین چیزها به آدمی خود او است و آن گاه اصل او و سپس زمین 
که جای او است و قرارگاهی که بر آن نشینند و می خوابند و جایجا می 
کردند. شین انسائت که.هانتد کنید این فرارگاه اسنخم وان کام آنجه: از 
نتسه آمترشن. این زمین و آسمان نزفی آیدنعنی باران و انواع غذاها و خنوه 
هایی که روزی آدمیزاده اند - و شییه به نسل حیوانات - از شکم زمین 
برمی ایند. و نیز افریدن مردم مکلف زنده و توانا اصل همه نعمت ها 
قدرت و شهوت از ان بهره برده ميشود. پس باید اصل را پیش از فرع نام 
برد. بعلاوه هر دلالتی که در آسمان ۵ هنن بز. فاطون ضا نع هست دور آوقف 
هم هست, به اضافه زندگی, نیرو. شهوت و خرد و چون دلیلی کامل تر 
است تقدیمش مهمتر است. 


فراش نام آنچه که گسترده میشود است همچون بساط که نام آنچه که 
پهن میشود است. و ضرورت ندارد برای گسترده بودن و فرش نامیده 
شدن, حتما سطحی صاف باشد همانند فرش خانه - چنان چه بعضی گمان 
کردها ند بلکه مه اند صافت 


ص: 606 


باشد یا به شکل کره باشد که در این صورت هم می توان ان را فرش و 
بستر نامید چون بزرگ و اطرافش بسیار از هم فاصله دارد, ولی آنچه که 
مهم است این است که بستر بودنش وابسته به آن است که در جای 
طبیعی خود که میانه افلاک است آرام است, چون هر جسم سنگین به طبع 
خود به زیر می رود و هر جسم سبک به بالا. و بالا برای زمین از هر طرف 
سمت آسمان است و زير زمین پعنی به سمت مرکز آن. پس چنان چه 
صعود زمین زیر پای ما به سوی آسمان, بعید است, سقوط آن در جهت 

نیز بعید است, چون این سقوط نیز در واقع همان صعود به سمت 
اتعضان مه نات پس زمین برای آرامش در جای خودش؛ از مه ری 
ای از بالا یا ستونی از زیرش ندارد و همان طبیعت میل به مرکز حقیقی, 
که خدا - به قدرت و اختیارش - به او داده برایش بس است. 


«ِنّ اللة بسک السّماواتِ و الارَضَ آن تژولا و لین زالتا ان أَمَسَکهما من 
احدٍ من بعده» و از نعمت خدا بر بنده اش این است که زمین را سخت 
۱۴ ۱1۳۱ 
نیاورده است تا خواب کردن و راه رفتن بر آن آشتان باشد.ه زر ات هن 
مسکن سازي و کندن چاه و کشیدن نهرها در آن میسر شود و از جهت 
دیگر اي که آن را لطیف نساخته نا پرتو در آن بماند و گرمی دهد و عبور 


و دیگر اين که تاشم ا ان ان را ارات که اند ین انار برآورده تا 
برای زد کی جانوران و مردم آماده باشد و سبب بیرون افتادن آن که 
نزدیک: یک, چهارم است این اشت که کره تمام تیست و با آب.یک: کزه می 
شود که البته چند دلیل دارد: این که اختران بر مردم مشرق زودتر طلوع و 
غروب دارند تا بر مردم مغرب: هر چه به سمت شمال نزدیک تر شوی, 
قطب ظاهر سمت جدی بالاتر می اید و قطب برابرش پایین تر می رود و 
در جنوب به عکس است و برای کسانی که میانه این دو سمت باشند, این 
اختلاف ترکیب شود. و نشانه های دیگر کره بودن که مردم خشکی و 
دریانشینان در آن ها موافقند و کوه های بلند آن را از کره بودن بیرون نمی 
برند, زیرا اگر زبری باشند با نرمی کره منافات دارند نه با شکل دایره آن. 


ص: 607 


و نعمت دیگر این است که همه چیزها که در زمین پدید می آیند از معادن, 
گیاه, جانور و آثار آسمانی و زمینی که تفصیل آن ها را جز آفریننده آن ها 
نمی داند.و دیگر این است که زمین قطعه هاي گوناگون از سست و سخت 
و نرم و ناهنجار دارد که هر کدام حاجتی را برآورده می کنند و سودی دارند 
که در زمین قطعه هایی کنار هم است: «و فی الارْض قطع مُتجاوراث ». و 
تعمت و نشانه دیگر الق رنگ های آن است که میترمید: «و من ابا 
جُدَذ بیض و خر مُحْتیفَ آلوائها و عغراییتُ شود» [و از برخی کوه ها, راه ها 
[آورگه ها آی سپید و گلگون به رنگ های مختلف وسیاه پر رنگ [افریدیم ]. ) 
۳ 


و دیگر شکاف داشتن آن برای رویش گیاه؛ «وَالارض ذاتِ الطَذع. ان و چذب 
آت باران به درون خود. *5 أیرلنا من السماء ماء بقدر قایشکتاخ فی الاّض 
» و چشمه ها و رودهای بژر فک که دز آن روان تفت و 0 
دیگر طبع کریم و بر بخشش زمین است که یک دانه بگیرد,و هفتصد دانه 
پس می دهد: «کمثل ات قم تال ید کل فسام ماه 
خبه» (همانند دانه ای آ رف ۳ هفت خوشه برویاند که در هر خوشه ای 
صد دانه باشد ) و نشانه دیگر زندگی و مرگ آن است: «و یه لَهُمْ الارَض 
لته آکیناها» و جانوران گوناگون است: حَ بت ث فیها ین 8 کل دابه» و 
اینکه در آن انواع نباتات روییده می شود: «5 اتنا یامن کل روج تهج 
چند رنگی آن ها خود دلیلی است و مزه های گوناگونشان و بوهای چندشان 
بسن دلیلی است. برخی خوراک آدم هنن برخی خور ای بهانم. مین 
: «کلوا ارو اتعاشکم» ۰ (بخورید و دام هایتان را بچرانید 2(1) 
شور ای و نانخورش و دارو و میوه های زیاد از زمین است, و جامه تن آدمی 
از پنبه, کتان, موء پشم جانوران, ابریشم و پوست از ان است. 


ص: 69 


فاظر 277 
2 . طه / 54 


نعمت دیگر زمین, سنگ های گوناگون فا کج زیور می باشند و 
برخی برای ساختمان و سنگ های بسیار که برای آنش گیره هستند. بنگر 
به یاقوت سرخ که کمیاب و کم سود و گران است و آن ها که سود زیاد 
دارند فراوان و ارزان هستند. 


دیگر اینکه آنچه خدا| دز آن سیرده است از معدنی های خوب مانند طلا و 
نقره است.سپس بیندیش که ادمیان پيشه های دقیق و صنعت و هنر 
ذر آوردند. تا ماهی را از تک دریا و پرنده را از اوج هوابه دست آوردند و 
نمی توانستند طلا و نقره بسازند برای آنکة سودش به توانگران برسد و 
عزت و قدرت آن را بطلبد و حکمت آفرینش باطل شود و از اين رو خدا 
۱ 169 


دیگر اینکه درختان شایان برای ساختمان. سقف و هیزم است که در کوه و 
جنگل وجود دارد و چه نیازی به آن ها برای نان پختن و طبخ غذ است. و 
بسا آنچه از سودها را نگفتیم بیش از آن است که بر شمردیم و هنگامی که 
خردمند در این غرائب و عجایب بينديشد, به وجود حکیم ۳۹۹8 دانا 
اه و ار 


باشد. 


وبا نوه‌های اسان عدا این ات که آن هارا با خراغ‌ها آرانتد انیت؛ 
«و لَقَدْ ربا السَماء الظیا بقصاییح» و هم به ماه آراسته کرده است: «وّ 
جَعل لقع فِیهنٌ و و به خورشید نیز زینت داد: «و جعل السمس 
سراچا» و همچنین بع عرش: «رّب العزش العظیم» و به کرسی: «وسع 

سِیَهٌ السَماواتِ و الاْض» و به لوح « فی لوح مَحْمُوظٍ» و به قلم: «ن و 
القَلم و ما یسَطرُون» و آن را سقف محفوظ و هفت طبقه و هفت محکم 
نامید و یادآور شد_ که آفریدنش حکم رسا,و هدف های درست دارد. «ربنا 
ات هدا باطلا و ما حتا السَماء و لأرضَ و ما تما باطلا ذیک ط 
الذین کقروا»(1) (پروردگار, اینها را ببهوده نیافریده ای منزهی تو ! پس ما 
را از عذاب آتش دوزخ در امان بدار) «و ما عَلقتا السّماء و الأرَضَ و ما 
بیتهُما باطلا دک 


ص: 69 


تب ال عون 1917 


ان من ما سرا که ات اوه است ه 
باطل فافريدم این کمان کشانی است که کافر شدمآمحق پوشی کرت 
اند پس وای از اتش بر کسانی که کافر شده اند. . 


اغضال.ذر آسمان بالا من زوتد و انوار از ان به زیر بر می آیند؛ قبله دعا 
است و مرکز ضیاء و صفا؛ بهترین رنگ ها که پرتوافکنی از آن او کرده 
است و نیکوترین شکل مستدیر را؛ ستارگان رجوم دیوان او هستند و نشانه 
ها که به آن در ظلمات خشکی و دریا راه می یابند. برای خورشید طلوعی 
فراهم کرد و آن را برای برآوردن نیازها به هر طرف چرخانید و غروبی 
برای آن آفزد تا اراهتشن و سکون در هر جا حکمفرضا شوند و نیروی هاضمه 
به کار افتد و غذا را به هر جا برساند. 


و همچنین اگر طلوع نداشت, آب ها یخ می زدند و سردی و کثافت غلبه 
می کردند و حرارت غریزیه. خرده خرده به خاموشی می گرایید. و اگر 
غروب نداشت.,زمین و هر چه دارد می سوخت و چون چراغی است که 
برای اهل خانه به اندازه نیاز افروخته می شود و خموش می گردد تا 
بیارامند و نور و ظلمت با همه جدایی در مصلحت ساکنان زمین یار و 


رند. 


و از بالا رفتن و پایین کشیدن زمین در مدار خود. خدا چها ر فصل پدید آورد, 
و در زمستان گرما در درون درخت و گیاه بجوشد تا مایه بار و پر در آن 
پدید گردد. و هوا در هم می شود و ابر و باران فراهم می آید و تن 
جانداران با کشیدن حرارت در نیرومند ضیر حرقیف گر یبماز طبایع 
به جنبش می آیند و مواد متولد شده در زمستان آشکار میشوند. درخت گل 
می دهد و حیوان برای جفت گیری آماده ميشود. و در تابستان هوا گرم می 
میم ی 
می شود و آماده آیادی و زراعت می. کرد در باینز رما و خشکی پد 

هی ابد و میو‌هها میرسند و بدنها اندی اندی اماده زمشتان هی گردند, 


و اما ماه دنبال خورشید و جایگزین آن است و شماره سال و حساب با آن 


است و اوقات شرعی با آن مضبوط می گردد و نموٌ و سیرابی از آن بر 
قی نگ خدا در 


ص: 70 


1-. ص / 27 


بزآمدتش مصلختی و ذر تهان شدن آن مضلختی نهاده است. حکایت است 
که یک اعرابی شب خوابید و شترش را گم کرد. هنحاهی: که..هاه:بر آهد آن 
را پیدا کرد و رو به ماه کرد و گفت: خدایت نقش بست و روشن کرد و در 
هر برجت چرخانید و هنگامی که خواست برافروخت و وقتی که خواست 
خموش کرد و چیزی کم نداری تا برایت بخواهم اگر به من شادی بخشیدی 
خدا به تو روشنی بخشیده و در این باره اشعاری سرود. 


جاحظ گفته است: هنگامی که درباره اين جهان بیندیشی؛, , می بینی همچون 
خانه ای آماده برای برآوردن هر نیاز است و آسمان سقف افراشته خانه و 
ژزمین فرش گسترده آن و اختران رشته کشیده اش همچون چراغ افروخته 
و آدمی صاحب آن خانه و متصرف در آن است. هر گیاهی آماده برای سود 
یت یا ی ۱ این جمله روشنی است در این که 
جهان با تدبیر کامل و حکفتت زشسایی اقفر یدهم تتخهه یر فبی بن آنذاره دار 


۱ ی زب ای وی 
از بهشت بیرون شد و خدایش فرمود که نافرمان من در کنار من تباشد. ۰ و 
خدا| فر موده است: 5 خی السماء سففاً محفوظا»(1) (و استفا خن را 
سقفی محفوظ قرار دادیم 4 و فرمود: «الذی جَعَل فی السّماء بروجا»(2) 
(آن کسی که درآسمان بر جح هایی نهاد. + و در بیشتر موارد نام اسمان 
پیش از زمین است؛ آسمان ها اثر می بخشند و زمین اثرپذیر و اثر بخش 


برخی دیگر گفته اند؛ بلکه زمین برتر است, زیرا خدا چند مکان زمین را به 
مت یاد کرده و فرموده است: «اِن أوّل بَيّتِ وضع للناس للزی بت 


با کا»(3) (در حقیقت, نخستین 9 ای که برای [عبادت ]" مردم» نهاده 
شده, همان است که در مکه 


ص: 71 
1- . انبیاء / 32 


2 . فرقان / 61 
3-. ال عمران / 96 


است و مبارک لو «فی البق الما که»(1) [و در آن جایگاه مبارک) و 
«(لی ات لأفصَی الذی باَکنا حوَلَه»(2) (به سوی مسجد الأقصی- که 
ترامفت آن. را بر کت دادم ایم ای «مفاری ااشن و هار با ایس یازا 
فیها»(3) [[بخشهای] باختر و خاوری سرزمین [فلسطین] را- که در آن 
برکت قرار داده بودیم 4 که مقصود سرزمین شام است و همه زمین را هم 
با برکت شمرده است همان گونه که بیان داشته است: «و بارک فیها 5 
قدّر فیها آفواتها فی ار بقه آیّام»(4) (و در تن ی فراوان ندید آورص و ۷ 
خوراکی آن را در "7 روز اندازه گیری کرد. ) 


اگر بگویند: در بیابان های بی آب هلاکت بار چه برکتی است؟ گویم : آن ها 
مساکن وحوش و چراگاه و در صورت نیاز مسکن مردم است و مسکن 
خلقی که جز خدای تعالی آن ها را نداند و برای همین برکت ها است که 
خدا فرموده است: «و فی الارْض آیاثْ للْمُوقَنین»(3) (و روی زمین برای 
اهل یقین نشانه هایی [متقا عدکننده ] است. بٍ 4 در شرافت آن ها که از آن 
سور می برند فر موده است: «هدی لِلْمَْفین»(6) [مایه هدایت تقوا 
پیشگان است. + پیغمبران را از آن آفرید 0 بازگرداند «منها حَلَقناکم 
و فیها تعیدکُم»(7) [ازاین آزمین ] شما را آفریده ایم, در آن شما را باز می 
گردانیم ) و پیغمبرش مصطفی را گرامی داشت و همه زمین را برایش 
مسجد و طهور نمود. 


و مقصود از این که میوه ها را به آب بر آورده است به اين که بر اثر نیرو و 
خواست او پدید شد ند این اشتنت که اب را ماأیه ان ها نموده, چون نطفه 
برای فرزند است, با این کهمی تواند هر چیز را بی مایه و سبب چنان چه 
خود اسباب و مایه ها را 
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بيافریند, ولی در این تدریج و سبپ سازی حکمتی است که روشنفکران از 
آنسا می اند و هو‌شمند ان از از یوت هقی پیر ند 


و مقصود این است که جزئی از اب را از اسمان فرو نمودیم و برخی میوه 
ها از آن برآوزدیم و شما که این ها زا می دانید همتا برای خدا نسازید, 
زیرا| اگر بیندیشید خرد شما وادارتان می کند که این ها آفریننده یگانه ای 
دارند که به آن ها می نماند و کسی کار او را نمی تواند. 


هو الخی. فد الاض اه آوست کنسی که رفن زا کستر این راخ 
در این باره به طور خلاصه گفته است: زمین را به این اندازه معین نه بیش 
و نه کم ساخت با اين که می شد کمتر یا بیشتر باشد و برای این اندازه 
معین را مخضٌصی و اندازه گیری باید باشد. و ابوبکر اصمّ گفته است: دا 
پهن کردن تا آن جاست که به درک آید یعنی حجم زمین را وا تا در 3 
وگرنه سود کامل نداشت. 


و قومی گفته اند که زمین گرد بود و خدا آن را از زیر خانه کعبه پهن تا 
اینجا و آنجا کردو این در صورتی است که زمین مسطح باشد نه کره. البته 
این خلاف دلیل است و کشش زمین با کره بودن آن مخالفت ندارد. زیرا 
در کره بزرگ برای هر قطعه سطحی می باشد.(2) 


«و جَعَلّ فیها رزواسی»(3) (و در آن, کوه ها نهاد. ) یعنی کوه های پایداری 
که جا به جا نشوند و دلیل بودن ان ها به وجود صانع قادر حکیم به چند وجه 


است : 


وجه اول: طبع زمین یکی است و بر امدن کوه در یکجایش باید به افربنش 
توانای حکمتدار باشد. فلاسفه در این باره گفته اند: پیدایش کوه از 
دریاهای این سوی زمین است که گلی چسبنده برآوردند و خورشید به 
تابش خود آن را چون کوزه های آبجو سنگ کرده 0 
و بقیه چنین شده و کوه پدید گردیده است. و در دوران قدیم بر اثر این که 
حضیض خورشید در شمال بوده که با اوج آن 
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حرکتی دارند و نزدیک زمین بوده و بیشتر آن را داغ کرده و آب ها را در آن 
کشیده و دریاها را به ریع شمالی اورده و چون اوج ی 
جنوب منتقل شدند. خرده خرده دریاها را به آن سو کشیدند و این کوه ها 
ما ی اس ما ام هت او اس اه 
دلایلی این مطلب غیر صحیح است: 


1 هر دریایی گل دارد, پس چرا یکسو کوه بر آضذة و در یک سو بر نیامده 


است؟ 


2( برخی کوه ها را مشاهده می کنیم که سنگ هایش مانند ساختمان روی 
هم رده بر رده چیده شده اند و مانند خشتی که با می سازد و این ترکیب 
از تاثیر خورشید در گل بعید است که به وجود آید. 


3 اکنون اوج خورشید نزدیک اول سرطان است و باید نه هزار سال پیش 
از شمال به جنوب امده باشد و باید در این مدت طولانی کوه ها از هم 
بای و هم ای ما و ی ما 
چنین نیست و دانستیم که سببی که آن ها ذکر کرده اند ضعیف است. 


وجه دوم: کان های هفتگانه فلزات و معادن جواهر نفیس کوه هاءدلیل بر 
وجود صانع هستند. بعلاوه از معادن زاج و نمک و نفت و قیر و کبریت چون 
زمین و کوه یک طبع دارند و خورشید یک اثر و اين خود دلیل روشنی است 
بر خدا و نیروی او که مانند ممکن و پدیده نمی باشد. 


وجه سوم کوه ها سبب پدید آمدن نهرهای آب بر زمین هستند, چون شننی 
سخت است و وقتی بخارهای درون زمین بالا امدند, زیر کوه ماندند و به 
دنبال هم تکامل يابند و اب ها بسیار زیر کوه پدید می شود و با فشار خود 
کوه ها را می شکافند و بر زمین روان می شوند و فایده کوه در پدید امدن 
نهرها از اين راه است . از این رو بیشتر جاها که خدا نام کوه را بر ده نه 
دنبا لش اتهار آورده است. چنانکه در این آیه فرموده است: سس حعلنا فیها 
توانست شامحات و سا هاء برانا ۱۱۱ کوه های باند در آن مادم و 
بشما ابیت طوّارا نوشانيدیم. +سپس خدا آفرینش عجیب گیاه را دلیل 
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آورده و بیان داشته است: «و من کل اللَمرات»(1) زیرا هنگامی که دانه 
در زمین می افتد و خیسی زمین در آن اثر می کند, بر می آید و بزرگ می 
شود و زبر و زیرش می شکافد و از زبر جوانه نه گیاه بر می آید و از زیر در 
زمین ريشه می کند و اين خود شگفتی دار برای آنکه دانه یک طبع دارد و 
اثر طبع و فلک و اختر هم در ان یکی و با اين از زبرش جرمی بالا رو پدید 
می شود و از زیرش ريشه ای در تک زمین دارد و پدید شدن دو طبع ضد 
از یک طبع نشدنی است و می دانیم که این تدبیر خداوند حکیم و مقدر 


وآن گاه درختی که می روید از یک دانه که برخی چوب می شود و برخی 
گل و برخی میوه. و در یک میوه چند طبع جدا است, مانند گردو که چهار 
نوع پوست دارد, دو پوسته رو که چوب هستند و پوست گرد مغز که زیرش 
پوست نازک دیگری است. و مانند نارنج که پوستش گرم و خشک و 
گوشتش گرم و ترشی اش سرد و خشک و دانه اش گرم و خشک است. و 
همچنین مانند انگور که پوست و هسته اش سرد و خشک و گوشت و آبش 
گرم و تر است و تولید چند طبع جدا از یک دانه با اين که اثر طبع و فلک و 
اختر یکی است باید به قدرت خدای حکیم و قدیم باشد. 


و مقصود از زوجین آثنین دو صنف است و اختلاف و دوئیت يا در مزه است 
چون شیرین و ترش يا طبع, چون گرم و سرد یا رنگ چون سپید و سیاه. و 
لفظ (دو تا) اشاره است به این که هر فردی از دو اصل به وجود می آید. 
چون آدمف که از آدم و حواء است و اینکه بیان داشته است: «اِنْ فی ذلک 
یات لقَوّم یِتََکرُون» (قطعاً در اين [امور] برای مردمی که تفکر می کنند 
تشنانه هایی وجود دارد». اشاره به رد فلاسفه است که پدیده ها را با 
اختلاف اشکال کواکب وابسته می دانند. پس تا وقتی این شبهه دفع نشده 
مقصود تمام نشده است. و دفع اين شبهه به دو وجه است: 


اب شا ها ایا ساسا تس ام 
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2( آنچه در ۳۹1 های بعد باد آورده که 5 فی الاّض قطع متجاورات» (و در 
زمین قطعاتی است کنار هم + دو بیان می توان در این داشت: اولا: در 
زمین چند قطعه با طبع جدا کنار هم هستن؛ یکی شوره زار و یکن خاک 
خاای کی سم ار یر 
کار هم ه ادتفرش و اضیان بر آن ها برایر میاه این دنل استه 
که اختلاف اوصاف آن ها به قدرت خدا است. انیا: یک قطعه زمین که یک 
اب می خورد و زیر یک افتاب است و میوه های زیاد می اورد که مزه و 
رنگ و طبع و خاصیت آن ها از هم جدا است, تا آنجا که در یک خوشه انگور 
همه دانه ها شیرین و رسیده است و یکی ترش و نارس با این که آثر طبع 
و فلک در همه یکی است. 


در اینجا نمونه عجیب تری هست که برخی گل ها می باشند که یک روی آن 
ها بسیار سرخ و روی دیگر بسیار سیاه است با اين که گل بسیار نازک و 
نرم است و نمی شود گفت اثر خورشید به یک سوی آن رسیده و به طرف 
دیگر نرسیده است. و این دلیل قطعی است به این که همه به تقدیر خدا 
است نه آثر اتصالات ت اختران و این مقصود خداوند بزرگ ایست که فرموده 
است؛ «یسقی پماء واجد و تفص بَفْصَها عَلی بَعّضٍ فی الأکّل .۰ (با یک آب 
سیراب می گردند. و [بااینهمه] برخی از آن ها را در میوه [از حیث مزه و 
نوع و کیفیت ] بر برخی دیگر برتری می دهیم. ) 


و با این مطلب حجت تمام است. زیرا این پدیده های زمینی عامل موثری 
می خواهد که گفتیم این موثر اختر و فلک و طبع نیستند و دانسته می شود 
که فاعلی مختار جز اين چیزها است. در اینجا دلیل تمام است و جای 
انديشه نیست و در اینجا فر مود: «اِنَ فی ذلک لیات لِقَوّم فاه 1 رف 
گمان اه این [امر نیز] برای مردمی که تعقل می کنند دلایل آروشنی ] 
موتر مدید می ند که آلزده خردمند اين مطالب را نمی گوید. و «الجله»: 
منظور از ان بای است که در آن تر: انگور و گندم می روید. 
و ی ۱ 
دوء سه يا بیشتر نخل 
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معنای متشابه و غير متشابه می باشد و از زجاج در این باره نقل شده 
است که به معنای میوه أ ست. یعنی تمری که خورده می شود. و از غیر 
ایشان در اين باره نقل شده است که الاکل به معنای مهیا برای خوردن می 


باشد. 


«اللَة ۳۰ خَلق السَماوات ۲ الاض» (خداست که آسمان ها و زمین را 
آفرید. ) این جمله مبتدا و خبر است. «و سر لَکُمْ الْفْلَکَ» [و کشتی را 
برای شما رام گردانید. 1(4) به اين بر بنده هایش منت نهاد, چون خدا به 
۱ یر 
بازرگانی دارد و باید با کشتی خشکی باشد که شتر است يا کشتی دریا و 
آن را خدا به خود وابسته دانسته است. برای اين که ابزار کشتی و فن 
کشتی سازی را او به وجود آورده است و او انستت. که اب را آماده 
کشتیرانی آفریده و باد کشتی را آفریده, وگرنه کشتیرانی امکان نداشت و 
چون خدا آن ها را آفرید کشتی را از آن خود دانسته و مسخر امر خود 
معرفی. کرده که:شان بزرکان است: 


«وٍ سگر لَکَمْ الألهار» [و رودها را برای شما مسخر کرد. 4 چون آب دریا 
شور است و از این جهت برای زراعت کم سود است. خدا| به گشودن 
نهرها و چشمه ها نعمت خود را تمام نمود تا آپ به زراعت و گیاه روان می 
شود و نیز نوشیدن آب دریا امکان ندارد. «وَتَاکم من 8 کل ماسَألثْموه» (و از 
هر چه از او خواستید به شما عطا کرد. ) گفته شده است به زبان حاٍل و 
آمادگی خود اين مطلب بیان شده است. «و ان تغدوا مت اللّه لا 
تحضوها»(2) (و اگر نعمت خدا را شماره کنید. نمی توانید آن ۳ به مار 
5 آوفو ید + رازی در تفسیرش گفته است: جچون آدم می خواهد بخ 
نمی شود همه نعمت های خدا را بر شمرد, باید در یک رشته آن بیندیشد تا 
درماند نی خود زا نففضند و النته در آبن‌ناره ها خو تمه‌نه .مین آوزیم* 
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مثال اول: پزشک ها گفته اند یی ها دو بخش دارند. یکی در مغز و دیگری 
در استخوان های پشت. در مغز هفت پی باشند و رنج می بردند تا حکمت 
هر کدام را بدانند و شک ندارد که هر کدام از آن هفت پره های بسیاری 
دارند و هر کدام آن ها هم رشته هایی نازک : تر از مو دارند که به اندام گذر 
می کنند و اگر یک رشته ناساز شود, بیماری رخ می دهد. این رشته های 
نازک و و هر کدام را وظیفه ای است. جچون آذفیت در اين باره 
بیندیشد, درمی یابد که هر کدام از این رشته های پی نعمتی بزرگ است 
که اگر از دست برود, زیان بزرگی دارد. و می فهمد که راهی ندارد کو آن 
ها را به خوبی بشناسد و درستی گفته خدا را که «و ان تَعْدُوا نغقت اللّه لا 
تخضوها» می فهمد. 


همین ملاحظه را در رگ های خون و در رگ های تنفس بکن که هر کدام از 
اعضاء تک و مرکبی است به حسب کیف و کم و وضع و فعل و پذیرش 
فعل و در اینجا دریایی بی کناره است و چون این را در تن یک ادمی 
ملاحظه کردی, نعمت های خدا را در جان و روحش بسنح. زیرا عجایب 
عالم ارواح بیش از عالم اجساد است.چون احوال عالم جانداران را 
ملاحظه کردی به احوال افلای, اختران. طبقات عناصر. عجایب خشکی. 
دریاء گیاه و حیوان می پردازد تا بدانی که اگر همه خردها با هم یکی شوند 
ق به آن: کشن .در عجایت کت خدذا بندیشند: نسیت به. کمترین جیرها آز .ان 
جز اندکی نمی فهمد. فسبحانه و تقدس عن اوهام المتوهمین. 


مثال دوم: یک لقمه خوراک که برداری و به دهن گذاری, بید بیین از کجا اضته 
و به کجا می رود. اش همم نان فراهم بش گر ور کالید کمه جمان 
بو تزرن قر که قنصت زر ترا ندفی: باید و ان نمی رون مک آننکه دز 
چهار فصل می باشد و طبایع ترکیب می شوند و بادها می وزند و باران ها 
بیایند و این ها جز با چرخش افلای و پیوند اختران به هم به وضع خاصی از 
حرکت و کیفیت و جهت و نظمی در تندی و کندی نمی شوند. و پس از 
وجود گندم, ابزار آرد کردن و پختن باید و برای آن ابزار آهنین از درون کوه 
ها لازم است و برای ساخت آن ها ابزا ر آهنین دیگر ؛ به کار رفته است تا به 
تخشت: سار آهن رسیوم‌تو آن‌سکونه کل کرفته وشن ارد این هت اند 
چهار عنصر زمین و آب و هوا و آتش فراهم باشند تا بتوان از آرد نان پخت. 
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اين ها همه بررسی پیش از لقمه است و بررسی پس از آن اين است که 
خداوند چگونه تنها را آقریده که از آین. لقمةسنهود بر ند .و جه زیانی. از آن سب 
تن حیوان برسد و در کدام عضو باشد. و اين ها را جز با علم تشریح و طب 
کامل نمی دانی. و روشن شد که سود یک لقمه را نمی توان جز با فهمیدن 
همه این امور فهمید که خرد از درک یک ذره از این مباحث در ماند و از 
این جهت معنای این آیه که «و ان از نَغمت الله لا تحصوها» روشن می 
شود.(1) 


مولف: روش دیگری دقیق تر و پهناورتر از آنچه او گفته است وجود دارد و 
آن این است که چون نعمت های فراهم آمده برای یک آدمی چون زید را 
فهمیدی, از آسمان ها و اختران و عرش و کرسی و همه ارضیات که در 
ی اين هم باز 
نعمتی بر زید است, زیرا وجودش وابسته به او است, چون آدمی در منش 
خود اجتماعی همچنان نسبت به دیگران است و نعمت بر جانوران هم که 
در وجود انسان اثر دارند, نعمتی است بر زید به حساب خودش و به 
حساب این که نعمت است بر هر فرد از بشر که وجودشان در او اثر دارد. 
و باید شماره این نعمت ها را در شماره اشخاص و جانوران به اندازه 
نامتناهی ضرب کرد و از ان پس چون وجود زید وابسته به پدر و مادر 
است. هر نعمت بر آن ها و معاصرانشان و پدران آن ها نعمت بر او است 
و همه این شماره های بی پایان را در شماره بی پایان بارهای نایایان در 
هم ضرب کنیم و به همه اعصا ر گذشته بپردازیم تا آدم و حوا و هر کدام از 
این مراتب را در مراتب ب حاصله پیش ضرب کنیم و این حساب از گنجایش 
علم بشر بیرون است و اگر همه حسابرسان جن و انس جمع شوند, 
بررسی به حساب یک مرتبه را هم نمی توانند, با این که هر قطره دریا و 
هر ذره هوا و زمین نعمت بر هر شخص می باشند. منزه است خدایی که 
حساب یک شعبه از نعمت بی پایانش را جز خودش نمی داند, سپاس بر او 
بشمار هر نعمت که به ما و دیگران داده است. 
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هن اانتمان اظاوم کفار 1۳ قضظعا اتسان ستم بشته: وه تاسیاس است.: ۲ 
به مساق تا بات ار سکر شنت های خراونه طام من کت با بر 
نفس خودش ظلم می کند, به این طریق که در معرض حرمت ها قرار می 
گیرد. «کقار» به معنای کسی است که شدید کفران نعمت می کند و گفته 
ای ی کی 
می کند. 


«ن کل شی ء مَوَرُون»(2) [و از هر چیز سنجیده ای در آن رويانیدیم. ) به 
ترازوی حکمت و به اندازه نیاز چون سنجش وسیله شناخت اندازه است و 
هر چیزی از نعمت و سود وزن و اندازه دارد و مقداری از عناصر و اثر 
خورشید و اختران دز ان معلوم است و تناسب در زیبایی و لطافت دارد. و 
گفته اند مقصود چیزهایی است که وزن می شوند, مانند طلا, ی 
و مانند آن. 


«و جعلنا لک فیها» یعنی در زمین و کوه ها است و يا در آن چیزهای 
موزون «معایش» اسباب زندگی. «وَمَن لسْتْمْ له برازقین» (و هر کس که 
شما روزی دهنده او نیستید. )از عیال, بنده و خدمتکار که روزی ده حقیقی 
آن ها خدا است نه پدران و آقایان و مخدومان و به حکم تغلیب, انعام و 
جانوران و پرنده ها در آن واردند به این دلیل که خداوند فرموده است: «و 
ما من دَابّه الا عَلی الله رژفها» [و هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر [این 
که ] روزیش بر عهده خداست. )(3) 


«یثبت کم , به الرَّعَّ» که غذای اصلی است «و الرْیْبُّون» که میوه 
عذ ارت چون روغن بسیار دارد ِ الَخیلَ 0 لأْعْناب» (خرما و انگور 1 که 
بهترین میوه هستند «و من کل الْمرات» و از همه میوهها ). 


نکته دیگر اینکه زمخشری در این باره گفته, این است که «من» آورده و 
نفرموده است همه میوه ها, چون همه میوه ها جز در بهشت وجود ندارند. 


و گفته اند غذای حیوانی را پیش داشت که فرمود « و الأْعام خقفا اک 
فیها دف ء و منافغ و 
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منها تأکلون»(1) (و چارپایان را برای شما آفرید: در آن ها برای شما 
[وسیله ] گرمی وسودهایی است, و از آن ها می خورید. ) بر غذای گیاهی, 
برای این که نعمت در آن بزرگ تر است و به بدن انسان شبیه تر است. ۰ و 
در بیان غذای حیوان درخت را مقدم بر غذای انسان که زرع و جز آن است 
کرده است, چرا که بر طبق مکارم اخلاق توجه آدمی به زیر دست خود باید 
بیش از خودش باشد. 


«قیما را لک قی. ااش 4( آنجه دی زین جرا ما رونیده استه از 
جانور و درخت و میوه و مانند آن «مَختلفا الوانه» ژبه رنگ های گوناگون 

که برابری همه در طبع و تأثیر فلک, نشانه وجود صانع تعالی ِ 
طظرواسی ۰ کوم ها باندای «ان یّمید یکَم»(2) تا شما را نجنباند. ) يعني 
نخواست که شما را بلرزاند. «و آئهارا» یعنی افکند به آن رودها «ع شبلا 
لعلکم تهْتذُون» راههایی که هدایت شوید به مقاصد خود و یا به شناخت 
خدا. «و علاماتٍِ» که رهنمای رهگذران است از کوه و دره و باد و مانند آن 
» و باللجم هد هم یهْتذُون» در خشکی و دریا به هنگام شب. «اِنَ اللهَ لَعفوت» 
که از تقصیر ما در آدای شکر ان تعمتها مگذرد «رجیه که نعمتا راب 


«ا جقلنا ما عیاض زِیتة آها» [درحقیقت, ما آنچه را که بر زمین 
ی زیوری برای آن قرار دادیم. 4 از موالید ست اتف که معادون و گیاهان 

و جانورانند و اشرف همه انسان است. و گفته اند مقصود مکلفین نیستند, 
چون آنچه بر زمین است زیور حقیقی نیست, بلکه برای از مان قرم 


است, و شامل خود مردم نیست؛ چرا که در ادامه فرموده است: « هم 
هم أحْسَن عقلا» (تا آنان را بیازماييم که کدام یک ازایشان نیکوکارترند. ) 


یعنی در برخورد با اين زینتها. و کسی نیکوتر عمل میکند که در ان زهد 
بورزد و به روزی کفاف قناعت کند. 
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«لَ ما هی السّماوات» (آنچه در آسمان ها است. از آنِ اوست. ) رازی در 
تفسیرش در این باره گفته است: مالک است آنچه را در اسان است. از 
فرشته و ستاره و مانند آن و آنچه در زمین از معدن و فلز است و آنچه در 
هواست و مالک آنچه زیر خاک است. اگر گفته شود «ثری» سطح زیرین 
جهان است و زیرش چیزی نیست که از خدا باشد, می گوییم: نظر به 
اختلاف روایات, باید گفت که ثری در لغت خاک نمدار است و بسا زیر 


جهان زمین چیزی باشد چون گاو یا ماهی یا صخره يا هوا.(1) 


طبرسی در مجمع البیان گفته است: ی است و مقصود نوفته 
های _ زیر 1 است از گنج ها و مرده ها.(2) دا : لک | لا ضَ 

مَهُداٌ» (همان کسی که زمین را برایتان گهواره ای ساخت. 1 که چون 
گهواره در آن بياسایید, «وسَلک 1 فیها ستبلا» (و برای شما در آن؛ راه ها 
ترسیم کرد. ) میان کوه ها و دژه ها و بیابان ها که سفر کنید و سود برید, 
ظ« الزل ضقن الشاه ها رو از آسمان ایت. فرود آورد. !1 بعنی اران. 
«قَأَحرجنا بو»گفته اند در اين جمله از لفظ غایب به خطاب عدول کرد تا 
کلام خدا| را حکایت کند به این دلیل که به آشکار بودن دلالت آن(روبانیدن 
گیاه و.. 0( به کمال قدرت و حکمت تذکر دهد و اعلام کند که خداوند 
اطاعت میشود و اشیاء گوناگون را به مشیت خود راه میبرد. «آزواجا» 
یعنی انواعی «من تبات» بیان و صفت برای ازواجا است.«سَتی» نیز 
اه اس ما الا ی ایا سا ار اه فا 
در اصل مصدر است صفتش میتواند مفرد یا جمع بیاید و شَنّی جمع شتیت 
است. مثل مرضی که جمع مریض است. معنای عبارت آن است که گیاهان 
چهارپایان مفید است و از این رو فرمود: «کلوا و ارعَّا نعامکُم» (بخورید 
و دام هایتان را بچرانید ) که اين جمله حال از ضمیر «فأخرجنا» است بنا بر 
اراده قول. یعنی انواع گیاهان را از زمین روياندیم در حالی که میگوییم: 
(بخورید و دام هایتان 
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زا اتید ۷ خی آمافه ای یرون نا و یار ابا ای ول 
النهی.»یعنی برای صاحبان خردی که انها را از پیروی باطل و انجام بدیها 


امام صادق علیه السّلام فرمود: «اولو النهی» ما هستیم. و از امام باقر 
علیه السٌُلام است که رسول خدا صلی اللّه_علیه و آله فرمود: ۳ 
اولو النهی هستند. گفته شد: يا رسول الله! ادلو ای کبا نید »قرو 
صاحبان اخلاق نیک ۵ ارفان های سنگین و صله ارحام و ۱ 
مادران و پدران و اخزار پرسان از بینوایان و همسایگان و یتیمان که 
اظغام کتند ه-صلح هسبلا فت در جمان فاش کنید و تجار بخوانند ان رفان که 
مردم با غفلت در خوابند. 


«منها حَلفناکم» [ازاین آزفین ] "شهار اافریده ایم: 4 .زیزا که..خای. اضل 
خلقت اولین پدر شما و نیز اصل مواد بدنتان است. و وجه دیگری هم برای 
از خی تباید هفرع تعیذکمٌ» (در آنر شما را باز می گردانیم. ) با مرگ 
و تفکیک اجزاء. «و منها رز تخرخکم تا آمُری» (و بار :ذیحر مها .زا از ان 
توق قاتا فران دادن 0 اجزاء پراکنده شده در خاک در کنار 
هم و به صورت قبلی و قرار دادن روح در آن. 


۳ 5 َم یروا [لی الأرْض» (مگر در زمین ننگریسته اند) و عجایبش, «من 
رفح کر یعنی ستوده شده و پر منفعت. زیرا «کریم» صفت هر 
چیزی است که مورد رضایت و ستایش باشد. و احتمال دارد در اینجا مقید 
پاشدبه اننه که متضمن ولالت»یر قدرت است :و ضیف بر این اساس رنه 
که هر گیاهی سودی دارد یا به تنهایی و یا همراه با دیگری. و همه به خاطر 
فراگیری ازواج گیاهان است که بسیار زیادند. «[ن فی ذلک» یعنی در 
رویش انواع گیاهان و يا در هر یک از آنها«لاایه» یعنی نشانهای است که 
رویاننده آن در خکمت و قدرت کامل و نعمت و رخمتش فرآوان است. 


«أبترکون» انکار رها کردن ایشان است و یا تذکر آنها به این نعمت است 
که خداوند چگونه اسباب اشافتشوه افتیت: انا را فراهم آورده است. . سیس 
این نعمت را اینگونه تفسیر میفرماید که: «فی جنَاتِ و عُیْونِ و رُرُوع 5 
تخل طلعّها هضیم» هضیم یعنی نرم و لطیف , به خاطر لطافت خرما و یا به 
این دلیل که تخل صفنت است و 
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شکوفه آن لطیف تر است. و شکوفه از نخل برمیآید همچون برآمدن تیزی 
شمشیر از غلافش. شاخه شاخه و يا خم شده از زیادی بازرش. 


«فارهین» یعنی با مهارت و يا از روی سرمستی. «حدایّق ذات بَهَجَوٍ» یعنی 
دارای منظره زیبایی که هر کس آن را ببیند به وجد آید. هحون اروت 
جماعت را اراده کرد نفرمود «ذوات بهجه» و اگر تأنیث اعیان را اراده 
کرده بود چنین میفرمود. 


« قفوم بقدلون» یعنی به خدا شرک میورزند. «قرارآ» یعنی پابرجا و آرام 
که ساکنانش را نمیلرزاند. « و جَعل خلالها» پعنی در وسط زمین و در 
راهها و اطراف آن.« آنهارا» تاره بین که باختنا ان میروید و مردمان حیات 
میيابند. «و جعل ها رٍواسی» بعلی تفای بانتن: که زمیر به: انما نات 
میگیرد. «و جَعَل به بو ی اف و ی وا 
فندهد ۶ ان شور و شیرین با هم مخلوط نشوند. «مَحْتلفاً آلوائها» گفته 
شده یعتی. اتواغ آنها بنا بر اسنکه هن بی.از آنها انواغ مخلفی: دارن. یا اشکه 
منظور شکل ظاهری انها همچون زردی و سبزی و ...است 


«و من الجبال جدّد» یعنی دارای رگه ها و خطها و راهها. چنانچه «جده 
الحمار» یعنی خطی سیاه بر پشت آن. «فج : الوانها» یعنی از جهت 
شدت و ضعف. « و عَراییبِ شُود» عطف بر بیض یا بر جدد. چنانچه گفته 
شده: ی فا ۱ فاص 0 ٩‏ ع لت هی درو ی 
متراکم و ی یک رنگ هستند. ور تأکید برای صاحب ضمیری است که 
تفسیرش میکند. چرا که غربیب تأکید برای آسود است و حق تأکید آن 
ات که بقد ارحه کر شاد 


مُحَ ۵ واه کذلک» یعنی دارای انواع رنگها هچون میوهها و کوهها. 
« اما 7 تیش اه او ها رتسا شرط کشت اج شاک اد 


ای ای ار هر ی ار 
از آه-پیشتر اسنت. 


ما مد ۱ 
«ان اللهَ عزیز غْفُور» تعلیلی برای وجوب خشیت از خداست. زیرا خداوند 
یار سا ات سم مار ای را ی 


5 حْرجُنا منها حبا یعنی جنس حبوبات. « قمنة یاکلون» گفته شده به این 
دلیل صله مقدم شده است که نشان دهد حبوبات بیشترین چیزی است که 
خورده می 
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شود. «مِن تخیل و آناب» از انواع خرما و انگور. «من الْعْیون» و چیزی از 
چشمه ها. « من تمره» یعنی از ثمره آنچه ذکر شد یعنی باغها. و گفته شده 
ضميیر به خدا برمیگردد. بنا بر التفات و اضافه به او. زیرا| نمره مخلوق 
اوست. «و ما عَملَثَةٌ آندیهم» عطف بر ثمر است و منظور چیزهایی 
همخون از غرم وشبرم است. که از ان فبحیرند. و گفته_شده که مای نافیه 
است یعنی ثمرات به خلق خداست و نه به فعل آنها. «أ قلا شکرژون» امر 


به شکر است زیرا ترکش را انکار فرموده است. 


«حلقَ الارواح کلها» یعنی انواع و اصناف را. «ممّا تثبثك ث الأّرَض» از گیاه و 
درخت. *5 من آنفسهم » از مذکر و مونت. *«5 1 / یَعْلَمُون» و از آن 
انواعی که خداوند نسبت به آنها آگاهشان نکرده و راهی برای 0 آنها 
قرار نداده است. 


«تری الارَضَ خاشعه» یعنی خشک و ساکن که از خشوع به معنای تذلل و 
خواری استعاره گرفته شده است. « اهترت» یعنی با روبیدن به حرکت 
اید. «و زبت» یعنی سطح زمین قبل از رویش باد میکند و براید. و گفته 
شده منظور بعد از رویش و با افزایش رویش است. «و ما بت» عطف بر 
سماوات پا خلق است. «من دابه» یعنی از هر زندهای, بنا بر اطلاق اسم 
سبب بر ملسب . يا از آنچه که بر روی زمین میجنبد. و آنچه که در یکی از 
دو چیز باشد صادق است که اجمالا بگوییم در هر دو چیز است. «[ذا یشاء 


قدیر» یعنی در هر وقت که بخواهد قدرت بر ان دارد. 


«و سَکر کم ما فی السَماواتِ و ما فی الأرْضٍ جمیعا» به اینکه آنها را 
مفید برای شما آفرید, «منه» حال از«ما» است یعنی اینها را مسخر شما 
کرد در حالی که هستیشان از اوست. يا اينکه خبر برای مبتدای محذوف 
است یعنی «هی جمیعا منه», يا خبر برای «ما فی ۰ است. 
«شتخر لکم» تکر ار ترای تاکید است :وبا برای لها فی آلار »> اتیجت 


شف کل روج هه از هر کوته یکی کل عبد مییب» هر بندهای که به 
سوی پروردگارش توجه کند و در تازههای خلقتش تفکر کند. 


و الأرّضَ قرشناها» تااش آن فراز يرنه «فنِعم الماهدون» یعنی ما. «و 
من کل شم ء خَلفْنا رَوجیّن» یعنی دو نوع, «لعَلْکم دک هر ۵ تا تن نموه 
از خواص ات است و واجب بالذات تعدد و قسمت نمی پذیرد. 
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از امام رضا علیه السلام در خطبه طولانی که در کتاب توحید شرح آن 
گذشت آمده است که: از ضد ساختن خداوند اشیاء را با هم مشخص شد 
که ضد تدارد و از مقارن و همتا ساختن آن ها با یکدیگر دانسته شند که 
همتا ندارد. روشنی را ضد تاریکی و خشکی را ضد تری و زبری را ضد 
تزمی و تنتردی رااضد کرمی قرار داد. در حالی که بین دورهایشان الفت 
بخشید و نزدیکهایشان را جدا کرد تا تفرقه آن ها دلیل بر مفلق و تألیف آن 
ها دلیل بر مولفٍ باشد و از این جهت خداوند متعال فر موده است که «5 
من کل شی ء نا زوجتن». 


5 الارّضَ وصعها» به صورت گسترده شده محافظتش تم د: «للأنام» یعنی 
برای مردمان و گفته شده اناخ‌یهنی. تفر صاخت روحی:. «قههافا کید * بعتی 
انواع میوههایی که از آن لذت میبرند. «و النخل ذات | م» منظور 
پوشش های خرما است از لیف و 
مانند شکوفهها و تنه نخل. « و الحتٌ» مثل گندم و جو و سایر دانههای 
غذایی. «ذو العصف» برگ خشکیده گیاه مثل انجیر. «و الریحان» یعنی گیاه 
بوییدنی پا به معنای رزق و روزی است. چنانچه می گویند: برای پیدا کردن 
ریحان ال بیرن شدم. یعنی برای پیدا کردن روزی خدا. و از امام رضا 
علیه السلام روایت شده است که «و الارّضَ وصَعها لاًنام» یعنی زمین را 
برای مردم نهاد. و «فیها فاكِهَهٌ و التَحُل ذاث لاقمام» خرما ابتدا در غلاف 
پزرگ می شود و سپس از آن برمی آند. ۵ انت. فزفاند: «چ الحثٌ و 
العصف و الَیحان» حب, گندم است و جو و هر دانه و عصف انجیر است و 
ریحان آنچه از آن بخورند. 


«قباّه آلاء زبکما تکدبان» یس کدام یک از تعمت. های. پروردکارتان 
زامنکرید؟ 1(۲) خطاب. با خن و انشن اسنت: و در حذیت اسنت که در باظن 
اه ای را 
نعمت ناسپاس هستید؛ به محمد يا علی؟ و در خبر دیگر آمده است به 
«و من الاض مِنلَهُنَ» [وهمانند آن ها زمین را آفرید. ) طبرسی در مجمع 
البیان در این باره گفته است: یعنی زمین در تعداد مانند اسمان ها است نه 
در کیفیت؛ 
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زیرا وصف آسمان مخالف وصف زمین است. ونر فرآن ایة ای نیست که 
دلالت کند زمین هم مانند آسمان هفت عدد است جز این آیه. و خلافی 
نیست در این که آسمان ها بر روی یکدیگرند, ولی در مورد زمین ها برخی 
می گویند مانند اسمان ها بر روی یکدیگرند, زیرا اگر متراکم و پر بودند 
تنها یک زمین ميشد. و در هر زمین خلقی باشند که خدا آن ها را چنان چه 


خواسته آفریده است. 


ابو صالح از ابن عباس روایت کرده است که هفت زمین بر روی هم 
نیستند, دریاها میانشان فاصله انست. و آشمان بر همه شایه دارد و خدا 
داناتر است به آن چه علمش را ویژه خود ساخته و بر بنده هایش نامعلوم 


است. 


عیاشی به سندش از ابی الحسن علیه السّلام روایت کرده که دو کفش را 
گشود و راست را بر چپ نهاد و فرمود: این زمین دنیا است و آسمان دنیا 
گنبد آن است. زمین دوم بالای آسمان دنیا است و آسمان دوم گنبد آن 
است و زمین سوم بالاای آسمان دوم است و اسمان تتتفه نب آ .ی 
باشد و به همین صورت تا چهارم و پنجم و ششم را بیان کرد و فرمود: 
زمین هفتم بالای آسمان ششم است و آسمان هفتم گنبدی بر آن است و 
عرش رحمان بالای آسمان هفتم است. و‌.این معنای قول خداوند پر ی 
است که فرمود: «سیع سماوات و من الأض عفن بل الأْه مر بیتَهن 
ی ها ۱ 
آفرید. فرمان [خدا] درمیان آن ها فرود می آید.) و صاحب امر. پیغمبر 
ات که روخ زفیره. است: و آهر. از بالا از میان. اشمان هاه زمنن خی اید: 


پنابراین معنا این است که فرشته ها فرمان های خدا را برای پیغمبران می 
آورند: و گفته شده مقصود این است که فرمان زندگی برخی و مرگ برخی 
یا سلامت زنده ای و نابودی دیگری و توانگری آذفی و زدفیشی ری ۵ 
میان آسمان ها و زمین ها پایین می 
یند 
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رازی در تفسیرش بیان داشته که کلبی در اپن باره گفته است: هفت 
آسمان را بر روی هم چون گنبد آفرید؛ «و من الأرّض مِلهُنَ» یعنی شبیه به 
آسمان در طبقات به هم چسبیده بودن. چنان چه مشهور می باشد که 
زمین سه طبقه دارد؛ یکی زمین خالص و دیگری زمین گل و سومی رو باز 
که بخشی در خشکی و بخشی در دریا است و آن قسمت ابادان زمین 
اس وتو تست کر شا ام اه موی صت ۱ 
0 زیرا هر سیاره ای را 
خواصی است که در اقلیمی آثارش پدیدار می شود و به این اعتبار تعداد 
زمین هفت است. این وجوهی است که مورد پذیرش عقل است و البته 
وجوه دیگر تفسیر عقل نایذیرند. مثل این که گفته اند: هفت آسمان اولین 
آن ها موجی است نگه داشته شده و دومی شکر است و سومی آهن و 
چهارم مس و پنجمي نقره و ششم طلا و هفتم یاقوت. 0 
است: میان هر دو اسمان صد سال راه است و ضخامت هر کدام هم صد 
سال راه است که نزد اهل تحقیق معتبر نیست و ممکن است بیش از آن 
باشد و خدا داناتر است که چیست و چگونه است.(1) 


در این باره می گویم که برخی از وجوه در زمین های هفتگانه در «باب 
هوا» از نظر گذشت. 


«ِتَعْلَمُوا» علت آفرینش را یا علت تنزل امر و یا شامل هر دو است. زیرا 
هر کدام دلیل کمال قدرت و دانش اویند «دلولا» رام و هموار برای راه 
بافتن شا است: «فانتوا فی.عنا ها بعتی در اطرای. وه کوهفامت و 
این مثل برای نهایت زبونی است, زیرا| شانه شتر راکب نایذیر است. پس 
وقتی خدا| زمین را چنان رام کرده که همچون شانه شتر میتوان سوارش 
شد دیگر چیزی نمیکاند که رام خدا نشود. 


,5 کلوا من رژقه» از نعمتهای خدا درخواست کنید. «و لها النْشور» یعنی 
بازگشت؛ . پس از شما درباره شکر نعمتهایش سوال کند. «بساطا» بعنی 


بهن و گسترده به گونهای که بتوانید بر آن راه بروید و مستقر شوید. «سبلا 
فجاجا» یعنی 
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راههای وسیع. و از ابن عباس نقل شده یعنی راههای گوناگون. و گفته 
شده به راههای صحرای سبل و به راههای کوهستانی فجاج گفته ميشود. 


«کفاتا» در مجمع البیان گوید: کفت الشی ‏ یکفته کفتا و کفاتا یعنی او را 
گرفت و چسباند. و اینکه گفته میشود «اکفتوا صبیانک» یعنی کودکانت را 
به خود بچسبان و در پناه خود گیر. و به ظرف گفته میشود: کفت و کفیت. 
ایا ی کاس ی ایا اس که 
زمین در زندگی, مردم را در خانههاشان بر پشت خود جا داده و می گیرد و 
پس از مردن, در درون خود قرار می دهد و به خود می چسباند. و از 
اف ای له الا له شوم ات که ای را کنو 
فرمود: این در برگیرنده مرده ها است. نگاهی به خانه ها نمود و گفت: این 
در بردارنده زنده ها است. 


«احیاء و افوانا» نیز آنها خیزهایی: است که فیرویه و یرهایی: که 
نمیروید. بر اين اساس این دو کلمه بنا بر حال منصوبند و بنا بر قول اول 
ینا بر مفعول بودن منصوبند. «رواسی ی کوههای ثابت و بلند. 5 
یناکم ماء 4 فراتا» برای شما از ات کوازرا فحل. توشیدن: فرا دادیم 
«وبل یوَمَیّذ لکد تکذیب کنندگان به این نعمتها و اینکه از جهت خدا 
هستند. 0 یعنی برای راه رفتن و قرار گرفتن و آماده برای تصرف 
بدون اذیت در آن. و مصدر به معنای مفعول است يا حمل بر مبالغه میشود 
یا معنا «ذات مهاد» است. 


هو فا کم ار واعایعتی شکاهابی سا ند هم که هن یک شکلی برای دیگری 
است. پا نر و ماده تا نژاد از شما بر آید و از هم پهره برپد يا اصنافی از 
سعفید و سیاه و خرد و درشت و مانند آن.«و جعلنا توَمَکم شباتا» یعنی 
آسایش و راحتی برای بدنهایتان یا بریدن از کارهای روزانه و اشتغالات, 
یعنی «سبات»ی است که مرگ حقیقی بیست و شما را از حیات و ادراک 
ار سکن «چ جعلا الیل لباسا» که مابند پرده تا فاییکی خمذ:شها را 
بیوشاند. «و جَعَلتا الا معاشا» محل معاش با وقت معاش شما قرار داده 
ایم. «و بتَینا قوَقَکم سَبعاً شدادا» منظور هفت آسمان محکم است که بنای 
آن را استوار قرار داده ایم. «و جعلْنا سراجا وَهاجا» بعنبی خداوند 
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«الوهح» مجمع نور و حرارت است. 


5 آیرَلنا من الْمْعصراتِ ماء تشاجا» بعنی بادهای دارای عصاره. زیرا بادها 
ابرها را به حرکت در آورده و باعث باران میشوند. و گفته شده معصرات 
همان ابرها هستند که در شرف حرکت توسط بادها هستند تا باران تولید 
شود. مثل اینکه گویند: احصد الزرع یعنی وقت درو رسید. «ماء تجاجا» 
یعنی ريخته شده با شدت. «لنْخرح , به حَتّ و تباتا» دانه(حب) هر چیزی است 
که کشتهای قابل درو در غلاف خود دارد ۱ ساقه و شاخه 
خشکیده زراعتهاسن گفته شده حب را انسانها میخورند و نبات را 
چهارپایان. «و جَتاتِ آلفافا» باغهای پوشیده با درخت يا بعضی با دیگری و 
به آين دلیل جتت نامیده شده که درختان آن را بنهان فیکتند. 


5 الأْض ذاتٍِ الصَذع» یعنی شکاف بردار, برای بر آمدن گیاه و چشمه 
سار « فلا نون الی الابل کیْف خلقت» (آبا به شتر نمی نگرند که 
چگونه آفریده شده؟ ) که دلیل کمال قدرت و حسن تدبیر خداست که 
بارهای سنگین را به سرزمین های دور می کشد و با بزرگی خود برای 
مهاردارش فرمانبردار است, هر کیاهی را می خورد و تا ده روز تاب 
تشنگی دارد تا بتواند بیابان های دور را بپیماید و البته فواید دیگری هم دارد 
و خصوص آن رایاد آورده برای آنکه عجیب ترین چیزی که عرب داشته, از 
نوع شتر است. گفته شده است: مقصود از آن ابر است بنا بر استعاره. 


.5 ای السفاء دیف رفعت» (و به آسمان که چگونه برافراشتم شده؟ 1 
بدون ستون و پایه. «و ای الجبال کیت تصِبّت» [و به کوه ها که چگونه برپا 


داشته شده؟ )محکم و پایدار و از اين زو بة آن منحرف نمی شوند. «و ای 
1 ض کیفَ سطحت» آن چنان گسترده شده است که مایه آرامش قرار 


9 است. «5 الأرَض و ما طحاها.» یعنی کسی که آن را گسترانده. 
طحوها یعنی مسطح کردن و گستراندنش. 


روایات 


از شب است؟ ایشان فرمود: اری. روز پیش از شب افریده شده و 
خورشید پیش از ماه 
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و زمین پیش از اسمان خلق شده است. زمین بر ماهی است., ماهی در 
اب, اب در صخره ای تهی, صخره بر شانه فرشته, فرشته بر ثری, ثری بر 
باد, باد بر هوا که قدرتش نگهدار است و زیر باد عقیم جز هوا نباشد و 
ظلمات پس از آن می باشد, نه تنگی است, نه گشادی و نه چیزی که داخل 
هم شود.سپس کرسی را آفرید و آسمان هاو زمین را در درونش جا داد, 
ات بزرگ تر بود. سپس عرش را بزرگ تر از کرسی 
مرید..((۱ 


2 تفسیر قمی: علی بن ابراهیم به نقل شده است از امام صادق علیه 
السْلام بر چه قرار گرفتهم است؟ فرمود: بر ماهی. 
ند ماهی بر چیست؟ فرمود: بز آت: 7 اب بر خیست ؟ قر فود؛ بر 
ثری. پرسیدند: ثری بر چیست؟ فرمود: دانش دانشمندان در اینجا پایان 
هیارا گرد 2 


3. تفسیر قمی: از همان از ابان بن تغلب روایت شده است که از امام 
صادق علیه السّلام پرسیدم: زمین بر چه قرار گرفته است؟ فرمود: بر 
ماهی. گفتم: ماهی بر چیست؟ فرمود: بر آب. گفتم: آب بر چیست؟ 
فرمود: بر صخره. گفتم: صخره بر چیست؟ فرمود: بر شاخ نژه گاوی 
املس. گفتم: آن نژه گاو بر چیست؟ فرمود: بر ثری. گفتم: ثری بر 
چیست؟ فرمود: هیهات ! : در اینجا دانش علماء گم شده است.(3) 


در کافی نیز مانند این روایت ت آورده شده است 4۰ 


توضیح : : «املس» یعنی پشتش سالم است و شاید مقصود این است که از 
این بار دچار زخم پشت نشده است. در قاموس گفته شده است: «ثری» 
خاینم دان استت با عاکی که قزر شده و کلرسشمی عم علما کم ده 
یعنی جز معصومین ی خود انان چون دستور کتمان داشتند از دیگران و 
مردم علم آن ها را گم کردند. و چه بسا گفته شود مقصود از ثری, خیر 
کامل است. یعنی قدرتی است که همه موجودات 
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به. آرخ ن پا برجایند. و گفته شده: ثری پایان موجودات است و چون تعقل نفی 
ی نو و موم شک و به گمراهی علم تعبیر کرده است. زیرا| 
ذهن مردم با ابعاد ادامه دار و جسمی پشت جسم دیگر مأنوس است و به 
همین دلیل بعضی متکلمین , بخ اشاد با متا مو‌همضه نحل فانل شنجوا نی 


4 تفسیر قمی: از حسین بن خالد نقل شده است که از امام رضا علیه 
التام نی عفر اضجو الما چات ای ۱ سکن به. آشتعان 
مشبک. پر سيدیم. فرمود: آسمان ها به زمین وابسته هستند, و انگشتان 
خود را در هم کرد. گفتم: چگونه وابسته به زمین اند با اين که خدا می 
فرماید: «حَلْق السّماواتِ بعیّر عَمَد تروتها»(2) (آپسمان ها را بی هیچ 
ستونی که آن را ببینید خلق کرد. ) فرمود: ستتان الله !ابا تم تایه ی 
ستون دیدنی؟ گفتم: بلی. فرمود: پس ستونی هست. ولی دیده 
نشود. گفتم: قربانت ! این چگونه باشد؟ گفت: کف چپ خود را گشود و کف 
راستش را بر آن نهاد و فرمود: اين زمین دنيا است که آسمان دنیا بالایش 
گنبد است و زمین دوم بالای آسمان دنیا است و آسمان دوم بالایش گنبد 
است و زمین سوم بالاای آسمان دوم است و آسمان سوم بالایش گنبد 
است و زمین چهارم بالای آسمان سوم است و آسمان چهارم بالایش گنبد 
است و زمین پنجم بالای آسمان چهارم است و آسمان پنجم بالایش گنبد 
است و زمین ششم بالای آسمان پنجم است و آسمان ششم بالایش گنبد 
است. و زمین هفتم بالای آسمان ششم است و آسمان هفتم بالایش گنبد 
است و عرش رحمان تبارک و تعالی بالای آسمان هفتم است و آن 9 
قول خدا «الذی حَلقَ نع شماوات و من الّض متلهّ بتترل الم 
یتَمُن»(3) (خدا همان 2 است که هفت آسمان ۱۳9 
آفریت اضر اخدا اف فان ان ها فرودصی انش اه آما صاحت مور شیل 
خدا و وصی پس از او که بر روی زمین بر پاست می باشد و همانا امر از 
بالای آسمان ها و زمین ها , به آه فرود من اند. کفتم» . زیر 
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پای ما جز یک زمین نیست؟ فرمود: زير پای ما جز یک زمین نیست و به 
راستی, شش زمین دیگر بالای سر ما هستند.(1) 


عیاشی از حسین بن خالد مانند اين روایت را آورده است. 


توضیح: فیروزآبادی در اين باره گفته است: «الحبک» به معنی بستن و 
محکم کردن و خوب ساختن جامه است. حبک آسمان, راه های اختران 
است و «تحبیک », توئیق و نقشه کشی است. مقصود از این که اسمان 
محبوک به زمین است, این است که به آن وابسته می باشد و هر آسمانی 
کتند رعیتی. انست و خهن ابن مخالفت. خسن و.عیان اشت:.ممهکن است ان:.ر | 
به دو وجه تاویل کرد: 


اول: که به باور نزدیک تر و به شواهد عقلیه موافق تر است, این است که 
مقصود از زمین. هر عنصری جز آسمان است و مقصود نفی این توهم 
است که میان آسمان و زمین خلا می باشد, بلکه : پر از عناصر دیگر است و 
مقصود از هفت زمین, این زمتن و شتتن: آسمان الا نز ما می: باشند. 
زیرا| زمین قرارگاه ما است و آسمان سایه سر و بالای ما. پس روی این 
زمین» . زمین ما است و آسمان یکم سایه سر ما و سطح محدّب آسمان 
یکم قرارگاه و زمین فرشته های پایدار آن و آسمان دوم سایه سر آن هاء و 

ی 
مقعر آسمان بالاترش. برای آز: آسمان محسوب میشود تا به آسمان هفتم 
برسد که دیگر زمپن نیست. چنان چه زمین ما آسمان و سایه سر دیگران 
تیسنت ولی. نش آسمان میاته از تظری زمین و از تظری استمان: هسنتتد. 


دوم: مقصود این باشد که هفت آسمان کره های جدا از هم هستند و میان 
هر کدام زمینی است و اسمان ها- چنان چه مشهور است - داخل هم 
نیستند, بلکه بالای یکدیگرند و به هم تکیه دارند. و منظور از «الی الارض» 
و ] 
است که ما در آن قرار داریم. اما «صاحب الامر» یعنی کسی که این امر 
به سوی او نازل می شود و باید به او برسد. 
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کون اقا الصا هل انش نهد شام نایامن یه ام 
پرستید که.زمین از چه آفریدم شندم؟ فر مود: ز 2 کف انب.(1] 


6. عیاشی: از معصوم علیه السلام روایت ت کرده است که «و فی الاذض 
ِِ مَتجاورات»(2) (و در زمین قطعاتی است کنار هم . 1 بعنی زمین 
بر هی زمین شوره زار است و از آن نیست؛ مانند بيکاتة ای در یک 


7 اختصاص: این سلام از پیغمبر صلّی ال علیه و آله پرسید: شصت 
چیست ؟ فرمود: زمین است که شصت ریشه و رگ دارد و مردم به شصت 
دنک آفرندم شدند ز یا 


8 معانی الاخبار: از حماد بن عیسی روایت شده است که امام صادق علیه 
السْلام نگاهی به گورها کرد و فرمود: ای حماد ! اين ها نگهدار مرده هایند. 
و نگاهی به خانه ها کرد و فرمود: این ها نگهدار زنده هایند. و سپس این 
آیه را خواند: « لمْ تَجْعَلِ لا َضّ کفاتا ۷ أخیا ءَأمواتا. « (4) (مگر زمین را 
محل اجتماع نگردانیدیم؟ چه برای مردگان چه زندگان. ) و روایت است که 
مو و ناخن هم زیر خاک می شوند.(۵) 


توضیح: به نظر می رسد مقصود این است که چون دفن کردن مو و ناخن 
مستحب می بااشد یس جزء کفات زمین برای زندگان است (یعنی زمین 
آنها را هم هنگام حیات انسانها در خود نگه میدارد). يا اینکه جزء کفات 
مردگان هستند چون روح ندارند. اما احتمال اول آشکارتر است. 


9 عیون اخبار الرضا: از امام سجام علیه السْلام است که در مورد این آیه 
که می فرماید: «الذی جعل کم الرضَ فراشاً و السماء بناء»(6) ([همان 
اخدانی | که زفین. را بزات فا فرشی اکستردها..ی اسمان..را سنازن 
[افراشته ] قرارداد. 4 فرمود: زمین را طبع پسند و هماهنگ تن های 
شماست ؛ , ایا 
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فص خن اکتا ما چم زر یخی باد ند وین دصر شمارا یمه 
ی یز 
سخت و سنگین تا نتوانید خانه بسازید و گور مرده ها را بکنید,بلکه آن را به 
اندازه ای که سود برید متين و خوددار نمود که تن و ساختمان شما را 
نگهدارد و آن را آماده خانه سازی و گورپردازی شما و بسیاری سودها کرد 
و این است که زمین را بستر شما نموده است. 


سپس فرمود: آسمان را چون سقفی بالای سر شما بر پا داشت که 
خورشید و ملهش و اخترانش به سود شما گردانند. سپس خداوند عر و جل 
فرمود «5 آثرل مج السماء ماع زو از اسمان ایب فرود آجرد 1 بجعت 
باران. که از نالا فرواورد تاه همه ملد کوم هی به‌ ها و فرح -های. .شا 
برسد و آن را قطره های خرد و تند و نرم و تند نمود تا زمین های شما آن 
زا بفکده ان دا یک که فساه نا امین و درخت و زراعت موه شها ۱۰ 
تباه کند. 


۳ تِ 3 2 رو 
سپس خدای عر و جل فرمود: «فَاَْرَج به من المراتِ ررقا لکم» (و بدان 
ازمیوه ها رزقی برايی شما بیرون آورد. تن آ که ار موق بن ود روزی 
شما است. «فلا تجْعلوا لله آندادا» (یس برای خدا همتایانی قرار ندهید. ! و 


نمونه هایی از بت ها که نه بفهمند, 2 ۳ 
و «5 آرد شم تعْلمُون» (1) (درحالی که خود می دانید. + که اینان توانایی بر 
این نعمت های زین که خداوند تبارک و تعالی به شما داده ندارند.(2) 


در کتاب احتجاج از ابی محشد علیه السْلام مانند اين روایت آمده است. 


در تفسیر امام نیز این روایت 9 است. 


توضیح: «فتصدع» بنا بر صیفه تفعیل از صداع (سر درد) است. «آعطبه» 
یعنی هلاکش کرد. «الرذاذ» باران ضعیف يا باران ساکن دائمی ریز 
قطره(مه) همچون غبار. «الوابل» باران شدید درشت. «الهطل» باران 
ضعیف دائم. «الطل» باران ضعیف پا 
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ضعیفترین باران یا رطوبت يا بیشتر از رطوبت و کمتر از باران. همه اینها 
افو فراانی کفتة است. 


0. توحید: از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: زینب 
عطر فروش حولاء(لوج) نزد زنان و دختران رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله می آمد و به آن ها عطر می فروخت. روزی نزد آن ها بود که رسول 
خدا وارد شد و فرمود: چون بیایی خانه های ما خوشبو می شود. گفت: یا 
رسول الله ! خانه ات به بوی خودت خوشبوتر است. فر مود: وقتی می 
فروشی پر کن و غش و دغلی نکن که با تقواتر و با برکت تر است. ِ 
نیامدم فروش کنم, همانا آمدم بزرگی خدا را از شما بپرسم. فرمود: جل 
جلاله, برخی از آن را به تو می گویم. 


فرمود: این زمین و هر چه در آن و بر ان است, در بر انچه زیر ان است.؛ 

چون حلقه ای است که در دشت پهناور تهی افتاده و اين هر دو و هر چه در 

آن ها و بر آن ها است, برایر آسمان برتر خود چون حلقه آی در دشت 

رب ی ی ی سر و و آنگه این 

ایه را خواند: «خلق سبع سماواتِ و من الْض مِنلَهّن»(1) [خدا 1 
است که هفت آسمان و همانند آن ها هفت زمین آفرید. ) 


و این هفت با آنچه در آن ها و بر آن ها است. بر پشت خروس چون حلقه 
ای در دشتی پهناور و تهی باشند. خروس دو بال دارد. یکی در مشرق و 
یکی در مغرب و دو پایش در تک است. این هفت با خروس و هر چه در او 
و بر او است, بر صخره چون حلقه ای بر دشت پهناور تهی است و همه 
این ها با آنچه در آن ها و بر آن ها است, بر پشت ماهی چون حلقه ای در 
دشت پهناور تهی می باشند و این همه با ماهی در برابر دریای تاریک, چون 
حلقه ای در دشت پهناور تهی است و همه این ها با دریای تاریک در برابر 
هوا, چون حلقه ای در دشت پهناور تهی است و همه این ها با هوا در برابر 
ثری, چون حلقه ای در دشت پهناور تهی است. سپس این ایه را خواند: 
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لها فت التمافات و فا قی اارض و ها تا ما تخت التُری»(1) 
ای سای اه ی اه و 
است از آن اوست. !سپس علم [نزد ثری ] قطع شده است. همه این ها با 
ثری و آنچه در آن و بر آن است در برابر آسمان یکم چون حلقه ای در 
دشت پهناور تهی است و این اسمان دنیا و انچه در آن و بر ان است نزد 
آنکه بالای است چون حلقه ای در دشت پهناور تهی است و این دو 
آسمان نزد سومی, چون حلقه ای در بیابان پهناور تهی است و اين و اين 
سه نزد چهارم با هر چه در آن و بر آن است, چون حلقه ای در دشت پهناور 
تهی است, تا به اسمان هفتم رسید و این هفت و هر چه بر ان و در ان 
است نزد دریای خوددار از مردم زمین, چون حلقه ای در دشت پهناور تهی 
است و این هفت و آن دریای خوددار برابر کوه های تگرگ, چون حلقه ای 
در دشت پهناور تهی است. سیس این آیه ر خواند: و پترل فق: الما 
من جبالِ فیها من بَرّد»(2) (و [خداستکه ] ازآسمان از کوه هایی [از ابر يخ 
زده ] که در آنجاست تگرگی فرو می ریزد. ) و این هفت بحر مکفوف و کوه 
های تگرگ نزد حجب نور. چون حلقه ای در دشت پهناور تهی است که 
هفتاد هزار حجابند و نورشان دیده رباست. و همه این ها نزد هوا که دل ها 
را سرگردان می سازد. چون حلقه ای در دشت پهناور تهی است و همه با 
هوا و حجب در کرسی, چون حلقه ای در دشت پهناور تهی است. سیس 
این آیه را خواند: «وسع کرسیِةُ السّماواتِ و الأرَضَ و لابَوْدْةْ جفْظهّما و هو 
ال العَظیمُ»(3) (كرسي او آسمان ها و زمین را در برگرفته, و نگهداری 
آن ها بر او دشوار نیست. و اوست والاي بزرگ. ) و همه این ها با کرسی 
ار بت و آن گاه این آیه 
را خواند: «الرَحُمنْ عَلّی الْعَرّش 
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استوی» ([خدای رحمان که بر عرش استیلا یافته است. و بر ندارند آن را 
فرشته ها مگر با گفتن: «لا اله الا اللّه و لا حول و لا قوه الا باللّه العلمه 
العظیم.»(1) 


توضیح . : «فانه آنقی» بعنی نزدیکتر به تقوی و با آن مناسبتر است. پا اينکه 
صاحبش زا خر ار .فاد دنیا و آخرت حفظ میکند. جوهری گفته: 
«الفلاه» یعنی بیابان و «القیت» فعل : «القواء» است و آن زین خالی از 
سکنه است. «التخم» یعنی انتهای هر قریه يا زمین. گفته میشود «فلان 
علی تخم من الأرض» و جمع آن «تخوم» است. «ثم انقطع الخبر» و در 
کافی « عند الثری» یعنی از آن به ما خبر داده نشده پا اينکه مأمور به خبر 
دادن از آن نیستیم. «المکفوف عن آهل الأرض» بعنی برای آنها ممنوع 
افتت و ان از آن بر ای آنان نازل نميشود. 

و در کافی بعد از «مِن جبال فیها من بَرّد» فرمود: و اين هفت آسمان و 
دریای پنهان و کوههای تگرگ در برابر آن هوائی که دلها در آن سرگردانند 
چون حلقه ای است در دریای تهی و پهناور. و اين هفت آسمان و دریای 
پهناور و کوههای تگرگ و هوا در برابر پرده های نور چون حلقه ای است در 
بیابانی تهی و پهناور, و اين هفت آسمان و دریای پنهان و کوههای تگرگ و 
هواء و پرده های نور در برابر کرسی .تا اینجا که این نت را خواند: 
«الرَحمن علی العزش استوی» و آنگاه ی در روایت حسن آشتده است: 
حجب پیش از هوا است که دل ها در آن سرگردانند, یعنی روایت در کتاب 
حسن بن محبوب چنین است و موافق نقل صدوق است. 


بدان که این خبر دلالت دارد بر این که زمین ها بر روی هم چند طبقه اند و 
چه بسا به این خبر اعتراض شود که اگر هفت زمین و خروس و ماهی و 
دریای تیره و هوا و ثری در برابر آسمان یکم چون حلقه ای باشند در بیایان 

تهی, باید همه روی هم در برابر فلک ماه اندازه محسوسی نباشند, با اين 
را 
محسوسی دارد که در علم ابعاد و اجرام 
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روشن است. و چه بسا جواب گفته اند که نسبت میان این موجودات در 
زبان این حدیث از نظر جرم نیست. چون مخالف عقل و براهین قطعی 
هندسه و حساب ی و ای ات ان یات وجود و 
انچه ما می توانیم از آ ارتیم وحایت کم تن آپررمین | درک کنیمر 
نسبت محسوسی با آنچه که در نزدیکترین فاصله از ما پوشیده 
است(آسمان دنیا) ندارد چه رسد به چیزهای بالاتر از آن. و دیگران جواب 

داده اب ول سنجش اش از قیقع هش دی ازابن طبقات از 
ندارد, جز مانند حلقه ای فا 0 پهناور, واه حجمش کمتر از آن باشد 
خواه بیشتر. 


مقلف تسا بو اختمالی: که فرشن کم که تمام افلای و تاره دنا 
هستند - چنان چه ظاهر آیه کریمه است - این تشبیه وارد در خبر را میتوان 
بر ظاهرش حمل کرد و نیاز به خا ندارد و خدا, به حقایق موجودات داناتر 


ست . 


11 توحید. مفضل از امام صادق علیه السلام روایت د کرده است که 
9 اس ایس ات خر رو اس یار اسلا بآ 
آفرنده تایه خونی با یزاوه بارش مانند پهناوری این زمین و اگر آن نبود, 
کافی نبود برای نشیمن و مزارع و چراگاه مردم و برای جنگل چوب و هیزم 
و گیاهان دارویی و معدن های پرسود. و بسا کسی این بیابان های تهی و 
دشت های هراس آور را بیهوده می داند و بگوید اين ها چه سودی دارند, 
مأوای جانداران وحشی و چراگاه آن ها هسنند و آماده برای نوسازی 

شهر ها و مساکن مردم که به آن نیاز دارند, چه بسیار بیابان ها و دشت ها 
که کاخ و باغ شدند به واسطه نقل مکان مردم و اگر زمین پهناور نبود, 
مردم در تنگنا بودند و جز ماندن در وطن چاره ای نداشتند, در صورتی که 
مایه غم انها بود و چاره ای جز نقل مکان نداشت. 


ببین چگونه این زمین پایدار و آرام و وطن و قرارگاه همه چیز است و 
مردم می توانند برای ۳ خود در آن بکوشند, برای آسایش بر آن 
نشینند و برای آرامش در آن بخوابند و اگر لرزان و وارونه گر بود. نمی 
توانتتند در آن»خانه ساد ده 
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۳ به راه ِِِ که صنعت و جز آن بپردزند و با لرزش زمین 


اگر می گویند: چرا زمین لرزه می شود؟ باید گفت: برای پند و بیم مردم تا 
از گناه خودداری کنند و بلا چنین در تن و مالشان است که به مصلحت آن 
ها مق ار ادا ار 
که در امور دنیا برابر آن: شنت هو با هری آن .را در خیا چسته ایرد به 
مصلحت عامه و خاضه باشد. 


زمین به طبع خدادادش مانند سنگ سرد و خشک است و فرق مپان آن ها 
بود, گياهي که زندگی جانداران است می رویید؟ و زراعت و خانه سازی 
می شد؟ آیا نبینی مانند سنگ سخت نیست و نرم و سست است و اعتماد 
را شاید و یک تدبیر خداوند حکیم این است که: در آفرینش زمین وزشگاه 
تشبال زا اند ان وراه خی تساه ات داجس اه مک 
تا ان ها وروی وس هان ماو و ان را سترات می کته 
و فزونی اش به دریا می ریزد و چنان چه سطحی را شیب دهند تا آب بر 
آن نماند. به همین جهت وزشگاه شمال از جنوب بالاتر است, وگرنه آب بر 
زمین می ماند و جلوی کار مردم را می گرفت و راه را می برید و می 
بست.و اگر آب فراوان نبود و از چشمه ها و رودخانه ها نمی جوشید, تنگ 
می شد و نیاز برآور مردم برای نوشیدن خود و حیوانات و زراعتکاری و 
درخت و وحوش و پرنده و درنده و ماهیان و جانوران دریا نبود. و البته در 
آن سودهای دیگر آننتت: که نو مف داتی: وناز بزر کداشت.: ان غافل 
هستی بعلاوه از آنچه معروف است که اک همه چیز زمین است از 
جاندار و گیاه از آن شربت می سازند که نرم و خوش نوش است. تن را 
تمییز می کنند و اثاث را از چرک با آن گل می سازند و به کار می زنند و 
آتش نشانی می نمایند و خسته با آن حمام می گیرند و آسایش از خستگی 
می بینند و مقاصد دیگری که هنگام نیاز به آن قدرش معلوم می شود. 


اگر در سود این آب ها و دریاهای پهناور تردید داری و گفته شود چه نیازی 
نف[ است. باید بدانی که آن ها پایگاه و جولانگاه اصناف ماهی و جانور 


دریایی, و معدن لوَلوْ و یاقوت و عنبر است و انواع دیگری که از دریا بر می 
اورند و در 
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کناره های دریا عود خوشبو و انواعی از عطر و گیاهان دارویی می روید. 
پس از آن دریا مرکب مردم است و وسیله حمل کالاهای بازرگانی که از 
شهرهای دور می اه دا مانند حمل از چین به عراق؛ اگر این کالاهای 
تجارتی جز بر دوش حمل نمی شدند. کساد می شدند و به دست 
صاحبانش در شهر خود می ماندند, زیرا هزینه حمل آن از بهایش بالا می 
زد و کسی به دور آن نمی گردید و دو فساد پیدا می شد: یکی نبودن این 
چیزهای مورد نیاز و دیگری قطع معاش کارگران آن. 


همچنین اگر هوا فراوان نبود, مردم از دود و بخار زمین و دریا خفه می 
شد ند و به ابر و شبنم تبدیل نمی گردیدند و وصفش به اندازه کفایت 
گذشت. 


آتش نیز به همین صورت است. اگر مانند هوا همه پراکنده بود جهان و 
آنچه در آن است می سوخت.؛ ولی چاره نبود که گاهی باید وجود داشته 
باشد. چون در بسیاری حوائج سود مند است و آن در درون چوب ها سیرده 
م شد تا هر گاه بخواهند آن را بجویند و با مایه و هیزمش نگهدارند تا نیاز 
خود را روز نز و خاموش نشود ولی هميشه در هیزم و مایه نگه داشته 
نشود د که در این صورت هزینهاش بسیار ميشد. و پخش نمی شود تا همه را 
نشور اند تلکه خروم کردم دز آن فن هی کیرد با بمرم ای شالصنی فیان 
بدهد. 


وصف دیگرش آن است. که.وبزم تیان آدمیزاد است نه جانداران دیگر, اگر 
آدمن: اتزه نداشته باشد, بسیار در ندکی زبارن.می ببندر ولی-خیوانات ان 
را به کار مر بو و سودی از آن ندارند. و چون خدا| چنین مقذر کرده, به 
آدمی کف و انکشت. داده. که براق گیراندن آتش و یه کارن زدنن اماده 
باشد و مانند آن را به بهائم نداده و آن ها را سازگار با غذای خام کرده و 
بردبار در برابر ی قوار انم انشک نا‌هانینق ادمی تیان از ون انش 
نکشند. 


فایده کوچک دیگر آتش عین چراغ است که مردم بر می گیرند و هر نیازی 
1 تن قی اند هار این فایدم تن اس بودن‌مروم کون 
اهل قبور زندگی کردند و چه کسی می توانست در شب بنویسد یا حفظ 
کند یا چیزی ببافد و چه حالی داشت کسی که شب دچار دردی می شد و 
می خواست آن را با ضماد يا گرد يا داروی دیگر درمان کند. و اما سودش 
در پخت غذا و گرم شدن و خشک 
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کزدن متخایل شمه دخت ها ماتند اتسار است ان مار رهش ند 
است از این که نهان باشد. 


توضیح: «العقاقیر» یعنی گیاهان دارویی. «العناء» منفعت. «الخاویه» 
خالی. «الفدفد» فلات و زمین محکم و ضخیم و مرتفع و زمین صاف. 
«الفسحه» یعنی گشایش. و گفته میشود «لی عن هذا الامر مندوحه و 
نوخ یفتی. تشایسرب «خریه: آمر» به. اف اضابت کرفهالر ان سانت. 
«الراکنه» ساکن. «الرجراجه» یعنی لرزان و متحرک. «التکفی» وازگون 
شدن, تمایل و تحریک. «الارتجاج» اضطراب. «الارعواء» رجوع از جهل و 
زشتی. «الصلد» سخت و هموار. 


اين که فرمود: «وزشگاه شمال بالاتر است» یعنی چون زمین کره حقیقی 
و صاف نیست, در اکثر معموره آن. شمال بلندتر از جنوب است, از این رو 
بیشتر رودها چون دجله و فرات و مانند ان از شمال به جنوب روانند و 
چون آب درون زمین هم در پستی و بلندی تابع زمین است. چشمه ها هم 
همچنین از شمال به جنوب روانند تا بر زمین روان شده و متحول گردند. 
به همین دلیل در اجتماع بثر و بالوعه حکم به بلندتر بودن شمال داده اند و 
خونتدر آنحه کفتم آنذيشه می, کی کم افام لته الشلام را ان نان 
می فهمی و بدانی که با کره بودن زمین منافات ندارد. 


«التدفق» ريخته شدن. «فانه سوی الأمر الجلیل» ضمیر به آب برمیگردد و 
اسم آن است که خبرش «یمزج» است. یعنی آب علاوه بر بو ان منفعت 
معروفش که مایه حیات هر جانداری است منافع دیگری هم دارد مثل اینکه 
با نوشیدنیها مخلوط ميشود. جوهری میگوید «الحمیم» یعنی آب داغ, «و قد 
استحممت» یعنی با آب داغ شستشو کردم. سپس هر شستشویی با هر 
آبی استحمام نامیده شد. «الوَضجَب» مرض. <«المکتنف» از کنف به معنای 
حفظ و احاطه است. «اکتنفه» یعنی آن را در برگرفت. 


و از این خبر دانسته می شود که نوعی یاقوت در دریا پدید می آید و گفته 
اند؛ منظور از آن مرجان است و شاید مقصود هر آنچه است که با غواصی 
از دریا تن ی اور ند اگرچه در آن ید بر نیاید. 
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«الیلنجوج» چوب بخور. «من العراق» یعنی از بصره به سمت عراق یعنی 
کوفه يا برعکس. «یعجز» یعنی اگر کثرت هوا نبود به علت تبدیل به ابر و 
مه ناتوان میشد. «اولا اولا» یعنی تدریجا. یعنی هوا کافی نبود و کم میاورد. 
«الضباب» رطوبتی همچون ابر(مه) يا ابر رقیقی همچون دود. «الاحایین» 

جمع آحیان که خود جمع حین است به معنای زمان و روزگار. «فلا هی 
۲ بالماده و الحطب» یعنی دائما با ماده و چوب نگه داشته نشود به 
گونهای که وقتی خاموش شود نتوان آن را دوباره ایجاد کرد. «الماده» 
یعنی زیادی متصل و منظور از آن در اینجا زمان و مانند آن است. «دفاء 
البدان» بعلی دفع سرما از آنها. 


12 الد ر المنثئور: از ابن عباس پرسیده شد: آیا زیر زمین آفریده ای قرار 
کر آری» آبا به ول خدای تعالی که فرمود: «حَلقَ سیع سبع سماوات و 
فن آلار : ض من بتتل امد ینم بیتَهُن»(1) (هفت آسمان و همانند آن ها هفت 
زمین آفرید. فرمان اعدا ار فان آن.ها روص ای صی یی هه 
آن توجه نداری؟(2) 


ادن المنثور: و از قتاده در تفسیر همان 11 روایت شده است که در 
هد وا میم ای ار انا اما 


4 انار الفتفرن از مجاهد کر مور این آنه درل ااعر موه ووات 
شده است که از اسمان هفتم ۳ زمین هفتم پر است.(4) 


د1. الذُر المنثور: از حسن دز تفسیر. اه آمده است که میان رآ نضانی و 
هر زمینی خلقی و امری است.(۵) 


6. الذُر المنثور: از ابن چریج به من رسیده است که پهنای هر آسمانی 
پانصد سأل راه است و میان هر دو زمینی پانصد سال. و به من خبر رسید 
که باد میان زمین دوم و سوم است. زمین هفتم بالای ثری است که نامش 
تخوم است و ارواح کفار در 
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آنند و چون روز قیامت می شود, آن ها را به برهوت می افکند و ثری بالای 
آن نگ است که خدا فرمود: «فی صَخرو»(1) و صخره بر نزه گاوی 
است که دو شاخ و سه پا دارد و روز قیامت همه اب زمین را می بلعد. . نژه 
گاو بر ماهی گرد سرش چرخیده, زیر هفتم زمین و دو سوبش زیر عرش 
بسته است و گفته اند فروتر زمین بر میان دو شاخ گاو تکیه دارد و گفته 
اند بلکه بر پشتش ِِِ بهموت است. 0 دیگری آمده است 
چیزی قرار دارد؟ 


فرمود: بر آبی سیاه و ماهی در آن چون یک ماهی شما در اين دریاها است 
و بازگو شدم که شیطان خود را به ماهی رساند و او را بزرگ می کند و به 
او می گوید, که آفریده ای عزیزتر و قوی تر از تو نیست و ماهی آن را به 

خود می گیرد و می جنبد و زمین می لرزد و خدا 4 
در گوش او جا می دهد و چون می خواهد می جنبد, آن ماهی در گوشش 


هقف فد و آو ارام فی رذع 


17 الذُر المنثور: از ابن عباس درباره 5 من الاَّض منلَهّن» روایت شده 
ی ی آدمی چون 
سای ما است ۱3۱ 


الثر آلمون از انن عفر روایت تشد اش که رصول شا خن,۱۱۱ 
علیه و اله فرمود: میان زمین و زمینی که پهلوی آن است. مسافت پانصد 
سال راه است و بالاتر زمین بر یک ماهی است که دو سویش در اسمان به 
هم برخورده اند " ماهی بر صخره به دست فرشته است. دوم زمین جای باد 
است و چون خدا خواست عاد را هلاک کند, به دربان باد فرمود که بر عاد 
باد بفر ستد. گفت: پروردگارا! , به اندازه شرا بت ایا ابا 
فرستم؟ خدا فرمود: در این صورت زمین و هر که بر آن است واژگون 
شوند, بلکه به اندازه انگشتری بفرست و همان است که خدا در کتابش 
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۱ ِ ِ و ری شرس 
فرموده است: « ما در من شی ء اتث علیه الا جعلثة کالرّمیم»(1) (به هر 
چه می وزید آن را چون خاکستر استخوان مرده می گردانيد. ) 


در زمین سوم سنگ دوزخ است., و در چهارم کبریت دوزخ. 1 یا رسول 
الله ! دوزخ کبریت دارد؟ فرمود: آاری, به ان که جانم به دست او است در 
آن وادی ها از کبریت است که اگر کوه های بلند به آن فرستاده شوند آب 
فیه ورد در زمین پنجم مارهای دوزخند که دهانشان چون وادی است و 
کافر را می گزند و گوشتی از او بر تخته گوشت نماند. در زمین ششم 
عقرب های دوزخند, که کوچک ترشان چون استران پالان دار است و به 
کافر نیشی می زند که سوزش دوزخ را فراموش می کند. در زمین هفتم 
سقر است و در آن ابلیس در غل آهن از پیش و پس است و چون خدا می 
خواهد برای آنچه می خواهد, اقا ازادفی کند .وا 


19 الذُر المنثور: از اف درداء روایت شده است که رسول خدا| فرمود: 
کناره زمین پانصد سال راه است و زمین دوم هم چنین است و میان هر دو 
زمین هم چنین است.(3) 


ی ی 


1. الذُر المنثور: از کعب است که گفت: هفت زمین بر صخره اند و 
صخره بر کف فرشته و فرشته بر بال ماهی و ماهی در آب که بر باد است 
ناد بر وا قزار کرت اه رن طقیمی کم اس نود راستن که 
شاخ هایش به عرش آویزان است.(5) 
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22 الذُر المنثور: از ابی مالک است که گفت: صخره زیر زمین پایان خلق 
۳ و بر چهار گوشه اش چهار فرشته است که سرشان زیر عرش است. 
23. الذُر المنثور: و از او است که گفت: صخره زیر زمین ها بر پشت 
ماهی است و زنجیر بر گوش ماهی است.(2) 


4 2. الد ر المنثور: از ان عباس روایت شده است که گفت: نخستین چیزی 
که خدا آفرید قلم بود و به او فرمود: بنویس ! گفت: خدایا ! چه بنویسم؟ 
فرمود: بنویس تقدیر از امروز جاری است به آنچه ۳ روز قیامت باشد. 
سین نامه زا تچیو و قلم را برد اشسته عرش یز سر آب نود وربخار بر 
آضد ه از ان ها انسفان هانة دز امد و سپس نون را آفرید و زمین را بر آن 
پهن کرد و زمین بر نون است, نون جنبید و زمین لرزید و کوه ها را بر آن 
کویید. کوه ها تا قیامت بر زمین می بالند. سپس ابن عباس خواند: «ن 5 
القَلم و ما یَسَطرون.»(3) [نون. سوگند : تام ۵ آ نحه هت توتنی. 1 


د. الذُر المنثور: و از ابن عباس روایت شده است که رسول خدا| صلی 
له علیه و آله فرمود: نخستین آفریده خدا قلم و ماهی است و گفت چه 
بنویسم؟ فرمود: همه چیز را تا روز قیامت. سپس خواند و القلم, و نون 
همان ماهی است. 


آلذر ورن مین ار اوروانی تشون اسک که رسول دا فرموه 
نون آن ماهی است که زمین بر آن استوار است و قلم آنچه خداي عرّ و 
جل از تقذیرات خوب و بد و سود و زیان نگاشته است. «و ما یسْطرون.» 
یعنی کرام کاتبون.(4) 


توضیح: در قاموس امده «ماع الشیء یمیع» بر روی زمین به صورت پخش 
و ار ای جاری شد. «ماع السمن» روغن ذوب شد. «الوضصَم» چوب با 
حصیری که گوشت را از زمین محافظت کند. «کاف الحمار» بر وزن کتاب 
و غُراب و «وکافه» یعنی افسارش. «آکف الحمار ایکافا و آکفه تأکیفا» 


یعنی او را سخت بست. 
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و ۱ 
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27 نوادر راوندی: دو مرد نزد رسول خدا صلی اه علیه و آله آمدند. یکی 
به دیگری گفت: به نام خدا و برکت_بنشین رل دا صلی الا له 
آله فرمود: پشین بر ما تحت خود! آن مرد عصا بر زمین می زد. رسول 
خدا صلی الات. علیه ه ال قرههن: ان زا مزن: که هادر مغربانتن به. شتا 


است. 


ی رای آزعت ه رن کارخا اه ی مه اه 
فرمود: دست به زمین بکشید که مادر شما است و به شما مهربان است. 


توضیح: در نهایه گفته است: در حدیت آمده است که دست به زمین بکشید 
و او را نوازش دهید که به شما مهربان است. یعنی چون مادر نسبت به 
فرزند ؛ چون از آن آفریده شدید و در آن زندگی می کنید و پس از مرگ به 
آن باز فی کردید. و.مقضود از دستت کشیدن تیمم. به آن: است و گفته اند 
مقصود پیشانی نهادن در حال سجده بر روی خاک بدون حائل است. پایان 


میگویم: چه بسابه قرینه خبر یکم, شامل نشستن بر روی زمین بی فرش و 


ال ارای ار وین لین امعم مایت خصه است که عاه 
فرو نکشیدن خون توسط زمین این است که چون قابیل برادرش هابیل را 
کشت. ادم بر زمین خشم کرد و به این سبب زمین خون را نمی پذیرد. 


0 علل الشرایع: یی بهودی از امیرالمومنین علیه السلام در ضمن 
مسائلی پرسید: مه فقکو فرارگاه ژمین کیست ؟ قو مود جز شانه فرشته 
نیست و دو گام آن فرشته بر صخره است و صخره بر شاخ گاو, پاهای گاو 
بر پشت ماهی در دریای فروتر. دریا بر تاریکی است و تاریکی بر عقیم و 
عقیم بر ثری و جز خدا عرٌ و جل کسی نمی داند زير ثری چیست.(1) 


1. نهج البلاغه: امیرالموّمنین علیه السْلام در خطبه توحید می فرماید: 
سکون و حرکت بر او روا نیست. چگونه بر او روا باشد آنچه را او به وجود 


آورده, وه اه باه مضه درد ایخمرا اه اغار کر وذر آویندیة می شود آنچه 
را او پدید کرده است, 


ترت 107 


تغل اراس لس 2 


تواند که ازلی باشد و باید پس داشته باشد چون پیش دارد و کمال می 
جوید» چرا که کاستی در او یدید امده است.(1) 


توضیح: یکی از شارحان نهج البلاغه در بیان این مطلب گفته است: اینکه 
حضرت علیه السْلام گفته است: «کنه اش تجزیه پذیر باشد» به نفی جوهر 
فرد اشاره دارد. و همچنین اینکه بیان داشته است: «باید پس داشته باشد 
چون پیش دارد» تأیید آن است. زیرا هر که به جوهر فرد معتقد است 
حرکت را بر.ان زها میداردبا این که میکوند دو نشو ندارد, 


فایده: 


مادیین و مهندسان ریاضی همه می گویند زمین و آبی که بر آن گرد آمده, 
در دورنمای خود کره است و هر دو مانند یک کره نشندند. اب دابره کاملی 
نیست و مانند کره ای تهی است که بخشی از آن را بریده اند و زمین را 
درونش نهاده اند تا با آب یک کره شدند. و با اين وضع. سطح زیر و روی 
اب صاف نیستند, چون سطح رو دچار امواج است و سطح زیرین دچار 
دندانه های سطح زمین. خدا نزدیک یک چهارم کره زمین را از اب بر اورده 
هی ای ان را ور 
و برخی ترکیباتی باشد که برای حفظ خود نیاز به غلبه عنصر خشی و 
سخت و پیوند اندام و بند دارند. دلیل بر کره بودن زمین چند چیز است: 


1) آنچه در مطالب پیش گفتیم که طلوع و غروب اختران در بخش شرقی 
پیش از طلوع و غروب ان ها در بخش غربی به تناسب بعد ان ها در این دو 
سو است, چنان چه از بررسی کسوف ها به ویژه در ماه در بخش های 
مختلف دانسته شده است., زیرا کسوف در ساعات برابر در بعد نصف 
النهار نبیستند و اختلاف آن ها به اندازه ابعاد بخش ها.دلیل بر کروی بودن 
زمین بوده که برابر برآمدگی آن در هر جا دنبال هم بر یک سنجش میان 
شرق و غرب است. 
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2 افزایش ارتفاع قطب و اختران شمالی و فرو شدن هر چه بیشتر 
که به سوی جنوب می روند, به اندازه راهی که طی می کنند روشن می 
کند که میان جنوب و شمال دایره ای بر زمین است و اگر نقل مکان از هر 
جهت باشد, یعنی به جنوب عربی یا شمال غربی,دایره بودن در همه 
امتدادها است. 


3( ماه که بگیرد دایره وار می نماید و این دلیل بر این است که بخش 
روشن و تاریک زمین دایره است. 


انااش ات آن اس وی مین سل واه ار که 
قاعده ان بر دو قطب قرار داشتند, ستاره ابدی الظهور نبوده بلکه پا همه 
اختران طلوع و غروب داشتند يا همه ستاره ها در پشت دایره قاعده آن 
ابدی الخفاء بودند و پا ستاره های خارج از قاعده استوانه طلوع و غروب 


5) کسی که به سوی شمال می رود پیو سته ستاره هایی که در شمال 
شاک امسیدا است اند فق کردیده ار ان تاتنهه ماندا نع ای کرام وا 
هم گرد است. 


6) دلیل بر گرد بودن سطح آب دریاهای ایستاده این است که کشتی 
سواران دریا نخست سر کوه ها را بینند و چون نزدیک تر شوند. خرده خرده 
پایین تر تا بن کوه را مشاهده کنند. 


گفتند دندان هایی که بر اثر کوه و دره به روی زمین است. آن را از کره 
بودن جسمی بیرون نمی برد, زیرا بلندترین کوه ها دو و یک سوم فرسخ 
است و نسبتش به جرم زمین مانند نسبت یک دوم پهنای جو است به کره 
مق ابد که موز ان عم افلال ایجوها به دیرسای کرم ون من ان 
پذیريم زمین با اين دندانه ها يا تخم مرغ با دانههای جو که بر آن می 
چسبند, به شکل کروی يا بیضی بماند, زیرا نمود این ها روی ان ها شکل را 


از 
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حد کرویت يا بیضی بودن خارج می کند و چه بسا برای کره بودن زمین؛ با 
وجود این دندانه ها و دره هاء به وجه دیگری دلیل آورده شود و بیان گردد 
که کره زمین از نظر واقع به کره بودن حسی می ماند. به این که دید 
چیزها به دوری و نزدیکی مختلف می شود. نزدیک بزرگ تر از حجم واقعی 
و دور خردتر دیده می شود و این روشن است و مورد اتفاق معتقدین به 
انطباع و خروج شعاع هر دو است مبتنی بر این که این اختلاف ناشی از دید 
مرئی از نزدیک و دور بر آثر اختلاف زاویه دید است که در مرکز جلیدیه و 
در رس مخروط شعاعی پدید می آید. به حسب بیننده پا به حسب واقع. 
هنگام انطباق قاعده شعاع بر سطح مرئی؛ هر جچه مرئی نزدیک تر باشد, 
زاویه شعاعی گشاده تر است و هر چه دورتر باشد, تنگ تر است. محققان 
فلاسفه بر این باورند که دید مطابق حجم واقعی هر چیز, هنگامی است که 
زاویه شعاعی به اندازه قائمه و نود درجه باشد و بنابراین چون فرض شود 
که زاویه شعاعی نسبت به قاعده مخروط شعاع قائمه باشد, باید بعد میان 
راس مخروط و قاعده برابر نصف قطر قاعده باشد -چنان چه در اصول 
هندسه ثابت شده است - و چون قطر زمین بی تردید بیش از دو هزار 
فرسخ است, به حجم واقعی خود در مسافت کمتر از هزار فرسخ دیده 
نمی شود و بسیار واضح است که کوه ها و دره های زمین به حسب عادت 
از این مسافت دور محسوس نباشند و شکل زمین در این دید کره کامل 
نشان می دهد. 


سپس باید اين نکته در نظر گرفته شود که آن ها زمین و اجزای زمین و 
دایره های زمین را در زمان مأمون و پیش تر - به گمان خود - مساحت 
کردند. دایره عظیمه زمین هشت هزار فرسخ است و قطرش تقریبا 5/ 
5 و حاصل ضرب قطر در محیط مساحت سطح زمین است که 
0 فرسخ می شود که یک چهارم ان مساحت ربع مسکون زمین 


است. 


ولی اندازه معموره ربع مسکون می باشد که از خط استوا تا تمام میل 
کلف است (در حدود شصت و شش درجه) و مساحتش 30000 فرسخ 
است. فرسخ نزد همه سه میل و هر میل چهار هزار ذارع نزد محدئین و 
سه هزار ذراع نزد قدماء است ؛ هر ذراع چهل و چهار انگشت نزد محدثئین و 
سی و دو نزد قدماء؛ ؛ هر انگشت نزد همه به اندازه شش جو معتدل است 
که شکم هر یک به پشت دیگری می باشد. 
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گفته اند که زمین سه طبقه دارد: اول: زمین خالص گرد؛ دوم: مرکز طبقه 
کل هعاوی ان" . و سوم . : طبقه باز و بیرون از آب که بخار و دود در آن حبس 
ی توبن و صعاون. و کیاهان تحاران دز آن دید می. ردان وق 
پندارند که همه عناصر بسیطه زلال هستند و پرده از دید پس خود جز 
اختران نمی شوند و زمین صرف گرد و مرکز هم زلال است و دو طبقه 
دیگر بسیط نیستند و از اين رو تیره اند. و خدا طبقه آشکار زمین را تیره و 

غبارگون ساخته تا نور بپذیرد و عناصر فراز آن را زلال و لطیف نموده ۳ 
نور از آن ها بگذرد و پرتوش جز به آن ها نرسد, زیرا بیشتر آثربخشی 
خورشید و ماه و اختران دیگر به واسطه پرتو مستقیم و منعطف و برگردان 
آن ها به-انن خدای» عالن. است. کته اند که زمین در منانة اسمان عون 
مرکز کره است و مرکز, حجمش با مرکز عالم یکی است که البته اين نیز 


به چند دلیل است: 
1) ارتفاع کواکب و انحطاط آن ها در مدت ظهورشان برابر است. 
2) همیشه نیمی از فلک پدید و نیمی نهان است. 


3( سایه آفتاب از هنگام طلوع و هنگام غروب, هنگامی که در مداری باشد 
که شب و روز برابر است؛ پا در دو جز۶ برابر از دایره ای که به حرکت 


از دلیل یکم فهمیده می شود که زمین سمت شرق يا غرب عالم نیست و 
از دلیل دوم دانسته می شود که سمت بالا سر با پایین پا نیست و از دلیل 
سوم فهمیده فهمیده می شود که به سوی یکی از دو قطب نزدیک تر 
نیست و از دلیل چهارم فهمیده می شود که به یکی از اين جهات يا جهات 
دیگر متمایل نیست. چنان چه مرکز حجم زمین با مرکز عالم یکی باشد, 
مرکز ثقل آن نیز این چنین است., برای اين که هر سنگینی به طبع خود 
میان زمین کشیده می شود,چنان چه ازمایش شده است. بنابراین از میانه 
حرکت به خارج نداشته و در ان ارام دارد و از همه جهت خود را به سوی 
مرکز به طور برابر می کشاند و به ناچار, مرکز ثقل حقیقی ان با مرکز 
تقریبی حجم عالم یکی است و در میان جهان استوار است و لرزش و 
پریشانی ندارد. و چون چیزهای سنگینی که از یکسو به سوی دیگر کشیده 


می شوند نسبت به زمین بسیار 
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اندکند و مرکز ثقل را جابجا نمی کنند. هر جزئی از زمین که جدا می شود 
به ان کشش دارد و آن را از هر سو باشد. بی پریشانی و تردیدبه خود می 


این گفتار فلاسفه در این باره است و ما جز این نمی دانیم که همه به 
قدرت قادر توانا و دانا و خواست مدبر حکیم است, چنان چه به زودی 
دانسته خواهد شد, ان شاء الله. شیخ مفید(قدس سره) در کتاب مقالات 
گفته است: من می گویم: جهان همان آسمان و زمین است و آنچه میان 
آن ها است از جواهر و اعراض و میان یگانه پرستان در ان خلافی نمی 
شناسم. 


منظورش رد جواهر مجرده ۱ عفیده 9 سپس او 
(ره) گفته است: می گویم فلک گرد زمین است و بر آن می چرخد و 
خورشید و ماه و اختران دیگر در آنند و زمین چون نقطه میان یک دایره در 
میان است. این عقیده ابی القاسم بلخی و گروهی یگانه پرستان و بسیاری 
از قدماء و منجمین است. البته جمعی از معتزله بصره و دیگران از مردم 
مذهبی با آن مخالف هستند. و می گویم فلک حرکت گردانی چون دایره بر 
کره دارد و این مذهب بلخی و جمعی موحدان است و زمین چون کره میان 
فلی بودة و همیشته ارام :و بجر کت است:ه غلت ارامی ان این است: که 
در مرکز است و مذهب ابی القاسم و بیشتر قدماء و منجمین است و 
ای سس هی آن ار ضاحت ترا مصفعلدان م مایا آن 
مخالف هستند. 


سپس گفته است: می گویم جهان پر است از عناصر و جواهر و خلاء ندارد 

۳ خلاء بود, امتیاز میان مجنمع و پراکنده جواهر جهان و اجسام آن 
ِ نبود و این مذهب خصوص ابی القاسم از بغدادی ها است و مذهب 
اکثر قدماء متکلمان و جبائی و پسرش و جمعی متکلمان حشویه و جبریه و 


سپس گفته است: می گویم مکان همان است که بر هر چیزی از هر سو 
فرا است و حرکت جوهر جز در مکان امکان ندارد. وقت هنگامی است که 
برای چیزی مشخص شود و پدیده جدایی نیست. زمان نام حرکت فلک 
است و از این رو فعل در ذات خود نیاز به وقت و زمان ندارد و همه 
موحدان به آن معتقد ند. 
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او سیم نی رحفه آلاه پرسيدنه. آیا قضاراناتی دایند و قدیم صالی آن 
را می داند؟ این فضا چیست؟ ورای طبقه هشتم زمین و طبقه هشتم 
آسمان فضا هست يا نه؟ اگر گویی: نهء از تومی پرسیم که پس از ملاء 
چیست؟ و می پرسیم خدای تعالی پایان آن را می داند؟ اگر گویی: آری, از 
تو خواهیم که پس از آن پایان چیست؟ 


ایشان جواب دادند که فضاء به طور حقیقت نه موصوف به تناهی است نه 
به لاتناهی و توصیف آن به آن بر وجه مجاز و ظاهر گویی است, و می 
دانیم که ان جوهر است نه عرض, نه قدیم, نه حادت, نه ذات و نه معلومی 
چون معلومات و اما طبقه هشتم_زمین را که نمی دانیم و آنچه قرآن به آن 
گویا است. < سَیع شماوات طباقا و من الاکض منلقن»(1] (هفت آسمان و 
همانند آن ها هفت زمین آفرید. فرمان [خدا] در میان آن ها فرود می آید. ) 


۵ زر آن ها ی هان دلیل عفلی با برع برع دا ننست. 


مولف: بسط سخن در این امور از مقصود کتاب خارج بوده و جای آن علم 
کم 


ص: 113 


1-. طلاق / 12 


باب سی و دوم: تقسیم زمین به اقلیمها و ذکر کوه قاف و کوه های دیگر و چگونگی آفرینش آن ها 


و سبب زمین لرزه 

آیات 

- و آلقی فی الارْض واسی آن تمید کم (1) 

زود زمین گفخ‌طایی: است‌از آفکته اضما را تجناند. 1 


- جتّی ذا بل بيْن السَدَیّن وَجد من دُونهما قَوّماً [الی قوله ] و کان وَعْذٌ ربی 
حقَا(2) 


تا وقتی به میان دو سدٌ رسید., در برابر آن دو [سد] طایفه ای را یافت 1 
تا آنجا که فرمود [و وعده پروردگارم حق است. !1 


- و جقلنا فی الأَرْض تواسی آن تهید یه و جقلنا فیها فجاجاً لا للم 
یهتذٌون.(3) 


[و در زمین کوه هایی استوار نهادیم تا مبادا [زمین] آنان [مردم] را 
بچنياند, و در ان راه هایی فراخ پدید اوردیم, بااشد که راه پابند. 4 

- حتّی |ٍذا فُیِحت بَجُوخْ و مَأَجُوخْ و هم من کل حدب یئسلّون.(4) 

[تا وقتی که یأجوج و مأجوج [راهشان] گشوده شود و آن ها از هر پشته 
ای بتازند. 4 
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- و آلقی فی الأرْض رواسی آأن تمید کم (1) 
اهر هنن کمن های اففذار شکند ۲ امبادا عفن اما را اند [ 
+ وم العنال خود سشهع حته تلف الوا ما هر ایت و۱2 


(و از برخی کوه ها, راه ها [ورگه ها] ی سپید و گلگون به رنگ های 
مختلف و سیاه نز زنی [افریدیم ]. ) 


- تا سَحْْتا الجبال مَعه بُسَبکن بالعشم؟ و الاشراق (3 


[ما کوه ها را با او مسخر ساختیم [که ] شامگاهان و بامدادان خداوند را 
نیایش می کردند. )4 


- و نا فیها زواسی (۵) 

(و در آن لنگر [آساکوه آها فرو افکندیم. ) 

- والطور.(5) 

([سوگند به طور. ) 

- و تسیر الجبال سیر (6) 

[و کوه ها [جمله ] به حرکت درآیند. ) 

- و جَعَلنا فیها زواسی شامخات. 

[و کوه های بلند در آن نهادیم. ) 

- ألَمْ تجْعَل الأَرّضَ مهاداً * و الجبال أَوْتادا.(7) 


[آیا زمین را گهواره ای نگردانیدیم؟ و کوه ها را [چون] میخ هایی 
[نگذاشتیم ]؟ 1 


- و الی الجبال کی صتت.(8) 
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لقمان / 10 
فاطر | 27 
ص 18/7 
ق | 7 
طور / 1 
طور / 10 
نباء | 6 - 7 
غاشیه / 19 


[و به کوه ها که چگونه برپاداشته شده؟ ) 
- و ان و تون * و طور سینین.(1) 
[سوگندبه [کوه] تین و زیتون. وطورسینا. ) 


«أن تم نکم مبرد گفته: یعنی خداوند مانع از لرزش ان شد. و کفته 
ای ۳ اینکه نلرزد و گفته شده یعنی به خاطر کراهت از 
لرزیدنش. و بعضی مفسرین گفتهاند «المید» یعنی جنبش و لرزش در 
جهات سهگانه. و گفته شده: زمین همچون سقف با راه رفتن میلرزید پس 
خدا آن را با کوهها سنگین کرد تا نلرزد. از ابن عباس روایت کرده اند که 

۱ 
خدا کوه ها را فرستاد. سپس اختلاف دارند که برای چه کوه ها سبب 
آرامتشن زمین.شدند وجند وجه کفته. آند که ما ترخی را نبا وریم: 


اول: فخر رازی در تفسیرش گفته است: چون کشتی را به روی اب 
بیاندازند از سویی به سویی خم مي شود و پریشان می باشد و چون اجرام 
نگین در آن می نهند, روی آب آرام مي گیرد و چون خدا زمین را روی 
آب آفرید می لرزید. تن یراق ستکینی: آن .ها کوخ ها را آفرید و میخ آن 
نمود و آرام شد, و جای چند اعتراض هست: 


1) این گوینده یا حرکت اجسام را طبعی یا کار خدا می داند. بنا : بر اول می 
گوییم بی تردید زمین از آب سنگین تر است و باید در آن فرو رود نه روی 
تا ارف ی اد با ی ای بر 
و می لرزد و چون سنگین می شود آرام می گیرد. بنابراین اين دو جدا 
هستند و قیاس درست نیست. 0 
آنب و فقو کبری آتتنه: هنت قفه 
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کار خداست و آرامش زمین هم کار خداست, اند کف زمین می لرزید و 


خدا به وشیله نی کوم آن: را ارام کرد 


2 معنای لنگر شدن کوه برای زمین این است که زمین روی آب می ماند 
و از اين سو به آن سو نمی لرزد و این در صورتی است که آبی که زمین 
بر آن مستقر شده ایستاده و آرام می باشد. می گوییمدر اینجا به خصوص 
سیب آرامش خود آن آب چیست؟ اگر گفته شد به طبع ود در اینجا آرام 
ت ی ی ای وس یا : ها را لنگر کرده 
آراض اش و آکر بجویی آرافش آن. کار خداشت: هی. میم حزا ارافیقر: 
خی ار پس این علت فاسد است. 


3) همه زمین یک جسم است و اگر یک جا به سویی میل کند, حالش برای 
مردم پدید نمی شود. اگر گویيهنگام زمین لرزهچگونه لرزش زمین بر آثر 
کشا درو نوم غرم پدید می شود,می گوییم بخارها در یک تکه کوچک 
زمین حبس می شوند و چون فشار آورند. حرکت آن پدید می شود. مانند 
ختبنش عضوی از تن. آدمی: ولی:آکر هضه زفین, تجنبتد پدید. تفی: شود. نمی 
بینی مسافر کشتی حرکت کشتی را حس نمی کند, هر چه هم تند باشد؟ 
(1) 


ممکن است پاسخ اشکال اول این باشد که طبع آن میل به مرکز است, 
ولی چون سبک است موج آب به فشار آن را حرکت می دهد و از جای 
طبیعی خود می گرداند و به لرزه می افتد و تکه ای از آن فرو می شود و 
۱ 
کرد و آن ها چون میخش بر جا داشتند. براین اساس جواب اعتراض دوم 
هم دانسته شد, زیرا توقف لنگر گرفتن زمین با کوه بر اين که آب در جای 
ی و ار و 
گفته شود حرکت کلی زمین برای مردم پدید نمی شود, بلکه منظور این 
است که سبب غرق برخی تکه های زمین نمی شود.بعلاوه ظاهر این است 
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صورتی است که در یک سو و به یک وضع می باشد, چون حرکت وضعی 
پیوست پا حرکت کشتی به یکسو بی پریشانی, و اگر حرکت در چند سو 
باشد و پریشان باشد.مانند کشتی متلاطم احساس می شود. این فرق 
میان حال زمین لرزه و حرکت همه زمین در پدیداری و ناپیدایی است. و 
اگر فرض کنیم که یک تکه زمین هم به یکسو می رود و پریشان نباشد 
احساس نمی شود, چنان چه حرکت همه زمین به یکسو, به هر حال اگر 
حرکت به چند سو و پریشان باشد احساس می شود, خواه در تکه ای بوده 
یا در همه زمین باشد. 


دوم: آنچه خود این فاضل در تفسیرش گفته است. در آنجا که بیان داشته 
است که آنچه در این جای مشکل نزد من است, اين است که گفته شود به 
دلائل یقینی ثابت شده که زمین کره است و کوه ها در سطح ان چون پره 
و دندانه است. اگر این ها نبود و صاف بود به کمتر سببی می چرخید و می 
لرزید, زیرا جرم بسیط مستدیر گرچه به ذات خود حرکت نمی کند, ولی به 
اندی سبب به حرکت می آید و چون این کوه ها دندانه دار بز. کرد ان 
هستند و به طبع خود به مرکز کشیده می شوند, برای سنگینی اب 
کره زمین را نگه می دارند و اين کوه ها چون میخ های کوبیده بر کره اند 
که مانع حرکت ان بوده و از لرزش زمین به طور حرکت مستدیر جلوگیری 
ی هر را 


به این مطلب نیز اشکال شده است که سخنش دچار پریشانی است. زیرا 
آغازش این است که خود دندانه های کوهین زمین وسیله پایداری و آرامش 
آن است, برای آنکه آب میان اين دندانه ها مانع حرکت زمین و جابجا شدن 
آن است. باداین علت: ارامتن همان کوه های درون یه در 
ربع بی آب مسکون است و این خلاف امتنان در آفرینش کوه ها بوده و نیز 
خلاف قول خدا که می فرماید: «و جَقل ِ زواسی من فوفها.» [و در 
[آزمین]. از فراز آن [لنگرآسا] کوه ها نهاد. (2) و گفت این که کوه های 
درون آب هم بالای زمین هستند بعید است. با اين که چه بسا 
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کوه های درون آب کمک بهحرکت زمین می باشد نه سبب آرامش آن,چنان 
چه آکن هه کره اب نه موح سافتد با انجه تزدی به. آن ات جه:سا که 
دور وفع خر کت نکه هانی ان آبمانم حرکت: آن بکر دید وبا انن. که هوا 
میخ های هوایی ان باشند, چنان چه کوه های درون اب مانع هستند از این 
که باد آن را بجنباند. و ی و 
زمین می باشند و گاهی مانع آن هستند و سنگین بودن کوه ها و شکل آن 
ها در آرامش زمین اثری ندارند. 


ولی از این که گفته (جرم بسیط- الخ) بر می آید که ساده بودن. سبب 
حرکت زمین است و شاید برای این باشد که اجزای بسیط و ساده با 
اجزای مکان متناسبند و طبع خواستار انطباق مرکز ثقل زمین بر مرکز 
عالم به هر وضع می باشد و آب نمی تواند کره زمین را جابجا کند. ولی 
می تواند ان را بچرخاند, به خلاف جسم مرکب و دندانه دار که هر جزثش 
باید وضع خاصی داشته باشد, مثل برابر بودن یکی از دو قطب و این فایده 
بت ی ای و را ی 
گذاری به آفرینش خود کوه نیست بلکه از جهت ترکیب است. مگر این که 
منظور این باشد که سب سکون حالت ترکیبی و دندانه داری است و 
ظاهر کوه ها به بلندی این است که ارتفاع در این مقصود اثر دارد, 
فکر. ابو که وصف از نظر فایده های دیگر باشد که بر آن بار می شود و 
تتایزانی تین کفم.ها در ایاهعن مین انز داش بانج ار اه 
کلامش برمی آید که هر کدام از اين کوه ها به طبع خود متوجه مرکز عالم 
هتم کی سای ان یی است ه‌هانع کر ره 
سین است ها این حال‌سانم ان خر کت شرفی عییشت باکم کی 
ان است و چه بسا مقصودش این است که سبب ارامش مستند به کوه, 
هر سه امر است و بسا که طبع زمین_ را برای استقرارش در جای خود بس 
داشته:وولی‌مانعی از یوش وضعی آن خواسته اسشت و از ان رفتدر تابان 
هت است: و مانع از لرزش و پریشانی زمین یعنی از چرخیدن آن می 
شند. 


سوم . : آنچه به خاطر من رسیده که اثر کوه ها در آرامش زمین برای درهم 
شدن ريشه های درونی آن ها در ژرفای زمین با یکدیگر است., به طوری 
که نمی گذارند از 


ص: 119 


هم بپاشند و پراکنده شوند و به مانند میخ ها هستند که در تکه های چوبین 
در می کوبند تا آن ها را به هم می چسبانند و نگه می دارند و این برای 
کسانی که چاه های عمیق در زمین می کنند روشن است که به سنگ های 
سخت بر خورد می کنند.ملاحظه می کنید که بیشتر تکه های زمین میان 
یی میاه کر کرد ان هو ایا پوت ان ها اه 
های سنگی, از زیر چون ظرف آن ها هستند که نمی گذارند از هم بپاشند و 
جدا شوند. 


چهارم: یکی از محققان گفته است فایده میخ این است که در برخی موارد 
چیزی را از حرکت نگه می دارد رآ .هه با وی امه این آز افتتر: 
استوار بودن و صحت, تصرف در 1 است و فایده کوه ها و دندانه های 
زمین این است که زير آب نرفته و جانوران بر آن استوارند و گردش دارند 

از امن روا من وجه‌هشیری دازته که سب اسواری وهای از س قزاری 
هستند. و میخ گفتن صخور و کوه ها خوب است و تعبیر به لرزش و نفی 
ان از این نظر است که صحیح است گفته شود اگر جانوران غرق شوند؛, 
در صورتی که کوه ها نباشند استقراری بر زمین ندارند و بر زمین هم 
نسبت لرزش و بی قراری در این صورت صحیح است و می توان گفت اگر 
کوه ها در روی زمین نبودند, زمین دچار لرزه و اضطراب نسبت به جانوران 
حود بود. 


پنجم: مقصود از کوه های بلند, پیغمبران. اوصیا ء و علماء است و مقصود از 
زمین: دنیا بو تعنیز از ایتشان به کوه بلند برای این است که مانتد کوه, 
سنگین و استوار و پناه مردم هسنند و چون میح وسیله اخافشن امور جهان 
و آسایش و جلوگیری از لرزش دل ها و لغزش نوع انسانند و مرجع مهمات 

و حوائج؛ دانشمندان در زمین میح های خدا می باشند. 


ششم: مقصود از این که کوه ها میحخ زمین اند این است که وسیله راه 
جستن و به مقصود رسیدنند و از لرزش در اشتباه و گرفتاری جلوگیری می 
کی ان که وت میهاربا که ی اسان رل دون 
اوآ ناسا کی اس ها نس وا و 
جزا و افترا به حجج پروردگار جهانیان است. 


هفتم : مقصود از زمین, قطعه های آن است نه کل آن و کوه ها میخ و 
نگهدار هر تکه زمین از لرزش هستند به دنبال حبس بخار به فرمان خدا به 
اسباب دیگر که 
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آفریننده می داند. و این وجه نزدیک به باور است و آنچه راجع به زمین 


کلامی درباره ذوالقرنین: 


حالش گذشته است و در اینجا برخی از گذشته را به روایت دیگر بیان می 


تعلبی در عرایس از قول اهل کتب اورده است که ذوالقرنین رومی و پسر 
بگانه پیره زنی بود و نام او اسکندروس پا «عیاش» بود. بنده خوبی بود و 
چون پادشاه شد. خدا به او وحی کرد که ای ذوالقرنین! من تو را بر 

سراسر مردم مبعوث کردم و حجت بر آن ها ساختم. این تعبیر خواب تو 
است. در روی زمین هفت امت به هفت زبان می باشند که تو بر همه 
مبعوث هستی. میان دو امت پهنای زمین و میان دو امت درازي زمین 
فاصله است و سه امت در میان زمین می باشند و آن ها پری, ادمی و 
یاجوج و ماجوج هستند و دو امت در دو طرف طول زمین می باشند. انکه 
در مغرب است «ناسک» و انکه در مشرق است «منسک» و امتی که در 
کناره جنوب زمین است., «هاویل» و انکه در کناره شمال است «قاویل» 


وقتی خدا چنین فرمود.ذوالقرنین گفت: معبودا ! مرا بق کادمرز کیت واداشتی 
نها رما تاه کور ی ان هک با این همه مردم با چه 
نیرو برتری جویم؟ با چه سپاه سروری کنم؟ با چه صبری بسازم؟ با چه 
زیانی سخن بگویم؟ چگوته زبانشان را بفهم؟ با چه گوشی بشنوم؟ با چه 
دیدق ننگرم؟ با چخ-دلیلی با آن ها مرافعة کنم؟ با چم خردی بر جرد آن:ها 
چیره شوم؟ با چه دل و حکمتی آن ها را اداره کنم؟ با چه فرمانی میان آن 
هادا ری ماه رارق با ان ها سا اشم تاه ری سان 
آن ها قضاوت کنم؟ با چه دانشی کارشان را انجام دهم؟ با چه دستی بر آن 
ها بتازم؟ با چه پایی به سرزمین آن ها گام بزنم؟ با چه توانی شماره شان 
کم ها خه ریس آن ها سوه با عفسرضفی ۲ آن ها ات 
بگیرم؟ 


می تواند فرمان ندهی. خدا فرمود: من تاب همه انچه را که به دوش تو 
نهاده ام به تو 


رت[ 9[ 


می دهم ؛ گوشت را باز می کنم تا هر چه را بشنوی : فهمت را باز می کنم 
تا هر چیزی را بفهمی ؛ زبانت را به هر چه گویا می سازم و چشمت را به 
هر که بینا؛ برایت شمار گیرم و بازویت را توانا می سازم تا به هراس 
نیفتی و پایه ات را محکم می سازم تا چیزی بر تو چیره نشود و دلدارت 
می کنم و پهلوان تا بر هر چه بتازی و چیزی نبازی؛ هیبت به تو می دهم تا 
از چیزی نترسی و تاریکی را برایت مسخر می نمایم. چون به او چنین گفته 
شد, خود در مقام حرکت برآمد و مردم با اصرار, او را به اقامت می 
خواندند. او گفت چاره ای جز اطاعت خدا نیست.به آن ها فرمود: مسجدی 
به طول چهارصد ذارع برایش بسازند و در آن ستون هایی بر پا کنند. 
گفتند: چگونه آن را بسازیم؟ گفت: هنگامی که دیوارها را ساختید, آن را تا 
توانشان طلا بگیرید و قطعه کنید و میان خاک ها بريزید و با تخته های چوب 
و مس و الواح مسین سقف را بزنید, در ازای هر تخته چوب دویست و 
بیست و چهار ذراع و فاصله دو دیوار دویست ذراع و بلندی دیوار بیست و 
دو ذراع. سیس مستمندان را بخوانید تا خاک ها را بیرون کشند و خرده 
طلاهای آن را برای خود بردارند و البته به سرعت این کار را به خاطر 
طلاها انجام دهند. 


اين کار را کردند؛ مستمندان خاک ها را بیرون بردند و سقف بر پا ماند و 
مستمندان توانگر شدند و چهل هزار لشکر از آن ها فراهم کرد و به چهار 
بخش که شامل هر لشکر ده هزار نفر می شد تقسیم کرد. و ان ها را سان 
دید یک میلیون و چهارصد هزار تن بودند ؛هشتصد هزار از خودش و ششصد 
ی بات و چهل هزار از مستمندان. پس به سوی ملت مغرب 
زمین حرو کت کرد و این است قول خدای تعالی « حتّی لذا بلع مغربِ 
الشمقس و جدها کرت فی ین عمته» [تا آن گاه که به غروبگاه خورشید 
رسید, 0 آمد که [خورشید ] در چشمه ای گل آلود و سیاه غروب 
می کند. )(1) يا بنا بر قرائت ی نا ی 
داغ. هنگامی که به مفرب رسید, جمعیتی را دید که جز خدا تعداد آن ها را 
نمی دانست و 
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0 رد وت بو ۳ نز زبان های 

مختلف و نظرهای مختلفی داشتند و این است قول خدای تعالی که فرمود: 
«و وَجَد عنذها قوْما» [و نزدیک آن طایفه ای را یافت. ) یعنی مردم بسیاری 
که به آن ها «ناسک» گفته می شود. 


هنگامی که چنین دید, آن ها را ظلمت گیر کرد و با سه لشکر آن ها را 
مخاضره نهود و آن :ها ز | به اطاعت خدای یگانه دعوت کرد. برخی پذیرفتند 
و برخی ترا دنت ه ند رحانیدند. به همین جهت ظلمت را بر آن ها 
مسلط کرد و ظلمت در دهان و بینی و گوش و چشم و درون آن ها رفت و 
میان خانه ها و اتاق هاشان در آمد و از بالا و هر سو آن ها را فرو گرفت و 
در. آن به جنیتش آمدند و متر کردان: شدند: 


وقتی از این که نابود شوند نگران شدند, هم آواز با او نالیدند و ظلمت را 
از آن ها برداشت و با زور آن ها را گرفت و یک سپاه بزرگ از ملت های 
عظیم تشکیل داد و آن ها را به دنبال خود کشانید و ظلمت از پس آن ها 
آنان را حرکت می داد و پاسبانی می کرد و نور در جلو رهبر و رهنمای آن 
ها بود و به سمت راست زمین می رفتند تا به ملت جنوب به نام «هاویل» 
برسند.خدا دل و دست و رای و خرد و نظر او را مسخر کرد. در هیچ کاری 
خطا نمی کرد و به پیش روی امت ها روان می شد و همه به دنبالش می 
آمدند. وقتی به دریا يا ابگاهی می رسید, کشتی هایی از تخته های کوچک 
مانند استر می ساخت و آن ها را در یک ساعت رده می کرد و همه 
همراهان خود را با ها کاب و چون از دریاها و رودها گذر می 
کرد, کشتی ها را باز می کرد و هر تخته ای را به دست یکی از همراهان 
می داد که بردنش اسان شود و بدین شیوه خود را به «هاویل» رسانید و 
کار ان را مانند «ناسک» یکسره کرد. 


از آن جا به سوی منسک که در مشرق بود رفت و آن را هم مسخر کرد و 
لشکری هم از آن فراهم نمود و از سمت شمال به سوی «قاویل» رهسپار 
شد. در آن جا ملتی در برابر «هاویل» بودند و تمام پهنای زمین, میان آن ها 
فاصله بود و چون به آن رسید, کار آن را هم ساخت و لشکری هم از آن 
فراهم کرد. این است قول خدای تعالی «حتی اذا بلع مطلع الشمّس وَجَدها 
تطلْغ علی وم لمْ تَجْعل له من دونها سثرا» (تا آنگاه که به جایگاه برآمدن 
خورشید رسید. [خورشید ] را [چنین ] 
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قرار نداده بودیم. 1(1) یعنی مسکنی که در آن باشند. 


قتاده در این باره گفته است: یعنی میان آن ها و خورشید پرده نبوده است, 
برای انکه در مکانی بودند که ساختمان بر آن استوار نمی شد و در 
سرداب ها به سر می بردند تا شب که برای زندگی و کشت بیرون می 
آمدند. حسن گفته است: سرزمین آن ها ساختمان را نگه نمی داشت و 
چون خورشید بر می آمد, زیر آب می رفتند و چون غروب می کرد بیرون 
می آمدند و مانند چهار پایان می چریدند. اين جریج گفته است: و یک بار 
سپاهی بر سر آن ها آمدند: ۵ فرنم آن به آن ها گفتند: مبادا خورشید در 
اینجا بر شما بتابد ! گفتند: ما بمانیم تا خورشید بر آید و آن را بنگریم. همه 
۱۱۹۲ ۳ از ۳9 7 097 


کلنی کگفته است: ‏ مردم لخت و نابینایی به نام منسک بودند. مردی به نام 
عمرو بن مالک بن امیه گفت که در سمرقند مردی دیدم که در جمعی از 
مردم خود صحبتمی کرد. از یکی پرسیدم: چه می گوید؟ گفت: از حال 
مردمی که خورشید به آن ها بر می آید, گفت من از چین گذشتم و از 
خالشان: پرسنيدم. کفتند یی قبانه ی زا ای داری. راهنمایی را 
اجاره کردم و شبانه نزد آن ها رفتم. ناگهان دیدم هر کدام یک گوش خود را 
فرش کردند و دیگری را به روی خود کشیده و همراه من زبان آن ها را 
می دانست و به آن ها گفت: آمختص نریم که ونم شرت برفی آید: 


در اين میان آواز زنجیری بلند شد و من از هوش رفتم. وقتی به هوش 
آمدم, دیدم مرا چرب کرده بودند و چون خورشید روی آب ی 
روغن زیتون به جوش آمد و گوشه آسمان چون خیمه ای بود و هنگامی که 
خورشید بیرون آمد, مرا با یارم در سرداب خود در آوردند و هنگامی روز 
شند, به. ماهی گر فتن برداختند و آن.را در افتاب.می انداختند و هی بختند. 


تفلفن کفته است: علمای اخبار قدماء گفته اند: وقتی ذوالقرنین از کار امم 
اطراف زمین فارغ شد و به شرق و غرب چرخید,به سوی امم میانه زمین 
از پری و 
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آدمی و یأجوج و مأجوج روی آورد. 2 3 در میان راه در پایان شرقی سرزمین 
ترک, امتی خوب از آدمیان به او گفتند: ای ذوالقرنین ۰ میان این دو کوه 
ات ایا ها اه که اف ها سا اه 
هستند. گیاه بیابان می خورند و جانداران و وحوش را شکار می کنند و همه 
حشرات زمین را از مار و عقرب و هر جانوری را که خدا آفریده می خورند 
واخدا خلفی. مانند آن:ها نذارد. قرون می شوتد و اکر مدتی: خرن آنقدر 
افزایش می یابند که بی تردید روی زمین را پر می کنند و مردم آن را 
بیرون می کنند و بر آن ها غلبه می کنند و تباهی به بار می آورند و سالی 
نمی گذرد که ما نگرانیم سر آن ها از میان اين دو کود بر ما بتازد. «قَهّلَ 
تَجْعَل لک خرجا»(1) (آیا [ممکن است] مالی در اختیار تو قرار دهیم؟) 
یعنی مزد و اجری؟ «علی ان تجقل یتنا و تم سَذّا» برای اين که میان ما 
و آن ها سدی بسازیم که جلوگیری باشد و به ما نرسند. در ذیل این آیه 
شریفه آمده است که ذوالقرنین گفت ها ککنی, فیه: وبی: خر 
«آنچه پروردگارم به من در آن تک داده, [از کمک مالی شما ] 
بهتراست. )یعنی _قوتی که خدا به من داده از خرج شما بهتر است. 
«قاعیتونی بقَوّه أَجعَل یْتکم و بیتمه هم رذما» مرا با بیرویی [انسانی ] یاری 
کنید ای تا استوار قرار دهم. 2(1) ولی به من با 
نیروی خود کمک کنید تا میان شما و آن ها دیواری بسازم. گفتند: اين نیرو 
چیست؟ گفت کار کارگر و استاد که خوب بسازد و ابزار کار. گفتند. ابزار 
کار چیست؟ گفت: «ائُونی بر الحدید» (برای من قطعات آهن بياورید. ) 
(3) و مس بیاورید. گفتند: با چه نیرو آهن و مس را ببریم؟ معدن دیگری از 
زیر زمین برای آن ها به نام «سامور» بیرون آورد که سخت ترین و 
سفید ترین فلزی است که خدا افریده است و سلیمان ستون های بیت 
المقدس و سنگ ها و جواهرش را با آن بریده است. ان گاه میان دو کوه را 
اندازه گرفت و آهن و مس را با آتش ذوب کرد و قطعه هایی چون سنگ 
های بزرگ ساخت. سین مرآ اب کرد و عون 
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گل ملاط آن سنگ های آهنین نمود و به ساختن آن پرداخت و نقشه 
ساختمانش چنان چه موژخان گفته اند همین بوده است. سپس ۷ دو 
کوه را اندازه گرفت,یکصد فرسخ بود. پس پایه آن را کند تا به آب رسید. 
پهنای سد را پنجاه فرسخ گرفت و آن گاه هیزم, میان دو کوه نهاد و آهن 
روی آن چید و باز هیزم روی آن چید و یک رده آهن و یک رده هیزم روی هم 
چید. «حتی ذا ساوی بین الصَدَفین» تا برابر دو کوه دو سمت سد قرار 
گرفت. آن گاه آتش بر آن قرار داد و «قال الْفْخُوا حتّی اذا جَعَلَهْ نار» 
9 
هبزم.ها را باعید وف کداخته ية جایش مدا آهن و من با هم بر کیب 
شدند و مانند پارچه برد یمنی از زردی و سرخی مس و از سیاهی آهن و 
مس نمودار شد و سد درا و محکم و بزرگی شد,چنان چه خدا فرموده 
است: «قما اسطاغوا آن یَظَهَرُوةْ و ما اشتطاغوا له تقبا» ([در نتيجه, اقوام 
وحشی ] نتوانستند ان [مانع ] بالا روند و نتوانستند آن را سوراخ کنند. 1 


)1( 


قتاده گفته است, مردی گفت: یا نبی الله ! سد یأجوج و وج را دیدی؟ 
برای من وصف کن. فرمود: مانند برد یمنی است؛ یک رده سیاه و یکی 
سرخ. فرمود: من آن را دیدم. گفته اند: جای سد پشت «ملاذجرد» نزدیک 


۳ 


از علی ب ای الب لام اس ی ات ی تیه تشه 
از مشرق تا مغرب را مالک شد,_ دوستی از فرشته ها به نام .۵ 
داشتت که به ژبدی آه فت. اه یک روز در میان گفتگو ذوالقرنین گفت 1 
رفائیل! اد صادت‌شووان در آشمان به من جک کرست: و کفت: ای 
ذوالفرنین ! عبادت شما در برایر عبادت ها چة ارزشی دارد؟ در آسمان 
او ی دی وب 
سجده هستند و سر بر نمی دارند. برخی در رکوعند و هرگز بلند نمی 
شوند. می گویند: «سبحان الملک القدوس رب الملائکه و الروح. ربنا ما 
عبدناک حق عبادتک.» 
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ذوالقرنین به سختی گریست و گفت: من می خواهم زنده بمانم و حق 
عبادت پروردگارم رز ادا کنم. رفائیل گفت: راستی این را می خواهی؟ 
گفت: آری. رفائیل گفت: خدا در زمین چشمه ای به نام چشمه زندگی 
دارد. خدا با خود عهد بسته هر که از آن بنوشد نمیرد, تا وقتی که خودش از 
خدا مرگش را بخواهد. ذوالقرنین گفت: شما جای این چشمه را می دانید: 
گفت: نه, ولی در آسمان می گویند که خدا را در زمین ظلماتی است که 
پای ادمی و پری به آن برسیده و ما می پنداریم آن چشمه در این ظلمت 
است. 


ذوالقرنین همه علماء مدرس کتب و آثار نبوت را جمع کرد و به آن ها 
گفت: شما در کتب خدا و احادیث انبیاء و گفتار علمای پیش از خود یافتید 
که خدا در زمین چشمه ای به نام چشمه زندگی دارد؟ همه گفتند: نه, جز 
یکی از آن ها به نام «فتخیر» که گفت: من در وصیت نامه آدم یافتم که 
خدا| در زمین ظلمتی آفریده که پای آدم و پری به آن رو و و ان 
چشمه جاوید ساخته است. ذوالقرنین گفت: راست گفتی. سیس فقهاء و 
اشراف و ملوک را بسیج کرد و دوازده سال به سوی مشرق رفت. تأ به 
گوشه تاریکی رسید و گونه ای تاریکی دید که تاریکی شب نبود و در آنجا 
لشکرگاهی بر پا کردند و همه دانشمندان رین زا کراه اورد و گفت: 
می خواهم وارد این ظلمت شوم. گفتند: پادشاه ! پیغمبران و شاهان پیش 
از تو قصد این ظلمت نکردند, تو هم آن را نخواه که می ترسم برایت 
اتفاق نی ,بیفند و: مادم زمین تبام: شه‌ند.. کفت: ناجار بایّد آن زا بپیمایم. 
گفتند: ای پادشاه ! از ظلمت .دنست: بردان عه آن. زا مخوام:. زتیرا .کر ها 
دانستیم که در آن به مقصود خود برسی و خدا بر ما خشم نکند به دنبالت 
می آمدیم, ولی ما از خدا ترس داریم که رنج می آورد و زمین و آنچه در 
آن اتنت باه مت .ون و هافر نی کفت* فقو اجارهار این که دود ان وف 
علماء گفتند: خود می دانی. 


ذوالقرنین , گفت: کدام مرکب ها تیزبین ترند؟ گفتند: اسب. گفت: چه اسبی 
رشن نر است ۱ گفنند مادم: گفت: از ماده ها کدام نیز بین ترند؟ گفتند؛ 
نزاییده ها. ذوالقرنین فرستاد و شش هزار کره اسب ماده فراهم کرد و 
شش هزار مرد چالاک و خردمند از سپاه خود برگزید و به هر کدام 0 
داد و خضر را فرمانده دو هزار نمود 
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و ذوالقرنین با چهار هزار ماند و به باقی مردم گفت تا دوازده سال در اینجا 
بمانید؛ : اگر ما برگشتیم که بسیار خوب, وگرنه به بلاد خود برگردید. خضر 
گفت: پادشاه! ما در ظلمت راه می رویم و یکدیگر را نمی بینم, اگر گم 
شدیم چه کنیم؟ ذوالقرنین به او یک دانه سرخ داد و گفت: چون گرفتار گم 
ند ز-نسفید: آنن مهرق را یقفا با قریاد ند و فده هاربة آنجا ایند 


خضر یک منزل پیش از ذوالقرنین بود و از هر جا کوج می کرد,ذوالقرنین 
بار می نهاد. دراه ری رف به دره ای رسید و به دلش 
افتاد که چشمه زندگی ۳۳ انتت, بر لت.ان درم اي است: -به:باز انش 
گفت: از اینجا حرکت نکنید و آن مهره را انداخت و پس از مدتی طولانی 
پانکه: آن را شتییه ترخ ان ردفت: دید در کنار«ختشنمها است. 


خضر جامه در آورد و در چشمه رفت و دید سپیدتر از شیر است و شیرین 
تر از عسل. از آننوشندم هدر ان غسل کرد و وضو شاخت: ورخاهه :ها زا 

پوشید. آن گاه مهره را به سوی یارانش افکند و فریاد کرد و خضر به دنبال 

آوازش نزد یاران خود برگشت و سوار شد و گفت: به نام خدا بروید. 


ذوالفرتین آن وادی را تیافت: واز آن گذشت. و-خهل شبانه زوز در تاریکی 
رفتند تا به یک روشنایی رسیدند که نه از خورشید بود و نه از ماه. زمین 
سرخی بود و ریگستان. در آن زمین کاخی به اندازه یک فرسخ در یک 
فرسخ بود که دری داشت. ذوالقرنین قشون خود را در آن جا فرود آورد و 
تنها به آن کاخ رفت و دید یک میله آهن بر روی دیوار کاخ است و پرنده 
سیاهی از بینی به آن مهار شده و میان آسمان و زمین آویزان است. چون 
خش و خش ذوالقرنین را شنید گفت: این کیست؟ گفت من ذوالقرنینم. 
گفت: ود ار بو هن نو که ود زا پم ق9۳90 
پرنده گفت: ای ذوالقرنین ! برایم حدیث بگو. گفت : بیرس. 

گفت: ساختمان آجر و گچ در زمین بسیار شده است؟ گفت: آری. 3 
پری گشود و باد کرد تا یک سوم آن آهن را گرفت. گفت: ای ذوالقرنین 
ساز و آواز بسیار شده است؟ گفت: آری. پرنده پر زد و دو سوم آهن را پر 
کرد و گفت: آیا گواهی به دروغ فراوان شده است؟ گفت: آری. بزنده بوی 
زد و همه آهن را پر کرد و 
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میان دو دیوار کاخ را سد کرد و بر دو زانو نشست.ذوالقرنین سخت 
ترسید. پرنده گفت: نترس, با من صحبت کن ! گفت: : بپرس. . گفت: ابا مزدم 
ی نه. پرنده تا یک سوم به 
خود پیوست. سپس گفت: ای ذوالقرنین ! ! مردم نماز واجب را دز 23 7 
گفت: نه. پرنده یک سوم دیگر جمع شد. سپس گفت: ای ذوالقرنین ! ! مردم 
غسل جنابت را وانهادند؟ گفت: نه. پرنده به صورت اول شد. بعد گفت: پله 
های این کاخ را بگیر و بالا برو. او ترسان بالا رفت و نمی دانست چه در 
پیش دارد تا بالای پله ها رسید. در آنجا پشت بام پهنی بود که پیکره مرد 
خوانی« ایتشاده با جامه. سیید. دزن آن نهد که.زوبه اسمان برداشته و دو 
دست بر دهان نهاده است. چون خش خش ذوالقرنین زا شین که این 
چیست؟ گفت: من ذوالقرنین هستم. گفت: ای ذوالقرنین ! راستی قیامت 
نزدیک است و من در انتظار فرمان پروردگارم که در ور بوصم سین 
صاحب صور از پیش خود چیزی مانند سنگ برداشت و به ذوالقرنین گفت 
آن را بگیر, اگر آن سیر شد, تو سیر می شوی و اگر گرسنه شد, گرسنه 
می گردی. ذوالقرنین ۵ آن سنگ را گرفت و نزد یارانش آمد و هر چه دیده 
بود به آن ها گفت. سپس علماء جماعنش را جمع کرد و گفت: به من خبر 
دهید از این سنگ که چیست. گفتند: صاحب صور دربارهان به تو چه گفت؟ 
گفت: به من گفت اگر این سیر شود تو سیر می شوی و اگر گرسنه شود. 
تو گرسنه می شوی. علماء آن سنگ را در یک کفه ترازو نهادند و سنگی 
مانندش در کفه دیگر و ترازو را بلند کردند. سنگی که ذوالقرنین آورده بود 
سنگین تر بود و باز سنگ دیگر گذاردند و سنگ دیگر تا هزار رسید و آن از 
همه سنگین تر بود. دانشمندان همه گفتند که دانش ما در اين باره به جایی 
نمی رسد.در این میان خضر رسید و ترازو را به دست گرفت و سنگی به 
اندازه آن سنگ در کفه دیگر نهاد و مشتی خاک بر رویش ریخت و ترازو را 
بلند کرد و برابر در آمد. همه دانشمندان روی بر خاک نهادند و برای خدا 
سجده کردند و گفتند: سبحان اللماجاننن مایت اشجا نرسید. هزار سنگ 
نهادیم و کم آمد. 


خضر گفت: پادشاه ! سلطنت خداوند عر و جل به آفریده هایش چیره است 
و فرمانش بر آن ها روان است ۱ است. خدا خلق خود را به 
هم ازموده 
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و گرفتار کرده است. دانا را به دانا و نادان را به نادان, دانا را به نادان و 
نادان را به دانا. تو را به من و مرا به تو آزموده است. ذوالقرنین گفت: 
راست گفتی, ما را از اين مثل آگاه کن. گفت: این ملی است که ضاحن: 
صور برایت زده است که خدایت بر همه بلاد شاهی داده و به تو آنچه به 
کسی نداده را داده است. گام تو را به زمین هایی قرار داده است که به 
دیگری نکرده است و تو سیر نشدی و هوست کشاند تا از کشور خدا به..آن 
جا رسیدی که قدم آدمی و پری نرسیده است. ین مثل است که آدمیزا 
هرگز سیر نمی شود, جز این که مشتی خاک گور روی او بریزنج ذوالقرنین 

گریست و گفت: در شرح این مثل راست گفتی. از اين رو دیگر به دنبال 
شهری پس از این سفرم نمی روم تا بمیرم.سپس برگشت. چون به میانه 
ظلمات رسید, گام بر دره «زبرجد» نهاد و همراهانش چون خش خش زير 
پای خود و اسب هاشان شنیدند گفتند: پادشاه ! زیر پای ما چیست؟ گفت: 
از آن برگیرید که هر که برگیرد پشیمان است و هر که هم برنگیرد پشیمان 
می شود. برخی از آن برگرفتند و برخی نه. چون از تاریکی بر آمدند, دیدند 
«زبرجد» بود و گیرنده از کمی پشیمان شد و آنکه کم گرفته بود, از اين که 
چرا نگرفته بود پشیمان شد. 


می گوید: رسول خدا پیوسته می فرمود: خدا برادرم ذوالقرنین را ره 
کند. از خر اغا ز کارش به دژه «زبرجد» رسیده بود, چیزی ار ان را وا نمی 
گذاشت تا همه را به دسترس مردم رساند, چون دنیا طلب بود. ی 
به آن رسید که ترک دنیا کرده بود و نیازی به آن نداشت, به عراق برگشت 
و و ملوک الطوائف را تأسیس کرد و در میان راه در شهر زور مرد. . علی بن 
ابی طالتب: علیه الشلام فرهود: تا دومه. الجندل. بر کشت و در انضا ماند تا 


مر د. 
طبرسی (ره) در مجمع البیان گفته است: در شرح قول خدا| «اِنَ أمُوح و 
عاجوع:. 2 مَفسدون فی الأْض» [یأجوج و مأجوج سخت در زمین فساد می 


کنند. 1(4) فساد آنها این بود که به مردم خروج می کردند و آن ها را می 
کشتتند و کوشتت: آن ها ۵ کوشت عیواباشان: را ی خوردند: کفته اند در 


بهار خروج می کردند و همه سبزه ها را 
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می خوردند و هر چه خشک بود می بردند. از کلبی نقل شده است که 
مقصود این است که در آینده فساد خواهند کرد. و در روایتی از حذیفه 
آمده است که از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله دربارهیآجوج و مأجوج 
پرسیدم. فرمود: یاجوج یک امت و ماجوج امت دیگری هستند. هر کدام 
چهارصد افتند که.تهی, هرد از آنها کیت تا هزار مرن ان اد شود وا ببتند 
که اسلحه بر دوش است. 


گفتم: ا رسول ال !آن ها را برای ما وصف کن. فرمود: سه دسته آند؛ یک 
دسته شان چون آذر هستند. گفتم: يا رسول الله ! آدز جنفیت؟ فرمود: 
درختی بلندی در شام است و دسته درازا و پهناشان یکی است و اینانند که 
هیچ کوه و آهنی برابرشان نایستد. دسته دیگری می باشند که یک گوش 
خود را فرش می کنند و دیگری را لحاف و به فیل و هر وحش و شتر و 
خنزیر بر نمی خورند, جز آنکه آن را بخورند. هر کدامشان بمیرد او را 
بخورند. پیشقراولشان به شام می رسد و دنباله شان در خراسان می 
باشد. اب رودهای مشرق و اب دریای خزر را می نوشند. 


وهب و مقاتل گفته اند: فرزندان یافث بن نوح, پدر ترک ها هستند. سدی 
گفته است: ترک ها دسته ای غارتگر از یاجوج و مأجوج بودند. 
وفتیذوالفر تین سد. را بنست/ ببرون. آن ماندتد: قناده گفته است: ذوالقرنین 
سد را به روی بیست و یک عشیره بست و یکی بیرون سد ماند و آنان ترک 
هستند. کعب گفته است: نژاد نادری از آدمیزاده ها هستند. چون آدم روز 
محتلم شد و نطفه اش با خاک آمیخت و خدا از آن آب و خاک یأجوج و 
مأجوج را آفرید از بدر به ما ببذ‌شته اند ته از مادر. این دور از ناور آشتت: 


«و هم من کل دب ینیلون»(1) [و آن ها از هر پشته ای بتازند. ) یعنی از 
مکان های مرتقع زمین به سوی مردم در حرکت بوند. یعنی در زمین 
متفرق شدند.(2) او در تفسیرش گفته است: نام کوهی است گرد زمین از 
زمرد سبز و سبزی آسمان از آن است. از ضحاک و عکرمه در تفسیر «و 
الطور» نقل شده است کهخدا به کوهی سوگند 
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خورده که با موسی در زمین مقدس ان سخن گفته است. گفته اند؛ 
مقصود هر کوهی است.؛ چون خدا| انواع نعمت به او سپرده است. 


ق تن موز قول خدا که فرمود: «و ای الجبال کیت نصِبّت» (و به کوه ها 
که چگونه برپا داشته شده. 1(1) آمده است که چرا در خلفت خداوند تفکر 
نمی کنید که کوه ها را میخ زمین آفرید و با آن زمین را نگه داشت.(2) 


روایات 


1. خصال: از امام صادق علیه السّلام روایت شده است که فرمود: دنیا 


ِ اقلیم است: یاجوج و ماجوج, روم, چین, زنج. قوم موسی و اقلیمهای 


توضیح . : شاید مقصود, بیان اقالیم جهان از نظر ساکنان آن ها و بیان اختلاف 
صورت و رنگ و طبع آن ها است. چنان چه منظور حصر پشر در آن ها 
اقلیم زنج شامل هنود است و چه بسا مقصود بیان اصناف عجیب ادمی 
است و این روشن تر است. و همان گونه که بیان شد,_ مقصود از قوم 
موسی اهل جابلقا و جابرسا می باشد.(3) 


2 خصال: از سخضیر صلی. الله علیه م الم رولیت شوه است که فرموده کم 
ها مه س نت ای ی ات زا سس .۲ 
پریدند هفت کوه هستند که به حجاز و یمن پیوستند. در مدینه احد و ورقان 
(به واو کسره دار), در مکه ثور, ثبیر. حری و در یمن, صبر (چون کتف) و 
حضور (چون صبور) است.(4) 


3 خصال: از حسین بن زید است که گفت: به من خبر رسیده که خدا عرٌ و 
جل کوه را از چهار چیز آفریده است؛ از دریای اعظم گرد دنیاء از آتش, از 
تیه 
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چشم فرشته ای به نام ابراهیم و از چاهی خوب. حدیث طولانی است و به 
اندازه نیاز ز از آن باز گرفتیم. 


توضیح: در بیشتر نسخه ها به جای «جبل», «خیل» به معنی اسب آمده 
است و به هر تقدیر مجاز و استعاره ای در آن به کار رفته است و پیوسته 

به امام نیست و گویا در لفظ «بثر» به معنی چاه تحریفی بوده و واژه دیگر 
باشد.(1) 


4 تفسیر قمی: علی بن ابراهیم در ذیل آیه «ق و الفْرْأن المجید» (ق 
(قاف؛ سوگند به قرآن" باشکوه. 1 آمذخ است : ق؛ کوهی کر دنیا بالاای 
یاجوج و تا خوج و سوگند است ۱ 


5 تفسیر قمی: از علی بن ابراهیم نقل شده است که از ابی جعفر علیه 
السلام نقل شده است که می فرمود: «عسق » شماره سال های امام 
قائم می باشد و «ق» کوهی است گرد دنیا از زمرد سبز که سبزی آسمان 
از آن است و همه علم علی علیه السلام در «عسق» قرار گرفته است. 
)4 


6 عیون اخبار الرضا و علل الشرایع: فردی از اهالی شام از امیرالمومنین 
علیه السلام پرسید: خدا کوه ها را از چه افرید؟ فرمود: از امواج.(<) 

7 بصائرالدرجات: از ابی جعفر علیه السْلام نقل شده است که فرمود: 
علی علیه السّلام هر چه را در زمین و زير آن دارا شد, پس دو ابر سرکش 
و رام در برابرش قرر گرفتند که از میان آندو سرکش و مر کزید: زو 
سرکش دارایی آنچه زیر زمین است و در رام دارایی آنچه بالای: زمین 
است مي باشد و بر سرکش گردش در هفت زمین کرد, سه را وبران و 
چهار را آبادان یافت. 

8 بصائرالدرجات: از ابی جعفر علیه السلام نقل شده است که فرمود: 
رت میان دو ابر مخیر شد که رام را برگزید و سرکش را برای مولای 


ص: 133 


1- .خصال: 123 


1 2 


4 .تفسیر قمی: 595 
5- .عیون اخبار الرضا 1 : 241 , علل الشرایع 2 : 280 


وانهاد. گفتم سرکش کدام است ؟ فر مود: هر آبری که رعد و صاعقه و یا 
برق دارد مولای شما بر ان سوار شد. همانا او سوار بر ابر می شود و بر 
اسباب آن سوار می شود. به اسباب هفت اسمان و هفت زمین بر می اید؛ 
یدج تا اباد و دو تا ویران هستند. 


شند. 


9. بصائرالدرجات: از ابی جعفر علیه السّلام نقل گردیده است که فرمود: 
خدا گرد دنیا کوهی ان ژیرجدستید. آفربده که یی شمان از ان است و 
خلقی آفریده که مکلف به واجبات خلق او از نماز و زکات نیستند و همه دو 


0 نامع الاخبارة از ,شین صلی, الله علیه و آله دز مورد فاف و پشت 
قاف پرسیدند. فرمود: در پس ان هفتاد سرزمین طلا و هفتاد سرزمین 
نقره است. هفتاد زمین از مشک که در پس ان هفتاد زمین پر فرشته است 
که نه گرم و نه سرد است. در ازای هر زمین هزار سال راه است. 
پرسیدند: از پس فرشته ها چیست؟ فرمود: پرده ای از تاریکی. گفتند: 
پشت آن چیست؟ فرمود: پرده ای از باد. پرسیدند: پشتش چیست؟ 
فرمود: بردم.اق از آنش: کفتنهه در پس آن چیست؟فرمود: ماری گرد همه 
جهان که تا روز قیامت خدا را تسبیح می گوید و پادشاه همه مارها است. 
پر نتیدند در بسن آن:جیمت ۱ فر مود برته .اک از نون کفتنده در بسن ان 
چیست؟ فرمود: دانش و قضای خدا. 


از پهنا و درازا و گردی قاف پرسش شد. فرمود: هزا| ر سال پهنا دارد که از 
پاقوت سرخ است, تنهاش از نقره سپید و انتهای آن از زمرد سبز و سه 
شاخه از نور دارد؛ ی ی ی 
ارتفا که بر آن سع سطر نکا شته ‏ اسیت: «بسشم رالرَحمن 
الرجیم» «الْحََذ له رب العالمین» ؛ «لا الع الا اللةَ, ی « 
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ك1. ر المنثور: از کعب در مورد قول خد| که می فرماید: «حنّی توازثك 

0 فر مود: پرده ای از یاقوت سبز در گرد خلایق که اتضا از 

ما سس و دریا: از اتتهان سبز شندم اسنت 
می گویند: دریای سبز.(2) 


توضیح . اخبار این دو کتاب(جامع الأخبار و در المنثور) ضعیف است و از 
عامه و مانند آن ها نقل شده است و برخی گفتار درباره آن در «باب 
عوالم» گذشت. 


2. الأقالیم و البلدان: از رسول خدا صلی الّه علیه و آله نقل شده است: 
هر که آیات «قَشیْحان الله چین ثُمْشون و چین تضیخون, * و له الْحََدٌ في 
السْمَاوات و الار عشیا و ین نظهژون * یکرخْ الْحَیَ من الْمَيّتِ و 
یخرخٌ 0 # ۳ و یکی الاْض بَعد مَوْنَا کَدّالِک تخرجون»(3) 
ی ها 
بامداد درمی شوید. و ستایش از ان اوست در اسمانها و زمین و 
شامگاهان و وقتی که به نیمروز می رسید. زنده را از مرده بیرون می 
آورد, و مرده رز از زنده بیرون می آورد, و زمین را بعد از مرگش زنده می 
سازد و بدین گونه [از گورها] بیرون آورده می شوید. ) را بخواند, به 
شماره هر دانه برف که پر کوه سبلان است حسنه برایش نوشته می شود. 
گفته شد: پا رسول اللّه ! سبلان چیست؟ فرمود: زمینی در ارمنیه و 
آذربایجان است که یک چشمه از بهشت و فیرق از بیغمرآن دارد. 


۱ 1 ز نا 9 
است و از درون همین کوه آب گرمی در می آید که تخم مرغ را می پزد و 
مردم برای مصالح خود به آن رو می آورند و در ته این کوه درخت و چراگاه 
بسیار است. و گیاهی دارد که هر آدمی یا جانداری بخورد فورا می 
میرد. قزوینی گفته است: دیدم اسب و رمه های دیگر در اين کوه می 
چریدند و چون به آن گیاه می رسیدند, چون طرد شده می گريختند. و 
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از فزوشی آفزدن که در یکی از دیه های قزوین کوهی است که کسی 
بالایش رفته بود. به من گفت که صورت هر حیوان از هر نوع و صورت هر 
صنف انسان که بی شمارند و سنگ شدند بر آن است و در میان آن ها 
شیانی است که بر عصایش تکیه زده و رمه گرد او سنگ شده. و زنی که 
اه تم ونم گس اس وی کبیه اس رامتتر ی 3 
و سنگ شده است و در ادامه نیز مانند این است. 


3. الأقالیم و البلدان: حکایت است که مردی از همدان نزد امام صادق 
علیه السّلام آمد و امام به او گفت: از کجا آمدی؟ گفت: از همدان. فرمود 
کوه راوند را می شناسی؟ گفت: قربانت ! آن اروند است. فرمود: آری. 
راستی در آن چشمه ای از چشمه های بهشت است. 


توضیح؛ آن کوه به هر دو نام نامیده می شده و صحیحم راوند بوده و امام او 
را تایید کرد, چون نزد ان ها چنین معروف بوده است. 


گفته است: کوه قاف گرد زمین, چون سفیدی چشم گرد است. سیاهی آن 
پشت قاف از سرای دیگر است نه از این جهان. یکی از مفسران بیان 
کرده است: برای خدا در پس قاف زمینی سفید چون نقره زلال است که 
چهل روز گردش خورشید طول دارد و در آن فرشته ها رو به عرش دارند و 
از هیبت خدا نمی دانند کنار آن ها چیست و از آدم و ابلیس خبری ندارند و 
تا روز قیامت چنین می باشند. و گفته اند روز قیامت آن به جای زمین ما 
یت اندوه اه اعلم. گفته است: «سراندیب» کوهی بالاتر از چین در دریای 
هند می باشد و همان است که خدا آدم را از بهشت به آن فرو می آورد و 
جای پایش در آن است که در سنگی به درازی هفتاد وجب فرو رفته است 
و بر اين کوه تابشی چون برق است و کسی نمی تواند به آن نگاه کند و 
هر روز باران دارد و قدمگاه آدم را می شوید و گردش چند نوع یاقوت و 
سنگ های با ارزش است و چند جور عطر و گیاهاندارویی بی شمار در آن 
اشته ارم ان که تا کای تصا ک فهر یاه است ی اسف 


گفته است: از عباده بن صامت روایت شده است که ابوبکر مرا نزد 
پادشاه روم فرستاد تا او را به اسلام بخوانم. رفتم تا به بلاد روم رسیدم و 
کوهه اهل کف براهق ها بایان هب دیزی رشهتمو ار اهل انا 
پرسیدم تا ما را بر سردابی در کوه نگه 
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داشتند. چیزی به آن ها دادیم که آنان را ببینیم. به همراه آن ها رفتیم. دری 
آهنین داشت که آن را گشودند. به اتاق بزرگی که در کوه کنده بود رسیدیم 
که در آن سیزده مرد به پشت خوابیده بودند و هر کدام جبه ای تیره به تن 
داشتند و عبایی تیره از سر تا پا به خود پیچیده بودند. ندانستیم جامه ان ها 
پشم است پا کرک, ولی از ابریشم محکم تر بود. بر ان دست زدیم, از 
محکهی رز نی هی بزکنی: موزه هایی تا نصف ساق بر پا داشتند که نعل 
دوخته و کامل داشتند و مانند خز بودند و به اندازه ای نرم که مانندشان 
دیده نشود. گفت چهره هر یک را باز کردیم, درخشان و خوش رنگ و خوش 
ترکیب مانند جهره جوانانی خرم بودند. برخی تار سفید در مویشان بود و 
موهای برخی بافته و برخی به هم چسبیده بود و لباس مسلمان داشتند. به 
آخرشان رسیدیم و ناگاه در چهره یکی از آن ها زخم تازه شمشیری بود که 
گوبا همان روز زده باشند. از حالشان پر سیدم و آنچه درباره آن ها می 
دانند. گفتند: سالی یک بار به دیدن آن ها می آیند و مردم اين ناحبه بر در 
غار جمع شوند و کسانی بر بالین آن ها می آیند و چهره و جامه آن ها را 
ان اد ها ای کرو و 2 
ها را به حال خود رها می کنند. 


گفتم: می دانید این ها چه کسانی هستند و چند سال است که در اینجا 
ساکن اند؟ گفتند: در کتب آن ها وارد شده است که پیغمبرانی بودند که 
چهارصد سال پیش از مسیح یکباره بر مردم اين بلاد مبعوت شدند. از ابن 
عباس روایت شده است که اصحاب کهف هفت نفرند. 


4 داد براوتفی: غلی: ن اساظ. آز‌خانونن عقدالله اتضاری تغل کرژه 
است که یک روز رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله در مسجد نزد ما آمد و 
فرمود: دز ایتک کیست؟ گفتم: یا رسول الله ! من و سلمان فارسی. 
فرمود: سلمان ! مولایت علی را بخوان که درباره او از خداوند عالمیان 
فرمانی رسیده است. مي کوید: سلمان رفت و علی را از خانه اش آورد و 
وی با تور صلی الات لبه و اه رشن ۱ او طو وه توت بر 
و پنهان از ما برای او راز می گفت. از چهره رسول صلی اللّه علیه و آله 
مانند رشته دژ عرق سرازیر بود و از خرمی مي درخشید. 95 از رازگویی 
اوابر کش , فرمود: شنیدی و دانستی يا علی, آ را تض دا ! سپس فرمود: 
ای جا 

جابر ! 
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عمر و ابا بکر را صدا بزن. آن ها را اوردم. فرمود: ای جابر! عبدالرحمن 
بن عوف را هم نزد من بیار. من او را هم دعوت کردم. وقتی امد, به 
سلمان فرمود: ای از اه ف ان ار را تا طولی 
نکشید که سلمان آن را آورد. فرمود: بازش کنید, و به آن سم تا گفت روی 
آن بنشینید و هر کدام بر گوشه ای نشستند. رسول صلی اللّه علیه و آله 
رٍازی دراز با سلمان فرمود و به او گفت: نو هم بر گوشه چهارم بنشین. 9 
آنگه فرمود: یا علی ! میان بساط بنشین و آنچه به تو فرمودم بگو که اگر بر 
کوه بگویی, روان می شود و اگر بر زمین بگویی از دنبالت قطعه می شود 
ور هن که دیق نو اتت یه هم هن تخد و کر با آن‌بمردم:ها را تخما نیرید 
فرمان خدا پاسخ تو را می گویند. 


کدی انا تفا سا له ! اين خاص علی است؟ تخود اریر آن 
را برای او بدانید. سلمان می گوید: وقتی همه در جای خود نشستند, 
بساط به جنبش آمد و او را جز میان آسمان و زمین ندیدیم و چون سلمان 
برگشت, گزارش داد که آن ها میان مهار و مت رفتند. ندانستند به 
مشرق می روند يا مغرب تا بساط آن ها را بر غاری بزرگ فرو آورد که یک 
در از سنگ واحد داشت. سلمان گفت: فرمان رسول صلی الله علیه و اله 
را اجرا کردم. گفتم: چه فرمانی. گفت: فرمود وقتی بساط به جای خود در 
زمین نشست و ما به در غار رفتیم, به ابوبکر می گویم بر اصحاب غار و بر 
همه سلام بدهد. من به او فرمودم و او به آواز بلندتر سلام داد و جوابی 
نشنید. باز سلام داد و جوابی نگرفت. من و همه همر آهان- یه آن: کهاهیت 
دادیم. آنگاه به عمر فرمان دادم و او هم با صدای بلندتر سلام داد و جوابی 
نگرفت و سلام دیگر داد و جوابی نشنید. من و همه همراهان به آن گواهی 
دادیم. سپس نوبت عبدالرحمن بن عوف شد و او هم چنین بود و گواهی 
برای او هم انجام شد و سپس من بلند شدم و به فریادی که سنگ و دژه ها 
شنیدند سلام دادم و جواب نگرفتم, به علی علیه السّلام گفتم: پدر و مادرم 
قاتا تو سای سول صلیه از مهو الم فومانده:مایی ابر کردنم.2 
همه فرمانبريم, و رسول صلّی اللّه علیه و آله به من فرموده تودر پایان 
ذیگران, بر اصحات این.غار سلام دهی. این است. آنچه که خدا.به. آن شرف 
و رفع در حاجت را خواسته است. علی. علبه: اسلا چخاشت. ۵ هروه 


سلام کرد. در با 
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ناله سختی باز شد و به درون غار پر از آتش و هراس نگاه کردیم و آنان 
گریختند. گفتم: در جای باشید تا بشنویم چه می گوید و باکی بر شم 
نیست ! برگشتند و علی علیه السّلام باز سلام کرد 0( 
جوانان با ایمان به پروردگار خود ! جواب دادند: درود بر تو ای علی علیه 
السْلام و رحمت خدا و برکاتش و بر کسی که تو را فرستاده است. پدران 
و مادران ما به قربانت ! ای وصیٌ محمد, خاتم النبیین و پیشوای مرسلین و 
نذیر عالمین و بشیر مومنین, از ما به او سلام با رحمت خدا برسان. ای 
امام متقیان ! البته ما به نبوت پسر عمت و به ولایت و امامت تو گواهی 
می د هیم» رهب مد لین الله له و اله بعه که ماه وی که 
مرد و روزی که زنده می شود. 


گفت: باز علی علیه السْلام سلام داد و جواب ب گفتند: بر تو درود و رجمت 
خدا و برکاتش, مولای ما؛ امام ما ا باس خدا را کهولایت توزرا به ما نمود 
و از ما به آن پیمان سدّ و ایمان و عقیده ما را به آن فزود و بر تقو 
باتاران کرد. البتم شنیدند ههراهانت که ولایت. از آنتتو استته آن ها و 
به زودی می دانند انان که ستم کردند, چه سرانجامی دارند. 


سلمان گفت: وقتی این را شنیدند. رو به علی علیه السُّلام کردند و گفتند 
شنیدیم و نزد پیغمبر گواهی می دهیم. واسطه شو که با خشنودی تو از ما 
تور سس ای اه ام کی را که تلا ری اه 
علیه و آله به او یاد داده بود به زبان آورد و ندانستیم به مشرق می رویم با 
مغرب تا مانند پرنده دورپروازی بر در مسجد فرود آمدیم. رسول خدا نزد 
فا اه هنود : سونو دیدید؟ همه همراهان هم زبان با اصحاب کهف 
شهادت دادند و گفتند عقیده آن ها را داریم. فرمود: ی ی 
رهجو باشید و بر رسول جز رساندن فرمان روشن خدا نیست و اگر به 

عمل نکنید, اختلاف می کنید. ۳ 
بی وفا شود به عقب خود بازمیگردد. آپا پس شناخت و اتمام حجت آبه 
عقب باز میگردد]؟ ! قسم به او که جانم به دست اوست., فرماندارم که به 
شما فرمان بدهم با او بیعت کنید و فرمانش ببرید, با او بیعت کنید, از او 
فرمان, برید که وحی به, آن نازل شده است: «یا ها الذین وا أطیفوا 

و طیعُوا سول و آولی الاثر نکم 
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ای کسانی که انمان اند ای کف سا اظاعت ند سا هدیاه 
افومووا اند اافافت کید »سار کفت با آمشفت کرش 


رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: اگر بر سنت علی علیه السّلام در 
ولایت او استوار بمانید, به شما آب گوارا می نوشانیم و نعمت از بالا و زیر 
باق خود من بریق قاکر بر آن استه‌از تشویندر جر فه شما مخلف. من حردد 
و دشمن شاد می شوید. البته شما جزء به جزء پیرو بنی اسرائیل می 
باشید, اگر به سوراخ سوسماری رفته اند, شما هم به دنبالشان بروید و 
خوشا به حال کسی که پس از من به ولایت علی علیه السّلام بماند تا 
بمیرد و به من برسد و از او خشنودم. جابر گفت: رفتن و برگشتن آنان از 
وقت غروب خورشید نیمه روز تا هنگام عصر بود. 


5. الذُر المنثور: از ابن عباس روایت شده است که خداوند متعال در پس 
این زمین, دریایی به گردش آفریده است و در پس آن کوهی به نام «ق» 
آفریده است که آسمان دنیا بر آن می چرخد و در پس آن نیز کوهی هفت 
برا, بر این زمین است و خدا در پس آن هم دریایی اطرافش آفریده است و 
پس از آن هم کوهی به نام «ق» است که آسمان دوم بر آن می چرخد و تا 
هفت زمین؛ , هفت دریا, هفت کوه شمرد. و گفت این است معنی قول خدا 
که می فرماید: «و البحر بٍ یَمَدّهٌ من بعدو سَبْعَةْ آبُحر» [و دریا را هفت دریای 
دیگر به یاری آید, ۱ خدا پایان نیذیرد. قطعاً خداست که شکست 
ناپذیر حکیم است. )(2) 


۰ الد ر المنثور: از عبدالله بن بریده روایت شده است که گفت؛ ق؛ 


۱ 0 
)3( 


7. الذّر المنثور: از مجاهد نیز نقل شده است که «ق» کوهی اطراف 
زمین است.(4) 
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«ق» را 
آن است و هرگاه خدا بخواهد قریه ای را بلرزاند, به ان کوه می فرماید تا 
زنشه ای را که بهلوق ان است بجنباند که زمین آن فربه بلرزد.(1] 


19 علل الشرآیع, مجالس صدوق: از امام صادق علیهم السلام روایت شده 
است که فرمود: وقتی ذوالقرنین به سد رسید, از آن گذشت و به ظلمات 
رفت و در آن فرشته ای بر کوهی به طول پانصد ذارع دید. آن فرشته به او 
گفت: پشت سرت راهی نبود؟ ذوالقرنین ی گفت: تو کیستی؟ گفت فرشته 
رحمان و کماشته بر این کوه کة سر وس دار وجل آفوندم: زنشه:ه 
آن داده است و وقتی خدا می خواهد شهری را بلرزاند, به من وحی می 
فرستد که آن را بلرزانم.(2) 


عیاشی در جواب پرسشی از امام صادق علیه السلام به نقل از رسول خدا| 
صلّی اللّه علیه و آله همین را بیان کرده است. در من لا یحضره الفقیه نیز 
تذون د کز ستق آن:| آورده استت: 


توضیح . «پشت سرت راهی نبود»> یعنی با همه پهناوری زمین در انجا چرا 
اینجا امدی؟ 


20 علل الشر ایع: از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: 
چون خداوند عرژوجل زمین را آفرید. به ماهی دستور داد تا آن را به دوش 
بردارد. و با خود گفت به نیروی خودم آن را برداشتم. در این هنگام خداوند 
عرُوجل یک ماهی یک وجبی فرستاد و در سوراخ بینی او درآمد و چهل 
صباح پریشان شند. وقتی خدامی خواهد زمینی را بلرزاند, آن ماهی کوچک 
را به سوی او می فرستد و از ترس زمین را می لرزاند.(3) 


ص: 141 
1- . الذر المنثور 6 : 1002 


علل الشرایم 2 :241 
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در کتاب من لا بحضره الفقیه بدون ذکر سند مانندش را آورده است.(1) 


1 علل الشرایع: به نقل از یکی از دو امام آورده است که خداوند 
عروجل به ماهی دستور داد که زمین را بردارد و هر شهری روی یک پولک 
آن قرار گرفت و وقتی خدا می خواهد آن شهر را بلرزاند به ماهی دستور 
می دهد تا آن پولک را بجنباند و اگر آن پولک را بلند کند, زمین به فرمان 
خدا واژ گون می شود. 


در من لا یحضره الفقیه بدون سند از امام صادق علیه السلام مانند این خبر 
را اورده است. 


توضیح . : صدوق(ره) پس از ذکر این سه حدیت در کتاب فقیه گفته است : 
زلزله به این سه سبب واقع می شود و اين اخبار اختلافی ندارند. ظاهر 
کین اف سار اس کایرت مس 
و گاهی به سبب سوم است. و بسا که در هر زمین لرزه هر سه سبب 
موجود باشند و بسا که علت دوم در زمین لرزه, مانند زمین لرزم قیامت 
سراسری است و سومی به دنبالش فرو کشیدن و انقلاب فد کر ؟ 
بژرگی در زمین به وجود .هی آید. خلاصه زمین لرزم ای بزر ی استت: شیب 
یکم در زلزله های اندک و جزئی است و موّید خبر یکم اين است که بیشتر 
زمین لرزه ها از کوه ها اغاز می شوند و هر ده که به کوه نزدیک تر است.؛ 
لرزه ان سخت تر است. 


علیه التلام بودیم و زمین ۳۳ وی آن ۳9 و وود آرام باش! 


تو را چه می شود؟ آن کاه به فا رو کزد.و فرموده اکر آن زین لرزه ان 
بود کم خدا کفته. است: البته باسخ مراامی داد ولی آن نیست. ۱2۱ 


23. علل الشرایع: ۱ ۳ 
بودیم که به بصره رو کردیم. در ! یک منزلی زمین لرزید. علی علیه السلام 
بر آن دست زد و به او گفت: تو را چه می شود؟ آن گاه به ما رو کرد و 
فرمود: اگر آن زمین 
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2 . روضه کافی: 356 


لرزه ای بود که خداوند عژوجل در کتابش گفته است به من پاسخ می داد 
ولی ان نیست.(1) 


توضیح . این اشاره ای است به این که مقصود از «الانسان» در سوره 
زلزال. امیرالمومنین علیه السّلام است که به زمین می گوید: تو را چه 
شود؟ و زمین به او گزارش می دهد. چنان چه در علل از فاطمه علیها 
السلام نقل شده است که فرمود: در عهد ابوبکر زمین لرزه شد و حدیت 
را ادامه داده تا گفته است: علی علیه السلام به آن ها فرمود: گویا از آنچه 
می بینید هراس کرده اید؟ گفتند: چگونه نهراسیم. در صورتی که مانندش 
را هرگز ندیده ایم. ۱ 
و فرمود: تو را چه می شود؟ آرام باش !,و آرام شد. و فرمود: منم آن 
مردی که خدا فرموده «لذا ررض رها * و أحُرجَت الاوضن لها 

قال نان ها لها ۲۰اه که رم به روش [شدید ] خود لرزانیده 
شود. و زمین بارهای سنگین خود را برون افکند. و انسان گوید: «[زمین ] 
را چه شده است؟)(2) منم آن آدمی که به او می گویم تو را چه شده 
است, «یوَمَیْذ تخت اعیاه‌هاهان رهز است که ازمین | خبرهای خود را بان 
گوید. 3(۲) به من گزارش می دهد. 


و این است معنی قول او که اگر آن زمین لرزه بود که خدا در قرآن گفته 
است, یعنی در سوره زلزال, که زمین لرزه قیامت است, به من پاسخ می 
داد, یعنی گزارش می داد و با من سخن می گفت, ول ار جشت نی 
زلزله قیامت نیست.(4) 


4 علل الشرایع: از محمّد بن سلیمان دیلمی آمده است که از امام 
صادق علیه السلام پر سیدم . زلزله چیست؟ فرمود: ی است. گفتم: 
سببش چیست؟ فرمود: خدا تبارک و تعالی به ريیشه های زمین فرشته ای 
گماشته و وقتی می خواهد زمینی 
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بلرزد, به او وحی می کند که فلان ريشه را بجنبان و او ريشه های ان زمین 
را می جنباند و اهل ان می جنبند. 


راوی می گوید: گفتم: وقتی چنین می شود چه کنم؟ فرمود: نماز کسوف 
را بخوان و چون تمام کردی, به سجده برو و در آن بگو: یا من «یْمّسک 
السماوات و الارَض ان تولا و لین زالتا ان أَمُسَکهّما من أحد من بَعده 1 
کا ن حلیما عَمُورا» آمسک عثا السوء انک علی کل شی قدیر. اد کی کم 
(آسمانها و زمین را نگاه می دارد تا نیفتند, و اگر بیفتند بعد از او هیچ کس 
آنها را نگاه نمی دارد اوست بردبار آمرزنده. ) بدی را از ما بازدار که بر هر 
چیز توانایی.(1) 


در من لا یحضره الفقیه مانندش را آورده است.(2) 


توضیح: «آیه» یعنی نشانه خشم يا توانایی او. «أنْ ترولا» یعنی به خاطر 
نیفتادنش. يا چون امساک دربردارنده معنای حفظ و یا منع است به آن 
متعدی شده است. و در من لا یحضره الفقیه امده است: پس از غفور| می 
گوید: ای کسی که اسمان را نگهداری تا بر زمین نیفتد بازدار... 


5 کافی: از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: آن ماهی 
که زمین را به دوش دارد در دل می گفت: زمین را به نیروی خود برمی 
دارم. خداوند عژوجل یک ماهی کمتر از شبر و بزرگ تر از فتر (میانه سبابه 
و ابهام) در بینی او فرستاد و چهل روز بی هوش شد و خدا به او رحم کرد 
وه از آهند: وجون خداوند عروجل می خواهد رمین»بلرژهه ان فاهی را به 


سبفی: ایزخ-هاهفی می. فد و خفن ان را بستد: پریشان می شود و زمین 
می لرزد.(3) 


6 قلل, الشرانهد از مجند:سن..علی بسن ایزاهیم: ای شنده. است: که 
سیب زر مین لرزه؛ پولک پشت ماهی 1 زمین است و چون خداوند 
عوجل می خواهد 
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میا این ایو اه ول انها شا بان مه وهی تیا نوی ار 
ژزمین می لرزد. 


27 توحید. مفضل از امام صادق علیه السلام روایت د کرده است که 
فرمود: اگر کسی می گوید چرا این زمین می لرزد, به او گفته می شود 
زلزله و مانندش پند و بیم مردم است تا رعایت خود کنند و از گناه دست 


چند فایده: 


1)معموره زمین به هفت اقلیم بخش شده است. گفته اند؛ دایره عظیمه 
معدل النهار. در سطح زمین. خط استوا است که آن را دو بخش شمالی و 
جنوبی می کند و با دایره دیگری که بر دو قطب آن می گذرد چهار بخش 
است که بالاق شمالی آن معموره زمین و بخش ها دیگر یا زیر ابتد و یا 
نامسکون, يا معمورند و نامعلوم. طول هر بخش یکصد و شصت درجه و 
پهنایش یک چهارم دایره برابر نود درجه است. این یک چهارم هم همه 
معموره نیست. بلکه بخشی از آن در شمال که عرض آن از شصت و شش 
درجه تمام میل کافی فزون است و به جهت سردی بیش از اندازه, برای 
زندگی جانوران مناسب نیست. و چنان چه دانستی, در معموره هم 
دریاهای بسیاری است که برخی پیوست به دریای محیط و برخی جدا می 
باشد. کوه ها و تیه ها و بیشه ها و دشت ها و باتلاق ها وایان ها بت ان 
هم آباد نمی شوند. در جنوب خط استوا ۳ آبادی ار و سودانی 
ها هست که در شمار معموره نیاوردند. آغاز معموره نزد منجمین جزایر 
خالدات بوده که اکنون زیر آب رفته اند و برخی آن ها را مبداً طول دانسته 
اند و برخی کناره دریای مغرب را که ده درجه از آن دور است. پایان آبادی 
سمت مغرب نزد آن ها «کنک ذر» است که می پندارند جایگاه دیوان است 
و میان این دو نهایت را بر خط استوا گنبد زمین می نامند و سیس معموره 
راان کوض را دواییق مواز خظ استها به .هعت افلیم :چخش هی کردند که 
طول هر کدام از مشرق تا مغرب است و عرض ان به اندازه تفاوت نیم 
ساعت روزهای بلندتر است, چون احوال هر اقلیم در گرما و سرما و مزاح 
و رنگ و اخلاق به هم شبیه است. 


ص: 145 


مبداً اقلیم یکم تا دوازده و یک سوم درجه است و بلندترین روزش دوازده و 
مها وف ساعت: و ارتخط آنتها ۲ آنتها رراندو شاد معموره نباوزدند 
چون آبادی اش کم است و برخی آن را هم جزو اقلیم یکم دانسته اند. . و به 
هر تقدین خلافی«نیشسنت: که: آاغاز افلیم دوم ار عرش ینت و یک گوم و 
بلندترین روزش سیزده و یک چهارم ساعت است.مساحت اقلیم یکم به 
قول این فان جه ری که 6۵0201۸ فرشم به خضف. است: 2 
شهرهای مشهورش نجران, جنید. صعده. صنعاء سحار. سندان و کولم و 
علاقی است. 


برخی گفته اند که اين اقلیم از طول شرقی و چین آغاز می شود و از 
رودهای 9 
چین و برخی بلاد جنوبی میان هند و سند, سپس بر جزیره (کرک) که پیش 
از اين در فرمان پادشاه یمن بود و سپس به خلیج فارس و جزیره العرب و 
بر بیشتر بلاد یمن گذر می کند, مانند معلی,. حضرموت. صنعاء زبید, عدن. 
شهر, قلهات. ظفار, سباء مدینه طیبه, صحار. قصبه عمان. سپس بر دریای 
سرخ و پایتخت حبشه و بلاد نوبه و معدن طلای سودان مغرب و بلاد بربر تا 
فیط گریی هن دود 


در اين اقلیم پنجاه شهر مشهور است و بیست کوه و سی رود بزرگ. رنگ 
ول سم ی و و ات ی و مت ۳ 
شهرهای معروفش ن شبام,. حضرموت, مرباط سقوطره, جزیره 
سرآندیب, حجزیره لامری, جزبره کله, غانه, کو کو, سقأله, بربرا و زغاوه از 
بلاد زنگ و هدبه و زیله از بلاد حبشه است. 


مساحت اقلیم دوم 6 و یک سوم فرسخ و شهرهای مشهورش مکه, 
مدینه (ضاعف الله شرفهما), تیماء از بلاد شام. ینبع, جده, خیبر, بطن مر, 
طائثف. فید فرع. یمامه. احساء قطیف. بحرین. قفط. صعید, اسیوط, 
اسوان, اسناء عیذاب مالطه از اقصای مغرب و سوس اقصی. سجلماسه, 
دیبلی از بلاد سند, مکران بیرون, منصوره. صنم سومنات, از بلاد هند و 
کنبایت, ماهوره و قنوح است. 


برخی گفته اند: اين اقلیم از آغاز طولش از بلاد چین است و به بلاد یمن و 
شهرهای بزرگ هند چون دهلی می گذرد و به شمال کوه های معروف در 
بلادشان و 
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به معظم دیار سند چون منصوره می گذرد و به عمان می رسد و جزیره 
العرب را,در زمین نجد و تهامه طی می کند و به طائف و مکه و مدینه 
ول ی له مر له رت هدر قطیف بحرین هرمز کرمان می 
گذرد و قلزم را قطع می کند و به صعید مصر می رسد و نیل را می برد و 
به سرزمین مغرب می رسد و به اواسط بلاد آفریقا و سپس بلاد بربر می 
گذرد و به دریای محیط می رسد و در این اقلیم هم پنجاه شهر مشهور و 
بیست کوه و بیست رود است. مردمش سبزه اند و می پندارند که وابسته 


آغاز اقلیم سوم در عرض بیست و هفت و یک دوم است و بلندترین روزش 
سیزده و سه چهارم ساعت و مساحت سطح<ش 46091 و یک پنجم فرسخ 
است و شهرهای مشهور شعبارتند از اسکندربه, منفلوط از بلاد سعید و 
اکثر بلاد واقعه بر نیل رشید, دمیاط از بلاد مصر و قلزم در کنار دریای 
یمن , فسطاط مصر عین الشمس آن اسفی از دورترین بلاد مغرب سلا, 
فاس, مراکش درعه, میله, تاهرت قسطینه و سطیف که همه از شهرهای 
مغرب هستند, تینزرت؛ نونس؛ , قأبس. 0 مهدیه, صفاقس, طرابلس. 

فص امد هت از با اها رم سای فنسای رها ات 
ی همه از بلاد فلسطین؛ نابلس, عکا, بیان صور» عفان: کرک.؛ 
قصر ابن هبیره و نهر ملک همه از بلاد عراق و اطرافش؛ بصره, ابله, 
عبادان, طیب., سوس؛ قر قوب, شوشتر, حبی؛ عسکر, مکرم, اهواز, دورق 
و ارجان که همه جز سه مورد اول از بلاد خوزستانند. 


ا ترا ارات رها ی او هرا 
شروان و بست همه از بلاد سیستان؛ ملتان از بلاد سند و از بلاد هند و 


زیتون چین و اصفهان و اردستان و طبس, فیروزکوه. میمند. غزنه کابل. 
برخی گفته اند: اين اقلیم از مشرق زمین چین و پایتختش آغاز می شود و 
به وسط کشور هند و قندهار و کشمیر گذر می کند و از مولتان سند, زابل, 


تلبت ؛ 
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سیستان, کیج. یزدهسیر کرمان, خبیص, یزد, فارس, اصفهان, اهواز, 
عسکر, کوفه, بصره, واسط, بغداد, و مدائن و از اين ها به دیار ربیعه و 
مضر, دمشق, حمص., بیت المقدس, صوربه, طبربه, قیساربه, عسقلان, 
مدین می گذرد و به گوشه ای از زمین مصر چون دمیاط. فسطاط و 
اسکندریه و از آن پس به بلاد افریقا و بلد قیروان. سوس, طرابلس, 
مغرب و سپس به عشیره های سریر در زمین مغرب, بلاد طنجه و به 
سی . سه کوه و بیست و دو رود دارد و رنگ اکثر مردمش سبزه است و 
می پندارند که وابسته به عطارد است. 


اقلیم چهارم: از عرض سی و سه درجه و چهل دقیقه است و بلندترین 
روزش چهارده و یک چهارم ساعت و مساحت سطحش 378 و یک 
چهارم فرسخ است و بلاد مشهورش عبارتند از: قصر عبدالکريم, طنجه, 
اشبیلیه, قرطبه, مالقه, غرناطه, بلیسه, همه از بلاد شام و توابعش؛ جزیره 
پابسه جزیره مایرقه که در آن دریاچه ای است که گردش نه میل است؛ 
جزیره سردانیه, جزیره, صقلیه. جزیره وسامس, جزیره رودس, جزیره 
قبرس کههمه این جزیره ها در دریای روم(مدیترانه) قرار دارند؛و 
طرسوس.: ایاس: ارطه, مصيیصه, برس برت و تل حمدون همه از بلاد 
ارمن؛ طرابلس, بلیناس, بعلبک,عرقه, جبیله از بلاد شام؛ سبس, صهیون, 
بغراس, حارم. حصن, اکراد, حمص, حماه, شیزر, مرعش, حصن, منصور, 
منیج, معژه. قنشرین. سمیساط که برخی از شهرستان حلب و برخی از 
شام و حلب حژان هستند ؛ رقه که هر دو از دیار مصر‌ند. ماردین از دیار 
ربیعه؛ میافارقین از دیار جزیره؛ قرقیسا, جیران, نصیبین,جزیره ابن عمر, 
سنجار از دیار ربیعه؛ تل اغفر. موصل, حدیثه, دقوقاءء امد, عانه. سعرت. 
تکریت. سامرّاء دسکره, جلولاء خانقین, حلوان. برخی از عراق و برخی از 
جزایر؛ دلی از بلاد هند؛ انطالیا از بلاد روم؛ ارزن. بدلیس, ارجیس همه از 
ارمنیه؛ سلماس. خوی, مراغه, اوجان, اردبیل, میانج. مرند, تبریز همه از 
بلاد اذربایجان؛موقان, اربل. شهر زور. قصر شیرین. صیمره, دینور, 
سیروان, ماسبدان,سهرورد, زنجان, نهاوند, 
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مدان, بروجر د» قزوین؛ ابهر, ساوه, آبه, جربادقان قم, طالقان, کاشان, 
ری, کرج که بیشتر از بلاد جبل هستند. 


لاهیجان. رودبار سالوس, ناتل, ارجان آهامضا رز همه ان -پلان‌طظیرز رن 
سمنان, دامغان. بسطام, استرآباد. آبسکون, گرگان, دهستان. خسروجرد, 
سبزوار اسفراین, نیشابور, نسا, طوس, نوقان, ابیورد. قوهستان, قاین, 
زوزن, جزجرد, بوزجان, سرخس, بوشنج, هراه, بادغیس, ملین, شیورغان, 
اسفراز, مرورود مروشاهجان, فاریاب, شهرستان, سمنگان. همه از 
خراسان و توابع؛ بدخشان. ترمد. ختلان. وخش, صغانیان, شومان, اثئینه 
همه از بلاد مغرب. گفته اند که آن شهر حکیمان است از یونان. 


یکی از اندیشمندان گفته است: این اقلیم میانه اقلیم و معموره عمده 
جهان است و از بلاد چین آغاز می شود و به بلاد تبت داخل می گذرد و به 
جرجیر, خطا, ختن و کوه های کشمیر و بدخشان و صغانیان و کابل و گذر 
می کند, به طخارستان, غور, بلخ. ترمد, هرات, مرو شاهجان, مرورود, 
سرخس, جوزجان. فاریاب. غرجستان. بارود. نسا. سبزوار. طوس, 
نیشابور, اسفراین, قهستان. قومس, گرگان, طبرستان آمد. قم, امل, 
کاشان, همدان. ابهر, قزوین؛ دیلم, ساوه, الموت؛ کرج, گیلان, مازندران 
ساری, سمنان, دامغان, استرآباد, بسطام, نهاوند, دینوره حلوان, شهر زور 
زنجان؛ سلطانیه, اردبیل, موصل, سامره, ار مینیه, مراغه, تبریز» سنجار, 
تیب شا فاظیمر از عان: زاس الفین: الما ماظن خلت 
انطاکیه, قنسرین, طرابلس, شام. حمص, طرسوس, جزیره قبرس, 
رودس, و در زمین مغرب به بلاد فرنگ و طنجه گذر می کند و به دریای 

می رسد و در رقاق اندلس مرت درآ وت هرازه 
شهر مشهور و بیست و پنج کوه و بیست و دو رود است و رنگ عموم 
اهالی: اش میان سبزه و سفید است: و بنا بر فول ضخیحتر به: پندار آنها 


اما اقلیم پنجم: از عرض سی و نه درجه آغاز می شود و بلندترین روزش 
چهارده و سه چهارم ساعت است و مساحت سطحش 299493 فرسخ و 
طلیطله, مر لسیه» دانیه, 
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مدینه, سالم, ون سس طرطوشه, ِ ۹( هن ازنونه انقوزیه: 
ارزنجان, مولش؛ ملازجرد. اخلاط, شروان هن برخم شمکور, ِِ 
اسب. درغان. طواویس. ۳93 کرمنیه, نخشب کش, 1 ۳ 
رای متا 


تک از اندیش‌تنندان گفیه است : این اقلیم از دورترین بلاد ترک آغاز اف 
شود و به همه ترک نشین های مشهور تا حد کاشغر و ختنو سپس بیت 
المقدس, فرغانه, طراز, خجند می گذرد و از شروان؛ خوارزم, بخارا, 
شاش.: نسف سمرقند؛ کش, دریای 7 و برخی بلاد روم 
چون عموریه, قونیه, آقسرای, قیصر به, سیواس.: ارزن الر وق ی در دز یه 
کناره دریای شام و بلاد اندلس تا به دریای محیط می رسد.دویست شهر 
مشهور سی کوه وپانزده روددارد و رنگ مردمش سفید است و به پندار 
آن ها وابسته به زهره است. 


اقلیم ششم: از عرض چهل و سه و یک دوم آغاز شود و بلندترین روزش 
پانزده و یک چهارم ساعت است و مساحت سطحش 4 فرسخ و دو 
سوم و شهرهای مشهور آن عبارتد از: تطلیه تبلوته, بردال لمریا؛ جزیره 
نقریت. | ماسیه, قسطمونیه سنوب,؛ حند؛ فاراب, اسفیجاب. طراز, شلح, 
خان بالق؛ کاشغر سمور ه؛ لنبردیه بینذه, بندقیه, برشان, قسطنطنیه, بلنجر. 


یکی از محققان گفته است از بلاد معظم آن روم است و خزر و ترکستان 
که از متتتزق. اغاز قی شود و به-خایگان ترک: های,شرنق می درد ودمیان 
دریای طبرستان را قطع می کند و از خزر, موقان. سقسین و صقالبه, بلاد 


آس,: اران؛ باب الابواب, زروتنن ی درز و آن گاه به معظم بلاد روم چون 
قسطنطنیه و به شمال اندلس, به بحر محیط می رسد. نود شهر مشهور 


یازده کوه و چهل رود دارد و رنگ بیشتر مردمش سرج است و نزد آن ها 


وابسته به ماه است. 
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اقلیم هفتم: از عرض چهل و هفت و یک چهارم اغاز می شود. بلندترین 
روزش پانزده و سه چهارم ساعت است.ٍ مساحت سطحش 187721 
فرسخ و دو سوم است. در این اقلیم ابادانی کم است و شهرهای 
هتکن ارتو رام کمرشاه نسن ات براي نان | کل بلار یا 
بلغار, افجای کرمان, صاری کرمان, قرقرصلغات, کفا, صیقچی, شنتیاقر, 
هرقله هستند. برخی گفته اند کهطولش از مشرق است و از نهایات ترک 
های شرق و به شمال بلاد یأجوج و مأجوج می گذرد.سپس بر غیاض و کوه 
ها که آشیانه وحوش است از ترک ها و آن گاه به بلغار روس و صقالبه می 
رسد و دریای شام را قطع می کند و به دریای محیط می رسد. بیست و دو 
شهر و یازده کوه و چهل رود دارد و رنگ مردمش میان سرخی و سفیدی 
است و نزد آن ها وابسته به مریخ است. و مردمش از سردی شش ماه در 
حمام ها به سرمی برند و آخر اقالیم آنجا است که 5/ 50 درجه است و 
بلندترین روزش شانزده و یک چهارم ساعت است و آن گاه تا عرض نود 
درجه را از اقالیم نشمرند. 


و بدان که خط استوا از شرق چین آغاز می شود و از جزیره «جمکوت» 
می گذرد و از جنوب بلاد چین و به «کنگ ذر» از زمین های چین, سپس بر 
جزایر «زاره» به نام سرزمین طلا و به جنوب جزیره سراندیب میان دو 
جزیره کله و سریره و به میان جزایر دیویره (دیو. خ ل)وانگه به شمال 
جزایر زنج و معظم بلاد آن ها و به شمال جبال قمر و جنوب سودان غربی 
تا دریای محیط می گذرد. 


اما بلندترین روز ماورای اقالیم هفتگانه در عرض پنجاه و چهار درجه و 
کسری,هفده ساعت و در عرض پنجاه و هشت درجه, هجده ساعت و در 
عرض شصت و یک درجه,نوزده ساعت و در شصت و سه درجه, بیست 
ساعت است که در آن جزیره ای به نام تولی است و گفته اند که مردمش 
در زمستان در حمام ند کی می کنند و مشهور است که پایان معموره 
است و در عرض شصت و چهار و یک دوم.بیست و یک ساعت می باشد. 


بطلمیوس گفته: مردم اینجا قومی از صقالبه و ناشناخته اند.بنابراین پایان 


معموره در عرض انجا است. و در عرض شصت و پنج درجه و 
ی, بیست و دو ساعت | ست و در عرض شصت وشش درجه, بیست و 
سه ساعت و در تمام میل 
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کلی,بیست و چهار ساعت و در عرض شصت و هفت و یک چهارم درجه. 
یک ماه و در عرض هفتاد درجه و یک چهارم کم, دو ماه و در عرض هفتاد و 
سه و یک دوم, سه ماه و در عرض هفتاد و هشت و یک دوم, چهار ماه و در 
عرض هشتاد و چهار درجه, پنج ماه و در قطب نود درجه. شش ماه. 


برخی جز اقالیم از شمال را دو بخش کرده اند: بخشی که معموره است و 
جزو اقالیم نیست و بخشی که از هر دو نیست. اغاز بخش یکم از پنجاه و 
سه درجه است که روزش تا شانزده و یک چهارم می رسد و مساحت 
سطحش ۳7۱2 و یک چهارم فرسخ است .و در آن بر برطانیه و 
جزیره صوراق, جزیره تولی و شهر یأجوج و مأجوج است. گفته اند: عرض 
این شهر شصت و سه درجه و طولش یکصد و هفتاد و دو و یک دوم درجه 
است. بخش دوم از عرض شصت و شش و یک دوم درجه است و روزش 
فرسح است. گفته اند: در عرض هفتاد و پنج درجه مکانی است که 
مردمش زمستان در حمام هستند و زبانشان فهمیده نمی شود. 


را ای بط ار ناف اه شم اف فا معط 
استوا همه مدارهای یومیه مربوطه را به دو نیم برابر می کند و از اين رو 
شب و روز در همه سال برابرند. و هر نقطه از فلک, نهانی و عیانی برابر 
دارد و مایه اختلاف تنها تندی و کندی حرکت غریبه در هر دو نیمه بالا و 
پایین است که ان هم بسیار اندک و نامحسوس است. 


خورشید در یک سال دو بار بالای سر اهل خط استوامی رسد که دو نقطه 
اعتدال,بهاری:ه بانبزی. اشت: و ار بالای نستر انها پیش از اندازم-میل. کلی 
دورنمی شود (بیست و سه درجه و کسری) خورشید نصف سال در شمال 
ان ها و نیم دیگر در جنوب است و سایه به همین نسبت در شمال است و 
در جنوب بر عکس خورشید می باشد و به اين سبب دارای هشت فصل 
هستند: دو بهار, دو تابستان, دو پاییز, دو زمستان. و چرخش فلک در آنجا 
دولابی است و از بالای سر و افاق خط استوا, افاق مستقیمه نام دارند. 
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خورشید بالای سرشان سکون زیادی ندارد, بلکه به زودی از سویی به 
سوییمی رود و تندترین حرکت را در میل و بعد دارد و حرارت تابستان آن 
ها سخت نیست. بعلاوه برابری شب با روز در هميشه گرما و سرما را 
تعدیل می کنند و معتدل می شود. و قضاوت کرده که گرم ترین سرزمین 
ها در تابستان زیر میل کلی خورشید است (عرض بیست و سه درجه 
تقریبا), زیرا خورشید در حدود دو ماه بالای سر ان ها در روزهای بلند و 
شب های کوتاه می ماند. 


فخر رازی به قضاوت نخست او اعتراض کرده که ماندن خورشید بر خط 
استوا گرچه کم است, ولی در همه سال پر هم از آن دور نیست و در حکم 
برابر کمترین فا ان از بالای مت فرظ ری است و تابستانش به 
سختی گرم است و از این جا دانسته می شود که گرمی زمستان خط 
اتشاست سای کم اسان اس سا اتب است من رن 
سرزمین ها اقلیم چهارم است. 


ی یره کم ات ار موی از ادا کنو ات دنا 
در همه سال است, شک ندارد که اين معنا در خط استوا رساتر از همه جا 
است. چنان چه شیخ گفته است اگر مقصود از اعتدال میان گرما و سرما 
است, شک ندارد که خط استوا چنین نیست و دلیلش سیاهی رنگ مردم آن 
تک و هو ی 
فیگر کرهای بخته آن است, در افلیم چهارم بر عکس است: و ولیل ی ۱ 
انتییت وان معتدل ی راتکه اه ی ای ار فا 
سبعه, دلیل است که هوای آن ها از دیگر جاهای زمین معتدل تر و زیست 
بردارتر است و وسط هفت اقلیم از دو سویش معتدل تر است و اثر گرما 
و سرما, در دو سویش روشن هستند. بنا بر آنچه او (قدس سره) گفته 
است: ساکنان اقلیم چهارم از دیگران در خلقت و اخلاق معتدل تر هسنند و 
هوش و فهم بیشتری دارند. از اين رو معدن حکماء و علماء است و پس از 
ان ها مردم دو اقلیم سوم و پنجم قرار دارند.ولی مردم اقالیم دیگر کمبود 
سرشت دارند و دلیلش زشتی چهره و بدخلقی ان هاست. برای این که از 
تابش خورشید سوخته اند پا از کمبود آن پخته 
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نشده اند, مانند مردم حبشه و زنگبار در اقلیم اول و دوم و مردم یاجوج و 
کمتر از نود درجه است بر پنج بخش هستند: 


کی اش‌ها کل هار باس سل کی ها اه شام که 
(شصت و سه درجه) : 4) پیش از میل کلی و کمتر از تمامش؛ 5) بیش از 
تمام میل کلی. در تمام اين آفاق یک قطب معدل النهار بالای زمین است 

به اندازه عرض بلد و دیگری به همان اندازه زیر زمین از نظر افق است و 
همه اين آفاق معدل النهار را بر نصف و با زاوبه قائمه قطع می کنند و 
خرخش. فلی: دز انا خمائلین. است.و .فذار‌های. روژانه دیکر را به دو 
قطعه مختلف قطع می کنند و قوس های ظاهر مدارهای شمالي بزرگ تر 
از قطعه قوس دیگر است که زیر زمین است. در جنوب واروی آن است و 
از اين رو شب و روز در آن ها برابر نیستند. مگر وقتی که خورشید در 
همان فطه اعصال استه که اذر حمل و انس ان اشت سای اه 
حقیقی و گاهی تقریبی است و چون خورشید در برج های شمالی است.؛ 
روز بلندتر است و در برج های جنوبی شب بلندتر است, هر چه عرض بلد 
ارتفاع قطب از افق دور باشد. خودش و هر چه درون ان است تا به قطب 
شمال از اختران و مدارها ابدی الظهور و نظیرش از طرف جنوب ابدی 
الخفاء است. این ها اوضاع مشترک میان پنج بخش هستند. 


است که هر مداری دورتر از معدل است, به اندازه عرض بلد منطقه 
البروج را در دو نقطه که بعد برابر دارند از محل انقلاب قطع می کند و 
چون خورشید به آن نقطه می رسد, در نیم روزش سایه نمی باشد و چون 
خورشید پس از آن می باشد, در سمت قطب ظاهر سایه به سمت قطب 
نهان در نیم روز می افتد و چون در قوس دیگر می باشد, سایه نیم روز به 


نقصان ارتفاع خورشید دو نهایت دارد؛ یکی در جهت قطب ظاهر که بیشتر 
است و دوم در جهت قطب خفی که کمتر است. فصل های سال در این 
افاق برابر نیستند, بلکه جون دو نقطه نامبرده به هم نزدیک می باشند 
مانند عرض بیست و دو, 
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درجه تابستان از فصل های دیگر طولانی تر می گردد, برای این که 
خورشید دو بار با فاصله کم بای سر آن ها می رسد و گرما کم نمی شود 
و چه بسا که از چهار فصل بیشتر باشد, در صورتی که دو نقطه مذکوره 
دور می باشند. ولی برای اختلاف نهایت دوری خورشید از بالای سر در دو 
جهت مانند هم نیستند, به خلاف خط استوا که دوری ان برابر است. 


اما در بخش دوم که عرض برابر میل کلی است. مدار انقلابی که سوی 
ار ۱ 0 رد 
ارتفاع خورشید یک نهایت بیش ندارد و در جانب کم شدن و در افزایش تا 
نود درجه می رسد و هميشه سایه نیم روز به سوی قطب ظاهر است, 
مگر در یک روز که خورشید در نقطه انقلاب بالای سر است که در آن سایه 


یکی از دو قطب فلک البروج هميشه ظاهر و قطب برابرش هميشه نهان 
است و ارتفاع خورشید از یک نقطه انقلاب, خرده خرده افزایش می گیرد 
۱۳ 
بازگردد و سال چهار فصل برابر دارد نه بیشتر. 


اما در بخش سوم خورشید هیچ گاه به بالای سر نمی رسد و دو ارتفاع 
اعلی دارد و آن به اندازه مجموع میل کلی و عرض بلد و اسفل است و ان 
به اندازه فزونی تمام عرض بلد بر میل کلی است. اوضاء دیگر چنان که 


0 می باشد. 


در بخش چهارم مدار نقطه انقلاب سمت قطب ظاهر ابدی الظهور و مدار 
تساه اهای رای ات مات فطی‌ساه فای السهع الا ره 
نطبق می شود. سپس نیم شرقی منطقه یک بار از افق بالا می اید و نیم 
دیگر پایین می افتد. سپس جزء نهانش قطعه قطعه می باشد و در اجزای 

ی او و و وا و میا ور 
اندک اندک نهان می شود. تا این که وضع فلک به حال اول بر می گردد و 
تفر این اقا رتم افو اه انوا نی تسا یر کر 
که همه روز باشد در وقتی که خورشید به نقطه انقلاب ظاهر می رسد. 
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روز از رسیدن مرکز خورشید به دایره افق آغاز می شود و اگر حساب روز 
به روشنی باشد و نهانی اختران روز در اینجا یک ماه دراز گردد,چنان چه 
«ساوذسیوس» ان را در رساله بیان حال مساکن روشن کرده است. 
سپس شبی بسیار کوتاه می اید که شفق و سیپیده دمش کت است و 
خرده خرده می افزاید تا به درازی یک شبانه روز می گردد و باز روزی 
بسیار کوتاه به دنبالش می اید و همچنین اینجا پایان معموره سمت شمال 
است و پس از ان به واسطه سرمای سخت معموره وجود ندارد. 


اما در بخش پنجم بزرگ ترین مدارهای ابدیه الظهور منطقه البروج در دو 
نقطه طرف قطب ظاهر قطع می کند که دوری شان از معدل النهار برابر 
آتفتت: هرز وین صداد انفیه الحفاغ‌ هه آن را ده قطه براتر فضاع هی کند 
و منطقه البروج چهار قوس می شود که دو نقطه اعتدال و دو نقطه انقلاب 
میان آن ها هستند و آنکه نقطه انقلاب سمت قطب ظاهر میان آن است, 
ابدی الظهور است تب و بودن خورشید در آن بلندتر روز است و دومی 
که نقطه انقلاب دیگر در آن است همیشه نهان می باشد و تا خورشید در 


آن: است شب درازتر است: 


دو قوس دیگر آنکه اول حمل میان آن است بر عکس طلوع می کند, بعنی 
در آخرش پیش از اول نمایان می شود, ولی درست غروب می کند, یعنی 
اولش پیش از آخر غروب صو. تن اگر قطب ظاهر شمالی بااشد ۳ 
جنوبی باشد, طلوع آن راستا و غروبش معکوس است و آن قوس که 
میزان میان_ آن است. ضد 3 آن می باشد. و برای تور ای و غروب 
مس و بان میم ال با سار احا ان اس کی ها را 
نیاوردیم, چون فایده چندانی ندارد. 


اما عرض نود درجه وضع غریبی دارد و آن دو نقطه قطب معدل است که 
یکی بالای سر و دیگر سمت پا می شود و دایره معدل النهار منطبق بر 
افق می گردد و حرکت شبانه روزی فلک در آنجا آسیا مانند است و به دور 
خود می چرخد و از این حرکت مشرق و مغربی نیست و نه به اعتبار 
حرکات دیگر چون تمیزی ميسٌر نیست, و نصف النهاری نیست و در هر 
جهت ممکن است خورشید و اختران دیگر به پایان ارتفاع خود برسند و 
ممکن است طلوع و غروب کنند و نیمی از فلک معدل النهار در 
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سمت قطب بالا سر ابدی الظهور و نیم برابر ابدی الخفاء باشند. خورشید 
تا در نیم ظاهر فلک البروج است, روز است و تا در نیم نهان شب و همه 
سال یک شبانه روز است و کم و بیش, آن ها به یکدیگر برای تندی و کندی 
حرکت خاصه خورشید است که در حدود هفت شبانه روز ما می شود. 


در اين روزگار به این اندازه روزش از شبش بیش است. در صورتی که 
طلوع و غروب خورشید میزان شب و روز می باشند. ولی اکر میزان 
روشنی و تاریکی باشند. روزشان هفت ماه و هفت روز است و شبشان در 
حدود پنج ماه, زیرا از ظهور روشنی افتاب تا طلوعش پانزده روز طول می 
کشد و همچنین از غروبش ۳ نهان شدن روشنی اش,چنان چه 
«ساوذسیوس» آن را ثابت کرده و روز سیپیده دم ۳ غروب شفق 
تقریبا روزشان هفت ماه و هفده شبانه روز ما است. 


محقق طوسی (قدس سژه) گفته است: مدت غروب شفق و طلوع سییده 
انجا برابر پنجاه روز ماست و ارتفاع خورشید و انحطاطش برابر میل کلی 
است. و سایه اندازه ها دوایر تقریبا متوازی بر مرکز خود پدید می اورند 
که وقتی خورشید در نقطه انقلاب ظاهر است, خردترین آن ها است و 
رای ترشان هنگامی که خورشید مقارن افق و نزدیک دو نقطه اعتدال 
است و هیچ کدام اختران را از نظر حرکت اولی طلوع و غروب نمی باشد 
و طلوع و غروب ان ها به حرکت دوم مخصوص خود ان ها است که در افق 
جای مشخصی ندارد. 


ارات که تعاطا اه تا ارو کی از من کل ارت و 
حرکت خاصه خود طلوع و غروب دارند و هر کدام مدارشان در قطب 
ظاهر از منطقه البروج دورتر است و زمان ظهورشان بیشتر از ان است و 

نف آن قر دبک تر. آ شنت . و اخترانی که عرضشان برابر میل کلی است. در هر 
دوری به حرکت خاصه خود با افق تماس می گیرند یا از رو و یا از زير و آن 
ها و اخترانی که-غزض آن ها در یکین از دوه شتوی فلی. النروح بیش از .هیل 
کلی است طلوع و غروب ندارند, بلکه يا هميشه ظاهر یا هميشه نهان 
هستند. 
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سبب پیدایش سنگ و کوه 


حرارت در گل چسبنده است تا تر و خشکش خوب به هم بسته شود. چه 

بسا که آب روان بر اثر قوت معدن سنگ ساز یا طبع زمین سنگ می گردد 

با حرارت زیادی با گل نرمی برخورد کند, یک باره یا اندک اندک به 
:بر کی بنین .مین گرد 


اگر بر اثر زلزله توده بلندی از خاک و گل بالا بگیرد یا ساختمان نهایی روی 
هم ویران شود و سنگ شوند و اجزای گلی که از اثر حرارت سنگ می 
شود سست و سخت باشند, اجزای سست بر اثر آب و باد زدوده می شوند 
و به تدریج فرو می گيرند و دره می شوند و اجزای سخت باقی می مانند 
و کوه می شوند. البته ممکن است به اسباب دیگر دره و کوه پدید آیند. و 
بسا کوهی دیده شود که سنگ آن اه زر مها مها ده زج بالای هم 
است که رده زیر: سنگ شده و روی آن ماده سنگ ناپذیری نشسته و بالای 
آن سنگ دیگری تکوین شده است. در بسیاری از سنگ ها که شکسته می 
شوند, از درون ها اجز |ء جانوران آت یدید می آیند, این نشانه آن است 
که اين معموره پیشتر زير دریا بوده و گل چسبنده بسیاری فراهم شده تا 
پس از آنکه بیرون افتاده, سنگ شده است و از این رو کوه بسیار است و 
رت و دشت های میان آن ها بر اثر سیلاب ها و بادها ید برد آمده اند.چنین 
که لقن ی هم از ی تایه ٩ ۸٩‏ رات آلات که او 
بزرگ کوه ها را به فضل و قدرت خود بی سبب مادی يا به اسبابی که برای 
ما دانسته نشوند, افریده است و این اسبابی که ذکر شدند همه نارسا 
هستند. به این دلیل که اگر رسا بودند, چرا از آن زمان که حکما کوه ها 
بررسی و امار کردند, کوه تازه ای پدید نشده است؟ جز آنکه گفته شود 
چون در اغاز افرينش زمین زلزله و جنبش در زمین بسیار بوده سبب 
حدوث این کوه ها شده و چون پدید آمدند. زمین بر جای و آرام شده و کوه 
تازه ای پدید نگردیده, چنان چه آیات و اخبار هم بر آن دلالت دارند. 


سپس باید دانست که فایده کوه ها بسیار زیاد است : 
ص: 58 1 


1) چنان چه گذشت میخ های زمین هستند و چشمه ها و ابرها که سود 
فراوان دارند, بیشتر از کوه ها بدیدان.فی. کردند: اک جشمه ها جر از 
زفی :ات سین با نان آن نی نف کونشد: چنان چه در شفا گفته شده 
است: وقتی رودخانه های معروف جهان را بررسی کنید, سر چشمه های 
همه از کوهستان است. 
2( گوهرهای معدنی از آن ها پدید می آیند و گیاه های فراوان و درخت 
های بزرگ و جنگلی از ان ها است. 

دهاش بو آنها بو می انس و:هاه ایحا تور ان ری مرها نو 


4 برای مردم نشانه های راه و بلاد بوده و معدن سنگ های آسیا و 
ساختمانی. هستند. و جز آن از سودهای تستتار هر که اتکی ازران ها را خرد 
بشری دریافته و از دریافت بسیاری از آن ها عاجز است. 


امام صادق علیه السْلام در خبر توحید به روایت ت مفصّل بن عمر فرمود: ای 
مفصل اه این کوه‌های دهم از کل هسی کی کم نان فی بندارتد 
زیادی استت:ه تار یه آن نیست, با اين که سودهای بسیاری دارند. یکی 
برف در آن ها می ریزد و در قله آن ها می ماند برای رفع نیاز و آب می 
شود و از آن چشمه های ات روان می گردند که مایه رودخانه های رک 
می باشند و انواعی از گیاه و گیاهان دارویی در آن ها می رویند که در 
دشت ها نمی رویند. 


و ان ها غارها و سوراخ های فراوان هستند که جایگاه جانوران درنده 
هستند و بر آن ها دژهای محکم برای حذر کردن از دشمنان می توان 
ساخت و از آن ها سنگ برای ساختمان و برای آسیا بر می گيرند و در 
معدن انواعی از جواهر است و مقاصد دیگری که جز آفریننده ان ها نمی 
داند. 


سبب زمین لرزه: 


درباره سبب پدید شدن زمین لرزه و لرزش گفته اند: بخار و دود و باد در 
درون زمین در هم می شوند و بر آثر سختی زمین نمی توانند از مجاری ان 
بر آیند و بر اثر فشار آن ها زمین به لرزه می آید و چون سخت می باشد, 
زمین را م نشکا قنس ه رف شاه ار اه هد مان وود 


درون را شعله ور می کند, به ویژه اگر چرب و روغنی باشند. و بر اثر 
شکافتن زمین اواز مهیب پدیدار می گردد و چه بسا 


ص: 159 


از افتادن قطعه ای از زمین در دره هاي درونی زمین لرزه پدید می آید. و 
گاهی هم افتادن قله کوهی بر زمین آن را ی او وا که 
برخی اطراف وهی اوه کتوتی ی ای ان ان تودی ب هو بر ره 
خیزد که رطوبت وکا راید هت امترشن دود کبریت با بخار هوا, ماده 
گربی«ندید. تن کرد وه وانفظه برته اختر ان ومانند آن شعله. می. کیرد.ه 
در شب شعله های تابان دیده می شوند. 


شارح مقاصد گفته است: چه بسا در قطعه ای از زمین جنبشی پدید می 
آید و روی آن می جنبد و آن را زلزله مي نامند و این در صورتی است که 
در درون زمین بخار يا دود يا باد و مانند آن پدید می گردد و زمین سخت و 
بی سوراخ می باشد یا سوراخ هایش ریز می باشند و مانع از خروح آن ها 
می گردد و به خود می پیچند و زمین را می لرزانند. و بسا به فشار خود آن 
را مین تا نویه از آن انش هی جمه‌وبانت اس موه مق ات سا 
از آن ها خروشی شنیده می شود برای این که باد سخت است. 


لرزش در زمین های سست پدید نمی گردد, چون بخار به آسانی از آن ها 
بر می اید و در تابستان کمتر می باشد. چون سختی زمین در آن کم است. 
زمین های زلزله خیز اگر در آن ها چاه بسیار کنده شود ۳ وسیله بیرون 
شدن بخار افزایش گردد زلزله کم می شود. چه بسا گرفتن خورشید سبب 
پدیداری زمین لرزه می گردد., برای این که حرارت پرتو خورشید یکباره 
نابود می شود و سردی سوراخ های درون زمین بادها را متمرکز می سازند 
و تردید ندارد که سرمای یکباره اثر بیشتری از سرمای تدریجی دارد. این 
ها را و مانند ان را از حکماء نقل کرده و گفته است: به جان خودم, اخبار 
وارده در استناد اين اثار به قدرت خداوند مختار قطعی است و راه راست 
روشن است. ولی آن را که خدا نور هدایت نداده از خود نوری ندارد. پایان. 


و بعضی از کسانی که مدعی پیروی آثار ائمه ابرار و عدم خروج از مدلول 
آیات و اخبار است. گفته است: جون بخار و دود فراهم در تهی گاه های 
زمین به منزله رگ های آن هستند که تنها به قوای روحانیه می جنبند, در 
حدیث امده که چون خدای سبحان می خواهد زمینی را بلرزاند. به فرشته 
ای می فرماید تا رگ هایش را 


ص: 160 


بجنباند که زمین با اهلش بلرزد و به هر تعبیری که به این شبیه است, به 
ای ای ای اه 


مولف: بارها دانستی تاویل اخبار و آیات بی ضرورت عقلی يا معارض نقلی 
دلیری بر عزیز جبّار است و ما درباره همه اين پدیده ها همان را می گوییم 
که در آیات و اخبار رسیده است و آنچه اندیشه ما : نف آن .ربا تحت علم 
آررانیه اه وم ام فی تاره 


ص: 161 


باب سی و سوم: حرمت خوردن خاک و آنچه از آن که حلال شده است. 
روایات 


1 مجالس صدوق: از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمود: 
هر که خاک می خورد. دچار بیماری خارش تن می گردد و درد بواسیر و درد 
بد در او می جوشد و نیروی ساق و گامش از بین می رود و هر چه از 


اور بة یال ان کم مین نود از آو.باز خواست هی نو ه کیقر .فین 


در مجالس شیح مانندش را آورده است. 
فرفوات الاعمال مات را ایروه انس ۱3 
در محاسن نیز مانند این روایت اوه است گرا 


حصال ور متا دای بعش ی الم کلبه و الب سرت علن 
علیه السلام امده است: ای علی ! سه کار از وسواس می باشد: خاک 
خوردن. چیدن ناخن با دندان و ریش به دندان گزیدن.(3) 


3 خضال: آمام. موسی, کاظم, غليه الشلام است فرمود: جهار یز از 
وسواس است: خوردن خاک و پرز کردن کلوخ, چیدن ناخن با دندان و 
گزیدن ریش.(4) 


توضیح : از وسواس به شمار می ند پبعنی وسوسه شیطان پا از اثر آن 
است. وسواس نام فک از شیطان ها است.همان گونه که خدا فرموده 
است: «من سر 


ص: 162 


1- . واب الاعمال: 237 
2 . محاسن: 565 

3- . خصال: 20 

4-. خصال: 103 


خدرت سین است ‏ خلاصه این اس که این ها از کارهای شیطان هستته 
که ادم به ان وادار می شود و ترک ان دشوار می باشد. 


4. عیون اخبار الرضا: شخصی از امام هشتم علیه السلام از خوردن خاک 
پرسید و گفت که یکی از کنیزانش خاک می خورد. امام خشم کرد و 
فرمود: خاک خوردن حرام است, مانند مردار خوردن و خون و 
خوک. آن ها را از آن باز دار ! 


5 مجالس ابن الشیخ: از سعد بن سعد اشعری نقل شده است که از امام 
هشتم علیه السْلام از خاکی که مردم می خورند پرسیدم. فرمود: هر خاکی 
خوردنش حرام است. مانند مردار, خون و انچه به نام جز خدا دیح می 
کنند, جز خای قبر حسین علیه السلام که درمان هر دردی است. 


ذر خراته و جراتح به شتدی مانتد آن زرا آورده است: 

6 علل الشرایع: از امام صادق علیه السّلام روایت شده است که فرمود: 
خداوند عز و جل آفرینش آدم را از خاک انجام داد و خوردن آن را بر 
نژادش حرام کرد.(2) 

در محاسن از امام حسن علیه السلام مانند این روایت را آورده است.(3) 


7 علل الشرایع: از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: 
خوردن گل همچون گوشت خوک حرام است و هر که آن را بخورد و بمیرد 
من به او نماز نمی گزارم, جز گل قبر, هر که از هوس آن را بخورد شفا در 
آن نباشد.(4) 


ص: 163 


ناس 3 
2 علل الشراخ 2 219 
3-. محاسن: 565 

4 . علل الشرایع: 219 


توضیح : کلینی درکافی و ابن قولویه در کامل الزیاره آن را روا یت کرده اند. 
البته به جای «اکله», «کله» آورده اند تا گفته است: جز گل قبر که در آن 


۳ هر دردی است و هر که به هوس آن را بخورد, برایش درمائی 
ندارد. 


و نماز نخواندن آن حضرت بر او منافی با وجوب نماز ؛ بر او نیست., چرا که 
به دیگری می فرماید تا بر او نماز بخواند. این یک شرعی برای 
برانگیختن نفرت مردم از ان است و خود اثر بخش تر از تعزیرات است. 
اطا 


8 علل الشر ایع: از امام صادق علیه السلام روایت شده است که هر که 
در خوردن گل اصرار کند, در خون خود شریک شده است.(2) 


9 علل الشرایع: از امام صادق علیه السّلام روایت شده است که فرمود: 
هر که گل کوفه را بخورد, گوشت مردم را خورده است, چون کوفه نی زار 
بوده و سپس گورستان شده است. هر چه گرو آن بوده تبدیل شده است. 
وی سول دا صلی اه اه و هعرج است هر که کلم 
خورد ملعون است.(4) 

السلام دارد و این ۳ دلالت 0 


اطرافش, و همچنین دلالت دارد که خوردن گل قبر حسین علیه السّلام هم 
از جایی که گمان می باشد با گوشت مردم آمیخته روا نیست و بیشتر 


جاهایش جز آنچه به ضریع مقدس پیو سته است, در این زمانه چنین است. 


تال اضر اعد اد اس جعفر غلیه اشنم رواتشی است که فرموه 
کار ناشی از وسوسه و بیشتر دام های شیطان. خوردن گل است., که مایه 
بیماری تن و 


ص: 164 


1-. کافی 6 : 265 
۰-2 . علل الشرایع2 : 219 


۰-3 محاسن: 565 
4 . علل الشرایع2 : 220 


برانگیزاننده درد است و هر که گل می خورد و ناتوان از انجام کاری می 
شود که پیش از خوردن ان می کرد از کاستی کارش بازپرسی می شود و 


در توا الاعهال مانتد. این خبر آهته است:(۱1 
در محاسن نیز از علی بن الحکم مانند آن آورده شده است.(2) 


توضیح . : در کافی و مانند آن آمده است: آرزو کردن کار وسوسه است و 
بیشتر دام های شیطان می باشد, و چه بسا آنچه در نسخه های دیگر آمده 
روشن تر است. در سحاشن ۶ اکیر» با باء است, نعنی بزر ک ترین دام های 
شیطان. 


11 کامل الزیاره: از سعد بن سعد گفت: از امام هشتم علیه السلام 
درباره گل پرسیدم. فرمود: خوردن گل حرام است. مانند مردار, خون و 
گوشت خوک, جز گل قبر حسین علیه السلام که در آن درمان از هر درد و 
امان از هر خوف است(3) 


2. کامل الزیاره: از یکی از دو امام علیهما السْلام روایت شده است که 
جوا خبار کج عالی اخم وا ار کل افریدم بسن کل را سر تانتشن شراخ کرد 
گفتم: در مورد گل قبر حسین علیه السْلام چه میفرمایی؟ فرمود: بر مردم 
حرام است گوشت خود را بخورند و نیز خوردن گوشت ما, ولی به اندازه 
یک نخود حلال است.(4) 


13 کامل الزیاره: از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: 
هر کلی ود سر آخضزاده حرام است. جز گل قبر ابی عبدالله علیه 
السلام. هر که برای, درمان درد ان را تخورد خدا او را شفا می:دهد(ظ) 


14 محاسن: از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: 
خوزدن کل باعت تماق است. ۱5۱ 


ص: 165 
1 وات: الاعمال: 237 


2 . محاسن: 565 
3- . کامل الزیاره: 285 


4-. کامل الزیاره: 286 
5- . کامل الزیاره: 286 
6-. محاسن: 565 


5 محاسن: از حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله روایت شده است 
که فرمود: هر که گل بخورد و بمیرد, بر مردن خود کمک کرده است.(1) 


16 محاسن: در کتاب امام صادق علیه السلام روایت شده است که به 
حضرت علی علیه السلام گزارش مردی داده شد که کل می خورد. وی او 
را از اين کار بازداشت و فرمود: مخورش که اگر خوردی و مردی, 
خودکشی کردی.(2) 


17 محاسن: از کلثم بنت مسلم روایت شده است که نزد ابی الحسن 
علیه الیقلام نام کل برده شد فرمود: تو می دانی که از دام های شیطان 
است؟ راستی از دام های بزرگ او و از درهای بزرگش است. 

19 مکارم: روایت شده است که از امام صادق علیه السلام پرسیده شد 
که از گل ارمنی که برای شکستگی و اسهال استفاده میکنند. گرفتتش 


جایز است؟ فرمود: باکی ندارد, آن کل. کور دهالقرتين است. و کل قبر 
حسین علیه السلام بهتر از ان است.(3) 


در المتهجد و در دعوات راوندی مانند این روایت از آن امام علیه السْلام 
آمده است. 

ِ ی ای و ی 0 
0 است. 

0 طب لائمه: از امام باقر علیه السّلام روایت شده است که مردی به 
وی از زحیر نالید. فرمود: گل ارمنی بگیر و به آتش جوشش بیاور و 
بصورت نکوبیده بخور که از آن آرام می شوی. 


ص: 166 
1-. محاسن: 565 


کاس 595 
3- , مکارم الاخلاق: 190 


1. از امام باقر علیه السْلام درباره زحیر پرسیده شد. فرمود: یک جزء از 
خربق سفید, یک جزء از بذر قطونا, یک جر ۶ ارضیع وس »جع ار ۳ 
ارمنی بگیر و با آتش نرمی بجوشان و بخور که از آن شفا یابی. 


2 عامل الزیاره: از امام صادق علیه السلام از گل حرم حسین علیه 
السلام پرسیده شد که آیا درمانی دارد؟ فرمود: : ازرآن تا فاصله چهار میل 
درمان می جویند و گل قبر جدم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و گل قبر 
حسن و علی و محمّد نیز این چنین است. از آن برگیر که شفاء هر درد و 
ی و و وت سیب و هیچ دارویی با آن ها 
آن ها آسرده ازین اعفادی کی که آن.ها درا نکن و حدیث را ذکر 
کرده تا گفته: و به من رسیده برخی که از تربت چیزی بر می گیرند 
خوارش شمارند, تا آنجا که در توبره استر و الاغ و در ظرف خوراک و 
خورجین می نهند و چگونه کسی که چنین است. از آن درمان می جوید و 
شفا می خواهد؟(1) 


توضیح: : شیخ بهایی در کشکول به سندی از ابی حمزه ثمالی روایت ت کرده 
است که به امم صادق علبه للم کف من یاران خودمان را می بینم 
و از ای سل سا نها اس 
و و شرا یا ار ی ی 
محمّد علیه السّلام که از آن ها بگیر که شفای هر بیماری هستند و سپر از 
هر چه از ان می ترسند. سپس فرمود آن را بزرگ دار و با یقین به تأثیر 
بگیر و چون گرفتی.مهر کن. 


مولف: این خبرٍ به اين دو سند دلالت دارد بر جواز استشفاء به خاک قبر 
پیغمبر صلی الله علیه و آله و امامان دیگر که کسی از اصحاب بدان قائثل 
نیست و با عموم و خصوص اخبار دیگر هم مخالف است. ممکن است حمل 
آن به درمان جویی به جز خوردن, مانند با خود داشتن و دست بدان کشیدن 
و مانند آن هاباشد و مقصود 


ص: 167 


له کال التاره: 260 


از علی:: .با امیرالمومنین است با امام سجاد, و محمد. باقر علیه السلام 


23. المتهجد: از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: هر 
کت ا. کل فبر آماه سس علبه السلامیرای فا یکفری کضا کشت ما۱ 
خورده است. 


24 همچنین روایت ت است که مردی به امام صادق علیه السلام گفت: من 
شنیدم که می گفتی خاک امام حسین علیه السلام در میان داروها تنها دارو 
است و البته به هیچ دردی نمی رسد, مگر اینکه آن را بشکند. فرمود: این 
را گفتم؛ تو را چه می شود؟ گفت: من آن را خوردم و سود نبردم.فرمود: 
راستش دعایی دارد که هر که آن را به کار ببرد و آن دعا را نخواند, بسا که 
سودی نبرد. گفت دعای تناول آن یات فرمود: بینشن از خوردن: باید آن 
را ببوسی و بر چشم قرار دهی و فزودن از یک نخود هم نخوری. هر که 
بیش از آن خورد گوبا از گوشت ما خورده و از خون ما مکیده و چون 
خوردی بگو... و دعا را ذکر کرده است. 


5 عیون اخبار الرضا: از مسیب بن زهیر روایت شده است که امام کاظم 
علیه السّلام به او از مرگ و دفن خود خبر داد و فرمود: گور مرا بیش از 
برندارید که تربت ما همه حرام هستند, جز تربت جدّم حسین بن علی علیه 
السلام که خداوند عر و جل آن را شفاء برای شیعیان و دوستان ما ساخته 
است.(1) 


20 کامل الزیاره: از محمّد بن مسلم است که او بیمار بود و امام صادق 
علیه السّلام برایش شربتی فرستاد و آن را ِ و فورا اثر کرد و از درد 
آزاد شد. پس بر او وارد شد و فرمود: : شربت ر | چگونه یافتی؟ گفت: از 
خود نومید بودم و آن را نوشیدم و بهتر شدم و خدمت آمدم و گویا از بند 
رها شدم. فرمود: ای محمد ! راستی در آن شربت از خاک گور پدرانم بود 
که آن بهترین دارو است, و از آن عدول مکن که ما از ان به فرزندان: و 
ای ای کر و روم را میم 
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1 غیون اخبار الرضا 1 :104 


تو یه : ی و توت دزن 3 وق بای تا 1۱ ۱2 
است که خاک و گل که در ماکولات مستهلک می شوند, حکم به حرمت آن 
مشکل است. 


27 معانی الاخبار: از معمر روایت شده است که از ۳ الحسن علیه 
السّلام درباره روایت مردم درباره گل و کراهت آن پرسیدم. فر مود: آن در 
گل تر و این درباره کلوخ و خشک است. 


0 مان الاشاو: روانت شحم که رو خوا صلی الا له و له اد 
خوردن کلوخ نهی کرد.(1) 


0 9 
نحفته. آنزدرت: و چه بسا مقصود این است که حرمت تنها در گل تر و کلوخ 
است نه آنچه در شیره مستهلک می شود یا بر میوه و خوراکی های دیگر 
فی. تشینده و خصر اضافین است تسبت. به. آن. جة کفتیم: یا مقصود از 
«مدر» شامل خاک هم هست: با مقصضوو الزاخ مخالفین است که متکر 
استشفاء به تربت امام حسین علیه السّلام هستند که دلیل شما اخبار 
حرمت گل است و ظاهر آن ها همان گل تر است و اطلاقفش بر جز آن 
مجاز است و دلیل بر حرمت خاک و کلوخ نمی باشند و به هر تقدیر مقصود 
از کراهت حرمت است و محدت استرآبادی گفته همانا مکروه همان گل 
است که تر و خشکش میان مردم متعارف است. نه گل قبر امام حسین 

علیه الشلام. 


مولف: با قطع نظر از شهرت بلکه اجماع بر عموم حرمت تخصیص آن به 
خصوص گل تر بعید نیست و بیشتر اخبار هم لفظ طین دارند و ظاهر اين 
خبر هم اختصاص است. راغب در مفردات گفته است: طین مخلوطی از 
خای,و اب است و خه بسا ایتتن هم که برود آن را طین.می تامتد. ولی جدا 
کردن طین قبر امام حسین علیه السّلام دلالت بر عموم دارد, زیرا معلوم 
اسنت که استفاء مخصص کون آق یست, بلکه عالت. با کشک است ده 


هر حال باید همان قول مشهور را عمل نمود. 
ص: 109 


1- .معانی الاخبار: 263 


محقق اردبیلی (قذس سره) گفته: در ظاهر خلافی در حرمت طین نیست 
و ظاهر لفظ آن در عرف و لغت خاک آمیخته به آب است و صحیحه معمر 
بن خلاد هم مقید آن است- و خبر را ذکر کرده- و پس از آن گفته است و 
این روایت دلالت دارد که پس ۱۷ است و بقای رطوبت 
شرط نیست., بلکه باید مخلوط شده باشد و مانند آن به حکم اصل و 
ای 
حرمت خاک و همه اجزای زمین است تا برسد به ریگ و 


در مسالک گفته: حکم شامل خاک و کلوخ هم هست. چون برای تن زیان 
دارند و زیان به طور مطلق روشن نیست. و شاید دلیل قول مشهور این 
ی ور کی یا او پا ی 
به تنهایی حر م نیست و حرمت حلالی به سبب پیوستن به حلال دیگر به 
با« نباشد. نمی شود گل حرام شود. 9 
زمین است و باید همه زمین حرام باشد و اين دلیل مورد تامل است. ولی 
احتیاط را ترک مکن. 


مولف: تفسیری که برای خبر کرده جز آن است که ما ذکر کردیم و با 
احتمال این وجوه و روشن تر بودن برخی آن ها, استدلال به آن به این وجه 
مشکل است و از آن پس حکم به حرمت جز گل و خاک از اجزاء زمین 
مانند سنگ و یاقوت و زبرجد و انواع معادن وجهی ندارد. و آیات و اخبار 
دلالت دارند بر این که اصل در هر چیز حلال بودن است و خبری در حرمت 
این چیزها نرسیده و قیاس آن ها به خاک باطل است. و اما آنچه جدا شده 
که حلال بودن گل قبر امام حسین علیه السلام است ظاهرا خلافی ندارد. 
اکام سس ارم از ار ناسا شاه میا سد. 


1 جایی که تربت را از آن بر می گیرند برخی اخبار گل قبر دارد و 
ظاهرش اخذ از کناره های نزدیک به خود قبر است. در برخی طین حاثئر 
است و دلیل جواز اخذ از همه حائثر حسینی است نه بیرون ان. در برخی به 
بیست ذارع مکسر محدود شده که کمتر از محیط حاثئر است. در برخی 
بیست و پنج ذارع آمده از هر سوی قبر و در برخی است که گل قبر تا 
هفتاندارع ار آن. یز کوفته.می تننود. درد.برخین آسنت 
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شفابخش است.؛ گرچه از فاصله یک میل باشد. در برخی تا ده میل از قبر 
برکت دارد و در برخی تا یک فرسخ از چهار سوی قبر و در برخی تا پنج 
فرسخ از چهار سوی ان. 


شیخ و متاخران وی اخبار را حمل بر مراتب ب فضیلت نموده و همه را تجویز 
کردند و این جمع خوبی است. ولی برای خوردن؛ مبنای احتیاط اکتفاء به 
همان یی میل بلکه هفتاد ذارع است و هر چه نزدیی تر باشد احوط و 
افضل است. 


نوی ره اه که ای اما کی رم یت ارت 
یمین رهعان تفت آمام کست علیه: ال لاه او هر ریس ان 
صدق می کند مباح می باشد و مستثنی است و در برخی روایات خاک قبر 
حسین وارد شده است که ظاهرش حلال بودن آنچه است که از قبر آن 
خضرت گرفته می. شود و چون روشن است که این تراق همیشه ممکن 
نیست زمین نزدیک به آن از هر طرف در آن داخل است و موّید آن تعبیر 
بت یی حاتر در ری اشت هه تحص ماد دا ی رک و ون 
میل در بعض اخبار. 


ماداب اش بت که در برخن اخبار شرایظ تسار د کر شوه آن عفتل و 
نماز و دعا و وزن مخصوص و چنان چه به زودی در کتاب مزار می ایند ان 
شاء الله, ولی چون اکثر اخبار وارده در این باره تهی از ذکر این شرایط و 
آداب هستند, ظاهر آن است که آن ها برای کمال فضل و اثر بخشی می 
تایه سر طاحیت ان که مور سان اصعات ات 


محقق اردبیلی (ره) گفته است: اخبار جواز خوردن تربت امام حسین علیه 
السْلام برای شفاء بسیا رٍ است و مورد اتفاق اصحاب است و آیا شرط اخذ 
آن دعا و خواندن تا اترلنام است؟ ظاهر برخی اخبار کتب مزار این است. 
پاکه اش انط دی شام 6 0 ۳ من خوردم و شفاء 
ندیدم, امام علیه السْلام فرمود چنین و چنان کن. 


همچنین وارد شده است که غسل و نماز مخصوص دارد و باید به وضع 
مخصوصی گرفته شده و بسته گردد و با مهری به نقش مخصوص مهر شود 
3 
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اندازه مخصوصی گرفته شود و بسا که اين آداب برای فزونی و سرعت 
شفاء باشند نه به طور مطلق و مطلقا جایز است,چنان چه مشهور است و 


در کتب مسطور است. 


3) در آنچه برای آن خورده می شود شک نیست که درمان عوین هه ان از 
بیماری موجود جایز است. گرچه با داروی دیگر هم درمان میسر باشد و 
ظاهر, خصوص بیماری های جسمانی است و بسا برای بیماری های 
روحانی هم جایز باشد, گرچه مشکل است و اما برای محض تبرک خوردن 
به تصریح برخی اخبار و عموم برخی جایز نیست, ولی در برخی اخبار برای 
افطار روز عید فطر و روزه روز عاشورا تجویز شده و برخی اصحاب به آن 
فتوا داده و خالی از قوت نیست, گرچه احتیاط در ترک است و 
باشد و قصد استشفاء کند. 


محقق اردبیلی (ره) گفته است: باید به قصد استشفاء کند, وگرنه حرام 
می باشد و شفا نمی دهد,چنان چه در روایت ت انت نضتن و .هانند آن.است و 
جواز آن پس از عصر عاشورا و افطار روز عید فطر رسیده, ولی صحتش 
ثابت نیست و نباید خورد مگر برای شفا. ابن فهد (قدّس سژه) گفته است: 
آن ری ور ان را رام اس ی را زار سر مسج 
اقطار با آن را در روز عید تجویز کرده و علامه مایل به قول این ادریس 
است برای عموم نهی از خوردن گل مطلقا و هم محقق در نافع. سپس 

است: نزد آبن ادریس خوردن آن روا نیست., مگر برای نیاز و برای 
استشفاء و تبرک بی ضرورت نزد شیخ جایز است. 


4) در اندازه ای که جایز است خورد و ظاهر این است که در هر بار نباید 
از توا شم وی اخر‌خوار کم فا حاصل, نمی شود راز انس 
همان اندازه جایز است. و تصریح به این اندازه در اخبار تصریح شده و 
احوط اکتفاء به اندازه یک عدس است. کلینی در کافی از معاویه بن عقّار 
روایت ت ,کرده است که به امام صادق علیه السلام گفتم: مردم از پیغمبر 
صلی اه غلیه و له رواسفی کته که اد پعمسر تمس برکت: اند 
فرمود: آن. هفان: ات که.شما خفضه می. تامند مها ان ]تین من 
نامیم.(1) 


1 


1-. کافی 6 : 242 


و در الصحیح از رفاعه, از حضرت علیه السّلام روا بت کرده است که چون 
خداوند غر وتجل به ایوب عافیت داد, دید بنی اسرائیل کشت کردند و دیده 
نم اسان بردآاشت و گفت: الهی و سیدی ! بنده گرفتارت ایوب را ِِِ 
دادی و چیزی نکشته و این بنی اسرائیل کشت کردند. خدا عر و جل به 
وحی کرد: ای ایوب ! از مهردانت کفی را 
نمک بود, کفی از آن گرفت و افشاند و اين عدس در آمد که شما آن را 
خصی تانووها انا داسف با خیم 


زیرا این دو حدیث دلالت دارند که حمص بر عدس هم اطلاق شده و بسا 
که مقصود از حمص در این اخبار عدس باشد. ولی عدول از حقیقت آن به 
محض این که در برخی اخبار بر جز ان اطلاق شده وجهی ندارد, با اين که 
گفتند نه بر عکس- تامل کن- و کلینی هم چنین فهمیده و این دو خبر را در 
باب حمص اورده نه در باب عدس. 


5) آیا جایز است گل ارمنی را برای درمان خورد و در داروها به کار برد؟ 
قولی است که آری, چون جواز آن در اخباری رسیده و با ان ادله 
خلال وین اف هسام اضظرار. تایید:می شنودع. کفته فیدم: است. بر حون 
این اخبار صالح برای تخصیص اخبار حرمت نیستند و از دارو ساختن حرام 
هم منع شده است و بیشتر فقهاء به اخبار جواز اعتنا نکردند و جوازش را 
فرع جواز مداوا با حرام دانستند و از اين رو گل مختوم را هم به آن 
پیو سنند, اگرچه خبری برای جواز ندارند. 


محقق- (ره) در شرایع گفته است: و درباره گل ارمنی روایت حسنه ای 
برای جواز است, چون سودی دارد که به آن ناچارند. شهید ثانی (ره) گفته 
است: محل گفتگو درباره خوردن گل آنجا است که نیازی به آن نیست. 
زرا برخی گل ها خواص و سودها دارند که در مانند آن ها نیست و چون 
برای دارو به آن ها ناچار می شوند, به قول پزشک دانا که گمان راستگویی 
اش می رود جایز است و به اندازه رفع نیاز از آن می خورد به عموم قول 
خدای تعالی «قمن اصَطرّ عَیْرَ باغ و لا عاد قلا الم َلَیْهِ» ([ولی] کسی که 
[برای حفظ جان خود به خوردن آن ها ] ناچار شود, در 
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صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد بر او گناهی نیست, زیرا خدا آمرزنده و 
مهربان است. 1(1) و روایت وارد شده است در جواز خوردن گل ارمنی و 
آن گل مخصوصی است که از ارمنیه آورند و برای وبا و اسهال و جز آن 
سودمند است. چنان چه در کتب طب یاد شده و مانند آن گل مختوم است 
و چه بسا منع شده به عموم ادله حرمت گل و به دلیل قول آن حضرت 
علیه السلام است که می فرماید: «ما جعل شفاوکم فی ما حرم 
علیکم.» (درمان شما بر چیزی که بر شما حرام است نهاده نشده است. ) 
ول اس اه ها ی «شفا نیست در 
حرام.» 


جواب این است که این عمومات به آن ادله تخصیص می یابند و هم به 
قول آن حضرت صلی اللّه علیه و آله که «لا ضرر و لا اضرار.» و آن دو خبر 
که شفاء در حرام نیست به جای خود درست هستند. چون ما می گوییم در 
حال ضرورت حرام نیستند و مقصود خبر این است که تا حرام هستند, شفا 
ندارند و موضم اختلاف در آنجا است که ترس از مزدن بیمار تمی باشد: 
وگرنه بی اشکال چایز است. بحث کامل در باب تداوی به حرام در باب 
خود بیاید. ان شاء الله تعالی. 


ابن فهد (ره) گفته است: هرگاه نیاز به خصوص گل ارمنی می باشد,جایز 
است خوردن ان نم سا نت آن: و گفته اند که آن خاک گور اسکندر است و 


فرق میان آن و تربت امام حسین علیه السْلام از چند راه است: 


یکم: خوردن تربت برای شفا جایز است. اگر چه به قول طبیب نباشد و 
اگرچه از آن منع می کند, ولی خوردن گل ارمنی جایز نیست مگر به تجویز 
یز دز 


دوم: در تربت بیش از یک نخود جایز نیست, ولی در گل ارمنی به اندازه 


سوم تربت محترم است و نباید آلوده به نجاست گردد و گل ارمنی چنین 


ص: 174 


شزه 7 173 


29 اقبال. الاعمال: مد بن. سلیمان توفلی کوید به آنی. الختنیه غلیه 
السّلام گفتم: که من روز عید فطر با گل و خرما افطار کنم. فرمود: برکت 
و سنت را با هم جمع کردی.(1) 


سید- ره - گفته: مقصود تربت مقدسه - بر صاحبش سلام باد - است 


0. دعائم الاسلام: از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله روایت است که از 
خوردن گل نهی کرد و فرمود: خدا عر و جل آدم را 0 آفریده و 
خوردنش را بر نژادش حرام کرد, هر که گل خورد بمرگ خود کمک کرده, 
هر که آن را خورد و بمیرد من بر او نماز نخوانم 


1 دعائم الاسلام: جعفر بن محمّد علیه السْلام فرمود: خوردن گل مایه 
نفاق و بد دلی است. 


ص: 175 


1-. اقبال الأعمال : 281 


باب سی و چهارم: معادن و احوال جمادات و طبایع اب ات ۳ ها و انقلاب جواهر و برخی نوادر 


آیات 
۳ ۹۳ 
- و األببّنا فیها من کل شی ء مَوْرُون.(1) 


[و از هر چیز سنجیده ای در آن رویانیدیم. ) 


هن دنه و الملانکه و هم لا تست رون 12 


(آپا به چیزهایی که خدا آفریده است, ننگریسته اند که [چگونه ] سابه 
هایشان از راست و [از جوانب] چپ می گردد, و برای خدا در حال فروتنی 
سر بر خاک می سایند؟ و آنچه در آسمانها و آنچه در زمین از جنبندگان و 
فرشتگان است. برای خدا سجده می کنند و تکبر نمی ورزند. 4 


- سیخ له السَماواث السَْع ‏ الارَضْ و من فبینّ و ان من شت : 
بحمده و لكِن لا تفقهون تَسْبيحَهّم له کان حلیماً عفورا.(3) 


(آسمانهای هفتگانه و زمین و هر کس که در آنهاست او را تسبیح می 
گویند, و هب جیزر_ بیست قحز اينکه در حال ستایش, نسبیح او می گوید, 
ولی شما نسبیح آنها را درنمی پابید. به راستی که او همواره بردبار [و ] 


+ قاتا نا ناز کوتی برد فسلاما علی آتراهم 31 
ص: 176 

1- . حجر / 19 

2 . نحل / 48- 49 


3- . اسراء | 44 
4 . انبیاء / 69 


(گفتیم: «ای آتش, برای ابراهیم سرد و بی آسشت باش.» 1 


- و سکیا مع داود الْجبال مُسَیُحن و الطیر و ک فاعلیت * و ماه صَْعَة 
یس لک سکم مزراسکخ قهلآ ماژون و لشم یمان الرَیح 
عاصقة تجُری یأمّره |ٍلی الارض التَی باکنا فیها.(1) 


[پس آن [داوری] را به سلیمان فهماندیم, و به هر یک [از آن دو] حکمت و 
دانش عطا کردیم, و ها را با داوود و پرندگان به نیایش واداشتیم, و ما 
کننده [اين کار ] بودیم. و به [داوود] فن زره [سازی ] اموختیم, تا شما را از 
اخظرات | نکن عمط نیشن آبا سما سباس گرازید : و مدای شمان 
تندباد را [رام کردیم ] که به. فرمان او به سنوی سرزهینی که در آن بر کت 


نهاده بودیم جریان می یافت., و ما به هر چیزی دانا بودیم. ) 


- ألَمّ تر أن 2 ی ال ایا و مَنْ فی الأْض و السْمَسْ و 
مر و الوم و الجبال و السَجٌَ و ال لذواب و کییژ من التّاس و کنیژ عهٌ 
عله ااعزاتب 12 

(آپا ندانستی که خداست که هر کس در او سب ان 


و خورشید و ماه و [تمام ] ستارگان و و کوک و درختان و جنبندگان و 
بسیاری از مردم ۳ او سجده می کنند؟ و بسیاری اند که عذاب بر آنان 
واجب شده است. و هر که را خدا خوار کند او را گرامی دارنده ای نیست, 
چرا که خدا هر چه بخواهد انجام می دهد. 1 


5 


- و لقذ آتیّنا داد تا قطلا يا جبال ی مَعة و الطیْر وا 
قوله تعالی ] و اسَلنا لغ ین القطر.(3) 
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الحدیة [(لی 


1- . انبیاء / 79 - 81 
2- .حج / 186 
3- . سباً / 10 - 12 


و به راستی داوود را از جانب خویش مزیتی عطا کردیم. [و گفتیم: ] ای 
کوه ها, با او [در تسبیح خدا] همصدا شوید, و ای پرندگان [هماهنگی کنید ]. 
و آهن را ِ او نرم گردانیدیم...و معدن مس را برای او ذوب [و روان] 


- ان اللّ ُمَسکٌ السَماواتِ و الارضي آن ترولای الا آن. اتشیها من 
آحد من بَعده یه کان حلیما عَفُورا 1(۰) 


[همانا خدا آسمانها و زمین را نگاه می دارد تا نیفتند, و اگر بیفتند بعد از او 
تن را نگاه نمی دارد آوست برنار. آمرزنده: ۱ 


- [ّا سَخْرْتا الجبال مَعه بُسبکُن بالعشم و الاشراق.(2) 


ما کوه ها را با او مسخر ساختیم که ] شامگاهان و بامدادان خداوند را 
نیایش می کردند. 1 


- قسَکٌرّنا له الزیح تجری بأمرو رُخاءٌ عبت آصاب.(3) 


[پس باد را در اختیار او قرار دادیم که هر جا تصمیم می گرفت. به فرمان 
او نرم, روان می شد. ) 

«أ و لَم یروا (لی ما حَلَقٍ اللّهُ من شَی عٍ» آیا به چیزهایی که خدا آفریده 
است, ی اند وفته اند: بعنی البته مانند این آفریده ها را دیدند 
بسن چرا نیتدیشتد تا کمال قذرزت هو قهر خدا بر آن, ها اشکار شود و از او 
بترسند؟ 


«ما» موصوله مبهمه می باشد و بیان آن اين جمله می باشد, «یتََیَوّ 
وم گردد سایه اش ) بیعنی آپا به آفریده های سابه دار نگاه 
نکردند. «عغن الیّمین و السمایّل» یعنی از راست و چپشان یعنی از دو 
طرف هر یک از آنها. از راست و چپ انسان استعاره گرفته شده است. و 


شاید مفرد اوردن یمین و جمع 


ص: 178 


1- . فاطر / 41 
م2 ضن. 7 19 
3- .حدید / 25 


آوردن شمال : به اعتبار لفظ و معنا باشد. مثل مفرد آمدن ضمیر در ظلاله و 
جمع آمدنش. دز آبه ی له و هم داخرون». الیمین و الشمائل حال از 
ضمیر در ظلاله هستند. ی اه 
طبع باشد و چه از روی اختیار. گفته میشود «سجدت النخله» هنگامی 

بر اثر کثرت بار خم شود. و «سجد البعیر» یعنی شتر سرش را خم تا 
0 شوند. واطر گفته؛ تپهها را میبینی که برای سم ستوران سجده 


کردهاند. 


«سجدا» حال از ظلال است. «هم داخرون» حال از ضمیر است. و معنا 
اين است که سایهها به بالا و پایین رفتن خورشید یا به اختلاف مشرقها و 
مغربهای خورشید به تقدیر خداوند از جانبی به جانب دیگر بازمیگردند. در 
حالی که تسلیم این باز گشتی هستند که برایشان مقدر شده است. يا در 
حالی که چسبیده به زمین هستند همچون شخص سجدهکننده. و خود اجرام 
نیز کوچک و تسلیم در برابر افعال الهی درباره انها هستند. 


آوردن جمع بصورت داخرون(برای عقلاء) , به این علت است که از جمله 
اسصاحان یل هس سا اه عل یلار م صوص 
صاحبان عقل است. 


و گفته اند مقصود از یمین و شمال سمت راست فلک است که در سوی 
قوی اس رای ان ار را هی ای ای کاس 
جانب غربی ان است که برابر او است. زیرا سایه ها در آغاز روز از 
مرن سو مین مس رس رش وگ طلر رو بع ره 
می گرایند. چنان چه بیضاوی و مانند او اين بیان را داشته اند. 


برخی گفته اند: حسن می گفت سایه ات برای پروردگارت سجده کند و تو 
سجده نکنی برایش چه بد می کنی, از مجاهد است که سایه کافر نماز می 
گزارد و خود او نماز نمی گزارد و گفته اند: سایه هر چیز برای خدا سجده 
می کند خواه خود او سجده کند یا نکند. 

طبرسی (ره) در این باره بیان داشته است: گفته شده مقصود از ظل خود 
شخصی است به عینه (و شعری از عرب گواه اورد) و مراد به سایه ها 
اجسام سایه 


ص: 179 


دارند که همه در برابر قدرت و خواست خدا زبون و خوارند و دلالت بر نیاز 
خود به صانع و مدبر دارند که اگر یک چشم به هم زدن نباشد, همه نابود 
می شوند و این خود در حکم سجده بیده زبون و خوار است. نیشابوری 
پس از تفسیر آن به آنچه گذشت,در تاویل این آیه گفته است: «الی ما 
خلق امن یبد ان خهخدا از هر چه آفریده است. ) مقصود به آن 
عالم اجسام است, زیرا| ارواح از لاشی ۶ آفریده شدند. 
«یتقیوٌاطلاله» (برمی گردد سایه اش ). زیرا اجسام سایه ارواحند و گاهی 
با و سعادتمندان به اصحاب یمین میل می کنند و گاهی به کردار 
اشقیاء به اصحاب شمال می گرایند و منقاد فرمان خدایند و مسخر برای 
آنچه هدف آفرینش آن ها است و به این جهت سمت راست را به صورت 
مفرد و چب را به صورت جمع آورده است که اصحاب شمال (گمراهان) 
زیادتر هستند و سجده های هر موجودی مناسب حال ایشان است., چنانکه 
تسبح هر موجودی نیز ملائم زبانش می باشد. 


مولف: بسا که مقصود از ظلال او وجود مثالی او بنا بر وجود عالم مثال 
است, چنان چه تحقیق آن گذشت. يا مقصود روح او است؛ چنان چه در 
اخبار بسیاری از عالم ارواح به عالم ظلال تعبیر شده و مراد از بازگردی, 
ان میل به سعادت و مانندی به اصحاب یمین و يا رو کردن به اصحاب 
گفته اند و خدا می داند تفسیر کلامش را و حجح گرامی او علیه السلام. 


«و له بَسَجذ» رازی در تفسیرش گفته است: سجود دو نوع دارد؛ سجود 
عبادت چون سجود مسلمانان برای خدای تعالی و سجود انقیاد و زبونی. 
پر کشت آن «به: ایرخ است که ممکن الوجودند و نیاز به واجب دارند. چون 
این را دانستی می گوییم برخی مردم می گویند مقصود از سجود در این 

معلی دوم است که تواضع و انقیاد و ژبونی امکانی است و دلیلش این 
۱ ۱ ۰ 
معنی سجود در اینجا معنی اول است. جچون سزاوار فرشته همان است. 
برای این که سجده به معنی دوم در همه موجودات از جانور و گیاه و جماد 
حاصل است. و برخی گفته اند سجود مشترک میان دو معنا است و حمل 
آن به هن دوصعا روا شت: ور دایه چم حعتی تواضع آاشت:و در فر تشه حادنه 
معنی سجود 


ص: 190 


مسلمانان برای خدای تعالی و اين قول ضعیف است. چون ثایت شده که 
استعمال لفظ مشترک در همه معانی آن با هم جایزنیست. در مورد قول او 
«من دابُو» اخفش گفته است مقصود چهارپایان است و ابن عباس گفته 
است : هر اه مر تمرم .هی نا هد کر خصوضی ها تاه فا نکم هید عجه 
دارد: 


1) چون خدا در آیه ظلال بیان کرد که همه جمادات منقاد خدای تعالی 
هستند که پست ترین آن ها دواب و اشرف آن ها فرشته ها است. و در 
اين آیه بیان کرد که همه جانوران منقاد خداوند تعالی هستند. این مطلب 
دلیل بر آن است که سراسر منقاد و زبون خدای تعالی باشند. 


2 حکمای اسلام گفتهاند: دابه از «دبیب» باز گرفته شده که جنبش 
ی ی ی ی 
کرد تا بدانيم که آن ها ده تيستتد: بلکه: ار واخ مخردنده و مصکن ات بر 
آن اعتراض شود که به دلیل قول خدای تعالی که می فرماید: «و ما من 
دات فی اارض و لاطاتن نطیر بجناحیه ۱۱ وم خنییدم ادن زهین 
تست و قشم بوتدن ‏ کهما ال ود ماد می کی تیه با ال 
غير از دابه است. (2) پایان سخن فخر رازی 


مولف: تخصیص بعد از عموم نیز شایع است. چون عطف جبرئیل بر ملائکه 
چا وا که وا ال رنه 
تن اگر پذیرفته شود براق خمل سجده بر عموم به آن نیازی 

, پلکه اگر سچده به معنی انقیاد و تواضع باشد. شامل انقیاد تکوینی 
وا ی ی 
است. و برخی گفته اند که آیه دلالت دارد که سراسر جهان در مقام شهود 
و عبادتند, جز افریده های اندیشمند که همان نفوس ناطقه انسان و 
جانورانند که از نظر شخصیت مکلف به: عبادتند. و باید به: اراده خود آان»ز۱ 
انجام دهند نه از نظر هیکل خود که آن هم به طبع مانند سایر اجزایجهان در 
تسبیح و سجده او است و همه اندام تن برای او تسبیح می گویند. 


ص: 181 


1- . انعام / 38 
۰-2 . مفاتیح الغیب 20 : 43 


و دای را ها ها اوق 


و گوش و دیده و همه قوی گواه بر شخص می شوند. قالحْكم ( ات | 
اکن 


7 


مولف: ارواج و نفوس نیز دو جهت دارند و از جهتی مسخر و منقاد خدایند 
در هر چه از آن ها می خواهد و از جهت دیگر نافرمان و مخالف پر وراد کاز. 
توانند بود, بلکه از اين جهت منقاد او هستند که به آن ها قدرت و خواست 
داده و دلالت دارند بر وجود صانع خود که آن ها را قادر و مختار آفریده و از 
این رو هم تسبیح گوی پروردگار خویش هستند و به زبان حال امکان و 
حدوث خود می گویند ما را پروردگاری است که به حکمت و عنایت ازلی 


اش با اراده و مختار افریده, چنان جچه بک عارف به 11 گفته «عین 
انکار منکر اقرار است». 


سخن در اینجا باریک است و بیشتر آن در زبان خامه نگنجد و درکش بر 
توضیح اخبار اراده خدا و معانی اش اشارت کردم. 


ر لاو 


«یْسَبخ له السْماواث» نیشابوری گفته: خردمندان می گویند که تسبیح زنده 
عکلی یار به ان فیس سیعا ند الله انست سار فیبیر صفلالت حال. اد 
به وجود صانع حکیم و تسبیح جز او تنها به وجه دوم است. در اصول ثابت 
شده که لفظ مشترک در یک استعمال دو معنا نمی دهد و تسبیح در اینجا 
به معنی دوم است تا شامل همه باشد. این عقیده محققان است و 
اعتراض شده که اگر تسبیح به اين معنا باشد نمی گفت (ولی شما تسبیح 
ان هارا نفهمید ), زیرا تسبیح به این معنا مفهوم و معلوم است. 


در این باره جواب داده اند که دلالت هر چيیز به وجود صانع به طور اجمال 

م است نه به طور تقضیلر ژنا جهن توایی سیب را بسن مین کیریزمی 
دانی از اجزاء لا بتجژی ترکیب شده, ولی شماره این اجزاء و وصف و طبع 
و مزه و رنگ و حیّز و جز آنش را غیر از خدا نمی داند. و : نیز خطاب با بت 
پرستان است که با اقرار به خالق برای او شریک ۱[ او را به 
بعث و با گرداندن مرده ها منکر شدند و در معجزه های 0 
نکردند و گویا تسبیح موجودات را نفهمیدند و از آن نتيجه درست به دست 
تناو ردنت از ایزم زو اب را تا خطلمه< یه کان حلیما عَمُوراُ»ختم 
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کرده, چون که در کیفر غفلت و بدبینی آن ها شتاب نکرده است. برخی 
سطحی نظران گفته اند جز حی مکلف هم با زبان تسبیح خدا می گوید, به 
زبانی که هر کدام دارند و ما آن را نمی دانیم, و پنداشته حیوانی را که سر 
برند تسبیح نگفته و برگی که بشکند تسبیح نگفته و به آن اعتراض شده که 
جماد هم تسبیح می گوید و چرا ذبح حیوان يا شکستن شاخه مانع از تسبیح 
او می شود. 


ممکن است جواب داد که تسبیح هر چیزی منوط به ترکیب خاص وجود او 
است و جون آن ترکیب به هم خورد, آن تسبیح مخصوص را ندارد و در 
تاویل آن گفته: هر ذره از موجودات ملکوتی دارد رگ این دلیل که خدا 3 
این باره می فرماید: «فستبحان الذی بیده حلکوتگ کلشی کلشی ع»(1). عنکبوت / 
4 زلزله / 3(4). فصلت / 21 


1- . یس / 883(پس [شکوهمند و] پاک است آن کسی که ملکوت 
چیزی در دست اوست.) همچنین در جای دیگری می فرماید: «و ان 2 
الاخرح آهی الحَیَوان» 

2 (و زندگی حقیقی همانا [در] سرای آخرت است. #پس هر ذره را زبانی 
ملکوتی است ,که به تسبیح و حمد گویا است و به اين زبان ریگ بر کف 
پیغمبر صلی اللّه علیه و آله سخن گفت و در قیامت زمین به آن سخن می 
ِِِ ز ثُحَدَتٌ آخبارها» (آن روز است که [زمین ] خبرهای خود را 
بازگوید. ) 

3 و به همان است که اعضاء سخن می گویند ؛ «أَیْطََتا له ای نْطّق 
کل شی ۶» (همان خدایی که هر چیزی را به زبان درآورده ما را گوبا 
گردانیده است. 4 


فلا با نات مین رد۶ طیرسی کفته است: این است: ترا آتتش: یت 
جان است و خطاب را به او ممکن نیست و مقصود اين است که آتش را 

بر او سرد و سلامت کردیم تا آزارش به او نرسد. چنان چه خدا فرموده: 
« و قرَدة خاسیین.» (بوزینگانی باشید طرد شده )(1) مقصود این است 
که آن ها را چنین کرد نه اين که آن ها را به آن فرمان داد. و گفته اند: 
رواست که خدا چنین گفته باشد و در آن صلاح و لطفی برای فرشته ها 
باشند. در این که آتش سرد و سلامت شد بر ابراهیم. چند وجه:دکز شندم 


است: 


1) خدا به.خای: شوش در آن .سردم آورده اهنا آزار نکزن 
2( خدا| میان آتش و ابزاهیم, برده ای افکند و آتش به وی نرسید. 


3( سوزش آتش به وسیله بیروی بالا رفتن است و خدا آن نیرو را از آن 
گرفت و خلاصه می دانیم که خدا مانع شد از اين که آتتضن ابراهیم را 
پشبها اند وخووین .به تفضیلن آنداناتر است: 12 


بیضاوی در تفسیرش گفته است: عجب نباشد که خدا آتش را بدل به هوای 
خوب کند, جز این که خلاف عادت است و بنابراین از معجزه های اوست. و 
که ند انش نف نع کید بودم ولی ۴ آزار ان چا از هی 
برداشت؛ مانند سمندر و این که فرموده «علی ابراهیم» مشعر به آن 
است.(3) 


ا ۱ ی ان 2 
ره لازمه ذات آنن آنست تاه اند کت رت 

اب 
چرا مشروط نباشند به خواست خدا و چون او نمی خواهد اثر نمی 
کنند,چنان چه بنده در کار خود مختار است.؛ ولی به شرط 
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آنکه خدا خلاف آن را نخواهد و از این رو و در اخبار آمده که هیچ پدیده در 
اشفان ۵ زهیرن. تیست هیر نه رمان خندا, 


»2 سَخْرّنا مَع داد الخبال شین الطیر.» (1) (و کوه ها را با داوود و 
رم 0 ایکا را 
است: گفته اند: مقصود این است که کوه ها را همراه داود روان کردیم در 
هر جا می رفت و این معنی تسبیح آن ها است, چون نشانه بزرگی است و 
دعوت می کند به تسبیح و تعظیم خدا و تنزیه او از آنچه او را نشاید. و 
همچنین مسخر کردن پرنده برای داود تسبیح آن ها است که دلالت دارد بر 
ابزن. که فستخر. کسدم آن ها فادر سفنت .زوا تبود بر او آنچه روا باشد بر 
بنده ها. و گفته اند کوه ها جوابگوی تسبیح او بودند. مانند پرنده که بام و 
شام تسبیح می کردند و این معجزه او بود.(2) 


است ص ‏ و و 
بحمدو» باشد و تخصیص داود به او برای این است که او آن را به 
رورت ی دانست و فايه آفر اش نی هو عظيم او نود معتزله گفته اند 
سخن کوه يا کار خود اوست يا کار خدا است, زیرا بنیاد کوه زندگی و نیرو 
و دانش نمی پذیرد و انچه چنین نیست کار سخن از او نشدنی است و 
دومی هم نشدنی است., زیرا در این صورت سخنگو خدا است نه کوه. گفته 
اند تسبیح از «سباحت» به معنی روان شدن است و مقصود این است که: 
ای کوه ها روانه شوید با داود ! 


ئ 


پایه این گفتار بر این است که کوه ند که بذیز تیست و آن.مفنوع افسنت:د 
پرنده مانعی ندارد, ولی مورد اتفاق امت اسلام است که تکلیف مخصوص 
پری و ادمی و فرشته است و نمی شود پرنده دارای خردی شود که تکلیف 
پذیر گردد, بلکه مانند کودی است که فرمانش می دهند اگرچه مکلف 
نباشد. و معجزه بودن سخن پرنده از این راه 
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است که به مقام کودک فرمان پذیر رسیده و نیز از نظر دلالت آن بر 
قدرت خدا و تنزیه خدا از آنچه او را نشاید و گفتار در آن گفتار درباره کوه 
ها است.(1) پایان سخن رازی. 


«و عنام صَْعَةٍ لَبوس کم »: یعنی به او زره ساختن آموختیم. قتاده گفته 
است: زب 
می بردند و خدا آهن را در دست او چون خمیر نرم کرد و او آن را رشته 
کرد و خلقه تمود ة زرهن ستبک و تقوذ تابذیر از آن بر آفرد. «و لسلیمان» 
یهنی برای او مسخر کردیم. «الریح عاصفه» یعنی باد شدید. «ا لَمْ تر أنَ 
ال یِسَجْذدٌ لَ» بسا که مقصود از «سجود». نهایت خضوع و انقیادی اب 
که از چیزی بر مي آید. از جماد و جانور زبان بسته نهایت فرمان پذیری 
است که در خور آن ها است و همچنین فرشته ها و بنده های خوب و اما 
کفار و نابکاران نهایت انقیاد را نشان ندادند و خدا ان ها را خارج کرد و 
فرمود: «و بسیاری مردم»». زیرا گرچه از نظر تکوین منقادند, در اوامر 
تکلیف فرمانبر نیستند و سجود یک معنای کلی دارد و استعمال لفظ 


مشترک در دو معنی نشده است,چنان جچه سابق دانستی. 


رازی در ۷ تفسیرش تن ۱ ست : رویت این جاأ نب معلی دانش ۱ ست و در 
سجود چند وجه است: 


قول اول: زجاج گفته است: بهترین وجه در سجود این امور این است که 
فرمان پذیرند از خدا مانند این که فرموده: «قَقال لها چ للازض ائتبا طوٍعاً 
ِِ_ (2) (پس په آن و به زمین فرمود: «خواه يا ناخواه بیایید.». ), « 

تقول له کن فیکون»(3) یه آن می گوییم: «باش», بی درنگ موجود 
0 ), «و ان نها لما بیط من حَسْته اللو» ( و برخت از انقا از بیم 
خدا فرو می ریزد. ), «ان من شی ء لا یسب 
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۰ هی چیز بیست .مگر اينکه در حال ِ تنسبیحج او می 
گوید. ) «و سَعْدنا مع داقد الجبال»(2) و کوهها را با داوود مسخر 
کردیم. ) 


خدا در ان ها افرید. این خود شبیه طاعت و انقیاد است. 


«و بسیاری از مردم» چند وجه است: 


تمرد نموده و ترک سجود تکلیفی کردند و اینان اگرچه به طبع ذاتی خود 
ساجدند, ولی در ظاهر متمزدند و مقمن به ذات و به ظاهر ساجد است و 
از این رو به خصوص ذکر شده است. 


2 « کنیرژ من الناس» را از عبارت پیش, به یکی از این سه وجه جدا می 
سازیم: یکم به تقدیر «یسَچذ لخ» پیش از آن و سجود نخست به معنی 
انقیاد می باشد, و دوم به معنی طاعت و عبادت تا لفظ مشترک برای دو 
معنا نباشد. دوم مبتداء باشد و خبرش محذوف باشد که مثاب است به 
قرینه خبر کثیر دوم که «حو" عَلَیه العذاتِ» است. سوم کثیر دوم به منزله 
کثیر یکم می باشد برای و ۲ 


العذاث» باشد و کثیر مومن ذکر نشده باشد. 


کسی که استعمال مشترک را در دو معنا روا دارد, قفم کون مقصود از 
سجود زنده های خردمند, همان سجود است و راجع به جمادات انقیاد 


است. 


اگر می گویند: هر که در آسمان هاو زمین است عام است و مردم هم در 
آن داخل هستند, چرا بار دیگر گفت «و کنیژ من الّاسٍ». می گوییماگر نمی 
گفت توهم می شد که همه مردم سجده می کنند و بیان کرد که بسیاری به 
دلخواه سجده می کنند و بسیاری هم نمی کنند. 


قول دوم: در تفسیر سجود همه جز خدا در ذات خود ممکن هستند و ممکن 
موجود نمی شود جز به علت واجب الوجود بالذات. چنان جه فر مود: »5 و ان 
ٍلی 
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ی المَنْتّهی.»(1) (و این که پایان [کار | به سوی پروردگار توست. ) و 
چنان چه امکان لاز مه ممکن است در حال حدوت و بقاء نیاز به واجب هم 
در هر دو هست و این نیاز ذاتی بسته به ماهیت دلالتش بر خضوع و زبونی 
نیازمندی و راست و دروعغ دارد اما ان نیاز ذاتی تغییر پذیر نیست. 


پس همه ممکنات به این معنا برای خدا هميشه در سجده اند و خوارند و 
زبان نیاز به آفو تین او دارند و به این معنا تأوبل شده قول خدا خداست 
که می فرماید: «و ان من شی ء لا یْسَبْخْ یحمده.»(2) [و هیچ چیز نیست 
خی اس رال سا تسه رش اس کم توافت 


قول سوم: 
خداوند متعال در ایق‌بارن فرهوون است: «فی | .ظلاله ۱۱ (سابه هارتته 
کت دهمی: کرود: + این قول مجاهد است ۳ 


«أوّبی مَعة.» (به او باز گردید. ): بیضاوی در تفسیرش گفته است: یعنی 
بازگرد به همراه او در تسبیح گفتن بر گناه يا نالیدن و اين یا به خلق آوازی 
است., چون آواز او یا به وادار کردن او به 0 ینس از انديشه در آن 
است يا مقصود این است که با او بگرد هر جا که گردید. 


«و لا له الحدید.» (و نرم کردیم برایش آهن را) به. مانتد شمع که هر 
گونه می خواهد آن را بگرداند, بی داغ کردن و ابزار. <«عین 
القطر.» (چشمه قطر )+ مس آب کرده که از معدنش برای او روان شد و 
به مانند چشمه از آن جوشید و برای همین ان را چشمه خوانده و ان در 
یمن بوده است.(ظ) 
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«انَ ال پقتی ماه ال آن تژولا.» (همانا خدا آسمان ها و 
زمین را نگاه می دارد تا نيفتند. چون ممکن در بقا هم نگهبانِ می خواهد. 
«و لین زالتا اِنْ أمسَکهما.» [و اگر بیفتند بعد از او هیچکس آن ها را نگاه 
نمی دارد. # که آن ها را نگه داشته, وگرنه سزد که از بدرفتاری بنده ها از 

هم بپاشند. «من»* اول «من» زائد است و «من» دوم «من» ابتداییه است. 
دا کان خلیماً ور آوسنت تردبار آمززندم. 1 


«فیه جرد دیدن آن بان شفیه است رورا آنزان ود از ان است. 
«و منافع للناسب» [و برای مردم سودها دارد. ) چون ابزار هر صنعت از ان 
است. «لیعله من بنَصره و ژسله.» (تا خدا معلوم بدارد چه کسی در 
کفا 

ر. 


رازی در تفسیرش گفته است: در آهن ناهنجاری سختی است. چون ابزار 
نبرد از آن برگرفته می شوند و در آن سودهای کلان چون صنعت زره 
سازی است و بعلاوه مصالح عالم اصلی باشند. فرعی و اصول آن ها چهار 
است: زراعت و بافندگی و ساختمان خانه و سلطنت؛ چون آدشی ناچار 
است از خوراک و هت وه ات اس نوا 
زتدفی تمی تواند و باید: گروهق گرد هم باشند تا هر کدام کاری کنند 
مخصوص و با هم مبادله کنند و زندگی آن ها فراهم می شود و برای نظم 
اجتماع که خود مزاحمت مي آورد. شخصی باید که جلوی آن ها را از زیان 
رساندن به یکدیگر بگیرد و آن سلطان است. 


فا ایند کم مصاحت خمانن جر به این جهار فراهم خی شود زر اف 
برای شخم زمین و کندن چاه نیاز به آهن دارد و پس از رسیدن دانه ها 
برای درو و پاک کردن هم نیاز به آهن دارند و برای پخت نان هم آتش باید 
و ان هم ابید بة افش ره اهتی:باشد که‌عتهان است: 


میوه ها را باید پاک کرد و برش زد تا بتوان خورد و باز هم آهن لازم است 
و ابزار بافت و دوخت و برش هم آهن می خواهند و طلا نیاز برآور نیست و 
اگر در جهان نبو خللی به مصلحت زندگی نمی رسید و اگر آهن نبود 
مصالح ند دود همه مختل بودند و چون نیاز به آهن بیش است. خداوندش 
بت اسانی. تور دترنن نماده: و فراماششن کرنه وخون بان به طلا آندی 
است. کمیابش ساخته است. 
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در اینجا است که اثر جود و رحمت خدا بر بنده هایش روشن می گردد, 
زیرا هر چه به آن نیاز بیشتر دارند یافتن آن را آسان تر کرده و از اين رو 
یکی از حکماء گفته نیاز برآورترین هر چیز هوا است که اگر یک لحظه به 
دل نرسد, کشنده می باشد و خدا یافت آن را از همه چیز آسان تر ساخته 
و ابزار دم زدن و مکیدن هوا را آماده نموده, تا آنجا که آدمی پیوسته به 
طبع خود نفس می کشد و رنجی در آن نمی برد. 


پس از هوا آب است که نیاز به آن کمتر است و تحصیل آن اندکی از هوا 
سخت تر است و پس از آب خوراک است و چون نیاز به خوراک کمتر از 
آتب است. تحصیل آن دشوارتر است. خوراک ها هم درجاتی دارند و هر 
درجه که تیار به ان یشتر است بافتش اسان تر است و هز. کدام تیار به. آن 
کمتر است.؛ یافتش دشوارترمی باشد و چون نیاز به جواهر کمتر است.؛ به 
خوبی کمیاب هستند. و دانستیم هر چه تیان به؛ ان بیشتر است, یافتش 
اسان تر است و چون نیاز ما به رحمت خدا از همه چیز بیشتر است 
امیدواریم که یافت رحمت خدا آسان تر از همه چیز باشد. 


روایات 


1 علل الشرایع: از امام صادق علیه السلام روایت شده است که رکرمود: 
دیوارهای پایین تر از سنگینی بالاتر به خدا ناليدند. خداوند عر و جل به 
ها وحی کرد که برخی از تو برخی را بر می دارد.(1) 


در کافی مانندش را آورده است.(2) 
سسکا ات اس رات اه اس ۳ 


توضیح . شاید شکایت به زبان نیاز و ناچاری است و وحی خطاب تکوینی 
اسیت,چنان چه در قول خدای تعالی آمده است: «و آتَاکَمٌ مِنْ کل ما 
سالنموه» و از هر چه از او خواستید به شما عطا کرد. 1 بعنی به زبان 
استعداد و آمادگی خود, پا 
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1-. علل الشرایع 2 : 150 


2 . کافی6 : 533 
3 محاسن: 625 


مثلی است بزای. این که خداو‌ند اجز ای زمین. زا به.عوضعی اآفریده که.نه هم 
تکیه دارند و سنگینی بالاتر همه بر فروتر نیست تا ویران شود. 


2 محاسن: از داود رقی روایت شده است که از امام صادق علیه السْلام 
در مورد این قول خدای تعالی پرسیدم: «و ان من شی ء لا بسَبْحٌ بحمده و 
لک لا تَفْقَهّون تسبیحهٌم.»(1) و هیچ چیز نیست ۳ اينکه در حال 
ستایش, تسبیح او می گوید. ولی شما تسبیح آنها را درنمیيابید. » فرمود: 
شکست دیوارها, تسبیح گفتن آن ها است.(2) 


در کافی مانند این را آورده است.(3) 


3 محاسن: در تفسیر همین آیه از ابی بصیر روایت شده است که امام 
صادق علیه السلام فرمود: شکست دیوار نسبیح گفتن آن است. ی 
شکست دیوار تسبیح آن است ؟فرمود: آری. 


4. نا یه ۶ از ابی صلاح روایت ت کرده است که از امام صادق علیه السلام 
در مورد این قول خدا «و ان من شی ء الا بُسَبعْ بحمدو» پرسیدم. فرمود: 
همه حبز نتم .مین وید به: خمد. آه .و به تظر ما شکست دنوار. تیه ان 


است. 
از همان به روایت حسین بن سعید امده است. 


5 عیاشی: امام محمد باقر علیه السلام در مورد این قول خدا| 5 ان من 


شی ء الا یُسَبْحْ یحمدو» فرمود: همه چیز تسبیح مق گوید به جمد آو و به 
نظر ما شکست دیوار تسبیح آن است. 


6 عیاشی: مردی نزد امام باقر علیه السلام آمد و گفت: پدر و مادرم 
قربانت ! من یافتم که خدا ۵و فرانتن هی فرهاند؛ 5 أنْ من شّی ء الا 


و _ لاو 2 0 


بحمده و لکن لا تَفقم تعفهون کنسحوم» (خزی. نیت جر آين که :سم 
کند او را به حمدش ولی شما تسبیحشان را نفهمید. + فرمود: چنان است 
که فرموده است. به او گذ گفت: درخت 
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1- . اسراء | 44 
2 محاسن: 6023 


3- .کافی4 : 536 


خشک تسبیح می گوید؟ فرمود: ۳ نشنیدی تير خانه می کشند, همین 
تسبیح او است. «فسبحان الله علی کل حال.» 


7 علل الشرایع: از محمّد بن علی بن ابراهیم گفته است: گریه آسمان 
سرخ شدن آن است بی ابر و گریه زمین لرزش آن است و تسبیح درخت 
جنبش آن است بی باد و تسبیح دریاها فزودن و کاستن آن ها است و 
تسبیح درخت نمو و بر آمدن آن ها است. و نیز گفته است: سایه اش خدا 
را تسبیح گوید. 


0 9 در کر آن ات ِِِ [ 4 1 خال دلالت 
۳ منزه از اوصافی که او را نیازمند کرده. و نیز 
کاستی های آفریده ها دلیل بر کمالات آفریننده آن ها است ای ۱9 
اختلاف و ضدیت میان آن ها دلیل هستند بر یگانگی او و بی شریکی و بی 
همتایی و بی ضدی اوء چنان چه امیرالمومنین علیه السلام فرمود: به پدید 
کردن او مشاعر را شناخته شد که خود مقر داد دنه خوهرتسا دی 
جواهر دانسته شد که خود جوهر ندارد و با ضد نمودن چیزها دانسته شد که 
خود ضدی ندارد و به همگنان کردن چیزها دانسته شد که همگانی ندارد. 
حاصل اين که اوصاف و لوازم و اثار همه مصنوعات دلیلند بر صانع و 
آفریننده و نقش بندی و علم و حکمت او گواهند بر نزاهت ا۶ ار اوصات 
خحر اور ۵ کاستی پذیر فرمانبر پروردگار خودند در آنچه هدف آفرینش آن 
ها است و وسیله مصالح عالم هستي هستند و روی به غرض آفریتتخن 
خودند ارامش زمین خدمت و تسبیح ان است و بانگ اب و روان بودش 
تسبیح و طاعت آن است و بر پا بودن درخت و گیاه و نمو آن ها و وزش باد 
و آوازش و ویران شدن ساختمان ها و فرو افتادنشان و سوختن آتش و 
شراره اش و بانگ صاعقه ها و تابش برق, غرش رعد و پرش پرنده ها در 
هوا و نغمه های آن ها همه طاعت خالق و سجده و تسبیح و تنزیه او است 
سبحانه. 

یک عارف گفته است: خدا خلق را آفرید تا او را یگانه شمارند و به تسبیح 
و ستایش ین ها را گویا کرد و به سجده اش آن ها را واداشت و فرمود: «ً 

تر أ اللة 
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سیخ له من في السّماوات و الأرْضٍ و الطیرُ ضاقات ؟ 9 5 عَلم صلاتة 

تسبیکه.»(1) (آیا ندانسته ای که هر که [و هر چه ] در اسمان ها و زمین 
1 [نیز ] در حالی که در آسمان پر 
گشوده اند [تسبیح او می گویند]؟ همه ستایش و نیایش خود را می دانند. 1 


و نیز فرمود: « الم 7 آن اللغعشخه له عق فی التماوات ۸ عن فن 
لارص و السَعسه | [آیا ندانستی که خداست که هر کس در 
اه کر در زمین است. و خورشید و ماه و [تمام ] ستارگان و 
کوه ها و درختان و جنبندگان و بسیاری از مردم برای او سجده می کنند؟. ) 
و در اين دو آیه خطاب به پیغمبر خود کرده و او را گواه گرفته که آن را 
دید و فرموده: آیا نبیتی, و نفزمود؛ : آیا شها نبینید, چون که ما ندیدیم و آن 
برای ما ایمان است و برای محشّد صلّی اللّه علیه و آله عیان, که او را گواه 
سجده هر چیز گرفته و گواه تواضع آن برای خدا, و هر که گواه آن باشد و 
آن را دیده باشد در اين خطاب داخل است و این تسبیح فطری و سجود 
ذاتی است در برابر تجلی خداوند عر و جل برای آن ها که او را دوست 
داشتند و به ستایش او وادار شدند نه بر حسب تکلیف بلکه به اقتضاء 
دای و این غیادنی است داتی, که دا آن ها را نه آن داذاشت بنه. حکم 
سزاواری خود. این که فر مود: «گریه آسمان سرخی آن است» یعنی 
که سزاوار آ است می گرد با بر کی کد بای او مردم سراور حدم 
و «جنبش او بی یاد» یعنی هنگام زمین لرزه یا نمو کردن و ۳ 
"لیذ آنافت: شنود. 


9. تفسیر قمی: من ین ابراهیم از امام باقر علیه السلام روایت ت کرده 
انیت که در متیر جو الا هیامن کل ده قاری ایس اد 
سنجیده ای در آن رويانیدیم. + فرمود: خدا تبارک و تعالی رویاند در کوه ها؛ 
طلاء نقره, گوهر, روی, 
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2- .حج / 18 
3- .حجر / 19 


فشندر اه قلعر سر فص #رنته فمانتن آن:.ها. که خن یه تیش و سیون 
ترازو فروخته نمی شوند.(1) 


توضیح: شاید مقصود از «گوهر», سنگ های قیمتی چون یاقوت؛ عقیق و 
فیروزه و مانند ان هاست. 


9 تفسیر قمی: علي بن ابراهیم در ذیل اين آیه بیان داشته است: « او لغ 

روا ٍلی ما حَلق اللة من ی ء بتفیْوٌا ظلالة عَن الیمین و السْمائل دا 
له و مُمْ داخژون.»(2) (آیا به چیزهایی که خدا آفریده است. ننگربسته اند 
که [چگونه ] سایه هایشان از راست و [از جوانب ]| چپ می گردد, و برای 
خدا در حال فروتنی سر بر خاک می سایند؟ )امام فرمود: جابه جا شدن هر 
سایه که خدا آفریده, سجده او است برای خدا, زیرا چیزی نمی باشد جز 
این که سایه ای دارد که به جنبش او بجنبد و جابه جا شدنش سجده او 
است.(3) 


10 تفسیر قمی: درباره قول خدا «و ان من شی ء لا بُسَبعْ یحشده.»(4) 
(و هیچ چیز نیست مگر اینکه در حال ستایش, تسبیج او می گوید )می 
گوید: جنبش هر چیزی تسبیح او است برای خدا عر و جل.(5) 


11 تفسیر قمی: درباره قول خدا| و الشجر و الدواب.» (و درخت و 
جنبنده ها ) مي گوید: لفظ «شجر» مفرد است و معنای جمع دارد و درباره 
قول خدا جو. | سنا آم.عین. القطر* و ردان کرذيض بر ایش جشعه قطر 1 
امام فرمود: مس زرد است.(6) 


12 مناقب ابن شهر آشوب: ضباع بن نضر هندی به امام رضا علیه السلام 
گفت: اصل آب چیست؟ فرمود: مایه اب ترس خذاسشت: برخی از آنتمان 
است که در 


ص: 194 


تفر کم * 250 
2 .نحل / 48 

3- .تفسیر قمی: 361 
4-. اسراء / 44 
تطستر حمی* 382 


6- .تفسیر قمی: 537 


زمیندر چشمه ها روانش می سازد و برخی آن است که بر آن است زمین 
ها و مایه همه یکی است, شیرین و گوارا. گفت: چگونه برخی از آن ها 
۱ و مانند آنمی باشند؟ فرمود: گوهر 
زمین آن ها را دگرگون کرده و منقلب شدند, مانند انقلاب آب انگور به می 
و برگشتن می به سرکه و چنان چه از میان سرگین و خون شیر پاک بر می 
آید. گفت: از کجا جا انواع خواهی توضی ابید فصو از همان توص کردنم 
مانند برگشتن نطفه به علقه و علقه به مضغه. در آن_ جا ترکیبی است بر 
بنیاد چهار ضد. گفت: از اب اه ی اتسور و ات 
چگونه زمین سرد و خشک شده؟ فرمود: تری رفته و خشک شده است. 
گفت: گرما سودمندتر است يا سرما؟ فر مود: گرماء زیرا| زندگی از وه 
است و سردی مرن اف اشت: و همخنین دهرهای. کشتنده: کرم. کم تیان 
ترند و سالم تر از زهرهای سرد. 


توضیح: این که فرمود: «از ترس خدا». اشاره است بدان چه در برخی 
کتب آسمانی است که خدای تعالی نخست دی سفید آفرید و از هیبت به 
آن نگریست و ات شند. «آبی که بر زمین هاست » یعنی دریای 
اعظم,«دگ رگون کرده آن را گوهر» زمین که از آن جوشیده «از گرمی 
زندگی» یعنی از جنس آن است, جون روح حیوانی و حرارت غریزیه مایه 
زندگی هستند و نبود آن ها مایه مرگ است و در اين حدیث است اشاره 
ای به آن چه حکماء درباره پیدایش معادن گفته اند و باید آنچه را در این 
باره گفته اند باد آوز شويم, کفته. آند: مز کیات. فز اج داز ستهه: کونه آنذ:به.نام 
موالید و آن ها معادن, گیاهان. جاندارانند و علت انحصار این است که اگر 
خوراک داشته باشند, يا حس و حرکت با اراده دارند يا نه اگر دارند 
جاندارند و اگر ندارند گیاه و اگر خوراک ندارند معادنند. و بعضی گفته اند 
شرط احراز حس و حرکت در جاندار برای این است که گیاه و معدن فاقد 
آن ها می باشند, بلکه ادعا شده که گیاه هم شعور و اراده دارد و نشانه 
هایی بر آن دلالت دارند,چنان چه در میل و عشق نخله ماده به نر مشاهده 
می شود, تا آنجا که اگر گرد نر بر آن نریزند بر نمی دهد. و هم توجه ريیشه 
های درخت به سوی آت و شاخه های ان به فضای آزاد و این از قواعد 
فلسفه هم به دور نیست, زیرا دوری مزاح از اعتدال حقیقی تدریجی است 
و نقصان استحقاق صور جانداران و خاصیت آنان در درجه پیشتر باید به 
نهایت سستی و نهانی برسد و 


ص: 195 


همچنین صور و خواص گیاهان, از این رو اتفاق دارند که برخی معادن به 
افق گیاه می رسند و برخی گیاهان به افق حیوان که از آن ها نخله خرما 


است. 


برخی گفتند: آخرین طبقه معادن پیوست است به نخست طبقه گیاهان, 
چنان چه مرجان یکی از معادن در تک دریا قوه نماء دارد و نزدیک است با 
گیاهانی که در فصل بهار برویند و پژمرده شوند و زود نابود گردند. و آخرین 
طبقه های گیاه پیوست است به نخست طبقه جاندار چون نخل که مانند 
جاندار اگر زیر آب رود یا سرش را ببرند» بمیرد و اگر گرد نر به آن نپاشند, 
بر نمی دهد و بوی گلش به بوی منی مي ماند و به یکدیگر عاشق می 
شوند و بر نمی دهند تا از گرد معشوق به آن بریزند. 


برخی به دیگری روی می آورند و آن ها نزدیک به جاندارانند که در زمین 
ها سای نمی ایتی جون گرم را ظیرن و هانند آن‌نوی آکرین یه 
جانداران به افق آدمی می پیوندند مانند فیل و میمون که به زودی آموخته 
می شوند و در بسیاری اوصاف به ادمی مانند و چون سودان و ترک ها می 
پاشند که از آدمیت جز خوردن و نوشیدن و خوابیدن و جماع ندارند. سپس 
آن ها گفته اند بخار دودی که درون زمین حبس می شوند از آن ها رجفه و 
زمین لرزه و. چشمه: ندید می: ابید و احز فزون نباشند. ترکیبات بسیاری 
گوناگون در اندازه هکره و مزاج به تناسب جا و زمان و آمادگی پدید 
می آیند و به فرمان خدا اجسام معدنی از آن ها پدید می گردند و آن ها 
نخست طبقه از مرکبات عنصری تام المزاج می باشند و اگر بخار بر دود 
غالب می باشد, مانند پشم و بلور و زیبق و جز ان از جواهر زلال پدید 
گردند و اگر دود غالب باشد, ِِِ و کبریت و نوشادر برآیند و از آمیزش 
برخی از این ها با دیگران معادن دیگر پدید می گردند و اصناف معادن پنج 


ست . 


اول: پس زذائب منطرق که هم اب می شود و هم کشیده می شود و آن 
جسمی است که تر و خشک در آن منجمد شده به وجهی که آتش نمی 
تواند ۲ ها را از هم جدا کند و مزاج روغنی نیرومند دارد که جسم به 
واسطه آن کشش پذیر است و سایش بردار به واسطه انبساط و کششی 
که به خود می گیرد تا اندازه ای در طول و عرض بی انکه چیزی از دست 
بدهد و اب شدن سیلان و روانی جسم به واسطه 
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ملازم بودن مایه تری و خشکی آن است که همدیگر را از دست نمی دهند 
و تحلیل نمی روند و انواع آن هفت است: طلاء نقره» قلع, سرب ,؛ آهن, 
مس, و خا رصینی. 


گفته اند؛ خارصینی فلزی است مانند مس که از آن آینه ها می سازند که 
خواضّی دارد و برخی گفته اند در زمان ما وجود ندارد و آنچه از آن آینه می 
سازند, آهن چینی و هفت جوش نام دارد و فلزی است مرکب از برخی 
فلزات و خارصینی نیست. و اب شدن در جز آاهن روشن است و اهن را با 
حیله صنعت آب کنند و نشانه ها هست که مایه این هفت فلز زیبق است و 
کبریت و اختلاف آن ها به اختلاف اوصاف آن در وضع ۳ و اثرپذیری 
از همدگر پدید می شود. اما نشانه ها این است که همه این هابه خصوص 
قلع چون اب می شوند نمایش زیبق می دهند و زیبق با بوی کبریت به 
شکل قلع می شود و زیبق با همه اين ها ترکیب می شود. اما اين که 
چگونه این فلزها از زیبق و کبریت تکوین می شوند این است که چون 
زیبق و کبریت زلال می باشند و با هم کاملا پخته می شوند و کبریت سفید 
و نسوخته به جا ماند, نقره پدید می گردد و اگر کبریت سرخ باشد و رنگ 
آمیزی نیرومند و لطیف و نسوخته داشته باشند, طلا پدید می گردد و اگر 
هر دو پاک باشند و کبریت نیروی رنگ آمیزی نیرومندی دارد, ولی بیش از 
پخت کامل سردی خشک کن و بند کنی : به او می رسد خارصینی پدید می 
گردد. اگر زیبق زلال باشد و کبریت تیره و با این وصف نیروی سوزنده ای 
داشته باشد. مس پدید می گردد و اگر خوب با زیبق آمیخته نشود و ترکیب 
کامل به خود نگیرد بلکه زد رده درون آن. دز آیده فلع به.وخود.می این 
اگر زیبق و کبریت هر دو تیره و بد باشند و خوب ترکیب شوند و در خلال 
هار ی تاه و در کر و ند ی پدید می گردد و اگر 
ترکیب سست باشد. سرب می شود و قلع سیاه نام می گیرد. 


تقسیم انحصاری نیست و پیدایش به این روش بقینی نیست و صرف حدس 
و تخمین است و اگر پذیرفته شود, دلیلی نیست که بر جز این روش نمی 
شود, با این که هوسبازان کیمیاگری نسبت به جسد این هفت فلز و روحی 
که صورت طلایی و نقره ای افاده کند 
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فنونی دارند و به عقیده ما همه از اثر خداوند فاعل مختار است بی 


وابستگی به آن چه آن ها باد کرده اند. 


دوم: ذوب شدنی شعله گیر و آن جسمی است که رطوبت روغنی دارد با 
خشکی و مزاج نابرجا و از این رو آنش می تواند تر را از خشک جدا کند و 
شعله از آن بر آوردچون کیربت که‌از هایه این حفیرشده با دمن رورهو| 
به وجود می آید و تخمیرش با حرارت می باشد تا مایه آبی روغنی گردد و 
با سرما بسته شود و مانند زرنیخ, جز این که مایه روغنی در آن کمتر 


است. 


سوم: ذوب شدنی که نه کشیده می شود و نه شعله می گیرد و امتزاج تر 

و و وا 
بسیار است, چون زاغ ها که از نمک و کبریت و سنک ترکیب می شوند و 
دارای نیروی برخی فلزهای ذوب شدنی هستند و مانند نمک ها که از ابی 
تکوین می شوند که دود گرم و لطیف و پر آتشی دارند و با خشکیدن بسته 
می گردند و طبع زمینی و دودی بر آن ها غالب است و از این رو خاکستر 
تتتوخته به: وله ظیح: و تفه تک به ذاست: هقی آوزرد. 


چهارم: آنکه نه ذوب می شود و نه کشش دارد, برای آنکه اجزای فزون تر 

و اجرای خشکش به‌شتتی در آمفخته :اند تا انجا که انش نمی خواند آن ها 
راز هشحدا سارد و شعله برافرارده مانتوسنن کف تر یی اشت ار ات 
بسیار زلال و دودی کبریتی و لطیف که خوب به هم آمیخته اند و هیچ 
صفحه از آن جدا نمی گردد جز این که صفحه دیگر از آن ماده خشک جای 
آن را پر می کند. از این رو به دست نمی چسبند و شکل کامل ظرفش را 
به خود نمی گیرد. نموته آن قطره های آبی اشسنت که روی خاک نرم می 
چکد که به هر قطره غلافی از خاک احاطه می کند, به طوری که قطره به 
شکل خود می ماند بر روی خاک و چون دو قطره آن به هم بر می خورد., 
بسا پوست می ترکد و به صورت یک قطره در غلاف بزرگ تر پدید می 
شوند و سفیدی جیوه بدا تلالی مابه ابیت ان است :و سفیدی مابه تین 
آن و آمیختن با ذره های هوا. 


پنجم . : آنچه نه ذوب شدنی است و نه کشش بردار برای خشکی و سختی 
امتزاح میان اجزای تر و اجزای خشک زوردار آن: نف طوارق که آنن هی 
تواند آن ها 
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را از هم جدا کند, با این که سردی آبی آن ها مایه زمینی را تحلیل برده و 
رطوبت زنده روغنی در آن ها نمانده و از این روکشش پذیر نیستند و چون 
بسته شدن آن با خشکیدن است آب شدنی نیست, مگر به صنعتی حیله گر 
به طوری که دیگران آن گوهر به جا نمی ماند به خلاف آهن آب شده چون 
یاقوت و لعل و زبرجد و مانند آن ها از سنگ های بهادار. 


آنگه برخی معدنی ها هستند که می توان با صنعت آن ها را ساخت به 
اماده کردن مواد و تکمیل استعداد. چون نوشادر و نمک مصنوعی و برای 
برخی مانند بدلی می توان ساخت که امتیاز ان ها از معدنی اصلی در نظر 
سطحی دشوار است؛ مانند طلا و نقره و لعل و بسیاری از سنگ های 
بهادار معدنی و ایا ساختن حقیقت این جواهر بی معجزه بودن ممکن است 
یا نه؟ بسیاری از خردمندان معتقدند که ساختن طلا و نقره واقع است. 


ابن سینا گفته امکانش دلیلی ندارد تا چه رسد به وقوعش, زیرا شخصیت 
نوعی این انواع دانسته نیست و نادانسته را نمی شود به وجود آورد. آری 
خمین اه مرا و ره 3۱ بو ۳ 
را زدود, ولی تغییر اين امور تغییر شخصیت نیست و صرفا تغییر عوارض 
است و لوازم و پاسخ او را دادند که امتیاز فلزات به شخصیت ذاتی آن ها 
نیست., بلکه ذات همه یکی است و اختلاف آن ها به عوارض است که تغییر 
پدیر ند. 


اگر بپذيريم که صورت نوعیه آن ها مختلف است., نمی پذیریم که مجهول 
مطلق می باشند و به اعتبار خواص و لوازم ان ها معلوم هستند و اگرچه 
تفصیل و ماهیت ان ها دانسته نیست و دانستن آن ها در ساخت و صنعت 
لازم نیست و همان دانستن موادی که مایه گمان به افاضه صورت می 
باشد کافی است.چنان چه از مو مار می سازند و از بادروج عقرب و همان 
ساختن تریاق با خواص و آثاری که دارد, گواه امکان آن است. آری سخن 
در وقوع است و دانستن همه مواد و فراهم کردن استعداد و از این رو 
است که کیمیا نامی است و نامداری ندارد و اسم بی مسمی است. 


جز معصوم ان را بداند و هر چه که را دیدیم و شنیدیم که مدعی علم به 
بود, نیر: 
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باز و فریبکار بود و فریب خورده ها به دنبال آن ها هستند و صرف عمر در 
ان بیهوده و بی سود است. 


3. توحید: مفضل از امام صادق علیه السّلام روایت کرده است که 
فرمود: اگر خواستاران کیمیا می فهمیدند آنچه در عذره است به گران 
ترین بهایش می خریدند و بر سر آن دعوا می کردند. 


4 کافی: از ثمالی روایت شده است که با امام صادق علیه السّلام از 
بازار مس گذر کردم. گفتم : قربانت ! اصل اين مس چیست؟ فرمود: نقره 
است, جز این که زمین آن را فاسد کرده و هر که می تواند فسادش را 
نیز من آورضه ای آنسود فی تر و ۱ 


5. مجازات النبویه: روایت شده است که رسول وا ای تایه و اد 
درباره کوه فرمود: پشتش دژ است و درونش گنج. 


سید (ره) گفته است: این سخن مجازگویی نیلست؛ زیرا| درون کوه ها به 
طور حقیقت گنج می باشند و همانا اراده کرده است که صاحبانش از آن 
تکه.ها بر من اور ند که.فالشان فی افر اید و حالشان تیک فق. شود و بشت 
کوه ها دژ است.؛ بیعنی نجات از هلاک است و پناهگاه هنگام گریز. 


16 خرائج و جرائح: احمد ین عمر حلال می گوید: به آبی الحسن دوم علیه 
السّلام گفتم: قربانت شوم ! من از اين صاحب رقه بر تو نمی گرانم. 
فرمود: از او زیانی به من نمی رسد. راستی خدا را سرزمین ها است که 
طلا می رویانند و خدا آن ها را به ناتوان ترین خلقش که مورچه است 
حفظ کرده و اگر یک فیل به آن رو کند. نمی تواند به آن ها برسد. و شاء 
گفت: هی از ان اد سوم مس از مره ای تا هم مدوم 
۲ ۱ ۱ ۷ 
آن ها مورچه ای است به مانند سگ ها که بر گردن قلاده دارند, پرنده به 
آن نمی گذرد تا به دیگری برسد, مورچه ها شب در سوراخ خود می خوابند 
و روز بیرون می آیند. چه بسا با اسب هایی که در شب سی فرسخ راه 
می روند به آن جا دستبرد می زنند و بارهای خود را پر می کنند و به در 
قی رفند وکا ناه خر که .ها به دتبال آنان پیرون 


ص: 200 
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می شوند و چون باد می دوند و به هر چه می رسند آن را پاره پاره می 
کنند و بسا که با تکه های گوشت آن ها را سرگرم می کنند و از آن ها می 
قی وا ان ها منیا انا شان انسسها راک وهی کنه: 


توضیح: «رقه» شهری است کنار فرات و مقصود از «صاحبش». هارون 
است که در آن روزگار | آنجا بوده است. «القلس» ریسمان ضجیمی از لیف 


خز‌ها منی:و م.اسنت. وبا سیجهای تعليم دیدن را به. ان تستبيه کرد است. 


17 کافی: روایت شده است که به امام رضا علیه السّلام گفته شد: چنین 
سخنی می گویی با اين که شمشیر خون می چکاند؟ فرمود: خدا را دژه ای 
اشت ان .طلا که با تانوان نزین,خلفس که مورجه است ان را حمابت کزده 
فا زر ان بختی ید آ رم تاه کلفی توانتوستم آن رت 


8 توحید: مفضل از امام صادق علیه السلام روایت تب کرده است که 
فرمود: ال اس زان سار واه اگوی رانا 
می آیند, مانند گچ, ساروج, آجر, زرنيخ, مرداسنج. سنگ سرمه (توتیا خ ل) 
زیبق,. مس, قلع, نقره. طلاء زبرجد, یاقوت زمرّد, و انواع سنگ ها.و 
همچنین آنچه از آن ها بر هی آید, خون قیر: مومیا, 1 
ها که مردم برای نیازهای خود به کار می برند. آیا بر خردمندی نهان است 
که این ها همه ذخیره ها می باشند که برای آدمی فراهم شده اند در زمین 
تا آن ها را بر آورد و در نیازمندی های خود به کار برد و حیله مردم با همه 
تلانششر این آنتجا پرستد که آن ها مات سرا ار به علم کیمیا و 
فاشا ری وس اف خی فد تاماد اهر فی فد مر فا سا ی 
شد و نقره و طلا فراوان می شدند و از نظر مردم می افتادند و ارزش 
خود را از دست می دادند و دیگر در خرید و فروش و معاملات از آن ها 
استفاده نمی شد و سلطان از آن ها خراج نمی گرفت و برای بازمانده ها 
پس انداز نمی شدند و با اين حال به مردم صنعت مفرغ سازی از مس و 
بلور سازی از ریگ, , و نقره سازی از قلع. و طلا سازی از نقره و مانند آن 
عطا شده است که زیانی ندارند. 


بنگر چگونه دی آنخه زیانی ندارد به آن ها آزادی داده شده است و از آنچه 
زیان دارد منع شدند و هر که به بن معادن می رسد. به یک وادی بزرگی 
برمی خورد 
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که آبی خروشان دارد و به تک آن دست نمی رسد ۵ ی ان ار یرگن 


اد اون ور خالق کی اتمه کی که رل اه واه نموه 
کوه های نقره بدهد می تواند, ولی در ان مصلحت نیست؛ زیرا لك این 
صورت از اعتبار ساقط می شد و سودی نداشت و از اینجا عبرت گیر که 
بسا چیز تازه ای به بازار می آید و تا اندک و کمیاب نفیس و با ارزش است 

و اگر در دست مردم فراوان شد, از نظر می افتد و ارزش انا کفقی 
شود و نفیس بودن اشیاء از کمیابی آن ها است. 


تتمیم پرسودی است: 


ای اه یا سا ما سا ی اد ات ی 
خدا در ممکنات نیاز به مایه و آمادگی ندارد و همانا فرمانش این است که 
چون می خواهد چیزی را, گوید باش و می باشد. خدا به هر چیز سودی و 
اثری و خاصیتی سپرده و اثربخشی آن ها وابسته به اذن خدای تعالي و جلو 
نگرفتن وی از آن است, چنان چه شیوه خدایی است که آدمی را از آميزش 
مرد و زنی و نطفه در رحم و علقه و مضغه کردن آن آفریند و چون جز آن 
را می خواهد, آدم بی پدر می آفریند مانند عیسی و بی مادر نیز مانند آدم 
و حواء و شب پره عیسی و پرنده ابراهیم و جز آن از معجزه های ثابت 
پیغمبران درباره زنده کردن مرده ها. 


آتش ر سوزان ساخته و چون جز آن می خواهد, به او می گوید سرد و 

مت باش بر ابراهیم, سنگین را فرو شو در آب و به زیر آن از ها 
ی ی و ی 
به آسمان بالا برده. آب به طبع خود فروگیر است, ولی حکم کرد تا کوه ها 
از آن در هوا بر آمدند و بنی اسرائیل از دریا گذشتند و کسی که چنین نمی 
گوید, نمی تواند معجزه های ثابت پیغمبران و اوصیاء را 9 و چنین 
است شیوه خدا در بسته شدن جواهر در کان ها به وسایل اثربخش زمینی 
و آسمانی برای برخی مصالح. چون کمال قدرت خویش نماید و مقام ولی 
خمد را بلند کنده ربیبرا در هشت: اه کهری تانان و اهر را جر شحه اه 
نرم می سازد و همه بدن های پوسیده را یک باره در روز قیامت 
زنده از 
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گورها بر می زر و هی کدام این هاو مانندشان با قواعد فاسده و آرای 


روح به تنی چون تنی که پیش تر در دنیا داشته, در روز قیامت نشدنی 
نیست و طبق بیان شرع ممکن است و استبعادی ندارد و نباید که امادگی 
ان مانند تن دنیوی برای پذیرش روح تدریجی باشد که دوران نطفه تا تن 
کامل را طی کند, مانند دوران توالد و تناسل. 


زیرا این یک روشی از پدید شدن است و پدید شدن آدم اضر 
نیست.. چون رواست که نز تن اخروی یکباره پدید شود برای خصوصیت زمان 
۲/۶ به آن که خواست خدا را در آفرینش مردم 
و تن سازی آن ها یکباره فراهم نمایند و یکبارهبه وسیله یک فرشته روح در 
همه آن ها دمیده شود و خدا که بخشنده جان ها است, بر اثر حصول مزاج 
مخصوص بار دیگر آن ها را به این ابدان برگرداند.چنان چه هزارها صنف 
جاندار مانند مگس رن در تابستان_ از عفونات یکباره به وجود می 
آیند.نباید که نحوه تعلق چان به تن در آغاز و در معاد یکی باشد, بلکه 
رواست تعلق اخروی نیرومندتر باشد, به طوری که مانع از کارهای 
نشناخته و آثار شگفت بار نمی باشد و می تواند اموری که در دنیا از او 
نهان بوده مشاهده کند و توانا می باشد بر آفریدن صورت های شگفت و 
ناشناس زیبا پا زشت به تناسب اوصاف و اخلاقی که دارد.چون در سخن او 
بیندیشی می فهمی با همه سرپوشی که روی عقیده خود نهاده باز هم خود 
را لو داده است. 


برخی پزشکان دیرین در بیان تشریح اعضاء و فواید ان ها از جالینوس چنین 
نقل کرده اند که موی ابروان و مژگان نه از اندازه لازم کوتاه نرین و نه 
بلندتر و برای آن ها اندازه ثابتی اشتت. که در انش از ان نشوند و اما موی 
ی ی 
خوشودد ارت یکی توشا ندن :تشر زیر آن .ها دیزی رفن کشتیدن مود 
زائده از درون تدن» و پوشش و پرده بودنشان از چند راه است و نسبت به 
سن و اوضاء و احوال ای ندیه فان ان فری مت کید زیرا نیاز یک 
مرد کامل به موی بلند مانند نیاز یک کودی خردسال نیست و 
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نه مانند نیاز یک پیر شکسته و نه یک زن.همچنین نیاز به آن در تابستان و 
زمستان برابر نیست و نه در سرزمین های گرم و سرد و نیاز کسی که 
چشم و سرش درد می کند به آن چون نیاز یک تندرست نیست. از این رو 
ما باید درازی مو را در هر وقتی به اندازه مناسب ان بسازیم و اما دو ابرو 
و مژه اگر فزون یا کاسته شوند سودشان تباه می شود زیرا سود مژه این 
است که مانند دیواری برابر دیده باشد تا هنگامی که باز است., چیزی خرد 
در آن نیفتد.موی دو ابرو سد هستند در برابر اب و عرقی که از سر به 
دیده ها سرازیر می شوند و اگر از درازی اش کاسته شود یا از شمارش 
کم گردد. به سود مورد نیاز از یانبم رس رام ان کوتاه مانع 
افتادن خرده ها در دیده نمی گردد و ابروان کم و کوتاه, مانع از رسیدن آب 
و عرق به چشم ها نمی شوند و اگر بلندتر از اندازه می شوند, دیگر بارو 
نمی باشند, بلکه مژگان ها روی دیده افتند و مانع دید می شوند و ابروها 
هم روی دیده سرازیر می شوند و وسیله رسیدن آب و عرق به آن می 
شوند نه مانع آن می گردند, با اين که جلوی حدقه چشم باید به خوبی باز 
باشد تا جلوی دید آن گرفته نشود.چون واقع مطلب همین است که گفتم 
در اینجا باید گفت: آفریدگار به این موی ابرو و مژگان فرموده تا به همین 
اندازه بمانند و بلندتر نمی شوند و مو هم این فرمان را پذیرفته و انجام 
داده و برای هراس و ترس از مخالفت فرمان خدا| نافرمانی نکرده و یا 
شرمش امده از خدا که به او فرمان داده و يا اين که موجودش می داند 
که این اندازه بهتر است و ستوده تر کار او است. اما موسي در امور 
طبیعی به وجه یکم ری داده و آن را فرمان خدا دانسته و این رآی نزد من 
پسندتر و بهتر است از رأی ابیقور که وجه دوّم را اختیار کرده و کار طبیعت 


دانسته است. 


بهتر این است که هر دو را کنا ر گذاشت و گفت که خدا مپداً آفرینش همه 
چیز است,چنان چه موسی گفته, ولی ماده هم بر آن ش اتف آورده و 
اثر بخشیده است. زیرا آفریننده ما موی مژگان و دو ابرو را نیازمند کرده 
که در یک اندازه از درازی می باشند, برای این که مناسب تر و بهتر است 
و چون این را دانسته, زیر مژگان جرمی سخت به مانند عضروف نهاده به 
درازای پلک چشم و زیر دو ابرو پوسته سختی چسییده به غضروف دو ابرو 
گسترده است. زیرا برای ماندن مو به یک درازا 
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همین بس نیست که گفته شود خدا خواسته چنین باشد, چنان چه اگر خدا 
بخواهد سنگی یک باره آدم شود نشدنی نیست.فرق میان ایمان موسی و 
ایمان ما و افلاطون و یونانیان دیگر همین است. موسی می پندارد که تنها 
خهاسمت خدابرای آزاستن ماده و آماده کردنشن نس است. و در جا آراشنته 
و آماده می شود و اين برای آن است که همه چیز را در بر خدا شدنی می 
داند و اگر خدا بخواهد از خاکستر یکر باره اسبی پا نره گاوی ۳ 
تواند, ولی ما این را نمی دانیم و می گوییم برخی چیزها هستند که خود به 
خود نشدنی هستند و این چیزها را اصلا خدا نمی خواهد که باشند و تنها 
چیزهای شدنی را می خواهد و از میان آن ها هم مناسب تر و بهتر ان را بر 
ضت. ایند وی آفربند. 


از این رو چون بهتر و مناسب تر برای مژگان ها و موی ابروان این است 
که به اندازه ای از درازا و به شماره معینی می مانند که دارند, ما نمی 
گوییم به محض این که خدا خواسته فورا چنین شده است, برای این که اگر 
هزار هزار بار هم خدا می خواست چنین باشند هرگز چنین نمی شدند, در 
صورتی که زير آن ها پوسته نرمی بود برای اين که اگر بیخ موها در جرم 
سختی کاشته نبودند با اين که دگرگونی بسیاری نسبت به وضعی که دارند 
در آنها رخ می داد بر پا و راستا به جا نمی ماندند.چون مطلب چنین است 
هی کونیم دا دی سب سا ری کرفق کی از عون ال هماسب رن 
آن برای کار خود و دوم اختیار ماده ای که موافق آن است و از این رو 
چون بهتر و نیکتر اين بود که موی مژگان بر پا و راستا باشد و بر این حال 
و به درازای مقرر خود می ماند و شماره آن محفوظ می باشد, بن گاه آن 
مو را و مرکزش را جرمی سخت ساخت و اگر آن را در جرم سستی نهاده 
بود, از موسی نادان تر بود و از فرمانده قشونی که کم خرد است و پایه 
باروی شهر یا دژی را بر زمین سست درون آب می نهد.همچنین پایدار 
ماندن موی دو ابرو دوامش بر یک حالت از اینجا است که ماده خوبی برای 
آن اختیار کرده است و چنان چه گیاه که در زمین تر مي روید چاق و فربه 
می شود و دراز می گردد و خوب نشو و نما می کند و آنچه از آن در زمین 
سخت خشک باشد نمو نمی کند و دراز نمی شود چنین است وضع دو امر 
در اینجا- پایان سخن او- که خدا عذابش را فزون سازد. 
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مولف: از سخن پست آلوده به کفر او اموری روشن می شود: 


1( آنچه گفتیم که پیغمبران وحی گیر از آسمان قائل نبودند به توقف 
اثربخشی خدا (تعالی شأنه) نو اهاز کش ماده و محال نمی دانستند که اراده 
اه تغلق. مین کیزدبه. ابجاد خیبری از جبزی من فاضله زمان: وی آماد کی ۵ 
او را می رسد که هر چه را از هر چه می خواهد. 


2( حکماء عقیده به نبوت پیغمبران نداشتند و به آن ها ایمان نداشتند و می 
پنداشتند که آن ها هم مانند خودشان رأی و نظری دارند, گاهی درست و 
گاهی نادرست و دانش آن ها ,چنان چه پیروانشان معتقدند, خداداد نیست. 


3) متکر بیشتر .معجزات انبياع بودندر زیر معخزره آن ها به نظر او-از 
نشدنی ها بوده است در غالب. 


4 ان برد هر دهاش معارضن تدارا نودنده ارم خهر جر این تمانه هم 


شیخ مفید (قدس سره) در کتاب مقالات می گوید: طبع معنایی است درون 
جسم که او را آماده پذیرش می کند, چون دیده که در آن طبعی است و آن 
را آماده احساس و ادراک می نماید. سپس گفته است: آنچه بالطبع در 
چیزی پدید می شود, کار سبب ساز ان است در صاحب طبع و در حقیقت 
خود طبع هیچ کاری ندارد. 


این عفیده ۳ القاسم کعبی است و آن مخالف مدذهب معتز له است 
درباره طبع و مخالف فیلسوف های خدانشناس وز | نخه معتقد هستند از 
کارگری طبع. سپس گفته است: بسیاری از یگانه پرستان معتقدند که همه 
اجسام مرکبند از چهار طبع که حرارت و برودت و رطوبت و یبوستند و 
دلیل آن آوردند که هر جسمی به آن ها تجزیه می شود و به مشاهده بدل 
شدن آن ها به یکدیگر چنان چه آب بخار می شود و بخار آب و مردار 
جاندار می شود و جاندار مردار و خاصیت ره ات و هوا و خاک در هر 
جسمی هست و هیچ جسمی از آن ها برون نیست و : بر خلاف ان تصور 
ندارد و به چیز دیگری تجزیه نمی شود. 


اين روشن و بی پرده است و دلیلی برای رد آن در دست ندارم که مورد 
مخالف عدل و وعید و 
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تعالیم انبیا و شرایع تا برای دورش اندازم, بلکه موید در دین است و موّکد 
دلیل های خداشناسی و-خکفت: و اتکی آونه آد کشانن. که به.ان معتقدند 


از سروران علم کلام نظام است و بلخی و پیروان او. 


شیخ رضی امین الدین طبرسی (نور اللّه مرقده) در مجمع البیان در تفسیر 
سوره الفیل پس از ایراد داستان مشهور گفته است: در این داستان حجنی 
روشن و پشت شکن است برای فلاسفه و ملحدان و منکران معجزه خارق 
کات را هیع: از انخم‌خها دار اضحات فیل باه کردم زا تفت وان 
وابسته به طبیعت ماه دانست,چنان جه صیحه اتتفمانی و باد عاد و 
تا ۱ به ان ,ها امعم تفه را انوم سا کته به ار 


وابسته اند. 


زیرا در سرای ماده هیچ نشانه ای بر فرستادن گروه های پرنده به همراه 
سنگ های کشنده برای نابود کردن مردمی معین وجود ندارد که به ویژه 
آنان را سنگباران می کنند نه دیگران راء و خضوص آن: هار نشکباران .می 
0 
دارد. شک ندارد که این کار جز از خدای تعالی نمی باشد. سبب ساز هر 
سبب و رام کن هر دشوار و کسی را نمی رسد که آن را منکر شود. ۳ 
پیغمبر ما چون این سوره را بر مردم مکه خواند, با آنکه در تکذیب او 
شیر مقدند و ور زد ای اضرانداشت شکر: ان دنه بلکه ند آن 
اعتراف کردند, چون با داستان اصحاب فیل فاصله داشتند. 


بلکه بسیاری از آن ها آن را به چشم خود دیده بودند و اگر این حقیقت 
نداشت. متکر آن می شدند و آن را بهتر دلیل بر کذب او می دانستند, 


چگونه ممکن بود؟ با اين که آن را اغاز تاریخ 9 بودند چنان چه 
ساختمان خانه کعبه را و مرگ قصیْ بن کلاب را پیش از ان و جز ان ها, 
شعراء درباره فیل بسیار سروده اند و راویانشان از ان ها نقل کردند. 


مولف: این جنایت به دین و نشر کتب فلسفه میان مسلمین. از بدعت های 
خلفای جور و معاندان آئمه دین بوده است, تا مردم را از آن ها و از شتروغ 
مبین رو گردان سازند. دلیل بر آن نقل صفدی است در شرح لامیه العجم 
که چون مامون با یکی از پادشاهان مسیحهی 7 به گمانم سردار جزبره 
قبرس بود - پیمان آتش بس 
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امضاء کرد و خزانه کتب یونان را از او خواست که در کتابخانه ای گرد بود 
و کسی را بر آن اطلاعی نبود. پادشاه همه مشاوران خود را انجمن کرد و 
در این باره با آن ها مشورت کرد و همه ری مخالف دادند, جز یک مطران 
که رای داد همه این کتاب ها را برای آن ها بفرست, چون این کتب در هیچ 
دولت دینی منتشر نشوند جز این که آن را تباه کنند, و میان علمای آن ها 
اختلاف اندازند. در جای دیگر گفته: ای مر ار را خارجی 
و ترجمه آن ها نبود بلکه پیش از او بسیاری نقل شده بودند, زیرا یحیی بن 
خالد بن برمک بسیاری از کتب پارسی را به عربی برگرداند چون کلیله و 
دمنه» و برای او کتاب مجسطی یونانی را ترجمه کردند, و مشهور است که 
بود که به کتب کیمیا دل بسته بود. 


و دلیل بر این که خلفاء و پیروانشان رو به فلسفه داشتند و یحیی برمکی 
۱ ۳ تایید می کرد, روایتی است که کشی 
به سند خود از یونس بن عبدالرحمن باز گفته که یحیی بن خالد برمکی 
طعن و انتقاد هشام را بر فلاسفه در دل گرفته بود و می خواست هارون 
را بر او بشوراند و او را به کشتن کشد. سپس داستانی دراز در این باره 
وا ای با ات اصهات کاما ی اه آوز دیص 


و.از آن است که بحیی: هارون را در اتاقی نهان کرد و هشام را دعوت کرد 
تا با علماء مناظره کند. و دنباله سخن را به امامت کشیدند و هشام حق آن 
را بیان کرد و هارون خواست او را کی شا کت وان یی کر 
داشت. مرد (رحمه الله). و اصحاب در کتب او کتاب رد بر اصحاب طبایع 
را بر شمردند, و هم کتاب رد بر ارسطو را در توحید, و شیخ منتجب الدین 
در فهرست خود کتاب «تهافت الفلاسفه» را از کتب قطب الدین راوندی 


و صدوق در آغاز کتاب اکمال الدین از آن ها انتقاد کرده, و رازی در تفسیر 
قولٍ خدای تعالی «قلمّا جاءَلَهْم 0 بالیینات قرخوا بما عندهم من 
العلم» (هر آن گاه رسولانشان 0 پاندلیل های روشن شاد -سشتوند. بوان 
علمی که داشتند ) گفته در 
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آن چند وجه است, و آنگة در ضمن وجوه گفته؛ تکون آنکه مقصود از این 

, علم فلاسفه و دهریان یونان باشد که چون وحی خدا| را می شنيدند, 
آن را در برابر دانش خود خوار می شمردند. و از سقراط نقل است که نام 
موسی علیه السلام را شنید و به او گفتند کاش نزد او کوچ می کردی. 


پاستخ داد مادمردهی ههذب و اراسته ایم و نیازق به استاد: نداریم: 

رازی در «المطالب العالیه» گفته: به گمانم گفته ابراهیم به پدرش (یدر 
جان چرا می پرستی انچه را که نشنود و نبیند و سودی برایت ندارد ) برای 
آن بوده که پدرش به کیش فلاسفه بوده؛ و منکر بوده که خدا توانا است و 
دانا به امور جزئیه است.؛ از این رو به وی چنین گفته است. 


ص: 20۳9 


باب سی و پنجم: در نوادر آفریده ها 


روایات 


1. خصال: از پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله روایت شده است که فرمود: خدا 
چیزی نیافریده جز آنکه بر او آفریده دیگری را چیره ساخته, چنان چه چون 
خدا| ابر را آفزید (دزیاها را خ ل) به خوذ بالید و جوشید.ه گفت: چه چیز بر 
من چیره گردد؟ و خدا فلک را آفرید تا آن را چرخانید و زبون کرد. 


و آن گاه زمین بالید و گفت: کدام چیز بر من چیره شود؟ و خدا کوه ها 
ی رب و ۳ 
و زبون شد و آرام گرفت. و آن گاه کوه ها بر خود بالیدند و سر بلندی 
کردند و گفتند: تا 
برید و رام شد و زبون ؟ 


وآن گاه آهن بر کوه ها بالید و گفت: کدام چیز بر من چیره شود؟ و خدا 
آتش را آفرید تا آهن را گداخت و آهن زیون شد. سپس دم بر آورد و شعله 
رو بالنده کفت. کدام جیز بر سنج شود وعدا آب را آفرید.و آن زا 
۱ سپس آب بالید و جوشید و گفت: کدام چیز بر 
من چیره شود؟ و خدا باد را آفرید تا امواج آن را جنبانید و آنچه در تهاش 
ی ها 


سپس باد بالید و غرید و دامن کشید و گفت: کدام چیز بر من چیره شود؟ و 
خدا| آدم را آفرید تا چاره جویی کرد و در برابرش پرده برگرفت و آن را 
دگرگون کرد و زبون شد. و آن گاه آدمی سرکشی کرد و گفت: کیست که 
از من نیرومندتر باشد؟ و خدا فز .1 آفریده و او را موز کرد آ دی 
زبون شد. سپس مرگ بر خود بالید و 
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ق ‏ هدوت کال وه را ها دسر 
برم؛ میان بهشتیان و دوزخیان. سپس هرگزت زنده نسازم. بس زبون شد 
و تر سید ص۱1 


توضیح: «خدا فلک را آفرید تا آن را چرخانید» شاید مقصود اين است که 
افلاک و اختران درخشانش برابر تسلط دارند ان را برانگيزند و بگردانند و 
از هم بپاشند. و این روایت ت از کلینی گذشت بدین مضمون که خدا تبارک و 
تعالی چون دریاهای زیرین را آفرید, بر خود بالیدند و جوشیدند و گفتند: 
کدام چیز بر من چیره شود؟ و خدا زمین را آفرید و بر دوش آن پهن کرد و 
زبون شد. سپس زمین بر خود بالید... تا اخر خبر, و ان روشن تر است. 


و آنچه در خصال است درست فرشا رد چنان چه پوشیده نیست. و شرح 


ان ار ای کت غلیه الا روانت شنم است که در اه نگ 
معاویه در پرسش های شاه روم از حسن بن علی علیه السلام پر سید در 
پاسخ فرمود: اما آن ده چپز که برخی سخت تر از برخي اند؛ ۰ پس سخت 
ترین آفریده خدا عرٌ و جل سنگ است و سخت تر از آن آهن است که 
سنگ رامی برد و سخت تر از آهن, آتش که آن را می گدازد و سخت تر از 
آتش, آب است که آن را خاموش می کند و سخت تر از آب, ابر است که 
آن را بر می دارد و سخت تر از ابر, باد که آن را بر می دارد و سخت تر از 
الموت که او را بمیراند و سخت تر از آو, همان مرگ است که جان ملک 
الموت را می ستاند و سخت تر از مرگ, فرمان پروردگار جهانیان است که 
مرگ را بمیراند.(2) 


۳ الغارات: از شعبی روایت شده است که ابن کواء به امیرالمومنین علیه 
السّلام گفت: سخت ترین چیزی که خدا آفریده چیست؟ ۰ سخت 


ترین آفریده های خدا ده تا است: کوه های بلند «ِ«ِ ها را ببرد, و 


ان سین کم آیب.:۱ بزدارد و باد که ابر 


ضر۳ 1 21 


1-. خصال: 58 


۰2 . خصال: 58 


را به دوش دارد. و آدمی که با دو دست خود حائل سازد و به دنبال کار 


رود, و هستی که بر آدمی چیره گردد, و خواب ب که بر هستی چیره شود, و 
اندوه که خواب را ببرد و سخت تنرین آفریده ترورد کارت اندوه است. 


4 علل الترایهء ان غلی من انن ظالب غلیه السام دارم فرات ار که 
از دریچه خانه وارد شود [و در نور پیدا میباشد ] پرسیده شد. فرمود: چون 
موسی علیه السّلام گفت: پروردگارا بنما به منت تا بنگرمت ؛خدا عر و جل 
فرمود: اگر کوه در برابر نورم بر جا ماند, تو توانی مرا ببینی و اگر نماند, 
تو نتوانی مرا بینی که ناتوانی. و چون خدا تبارک و تعالی به کوه تجلی کرد, 
سه تکه شد؛ 7 و سومی 
ریز شد و این ذره ها غبار آن است. (1) 


توضیح: بر فرض که این خبر درست باشد و از امام باشد. بسا مقصود این 
است که ریزه های ان کوه در همه جا يا بعضی جاها در ذره ها داخلند و به 


قدرت خدا در همه بلاد پراکنده شدند. 
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1-. علل الشرایع 2 : 183 


باب سی و ششم: شهرهای ستوده و نکوهیده و غرائب ب آن ها 


آیات 
- و لَقَدٌ بو آنا بیی اسرائیل مب صدق و رَرَفْناهمٌ من الطیّات (ِِ 


(به راستی ما فرزندان اسرائیل را در جایگاه [های ] نیکو منزل دادیم, و از 
چیزهای پاکیزه به انان روزی بخشیدیم. 4 


- و تَْْناة و لوطاً آلی الأْرضٍ النی باُنا فیها یلْعالمین.(2) 


[و او و لوط را [برای رفتن] به سوی آن سرزمینی که برای جهانیان در آن 
برکت نهاده بودیم رهانیدیم. ) 


- و لسْلیمان الرّیح عاصقة تجرٍی بامره الی الاض التی بارکنا فیها.(3) 


(و برای سلیمان, تندباد را [رام کردیم ] که به فرمان او به سوی سرزمینی 
که در آن برکت نهاده بودیم جریان می یافت. ) 


- و یناما ٍلی ربُوو ذاتب قرارِ و معین.(۵) 


[و آن دو را در سرزمین بلندی که جای زیست و [دارای] آب زلال بود جای 
دادیم. 1 

- آتسن من جانب الطور ناراً [الی قوله تعالی] قَلَمَا آناها بو 
الواد این فی البقعه القباز که من السشجته آنبا قوستی 1 
العالمین.(5) 
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پِ 
3 


شاطي 
له 


تلا ) 
1 


1- . یونس / 93 

2 . انبیاء / 71 

3- . انبیاء / 81 

4 . مومنون / 0د 
۰-5 . قصص / 29 - 30 


1 تنشی را از دور در کنار طور مشاهده کرد...پس چون به آن [آتش] 
ها ی ات و ها ار ۱ مه 


«ای موسی؛ منم » من خداوند, پروردگار جهانیان.» 4 


بلط طَیبة و رب عَوژ [الی قوله تعالی] و جَعلنا بيتهم و بیْن الْفْرّی الّی 
بازکنا فیها فُری ظاهزه.(1) 


(شهری پاک و پروردگاری آمرزنده...و میان آنان و میان آبادانیهایی که در 
آنها برکت نهاده بودیم شهرهای متصل به هم قرار داده بودیم. و در میان 
انها مسافت را به اندازه, مقرر داشته بودیم. در این [راه ] ها, شبان و 


ژوزان. آسوده: خاطر بکر دید 1 

- و ناداخ ری بالواد الْعْقَةّس طّوی.(2) 

[آنگاه که پروردگارش او را در وادی مقذس «طوی» ندا در داد. 4 

- لا أَفسم بهذا البَلّد * و آلت جلٌ بهةا الْبلّد.(3) 

(سو گند به این شهر. و حال آنکه تو در این شهر جای داری. 4 

- و النّین و الرَیثُونِ * و طورٍ سینین * و هدّا لد الأمین.(4) 

[سوگند به [کوه ] تین و زیتون. و طور سینا. و این شهر امن [و امان ]. ) 


«مْبَوّْ صِدق» یعنی پسند و خوب و آن بیت المقدس و شام است, و گفته 
اند مقصود مصر است. علی بن ابراهیم در اين باره گفته است: آن ها را به 
مصر بازآورد و فرعون را غرق کرد(د) «ق, رَرَکناهخ من الطهْات» یعنی 
نعمتهای لذیذ. «الی الارْض الَتی باتکنا فیها ااعالمین» ند اند زمین شام 
است که ابراهیم و لوط رها شدند و به آن چه رفتند. «و بارکنا فیها» زیرا 
سرزمین پر آبی است. و گفته اند مقصود سرزمین بیت 
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- . سبا / 15 - 18 


2 . نازعات / 16 

3- .بلد / 1- 2 
سین :درو 

5- . تفسیر قمی: 292 


المقدس است که جایگاه پیغمبران بوده است و خلاصه بیشتر پیغمبران بنی 
اسرائیل در شام و بیت المقدس مبعوث شدند و شریعت ان ها که 
سرچشمه خیرات دین و دنیا بود از ان ها برای جهانیان نشر شد. 


گفته انج آن ها را به مه نجات داد که فرموده است «اِنَ ول بت وضع 
لاس للذی که مباتکاً 5 هدیء آاتا سین 1(۰) (در حقیقت» نخستین خانه 
ای که برای [عبادت ] مردم, نهاده شده. همان است که در مکه است و 
مبارک, و برای جهانیان [مایه] هدایت است.) اين از اين عباس روایت 
شده, زمین مبارک برای سلیمان زمین شام است که جایگاه او بوده چنان 
چه مفسران گفته اند «و آویناهها »+ بفتن عیشی و قاذرشن را به مکانی 
بلند و هموار و پهناور. 


طبرسی در مجمع البیان آورده است: ان هریره کف است: رمله 
ری اف ان 
باشد. آبن زید گفته است مصر بوده است. قتاده و کعب آن را بیت 
المقدس می دانند. ۱ 0 2 
اند *ربوه؟ حیره کوفه است و سوادش و «قرار» مسجد کوفه است و 
معین فرات است از امام پنجم و ششم روایت شده, و گفته اند «ذات 
قرار» یعنی قرارگاه هموار و پهناور که ساکنانش در آن بر قرار شوند. و 
گفته اند یعنی میوه دار چون به خاطر آن مردمش در آن قرار گيرند, معین 
آب روان و آشکار برای دیده ها,(2) 


«فی البقعه المبا رکه.» طبرسی (ره) در مجمع گفته است: آن زمین است 
که خدا به موسی فرمود: «فاحْلع تعلیک اک بالواد الْمْمَدّس طوی.» (بر آور 
نعلین خود را که تو در وادی مقدس طوی هستی ](3) مبارک است برای 
آنکه جایگاه وهی شد و مرکز 


ر 4 215 
1-. آل عمران / 96 


2 مخته نان 7 109 
3- . طه / 12 


رسالت و سخنگویی خدای تعالی و گفته اند برکتش این است که میوه و 
درخت خیر و نعمت فراوان دارد و اول اصح است.(1) 

مولف: در تهذیب از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
«شاطی وادی ایمن» که خدا در قرآن ذکر کرده, ۱ است و «بقعه 
مبارکه» کربلا. «بلده طیبه» یعنی سرزمین خرژم و خوش که گیاه بر آرد و 
شوره زاز تباشد و جاتوران از ار دهنده ندارد. 


کته :اند مقصود هوای خوش و آب گوارا و شیرین و پاکي خاک است و 
اعتدال هوا در تابستان و زمستان. «بیه القعی التی با کنا فیها.» (میان 
آبادانی هایی که در آن ها برکت نهاده بودیم. ) یعنی روزی فراوان يا آنچه 
گذشت و آن آبادی های شامند. 


در تفسیر علی , بن آبراهیم آمده است که همان مکه است.(2) «قری 
ظاهره» به هم پیوسته که هر کدام دورنمای دیگری است و گذشت که 
«الْفْرَ التی با کنا فیها» همان امامان برحقند و «قرای ظاهره» راویان 
اخبار آن ها و فقهاء شیعه هستند و سیر به وسیله دانش است.؛ «آسوده 
اند» از شک و گمراهی, طوی نام همان وادی است که خدا با موسی در آن 
ننک گفت: 


لا اقسم مدا ال یرفن (رم).در فجمة الیان. نفقه استة مقر ان 
اتفاق دارند که این سوگند به شهر محترم مکه است که پیغمبر در آن مقیم 
بوده و وطن او بوده و اين آگهی است که شرف شهر به شرف کسی که 
در آن جا دارد وابسته است و آن پیغمبر دعوت کننده به یگانه پرستی و 
عبادت با اخلاص است و بیان این است که بزرگداشت شهر برای او است 
و سوگند به آن, به خاطر او است که مقیم در آن است,چنان چه مدینه را 
طیبه نامیدند که به وجود او پاکیزه شد در زندگی و پس از وفات. کفتهه: آند 
مقضوت اب اشتت که من:شو ند نمی غهوم به این شهر که تو در آن 
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اب ,خخمع آلسات 2517 
2 . تفسیر قمی: 558 


می باشی و احترامت که تکنتد ۵ این هر کهاتو در آن فترم تسستی: اختر امین 
ندارد, این از ابی مسلم است. 


از امام صادق علیه السْلام هم روایت شده است: قریش شهر را محترم 
می دانستند و خون و آبروی محمّد را در آن حلال می دانستند. و خدا 
فرمود: من سوگند به این شهر که تو در آن احترام نداری نمی خورم, یعنی 

تو را در آن بی آبرو شمردند و تکذیب می کردند و دشنام دادند با این که 
کسی در آن متعژْض کشنده پدر خود نمی شد و از پوست درخت حرم به 
گردن می آویختند و در آمن بودند. ولی از رسول خدا حلال شمردند آنچه 
را از دیگری حلال ندانستند و خدا به این وسیله آن ها را تک‌هش کرد :11 


در تفسیر «و الثّينِ و الرَیثُونٍ» گفته است: خدا به انجیر خوراکی و زیتونی 
که روغن کشی کنند سوگند خورده,چنان چه ابن عباس و دیگران گفتند. و 
کته آند: تین نام کوهی است که شهر دمشق بر آن ساخته شده و زیتون 
نام کوهی که جای بیت المقدس است از قتاده, عکرمه گفته آن ها دو 
کوهند و تین نامیده شدند چون انجیر در آن ها روییده. و گفته اند تین نام 
ملسجد دمشق است و زیتنون نام بیت المقدس, از کعب الاحبار و جز او 
است. و از ابن عباس است که تین مسجد نوح است که بر جودی ساخت و 
توق بت آلمقدش انشت. اد ضتای. است. که تیم مسجد الجر ام انت. و 
زیتون مسجد اقصی. 


«طورٍ سینین» کوهی که خدا با موسی در آن سخن گفت به معنی سیناء 
آنتزفت . گفتند «سینین» یعنی مبارک و زیبا که خیر بسیار دارد, از مجاهد و 
قتاده است. و عکرمه گفته است: یعنی پر گیاه و پر درخت و گفته اند هر 
کوهی درخت ثمر ده دارد سینین است و سیناء زبان نبط است., از مقاتل و 
از امام کاظم علیه السّلام روایت است که طور سیناء و بلد امین یعنی مکه 
شهر امنی که پناهگاه هر ترسان بوده در جاهلیت 
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و اسلام و امین به معنی آسوده پخش ,است و گفته اند به معنی آسوده 
تا جَقلنا حرما آمنا.»(1) 


کزسج 


است و موید آن است که فرمود « 


روایات 


1. کی از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود: جچون 
علی علیه السّلام خواست از بصره کوج کند. در آطرافش ایستاد و فرمود: 
خدایت لعنت کند ای بد بوترین خاک و زودتر ویرانی و سخت تر عذاب ! 3۰ 
تو است درد پر ماجرا. گفته شد: یا امیرالمو‌منین ! چه دردی؟ فرمود: گفتگو 
درباره قدر که ماأیه دروغ بستن بر خدا و دشمنی با ما خاندان است, و در 
ان است خشم خدا, خشم پیغمبر خدا, و دروغ بر ما خاندان و مباح دانستن 
دروغ بر ما. 


2 معانی الاخبار و خصال: از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله روایت شده 
انفت که قزهوه: خدا چهان شهر را بزگریده که فرمووه هی آلین, و الر عم 


خطور تین وه البلد الأمین.» تین مدینه است. زینون 9 
ور یت کوفه ولد الاف که فی با او 


توضیح + شاید تین را رمز مدیته آورده استه براق آنکه. اتجیر در آن فراوان 
و خوب است يا برای آنکه از شریف ترین شهرها است,چنان چه انجیر از 
بهترین میوه ها است و دلیل آن بیاید. و طور سینین را رمز کوفه آورده 
برای آنگه در پس آن نجف است که مناجاتگاه سید اوصیاء بوده,چنان چه 
طور مناجاتگاه کلیم بوده است با برای آن که کوهی که موسی بر آن دیدار 
دا را خواستره که که سم ی که اش ابا اشترحان چه در ری 
اختان ات مدای انکسون شرت خواست ده کم انا تاه 
تکه شد و برخی از آن به طور سیناء افتاد. اين که حقیقت کوه سینا همان 
در تهذیب به سندش از ثمالی آورده که امام باقر علیه السلام فرمود: در 


وضصیت 
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امیرالمومنین علیه السْلام بود که مرا به پشت کوفه ببرید, و چون 
فراز نهادید و بادی روبه روی شما وزید. مرا به خاک سیارید که انجا اغاز 


طور سینا است, و چنین کردند 


حالس این الشو از آمام رضا عل الشام روانت شفه آتست که خون 
امام حسین علیه اسلا کشته شد, هفت آسمان و هفت زمین و آنچه در 
آن ها و میان آنها بود بر او گریستند و هر که در بهشت و یا دوزخ بود و 

آنچه دیده می شد و دیده نمی شد, مکر سه چیز 9 


توضیح: گریه شهرها و سرزمین ها؛گریه اهل آن ها است و نمود آثار اندوه 
در ان ۱ 


4 علل الشد ای ده غیر شامی. انست که: اد آمی المختين علیه الگام از 
گرامی ترین بلاد بر روی زمین ها پرسیده شد. فرمود: دژه ای است به نام 
سراندیب که آدم از آشمان در آن افتاد. و او را از بدترین وادی زمین 
پر سید. فر مود: دزه ای در یمن به نام «برهوت» که از دزه های دوزج 
است. 


توضیح: در نهایه می گوید: در حدیث علی است «بدترین چاه در زمین 
برهوت است» به فتح با و را چاهی است عمیق در حضرموت که نمی توان 
ی و گفته شد باء ضمه دارد و راء ساکن است و تاء آن 
بز اول زانده اشت و متا جز دوم اصلی است, هروی آنبرا از غلی تعل 
ی 
و سلم. فیروزآبادی گفته است: برهوت دزه ای است و چاهی در حضر 
موت و این که دره دوزج تعبیر شده برای شباهت است و برای این که 
ارواح کفار در آن عذاب می شوند,چنان چه در اخبار است, و بسا که دوزخ 
راهی بدان دارد.(1) 


صصا ادا ‌صاوه اه الم مایت وم ات که اوه صوو 
از امت جذم ما را دوست ندارند و ما را محبوب مردم نسازند. تا فرمود: و 
مردم شهری به نام سیستان که دشمن و بدخواه ما هستند و بدترین افریده 
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تغل ازشرا هر 382 


چون عذاب فرعون و هامان و قارون. و مردم شهری به نام ری که 
دشمنان خدا و رسولش و خاندان او هستند, نبرد با خاندان رسول خدا 
صلی الله علیه و اله را جهاد می شمارند و مالشان را غنیمت. از برای آن 
ها است عذاب خوارکننده در دنیا و اخرت و از ان ها است عذاب پاینده. و 
اهل شهری به نام موصل بدترین مردم زمین و اهل شهری به نام زوراء که 
در اخر الزمان ساخته می شود و به خون ما درمان جویند و به دشمنی ما 
تقرب می خواهند. در راه دشمنی ما دوستی می کنند و نبرد با ما را واجب 
دانند و کشتن ما را لازم. ای پسرم ! بپرهیز از اینان و بپرهیز که دو تن آن 
ها با یکی از خاندانت خلوت نکنند, جز این که قصد کشتن او کنند... تا اخر 
خبر.(1) 


توضیح: موصل با میم فتحه دار و سکون واو معروف است و زوراء بر دجله 
بغداد و خود بغداد اطلاق شده. زیرا درهای درونی آن ها از بیرون مزور 
است و ممکن است احوال این بلاد به اختلاف زمان عوض گردند و آنچه در 
خبر ذکر شده وضع آن ها بوده در آن زمان. 


6 علل الشرایع: از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله روایت شده است که 
فرمود: خفن ضرا.جه اسماخ بردند» جبرئیلم به دوش راست برداشت و نگاه 
کردم به یک بقعه از زمین کوهستان که سرخ بود؛ زیباتر از رنگ زعفران و 
خوشبوتر از مشک. به ناگاه دیدم که بر آن پیری بود و کلاه بلندی بر سر 


0 ۹ ۳7 تر از زعفران و خوشبوتر 


گفت: سرزمین شیعه تو و شیعه علی علیه السّلام است. گفتم: این پیر 
کلاه دراز کنیتت ؟ گفت: ابلیس. گفتم: از آن ها چه می خواهد؟ گفت: می 
خواهد آن ها را از دوستی علی باز دارد و به فسق و هرزگی وادارد. گفتم : 
ای جبرئیل ! ما را نزد آن ها فرود آور. ما را تندتر از برق جهنده و دیده 
روشن به آن ها فرود آورد و گفتم: قم ! برخیز ای ملعون ! و با دشمنانشان 
در مال و فرزند و زن شریک شو که تو را تسلطی بر شیعه من و شیعه 
علی نیست, و انجا قم نامیده شد.(2) 
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1- . خصال: 96 
2 . علل الشرایع 2 : 259 


توضیح: جوهری گفته: «البرنس» کلاه درازی بود که [بعضی از] اهل عبادت 


7 اختصاص: از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله روایت شده است که چون 
مرا به آسمان چهارم بردند. نگاه کردم به گنبدی از لوْلوٌ که چهار پایه و 
چهار در داشت و چون دیبای سبز بود. گفتم: ای جبرئیل ! این گنبد چیست 
که در آسمان چهارم بهتر از آن ندیدم؟ فرمود: دوستم محقد ! این صورت 
شهری است که به آن قم گویند که مردمی با ایمان در آن گرد آیند, منتظر 
محمّد صلّی اللّه علیه و آله و شفاعت او در قیامت و روز حساب, که دچار 
اندوه و گرفتاری و بدی ها باشند. راوی گوید: از امام دهم پرسیدم: + تا کی 
در انتظار فرج باشند؟ فرمود: تا آن گاه که آب روی زمین پدیدار گردد.(1) 


در تاریخ قم, مانندش را آورده است. 


توضیح: مقصود ندید فندن آمب در خود شهر است.؛ نایم که در آن تما دز 
قم هی 1 جاری نبوده,چنان چه د ر تاریخ قم آغاز پیدایش رودخانه را در 
و کر ار و 


است. 


9 تفشیر کی تفتیر غلی ین انراهیم آمده. اننت کم کون تخیر معاوبه نه 
امیرالمژمنین علیه السّلام رسید که با صد هزار قشون است. فرمود: از 
کدام مردم_ هستند؟ گفتند از اهل شام. فرمود: نگویید اهل شام, بگویید 
اهل. شوم بان از فرزندان مصضر‌ند که,به بان داود لعج یدید وا از آن 
ها میمون و خوک ساخت.(2) 


توضیح . ی و ات ی و ی 
وارد شده, به آنچه پیش اشاره کردیم که راجع به اختلاف مردم آن ها است 
در هر زمانی, زیرا| شام در آغاز جایگاه پیغمبران و نیکان بوده و از بلاد 
شریف و با برکت بوده است و چون مردمش شقی تر و کافرتر شدند, از 
بدترین بلاد شد,چنان چه روز 
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عاشورا از روزهای با برکت بوده - چنان چه از پاره ای اخبار بر آید - و چون 
امام حسین علیه السلام در آن کشته شده, از بدترین روزها شد. 


۵ هساو دار ی وان وه اس همم درا عله انم 
گفتم که مردم مصر بلاد خود را مقدس می پندارند. فر مود: ان چگونه 
است؟ گفتم: قربانت ! می پندارند از قبیله آن ها هفتاد هزار محشور می 
شوند که بی حساب به بهشت می روند. فرمود: نه, به جان خودم چنین 
شت: دا نی شرا خیم بحردسخن این که آن ایا نف رد 
ارفا آنها وه شا ان هار از آسه و روالد ها پاک 
و تعالی. به.قوسی وخی. کرد که افستخوان.-هاق پوسف: را از آن:تبر آوزن. و 
موسی رهنما خواست به کسی که قبر را بداند و او را به زنی کور و 
زمینگیر ره نمودند و موسی از او خواست تا وی را دا نسم عایی فتاه ایا 
کت کر با دادن ده لت رعا ادا امس تسا نهد مسا ان 
بهشت هم پایه باشد. 


این خواهش به موسی گران آمد و خدا به او وحی کرد: این چیست که بر 
تو گران آید؟ آنچه خواسته به او بده, و او انجام داد و آن زن به وی وعده 
کرد برآمدن ماه را و خدا ماه را نگهداشت تا موسی سر وعده خود و رسید 
و آن را در مپان صندوق مرمری از نیل بر آورد و با خود برد. و البته که 
دا ی هآ را ی را مق سا 
کوزه اش آب ننوشید که مایه خواری است و غیرت را ببرد. از او پرسیدیم: 
پیغمبر اين را گفته؟ فرمود: آری. 


غیاشی: ای تن ااظ او آماشسضا یه ال مات امه 


است. 


10 بصائر: از امام صادق علیه السلام روایت شدم است که فرمود: 
خداوند ولایت ما را بر شهرها عرضه داشت و جز کوفه آن را نپذیرفت. 
توضیح : مقصود پذیرفتن کامل است.؛ چنان جه در خبر آینده است. 


11 بصائر: از ات بصیر روایت شده است که شنیدم امام صادق علیه 
السْلام می فرمود: راستی ولایت ما عرضه شد بر اسمان ها و زمین و کوه 


2. نهح البلاغه: روایت شده است که در ضمن سخنی درباره کوفه است 
که فرمود: گویبا تو را بنگرم ای کوفه به مانند پوست عکاظی کشیده شوی, 
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بکشی و لرزش ها بینی, و راستی که من می دانم هیچ جباری به تو سوء 
قصد نکند, جز این که خدایش به مانعی گرفتار سازد و به کشنده ای دچار 
نماید. 


توضیح . «پوست عکاظی» منسوب است به ناحیه مکه که عرب هر سال در 
انجا جمع می شدند و بازاری بر پا می کردند و به هم می بالیدند و شعر 
می خواندند و پوست بسیار در آن به فروش می رسید و پوست ان ساخت 
خوبی داشت. و سختی ها که به کوفه و مردمش رسید معروف است و در 
کتب تاریخ ثبت شده و از امیرالمومنین علیه السلام روایت است که 
فرمود: «اين کوفه شهر و جایگاه و قرارگاه شیعیان ما است.» و از امام 
صادق علیه السلام است که فرمود: «آن تربتی است که ما را دوست دارد 
و دوستش داریم.» و فرمود: «بار خدایا ! به تیر زن هر که به تیرش زند, و 
دشمن دار هر که دشمنش دارد.» 


محمّد بن حسین کیدری در شرح نهح البلاغه گفته: از جبارانی که خدایش 
به مانعی گرفتار کرد زیاد بود. مردم را در مسجد گرد آورده بود تأ علی 
علیه السلام را لعن کند. ولی دربانش آمد و گفت برگردید که او گرفتار 
است و اکنون دچار بیماری فلج شده. و پسرش عتیدالاه بود که به خوره 
دچار شد و حجاج بن یوسف بود که شکمش لانه مارها شد تا مرد, و عمر 
بن هبیره و پسرش پوسف بودند که هر دو پیس شدند., و خالد قسری بود 
که برای بدهکاری زندانی شد تا از گرسنگی مر ان تا ی 
شدند, عتتدالله بت بامود سحصمت بش و نامدای و جز آنان که 
همه کشته شدند و یزید بن مهلب به بدترین وضعی کشته شد. 


دض الا سا اه فرع ترش روا وه ات کف 
چه خوب سرزمینی است شام و چه بد مردمی دارد امروزه, و چه بد 
سرزمینی است مصر, هلا راستی که زندانی بود برای بنی اسرائیل_ از 
خشم خدا بر آن هاء و بنی اسرائیل به مصر نرفتند جز از خشم خدا بر آنها 
و نافرمانی آن ها از خدا, زیزا خذا غر و اجل به آن ها فرمود: ذرایید به 
مین دی که دا رای ما نویه استعی گام و تربار وید 
اور ان ماما کرد و حول ال شایای کم مدید 


فرمود: بیرون شدن آنان از مصر و ورود آن ها به شام نبود جز پس از انکه 
توبه کردند و خدا| از ان ها خشنود شد. سپس امام باقر علیه السلام 
فرمود: راستش 
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من بد دارم خوردن خوراک هایی که در گل پخته های مصر پخته شود و 
دوست ندارم سرم را با گلاش بشویم؛ از ترس این که خواری بار اورد و 
غیرتم را ببرد. 


عیاش از زاود‌ها ندش را آورو است: 


9 2 0 فرمود: 1 
را با مصر چکار؟ ۱ چا ۱ لا ۳ 
کوتاه عمرتر مردم بدان رانده شوند. 


قصیصی ادا عوقو لین ارام یه ال ری و تفص وه 
و در آن نمانید. و گمانم فرمود: مایه دیوثی است. 


توضیح : در قاموس و «نحاه» یعنی او را قصد کرد. مثل مثل «انتحاه» 


6 قصص الأنبیاء: به سندی از ابی الحسن علیه السّلام نقل می کند که 
فرمود: در گل پخته آن نخورید و با خاکش سر نشویید که خواری ارد و 
غیرت را ببرد. 


7 کامل الزیاره: از امام صادق علیه السُلام روایت شده است که فرمود: 
جون امام حسین بن علی علیه السلام در‌گذشت., همه آنچه خدا| آفریده بر 
او گریستند جز سه چیز؛ بصره. دمشق و خاندان عثمان. 


وال کشیه آن مادالتات‌سووانت دم انست که.ها کروشفن توق آماد 
صادق علیه السلام بودیم که عمران بن عبدالله قمی نزد او آمد و آن 
حضرت از او احوالیرسی کرد و خوش باش گفت و خشنودی نشان داد. و 
چون برخاست من به امام گفتم: این چه کس بود که با او چنین خوش باش 
کردی؟ فرمود: از خاندان نجباء بود, یعنی از مردم قم که هیچ زورگویی 
اهنی ان ها نکتخر ایک خدایشن بنشکند هرد کند: 


19 رجال کشی: از ابان بن . عثمان روایت شده است که عمران بن 
عبدالله به امام صادق علیه السلام وارد شد و به او فرمود: چگونهای و 
خانوادم ان چگونه اند, عمو زاده هات چگونه اند و اهل خانه ات چگونه 
اند؟ و آنگاه, بسیا ر با او سخن گفت. و چون بیرون رفت من به امام صادق 


زور گو دامی بر ایشان ننهد, جز این که خدا خردش کند. حسین 
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گفت: این دو حدیث را بر احمد بن حمزه عرضه کردم. گفت: آن ها را می 
تسم ولی رافیان آن هار در خاطظ ندارمه 


حسین گفته؛ این دو حدبت را بر احمد بن حمزه عرضه کردم, وی گفت: 
کرد. 


20. تاریخ قم: به سندی از عندالله بن.سنان: آورده است که از امام ششم 
علیه السّلام پرسش شد: بلاد جبل کجا است که به ما روایت رسیده چون 
کار به شما بر می گردد, برخی از او به زمین فرو شوند؟ فرمود: در آنجاها 
محلی است که دریا گویند و قم نام دارد و معدن شیعیان ما است؛ ؛ و اما 
ری, وای بر او از دو پهلویش! آسودگی آن از سوی قم است و مردمش: 
گفته شد: دو پهلویش کدامند؟ فرمود: یکی بغداد و دیگری خراسان که 
رآشتتتن ند آن تیغ های خراسانی ها و تیغ های بغدادی ها به هم بر می 
خورند و خدا در کیفر و هلاک آن ها شتاب کند و مردم به قم پناه برند و 
مردم قم آن ها را پناه می دهند,وانگه به جایی کوچند به نام اردستان. 


24 ها ند مرا آنشن نصا نی آ هروه ات که روری ره تفن سای 
الا یی ال هه رم کی اش طالب غلبم الن لام بر آهورامد 
و فرمودش: ای ابو الحسن پیش من بیا ! و او را در آغوش کشید و میان دو 
چشمش را بوسید و فرمود: ای علی ! راستش خدا (عز اسمه) ولایتت را 
بر آسمان ها عرضه کرد و آسمان هفتم بدان سبقت جست و او را با بیت 
المعمور زیور نمود. ین اتتان دنیا بدان سبفت جست و ان را با 
اختران زیور نمود. و انکاهش بر مین ها عرضه: کرد و مکه بدان پیشی 
گرفت و با کعبه اش زیور کرد. تن 

من زیور داد. سپس کوفه بدان پیشی گرفت و آن را به تو زیور نمود. 
سپس قم بدان پیشی گرفت و آن را با عرب زیور نمود و یک دری از 
بهشت در آن کشود. 


2 و از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: خدا| کوفه 
را حجت دیگر شهرها کرد و ممنانش را حجت بر مردم بلاد دیگر و قم را 
حجت شهرهای دیگر نمود و مردمش را حجت بر اهل مشرق و مغرب از 
ره ادمیه و قم ومد مس وا مشتضعی »وا ند است: یا که به آن ها کمک 


کرد و توفیق داد. سپس فرمود: دین و اهل دین در قم خوار و زبون هستند, 
وگرنه مردم به آن شتافتند و قم 
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ویران می شد و مردمش از میان می رفتند و حجت بر بلاد دیگر نمی 
شد,وانگه آسمان و زمین بر پا نمی ماند و یک چشم بر هم زدن مهلت نمی 
داشتند و راستی که بلاها از قم و مردم قم به دورند, و البته زمانی اید که 
شهر قم و مردمش حجت بر همه افریده ها باشند و ان در زمان غیبت امام 


قائم علیه السّلام تا ظهورش, و اگر آن نباشد, زمین اهلش را فرو برد. 


و راستی که فرشته ها بلاها را از قم و مردمش دور کنند. و هیچ زورگو 
بدان سوء۶ قصد نکند, جز این که قاصم الجبارین او را خرد کند و به وسیله 
گرفتاری و مصیبت و دشمنی او را از ان ها بازدارد, و خدا جباران را در 
دوران حکومتشان به فراموشی از قم و مردمش دچار کند,چنان چه یاد خدا 
را فراموش کردند. 


23 سپس گفته است از امام صادق علیه السلام روایت شده که نام کوفه 
را برد و فرمود: به زودی کوفه از مومنان تهی شود و دانش از او نهان 
گردد, چنان چه مار در سوراخش نهان شود سپس دانش در شهری پدید 
شود که قمش گویند. و معدن علم و فضل گردد, تا آنجا که در روی زمین 
نزدیک به ظهور قائم ما باشد, و خدا قم و مردمش را مقام حجت سازد, و 
اگر آن تاش رم اهل را درو رو و در رش شانه و دای ار 
آن به: مه لاد منتشنو. کر دح هش نو هرت و خحت اعدا بن مدق تمام 
شود. تا کسی در روی زمین نماند که علم و دین بدو نرسد. سیس قائم 
ظهور کند و سیب انتقام و خشم خدایی بر بنده ها شود, زیرا خدا از بنده ها 
اتعاه تک مر ار اه صحفت را انار کت 


السْلام شنیدم که می فرمود: همانا قم نامیده شد برای این که چون کشتی 
نوح در توفان بدان رسید ایستاد و ان تکه ای است از بیت المقدس. 

25 از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: خدا| از همه 
بلاد, کوفه و قم و تفلیس را برگزیده است. 


6. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که چون فتنه همه بلاد را 
در برگیرد. بر شما باد که به قم و اطرافش پناه برید که بلا از آن به دور 


است. 
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27 از موسی بن خزرج روایت شده است که امام رضا به من گفت: جایی 


را به نام «ور اردهار» می شناسی ؟ گفتم: اری, من در ان دو کشتزار 
دارم. فرمود: آن را نگه دار. سیس سه بار فرمود: چه خوب جایی است ور 
آردهار ! 


8. از امام صادق علیه السُلام روایت شده است که فرمود: چون بلاها 
همه گیر شدند» آسودگی سواد(عراق) در کوفه و اطراف آن است, و در 
قم از کوهستان, و چه خوب جایی است قم برای ترسان آواره. 


29 از امام صادق علیه السّلام روایت شده است که فرمود: چون آسایش 
بندگان نابود گردد و مردم اسب سوار شوند و از زنان و بوی خوش کناره 
کنند, و کرت او کیان از ها ! گفتم: قربانت به کجا؟ فرمود: به کوفه و 
از اس با فم و اطر افش تلا از آننده به کون است: 


لاد. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: مردم 


خراسان پرچم های ما باشند و مردم قم یاران ما و مردم کوفه میخ های 
سازمان ما و مردم این سواد از ما باشند و ما از ان ها. 


1. از ابی الحسن اول علیه السْلام روایت شده است که فرمود: قم 
آشتناته ال مختد است ماییاه شها شا ول الته هلاک وید حرففی 
از جوان هاشان به گناه پدران خود و برای خوار شمردن و مسخره کردن 
بزرگانشان و مشایخشان و با اين وضع خدا شر دشمنان و هر بدی را ان ان 
ها بگرداند. 


32. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: جون بلا و 
رٍنجی به شما رسد بر شما است که به قم روید که جایگاه بنی فاطمه و 
آسایشگاه مقمنان است. و زمانی آید که اولیاء و دوستان ما از ما نفرت 
کیرند تور وید و این فضلاح آن.ها است که بخ دوستی: با شتا خن تشه نو 
و خون و مالشان به جا ماند. کسی به قم و مردمش سوء قصد نکند جز 
این که خدا او را خوار کند و از رحمت خود دور کند. 


دد. از امام رضا علیه السلام روایت شده است که فرمود: بهشت هشت 
ما اه اس ی ای ای با مش ار 
فرمود. 


ص 2 227 


1 از یکن اضحات وه ایت: دی اش که‌نها نود امام ضادق غاید السّلام 
نشسته بودیم که بی مقدمه فرمود: خراسان, خراسان, سیستان؛ سیستان ! 
گویا می نگرم مردمشان سوار بر شترند و شتابانند به سوی قم ! 


5. از سلیمان بن صالح روایت شده است که روزی نزد امام صادق علیه 
السّلام بودیم و فتنه های بنی عباس ذکر شد و آنچه از آن ها به مردم می 
رسد. گفتیم: قربانت ! پناهگاه و گریز در این زمان به کجا است؟ فرمود: به 
کوفه و اطرافش و به قم و اطرافش. و آن گاه فرمود: شیعه ها و دوستان 
ما در قمند, آبادانی در آن فزون شود ورد در آن کرد انا نش بان 
شهرشان باشد. 


و در بعضی روایات شیعه هست که آبادی قم تا آنجا رسد که جای یک اسب 
در آن به هزار درهم خرید شود. 


30. در خطبه ملاحم از امیرالمومنین علیه السلام روایت شده ِِ 
پس از جنگ جمل در بصره ایراد کرد و فرمود: حسنی سردار طبرستان با 
جمعی بسیار از سواره و پیاده اش خروح کند تا به نیشابور آید و آن ۳ 
دکززتا ود و درهایش پخش کند, و سپس به اصفهان آیة و شین به قم: و 
قیان اه مزدم قم تبردی سخت رخ دهد که. در آن: ردمی 4 
شوند و اهل قم شکست خورند و حسنی اموالشان را چیو کند و زنانشان و 
فرزندانشان را اسیر کند و خانه هاشان را ویران سازد. و مردم قم به 
کوهی بنام «وردآهار» پناه برند و حسنی چهل روز در شهرشان بماند, و از 
آن هاستت مره شزو دی مرش نله دای ند و ار آن-ها بکمجد: 


37. از ابی الحسن اول علیه السلام روایت آشده است که فرمود: مردی از 
اهل قم مردم را به حق می خواند و با گروهی چون پاره های آهن به 
پاخیزند که بادهای تند آن ها را نلغزاند, و جز نبرد ندانند و نخواهند و بر خدا 
توکل دارند و سرانجام از ان پرهیز کاران است. 


38 از عفان بحری روایت شده است که امام صادق علیه السلام به من 

فرمود: می دانی چرا قم نام شد؟ گفتم: خدا و رسولش و تو داناترید. 

قرو رای اه مر مها منم ال مه صاوانت الا یه بو با یرنه 
بر او استوار مانند و او را یاری کنند. 


نز :226 


39. از یحیی سابری فروش روایت شده است که روزی نزد اتهخ الحسن 
علیه السّلام بودیم و ذکر قم و مردمش و میل آن ها به امام مهدی علیه 
السلام به میان آمد. و بر آن ها رحمت فرستاد و فرمود: خدا از آن ها 
راضی باشد. . و فرمود: راستی بفشی: را ده در ات ه یکی از ان ها از آن 
مردم قم است. آنان بهترین شیعه ما هستند از میان همه بلاد, خدا دوستی 
مارا در سرشت نان خمیر کرده است. 


0 یکی از اصحاب ما روایت کرده است که نزدپامام صادق علیه السّلام 
نشسته بودم و اين آیه را خواند: ۳ فاذا جاء 5عد آولاقما بعنا عَلبکُمُ عباداً 
لنا آولی باس شدید قجاسوا خلال الثْیر کان وَغْدا مَفْفَول.» یس آن گاه 
که وعده [تحقق ] نخستین آن دو فرا رسد, بندگانی از خود را که سخت 
نیرومندند بر شما می گماریم. تا میان خانه ها[یتان برای قتل و غارت شما] 
به جستجو درآیند, و این تهدید تحقق یافتنی است. (1) گفتم: قربانت, آن 
ها کیانند؟ سه بار فرمود: به خدا آن ها مردم قم باشند. 


1 از بخشی از مر ۳۴ ری روایت شده است که بر امام صادق علیه 
السلام وارد شدند و گفتند؛ ما اهل ری هستیم. فرمود: مرحبا به برادران 
قمی سا ند ما اهل ری هستیم و سخن خود را باز گفت. چند با ر گفتند 
وا ات 
است, و ما را هم حرمی که شهر قم است. و البته در ان زنی از فرزندانم 
را فا ار را ی وا 


اید. 


را دید که در ان سرزمین زانو زده است. فرمود: قم ! برخیز ای ملعون ! و 
قم نامیده شد. 


ده از آنفه هم لام ریات دم است. که اکر قفا دنه وین کم 
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4 در روایتی از امام رضا علیه السّلام روایت شده است که فرمود: چون 
همه شهر:ها را آشوت ب گرفت؛ بر شما باد به قم و اظر افش که‌بلاد از آن به 


دور است. 


5. چون زکریا بن آدم قمی به آن حضرت گفت: ای آقایم ! می خواهم از 
میان خاندانم بیرون روم که نابخردان در ان فراوان شدند. فرمود. مکن. 
زیرا به وجود تو بلا از مردم قم دور شود, چنان چه به وجود موسی بن 
جعفر علیهما السلام بلا از مردم بغداد دور شد. 


6 از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: البته بر قم 
فرشته ای است که بر آن پر می زند با دو بالش و هیچ زورگو سوء قصد به 
آن نکند خر این که‌خدا آرا اب کندربهتمانتد نمی بو اب شیتتن انشا زجب 
عیسی بن عبدالله کرد و فرمود: درود خدا بر مردم قم ! خدا بلادشان را 
سیر باران کند و برکات خود را بر آن ها فرو آورد و گناهانشان را بدل به 
حسنات کند! آنان اهل رکوع و سجود و قیام و قعودند. انان فقهاء علماء 
بافهمند, آنان اهل فهم و روایت و خوبند. 


را بت روا رای رت 

و از بهترین جاها هنگام پدید شدن آشوب و شمشیر. فر مود: سالم ترین 
جاها در آن روز و سرزمین جبل است, چون خراسان به هم خورد و میان 
مردم گرگان و طبرستانجنگ شد و سیستان ویران شد, سالم ترین جاها آن 
روز قصبه قم است؛ آن شهری که یاران بهترین مردم از نظر پدر و مادر و 
جد و جدّه و عم و عمه از آن بر آیند؛ ؛ آنجا که زهرا نامیده شود و جای پای 
جبرئیل در آن است؛ ؛ آنجا که از آن آبی جوشد و هر که از آن نوشد, از درد 
آسودم شود از ان اب.خمیر نشنود. کلی. که از ان نمونه پرنده ساخته شد و 
از آن آب امام رضا علیه السّلام غسل کرد؛ و از آنجا قوج ابراهیم و عصای 
موی ۵ آنکشتر شمان نم در آمدند: 


8. از روایات فضل قم آن است, که مردی به امام صادق علیه السّلام 
وارد شد و گفت: پادانی سول اللهاصت خواهم از ری کلم کر 
تاکنون کسی نکرده و پس از این هم نکند. فرمود: بسا می خواهی از حشر 
و نشرم بیرسی؟ آن مرد گفت: آری؛ بدان که محقد را به راستی 
برانگیخت, مژده بخش و بیم ده. از تو نپرسم جز آن را. 
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فرمود: محشر همه مردم بیت المقدس است. جز یک سرزمین در 
کوهستان به نام قم که در همان گورشان حسابرسی شوند و از آنجا به 
بهشت روند. سپس فرمود: اه قم آمرزیده اند. کوید آن ود بر ستر با 
جست و گفت: یا ابن رسول الله ! اين مخصوص مردم قم است؟ فرمود: 
آری, و هر که هم عقیده آن ها است. 


سپس فرمود: فزونت سازم؟ گفت: آري. فرمود: پدرم از پدرش, از جدذش 
به من باز گفت که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به یک بقعه از زمین 
نگاه کرد در جبل سبز و خوشرنگ : تر از زعفران و خوشبوتر از مشک. و 
ند گفتم: دوستم جبرئیل ! 
این چه بقعه است؟ فرمود: شیعه وصیّ ات علی بن ابی طالب در آن 
باشند.گفتم: اين پیر که در آن خواییده کیست؟ گفت: ابلیس لعین است. 
گفتم: از آن ها چه خواهد؟ گفت: آن ها را از ولایت وصی ات علی علیه 
السّلام باز دارد و به فسق و هرزگی کشاند. گفتم: ای جبرئیل ! ما را بدان 
جا فرو آور و ما را بدان جا فرو آورد تندتر از برق جهنده, و گفتم: برخیز 
ای ملعون ! و با مرجثه سنی در زنان و اموالشان شریک شو, زیرا مردم قم 
شیعه من و شیعه وصی ام علی بن ابی طالب هستند. 


9 به روایتی از امام صادق علیه السّلام نقل است که فرمود: خاک قم 
من آنستته رفس از ها اند ها ار ان هار هیچ زورگو بدان ها سوء 
قصد نکند, جز این که به زودی کیفر بیند تا وقتی به برادران خود خیانت 
نکنند, و چون چنین کنند, غدا بز آن ها رفزگویان دی مسباط کند هلا کهآن 
ها باران فانم باستهوداغان مسا تین سر بم اشمان برداشت :و 
گفت: بار خدایا ! آن ها را از هر فتنه نگه دار و از هر هلاکت رهایی بخش. 


سپس موّلف تاریخ مشاهده و قبور شهر قم را یاد کرده و گفته یکی از آن 
ها قبر فاطمه دختر موسی بن جعفر است و روایت است که پاداش 
زیارتنش بهشت است. 


مشایخ قم روایت کردند که چون مأضون در سال 200, امام رضا علیه 
السلام را از مدینه به مرو برد فاطمه خواهرش در سال 201 به دنبال 
برادر بیرون شد و چون به ساوه رسید, بیمار شد و پرسید تا قم چه اندازه 
راه است؟ گفتند: ده فرسخ. 
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پس به خادمش فرمود تا او را به قم برد, و در خانه موسی بن خزرج بن 
سعد فرود امد. 


و درست تر این است که چون خبر به آل سعد رسید, همه بیرون شدند تأ 
او را دعوت کنند تا در شهر قم فرود آید. و موسی بن خزرج جلو رفت و 
مهار شتر او را گرفت و او را به قم برد و در خانه خود فرو آورد و شانزده 
زوز داز آن ر شعت: وه رخمت: اخدا واضل نخند: و موسی او را غسل داد و 
کفن پوشید و در زمینی از خود که اکنون مدفن او است به خاک سپرد و بر 
آن«سففی "از نفریا شاخت تا رسب‌سست الجه‌اد کنیدی-بر از زد 


و به روایت حسپن بن بابوبه از محمّد بن حسن بن احمد بن ولید چون 
فاطمه (رضی الله عنها) در گذشت و غسلش دادند و کفن کرد, او را به 
بابلان بردند و در سردابی که برایش کنده بودند نهادند و خاندان سعد در 
متصدذی دفنش با هم اختلاف کردند و موافقت شد که خادم پیرمرد صالح 
آن ها به نام قادر او را دفن کند. 


و چون او را خواستند, دو سوار روبسته و شتابان از جانب رمله رسیدند و 
چون به جنازه نزدیک شدند. فرود امدند و بر او نماز خواندند و به سرداب 
در اضذ نژ و او را دفن کردند و بیرون شدند و رفتند و کسی آن ها را 
نشناخت. ۵ فخر ای که: قاصاعه: در خانه موستی ین رین ان مان هی 
خوانده تاکنون موجود است سپس اه 
الرضا درگذشت و او را در کنار فاطمه (رضی الله عنها) به خاک سپردند و 
از این میغوته حواهرتشن را و گنبدی هم بر آن ها ساختند و ام اسحاق 
کنیز محمّد و ام حبیب کنیز محمّد بن احمد بن الرضا, و خواهر محمّد بن 
موسی در آن دفن شدند. 


سپس گفته: و از ان خفله: ات قبر موسی, هیر قع, تخشت: سید رضوی که 
وارد قم شد. هميشه نقاب به چهره داشت و عرب های قم او را بیرون 
کردتم .و ان ناه از او شوش حهاستند. و ادن کردید ِ گرامی اش 
ار تا خود برایش خانه و مزارعی خریدند. و حال او خوش شد 
و از درامد خود هم چند ده و مزرعه خرید. و خواهرانش زینب و ام محمّد و 
موه کر رای آمام یاه هام رف 
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سپس برپهیه دختر موسی به او پیوستند ست و همه آن ها در بر فاطمه 
(رضی الله عنها) دفن شدند. 


خود موسی شب چهارشنبه هشتم ماه ربیع الأخر سال 296 درگذشت و در 
آنجا که اکنون به قبر او معروف است به خاک رفت و از آن جمله است 
قبر ابی علی نواده امام جواد که در سال 315 در‌گذشت و در مقبره محقد 
بن موسی به خاک رفت. 


سیس مقبره های بسیاری از سادات رضویه و بسیاری از فرزندان محمد 
بن جعفر صادق علیه السْلام و بسیاری از نواده های علی بن جعفر و 
بسیاری از سادات حسینی را ذکر کرده. و بیشتر مردم قم از اشعریین 
بودند که رسول خدا درباره آن ها فرمود: خدایا ! بیامرز اشعریین را از خرد 
و بزرگ. و فرمود: اشعریین از من هستند و من از آن هایم. و به سندی از 
زهری روایت شده که رسول دا بضلی اللت انم هه فرمود: ازد و 
اشعریون و کنده از من هستند, نه منحرف شوند و نه بترسند. و 
از زید بن اسلم که چون اشعریین به مدینه آمذنن رشون خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: شما کوج کنانید به سوی پیغمبران از فرزندان اسماعیل. 
سپس اخبار بسیاری در فضائلشان ذکر کرده و گفته: از مفاخر آن ها این 
است که نخست کسی که تشیع را در قم پدید کرد. موسی بن عبدالله بن 
سعد اشعری بود. 


و از آن جفله امام رضا علیه السلام به ز کریا بن آدم نواده سعد اشعری 
فرمود: راستی خدا به وجود تو بلا را از مردم قم رفع می کند.چنان چه از 
اهل بغداد برای قبر موسی بن جعفر بلا را دفع می کند. از آن جمله آن ها 
زار و کسترارهاي سای بر انمه علبه تسام وق کرد و از ان 
جمله نخست کسانی بودند که خمس خود را به اتضه یزداختتی ان ان ناه 
ائمه بسیاری از آنان را به هدیه و بذل کفن گرامی داشتند, چون ابی جریر 
و و و زکریا این ادم.ده شین غیداللهرشن سعد و یزان 
4 که ذکر آن ها مایه درازی کلام است و به برخی خاتم و خلعت بخشیدند و 
آنان نووند که: ار دعیل سراعی جامه امام رضاعلیه التلاغر را به:هزار 
افیا خودد ار ان ماه اما ادن لاسام به رن بو 
عبدالله فرمود: خدا تو را روزی که جز سایه او نیستسایه کند. 
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پایان آنچه از تاریخ قم بر آوردم و مولفش از علمای امامیه است. 


توضیح . : از اين تاریخز_ بر آید که ور آردهار نام یکی از روستاهای قم است و 
از توابع آن است و گفته ور از نوزده ده است و قبلا از روستاهای اصفهان 
بوده و به قم ملحق شده است. جر نام تهزی اس ۱ مرها که بیس 71 
پنای قم بودند چنان چه از تاریخ براید, و کشی به سند خود خبر زکریا بن 
آدم را چنین روایت کرده که گفت: به امام رضا علیه السّلام گفتم: من می 
خواهم از خاندانم بیرون ۱ آن نابخرد بسیار شده. فرمود: مکن 
که به وجود که از خاندات,وفاع شودرکانچه به آبی الجشتن کاظم از اهلن 
بغداد دفاع شود. 


0 هخا رات التویهه انبیعض ضلی: اللم: غلیه ی الق رو ات شنو آنشت که 
فرمود: فرمان یافتم به یک آبادی که آبادی ها را می خورد و پلیدی را می 
برد, چنان چه کوره آهنگری پلیدی آهن را. 


مقصودش کوج از مکه است به مدینه, سید (ره) گفته: این که فرموده 
آبادی ها را می خورد مجاز است و مقصود این است که مردمش مردم 
ابادی ها را مفلوب کنند و بلاد و دارایی ان ها را مالک شوند, و گوبا بدین 
وسیله آن ها را می خورند. و اين روشی است در تعبیر و میان عرب 
معروف است. چنانچه میگویند فلانی همسایهاش را خورد یعنی به او تجاوز 
کرد و حرمتش را درید و اموالش را به خود اختصاص داد. و به همین تعبیر 
است قول علقه بن عقیل بن علقه به پدرش که گفته: 


خانهات را خوردم همچون خوردن سوسمار 
تا وقتی که چراگاه را ناگوار یافتم. 


و از اين تعبیر است قول پیفمبر صلّی اللّه علیه و آله در جنگ حدیبیه «وای 
بر قریش که نبرد آن ها را خورده» یعنی نبرد مردانشان را نابود کرده و 
اوالشان وا کاس وان انیت وتا خورتتم ار‌ها تفت 


و این که فرمود «یلیدی را نابود کند مانند کوره آهنگری که پلیدی آهن را 
نابود کند» یعنی مردمش پاک مسلمان می شوند و بدهای ان ها را از میان 
می روند و نیکان می مانند و بر آن شکیبا نماند جز صمیمی و مغزدار, پس 
چون کوره آهنگری است که پلیدی و چرک را نابود کند و آهن و قلع پاک را 
بجهاند. و اين هم مجاز 
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ات ای کر ماع وم وه مغ سا فا کی کرو 
گفته: از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله شنیدیم که فرمود: مدینه پلید 
قریان رانا که اه کی ات ماس اه ار یر هر رو 
تعبیر یکی است. 


1. در کتاب جعفر بن محمّد بن شریح, به سندی از ابن عباس, از پیغمبر 
صلی الله علض اله بقل هی کند که من هرد ار دنه ای مارتهی 
شدند می فر مود: مرحبا به هم تیره های شعیب و احبار موسی ! 


2 و فرمود: حضرموت بهتر از حارثیین باشند. 


3 مجالس شیخ: به سندی از عبدالله بن ولید است که بر امام صادق 
علیه السّلام وارد شدیم و به او سلام دادیم و برابرش نشستیم. فرمود: چه 
کسانی باشید؟ گفتیم: از اهل کوفه. فرمود: هیچ شهری مانند کوفه 
دوستدار ما نیستند و سپس این گروه شیعه. راستی خدا شما را به راهی 
هدایت کرده که مردم آن را ندانند, شما ما را دوست دارید و مردم ما را 
دشمن دارند؛ شما ما را باور دارید و مردم ما را دروغ شمارند؛ شما پیرو 
ما هستید و مردم مخالف ما هستند؛ خدا زندگی شما را زندگی ما سازد و 
مردن شما را مردن ما. 


توضیح : : «تم هدذه العصابه» بعنی این گروه در کوفه بیش از سایر سرزمینها 
هستند. و منظور گروه شیعه است. چرا که محب اعم از آن است. 
«العصابه» یعنی جماعتی از مردم. 


4 مجالس نز شیخ: از زریق خلقانی روایت شده است که روزی نزد امام 
صادق علیه الشلام بودم و دو مرد از کوفه از یاران خودمان بر او وارد 
شدند و فرمود: آن ها را می شناسی؟ گفتم: ازین از. دخشتان ما نید 
فرمود: او سپانن خدا را که زر کان:دوشتاتم زاادر غراق نماد ات 


55 مولف: در روایتی به خط شیخ محقّد بن علی جبائی سند به اصبغ بن 
نباته رسانده که در غزوه صفین همراه امیرالمومنین , علیه السّلام بودم که 
بر تیه ای ایستاد و اشاره به نیزاری که میان تال ان ها تور کرو نت 
فرمود: شهری است, چه شهری؟ گفتم: مولایم ! می بینم نام شهری را می 
بر آبااا ها تفر یه که انار از ما 
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رفته؟ فرمود: نه»: ولی شهری خواهد بود به نام حله سیفیه که مردی از بنی 
اسد ان را می سازد و مردمی نیک در ان پدید شوند که قسم ان ها نزد 


توضیح: «العریر» یعنی مفرد. در قاموس گفته: سخن شاذ و عجیب. و اگر 
«العزیز» باشد به معنای شکوهمند و والا است. «الحله» همان شهر 
معروف است و وصف ان به «السیفیه» به دلیل بنای ان توسط سیف 
الدوله است. 


6 مولف: از خط شهید (ره) روایت شده است که امام باقر علیه السّلام 
فرمود: خدا زیر عرش چهار ستون نهاده و نام آن را ضراح گذاشته و سپس 
فرشته ها را فرستاد وا زیر و فزموده:خانه ای به.مانند آن و به اندازه آن 
بسازند. و چون توفان شد؛ بالا رفت و پیغمبران بدان حج می کردند, ولی 
جایش را نمی دانستند تا خدایش آن را جایگاه ابراهیم نمود و ان را به او 
نشان داد و وی آن را از پنج کوه ساخت؛ از حراء, ثبیر, لبنان, طور و کوه 
خمر. 


توضیح: فیروزآبادی گفته: «خمر» با حرکت کوهی است در قدس و لبنان به 


7 کنز کراجکی: رسول خدا فرمود: هر که مردم یمن را دوست دارد مرا 
دوست داشته و هر که انان را دشمن دارد, مرا دشمن داشته است. 


8 شرح نهج البلاغه آبن میثم: است که چون امیرالمومنین علیه السْلام از 
نبرد جمل آسوده شد, در پصره خطبه ای ایراد کرد و پس از سیاس خدا و 
رحمت بو عتقمیر یه له له اه فرمود: ای مردم بصره ! ای مردم 
شهری که سه بار زیر و رو شده و بار چهارمش را خدا داند! ای قشون 
زن! ای یاران حیوان بی زبان که غژی کرد. شما پذیرفتید و پی شد و 
وین شدید ! اخلاق شما ناپایدار و دین شما دورویی و اب شما تلخ و 
بدمزه است ؛ شهر شما خاکش از همه شهر ها گندتر است و از آسمان 
دورن .وه دهم ون ان است.هر که ور ان بازداشت است به سزای 
گناه او است و هر که بیرون است, به عفو خداست. گویا به اين شهر شما 
مین تحرق کق: این قرو حرفته تا خر کنکرم. های. مسجد :دیده. تشودر.مانند 
چینه دان پرنده ای باشد در دریا. 
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و سخن را ادامه داد تا فرمود: چون دیدید کوخ های بصره خانه شدند و 
نیزارهایش کاخ گردیدند, گریز باید گریز ! که آن روز دیگر بصره ندارید. 


سپس رو به راست کرد و فرمود: میان شما و ابله چند است؟ منذر بن 
جارود گفت: پدر و مادرم قربانت ! چهار فرسنگ. فر مود: راست گفتی, 
سوگند بدان که محقّد را مبعوث کرد و به نبوت گرامی داشت و به رسالت 
ی ی ی - چونان که شما 

ز من شنوید - که فرمود: ای علی امی داني که میان آنجا که بصره نام 
کر و میان ابله چهار فرسنگ باشد و در آنجا که ابله نام دارد و جای 
۱ ۳ ۱ 
شهدای بدر باشند. 


منذر گفت: پا امترالمفمین اجه کشت نها زا ی دیدن واه تم یه 
قربانت؟ 


فرمود: اجان انا را کته که .رده ور و ها سیاه ی 
بدبو, سخت یورش و کم جامه و پوشش. خوشا بدان که او را بکشند ! برای 
جهاد با آن هادر آن زمان مردمی کوچند که نزد سروران آن زمان زبون و 
گمنامند و در آسمان معروفند. اسمان و اهلش بر آن ها بگریند و زمین و 
ساکنانش. سپس اشک از د9 دبده اش روان شد وآن گاه فرمود: وای بر نو 
ای بصره ! از سپاهی که نه گرد دارند و نه فریاد. 


منذر گفت: پا امیرالممنین ! به آن ها از غرق چه رسد. ویح چه باشد؟ 
فرمود: ویل و ویح دو درند؛ ویح در رحمت است و ویل در عذاب ای پسر 
ار ای روا ی ی ی ار را ی 
ها ال ارات مان ای 
اسیری و آنان 7 
1 


یکی این که درآید در آن دجال اکبر یک چشمی که دیده راستش بسته 
است و دیگری چون یک تکه گوشت سرخ از حدقه برآمده, به مانند یک 
دانه انگور بر روی انار و به ناشن سانی باشتد که در ابله نفد ویو 
انجیل آن ها در گردنشان ناشد. 
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کشته شود هر که کشته شود و بگریزد هر که گریزد. سیس زمین لرزه 
سخت . : سپس سنگ باران. و آنگه زمين لرزه, فرو بردن و مسخحخ شدن 
باشد. و آنکه گرشتگی سخت و سیس مزر ک سرخ و آن غرق شدن: است: 


ای منذر ! بصره را در کتب پیشین سه نام دیگر است که جز دانشمندان 
ندانند. یکی خریبه یکی تدمر و دیگری موتفکه. - و سخن را ادامه داد - تا 
فرمود: ای مردم بصره ! راستی خدا برای هیج یک از شهرهای مسلمانان 
نقشه شرف و کرامتی ننهاده, جز این که به شما به از ان را داده و از کرم 
خود شما را افزونی داده که دیگران ندارند قبله شما از همه مردم راستاتر 
است. قبله شما رو به روی مقام ماست؛ انجا که امام در مکه به نماز 
ایستد. قاریان شما بهترین خواننده های قرانند؛ زاهد شما زاهدترین مردم 
است؛ عابد شما عابدترین مردم است؛ بازرگانان شما بهتر و درست تر 
بازرگانی کند؛ و صدقه دهنده شما با کرم تر صدقه دهد. 


توانگر شما پربخشش تر و متواضع تر است؛ سروران شما خوش رفتارند؛ 
شما پرهمسایه تر مردمید و کمتر بدان چه به شما سود ندارد دست 
اندازید, و به نماز جماعت گراینده ترید. میوه های شما بیشتر است و 
اموال شما فزون تر؛ کودکان شما باهوش ترند و زنان شما عفیف تر و 
شوهردارترند؛ ؛ آب مسخر شما است که بامداد و شام آید و برود و برای 
مصلحت زندگی شما و دریا وسیله ثروت شما است. 


اک شکیی باشید و بهراه راست بروید» ِِِ طوبی آسایشگاه و سایه 
او پیخیوری نشود و او است حساپرس سریع. خدا می فزماید « أَن من 
قریه الا تَحنْ تحن مَهّلکوها قبل وم القیاقه ا حقد دا عذابا شدیدا کان ذلک 
۳ ۳ [در 
صورت نافرمانی, ] پیش از روز رستاخیز, به هلاکت می رسانیم یا آن را 
سب ات ی کی اش ات ای کات میاه ام رفاسم 


ص: 239 


1- . اسراء/ 58 


سپس خطبه را ادامه داد تا فرمود: راستی رسول خدا صلی الله علیه و اله 
روزی که جز من با او نبود به من فرمود: جبرئیل روح الامین مرا بر شانه 
اه 
واه ای ار را 
به من آموخت. و آن بر من گران نباشد,چنان چه بر پدرم آدم گران نبود که 
همه اسماء را به آه آموختت: و فرشته. های قفرت آن-ها را نی دانستتد. :و 
من بقعه ای در کنار دریا دیدم که بصره نامیده شود. دورتر زمینی بود از 
اسمان و نزدیک تر زمینی به دریا از همه زمین به ویرانی شتابان تر و 
خاکش زبرتر و عذابش سخت تر. 


و در دوران گذشته بارها به زمین فرو رفته و البته در زمانی اين بلایش آید 
من می دانم از کدام نقطه این آبادی شما بچوشد و سپس پیش از آن آمر 
بررگی بات که بو سر ما آندراز شمانمان است و بر سا بان هر که 
0 2 


مرزداری کشور اسلام, به سزای گناهش رسد و خدا هیچ ستمکاری نیست 
به بنده 


توضیح: «الموتکفه» یعنی واژگون و واژگونی در اینجا یا به معنای حقیقی 
است همچون عذاب سرزمین قوم لوط. يا اینکه چون غرق شده کویا 
واژگون شده باشد. «طبقها الماء» یعنی او را پوشاند و تماما در برگرفت. 
«الاخصاص» جمع خص, خانهای است که از چوب و نی میسازند. «الاجام» 
جهم احقه بعتی. نیزارها. ۵ کفته شدم یه معنای درهتان ژیاد در هم فررفته 


است. 


آبله به همزه و باء ضمه دار و تشدید لام جای بصره کنونی است که در 
پیش از قراء و باغستان های بصره بوده و یکی از چهار بهشت روی زمین و 
ان ای ر را ان وا ای 


«جیل» گروهی از مردم است و گفته شده هر گروه از مردم که به زبانی 
خاص سخن گویند. آرواح جمع ریح به معنای بوی خوش. الکلّب. بدی و 
اذیت و حالت شبه جنونی است که از گاز گرفتن سگ هار ناشی ميشود. 
السَلب ان چیزهایی است 
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که یکی از دو گروه در جنگ از گروه دیگر میگیرد. مثل سلاح و لباس و 
چهارپا و ....«ینفر لجهادهم» یعنی برای جنگ با انها خارج میشود. «هملت 
عینه >> چشمش از اشک پر شد. الرهحج: غبار. الحس: صوت راه رفتن و 
صدای آهسته. که اشاره به صاحب زنج است. التارات: جمع تاره به معنای 
دفعه. یعنی فتنههای بزرگ پی در پی. العصبه: با ضمه یعنی جماعت و با 
فتخه نعتی ردان انتهای ااصوال ۰ حرف اموال از راه نامشروع. سباء 
التشاء: اسیران زن. یشتحل بها الدخال: بعنی دجال آنجا زا متزل قرار دهد 
و ساکن شود. الدجال: از الدجل به معنای فریب و دروغ است. و اینکه به 
صفت ابر وصفش کرد دلالت بر تعدد کسانی دارد که ادعاهای باطل 
دازند. الاعور: کسی که یکی از چشمهایش کور باشد. الفمسوح: صفت 
ویژه اعور است. الناتی: مرتفع. طفا علی القاء* بر زمین بلند شلد رو فرو 
نرفت. الرجفه: زلزله و لرزش. القذف: زدن با سنگ و مانند ان. الخسف: 
فرو رفتن در زمین. خسف المکان: پنهان شدن مکانی در زمین. المسحخ: 
#ذیان بی‌ سل پمسکلی ره ار-ان: و وصف گرسنگی به آغبر یا به دلیل 
وجود گرسنگی در سالهای خشک است که اين گونه سالها را غبر مینامند. 
زیرا آسمان: به. دلیل. کفمنود باران و زمین به دلیل نبود گیاه غبار آلوده 
میشود. پا به دلیل اينکه صورت انسان گرسنه همچون صورت غبار آلوده 


است. 


مرگ سرخ اکثرا تعبیری است از کشتن و در اینجا به غرق شدن تفسیر 
شده است. «خریبه» به خاء ضمه دار و راء فتحه دار نام محله ای است در 
بصره که آن را بصره اصغر نامند. «تدمر» بمعنی هلاکت است و در لغت 
شهری | ست در شام. 


الخطه: امر و قصه. الأقالید: جمع اقلید یعنی کلید. و لم یکبر ذلک علی: 
توان آن را دارم. یا اینکه: آن را به خاطر فضل پروردگارم, عظیم نمیدانم. 
نلوین در «زمان» برای بر کداشف است یعنی زمانی و و هراسناک. 
مرابطه: مرزداری. 


9 مجالس المومنین: از امام صادق علیه السلام روایت شده است که 
فرمود: همانا برای خدا حرمی است و آن مکه می باشد و برای رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم نیز حرمی است و آن مدینه می باشد. برای 


و آگاه باشید که قم کوفه کوچک است 
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و آگاه باشید که بهشت هشت در دارد که یکی از اين سه در قم است. . ژزلی 
وبا تا او مارد مت می رو 


0 از سعد بن سعد از امام رضا علیه السْلام است که فرمود: هر که او 
را زیارت کند, از ان او است بهشت. 

1. از او علیه السلام روایت شده است که فرمود: چون فتنه و بلا همه 
ها را کر شا بان س فص اظرافس کمنلا اد آنها به ده 


است. 


2 از امام رضاأ علیه السلام روایت شده است که فرمود: بهشت را 
هشت در است و سه تای ان ها از مردم قم است. خوشا بر آن ها, خوشا 
63 از آمیرالتومتن غلبه السلام ژوایت شده اتبفت که فرشود: وخیت ها 


خدا بر مردم ۳ ۳ نلادشان را سیر باران. کند. نا اخر انجه" از آمام 
صادق علیه السلام گذشت. 


4 مولف: از پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله روایت است که چون مرا به 
اسان پر دس ی سیر اف و کش و کارا ید 
و به جبرئیل گفتم: این بقعه چیست؟ گفت: به آن آبه گویند. رسالت تو 
ولایت نژاد تو بر آن عرضه شد و پذیرفت و خدا از آن مردانی آفریند که تو 
را و نژادت رادوست دارند. برکت خدا بر آن و مردمش باد! 

05 معجم البلدان: روایت ه است که در تورات نوشته است: ری یک در 
0[ 


این هه | رزیت ری عروس جهان است و جای بازرخانی: مزدم. 


اس ی ای لش ی کم رس ره 
قزوین و ساوه ملعون و شومند. 


6 کشف الغمه: امیرالممنین علیه السلام فرمود: وای بر طالقان که 
خدای تعالی در آن گنج ها ۷ نه طلا هستند و نه نقره,بلکه مردانی 


موفنند که. خدا را چنان. خه سرد شتاختند ود آخر الزمان. باران: فد 
باشند. 


ول اه لاه لت فوتن تکت آصها یواست 
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و ار الفه رات شنم است. که اد ند کاب ار ان عاس که 
رسول خدا| فرمود: به مکه, وه چه شهر خوشبویی هستی و چه اندازه 
دوستت دارم ! اکگر مردمت مرا از تو بیرون نکرده بودند, از تو بیرون 
۰ ۲ 3 دم . 


در روایت دیگر است که: در جز تو سکونت نمیگزیدم.(1) 


یا لرخمن بن سا نظ استه کون سول خدا ضلی. الله علیه و 
آله خواست به مدینه کوچ کرد استلام حجر کرد و میان مسجد ایستاد و به 
خانه کعبه رو کرد و گفت: من می دانم خدا در زمین خانه ای ننهاده که از 
تو بیشتر دوست داشته باشم و در روی زمین شهری را بیشتر از تو دوست 
ندارم, و از بی میلی از تو بیرون نشدم ولی انان که کفر ورزیدند مرا 
بیرون کردند.(2) 


بلد مهدی شهری است خوب و محکم که مهدی فاطمی ان را ساخته و 
محکمش کزده و درهاق آهنی بر. آن نهاده؛ هر دری فزون از صد قنطار 
است و چونش ساخت و محکم ار ۳ ۱9۲۲ اکنون فاطمیان در امانند. 


توضیح . این شهر داستانی دارد دراز و غعریب که در «کتاب غیبت» 1 را 
اوردم. 


1 در کتاب تامبرده است که دوالقرنین وارد جزیره ای بزر گ.شد و در آن 
مردمی را دید که از عبادت کاسته شده آند و چون جانور خزنده سیاهند. 
بدان ها درود گفت و پاسخش دادند. از آن-ها پر سید: زندگی شما مردم در 
اینجا چیست؟ گفتند: آنچه خدا به ما روزی کرده از ماهی و انواع گیاه و از 
اين آب های گوارا و شیرین همه بنوشیم. گفت: زندگی خوش تر و بهتر 
برای شما فراهم نکنم؟ گفتند: برای چه؟ در این جزیره ما آنچه هست که 
اگر همه عالم بدان گرایند آن ها را بس باشد. گفت: آن چیست؟ 


ص: 242 


الق الون 1 1255 
2 . الذُر المنثور 1 : 123 


او را به دشتی پهناور بردند که درازا و پهنایش پایان نداشت و پر بود از 
الوان در و یاقوت و زبرجد و بدخش و سنگ های ارزنده ای که در دنیا دیده 
نشدند و جواهری که نمی شد ارزش برای آن ها معین کرد. چیزی دید باور 
نکردنی که اگر همه عالم جمع می شدند تا آن را نقل کنند, در می 
ماه کف لاله الا الل مه انست: ارگ ی یم داری و آفرده 
آنچه را خلایق ندانند. 


کی 


و از کناره آن وادی او را به دشتی صاف و پهناور بردند پر از اصناف 
درختان و انواع میوه ها و هر رنگی از گل ها و هر جنسی از پرنده ها و 
شرشر نهرها و سایه ها و نسیم روح افزا و خژمی و بوستان ها, باغ ها و 
آبگیرها. ی اقا ۳ 
وادی جواهر را در برابر اين منظره خرژم و درخشان کوچک شمرد.چون در 
شگفت شد به او گفتند: در آنچه در دنیا مالک شدی, برخی از آنچه دیدی 
هست؟ گفت: سوگند به خدای دانای آشکار و نهان, نه. 


گفتند: همه این ها در دست ما هست و دل ما به هیچ کدام رو ندارد و به 
همانچه ما را به عبادت پروردگار خالق نیرو دهد قناعت داریم. و هر که 
ترا خاح ی ها ای ار تا ها ها رم ار 
خود واگذار, خدا ما را و تو را رهبری کند. ۱ ۱ | 
جدا| شدند و به او گفتند؛ این وادی جواهر در اختیار تو است. هر چه خواهی 
اژ انا ار ار ان حواست. 


گفته: سپس ذوالقرنین به جزیره بزرگ دیگر رفت و در آن مردمی را دید 
که جامه از برگ درخت پوشیده و در غارهای سنگی جا دارند, و از آن ها 
مسائلی از حکمت پرسید که بهترین پاسخ را با لطیف ترین خطاب به او 
گفتند. به آن ها گفت: نیازمندی های خود را بخواهید تا بر آورده شود. 


گفتند: ما از تو خواستار جاویدان ماندن در دنیا هستیم. گفت: من خود بدان 
توانا نیستم. کسی که یک نفس فزون از عمرش نتواند کشید, چگونه به 
شما جاویدانی تواند داد؟ 


بزرگشان گفت: ما از تو تندرستی دوران زندگی خواهیم. گفت: قر اش ان 
هم قدرتی نیست. کف ند بگو بدانیم چند از عمر مانده است؟ گفت: عمر 


خود را هم ندانم 
ص: 243 


تاپرنمد به عفر شاه به اه کففده پس هار ها دیا از کسی, بو افیم 


و مردم به بخشش فراوان و عظمت مرکبش نگاه می کردند و پیرمرد 
مستمندی بود که سر بالا نمی کرد.ذوالقرنین به او گفت: چرا تو تماشا 
تخف کنی ؟ هت را ای رام ری اب ابونو 
و شاهی ات نگاه کنم. گفت: چگونه بود؟پیر گفت: ما پادشاهی داشتیم و 
مستمندی و هر دو در یک روز مردند و من بر سر آن ها رفتم و تلاش کردم 
تا پادشاه را از مستمند و گدا بشناسم و نتوانستم. گفته: ذوالقرنین آن ها 
ای 

ار از ای ات ری تشن است دا کت 
امام رضا علیه السّلام بودم و مردمی نزد او آمدند از اه قم و بر او سلام 
دادند و جواب داد و آن ها را به خود نزدیک کرد و به آن ها گفت: خوش 
آمدید ! شما به درستی شیعه مایید. و روزی برای شما آید که قبر مرا در 
طوس زیارت کنید, هلا هر که مرا زیارت کند, با غسل از گناهانش به در 
اید. چون روزی که از مادرش زاده شده است.(1) 


کل یوت اقا اتیضاه از دافم بو هی که و 
گفت: امام دهم علیه السْلام می فرمود: مردم قم و آبه آمرزیده اند که 
جذم امام رضا علیه السلام را در طوس زیارت می کنند. هلا هر که زیارتش 
کند و در راه قطره ای باران بر او افتد. خدا تنش را بر انش حرام می کند. 
(2) 


74. کافی: از امام باقر علیه السْلام روایت شده است که فرمود: روزی 
رسول خدا صلّی ال علیه و آله بیرون شد تا لسب ها را سان بیند. ۷ 
حدیث را کشانده تا آنجا که فرموده: به اسبی گذشت و عیینه بن حصین به 
وی گفت: این اسب چنین و چنان است. فرمود: و 
به اسب از ز تو. او گفت: من مردشناس ترم از تو. رسول خدا در خشم شد 
اک 
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1 عنون ار الرضا 260.2 
2 غیون اخبار الرضا 2 :260 


او فرمود: کدام مردها بهترند؟ عیینه گفت: مردان نجد که شمشیر بر شانه 
نهند و نیزه بر شانه اسب خود بزنند و پیش روند. رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و اله فر مود: دروغ گفتی, , بلکه مردم یمن برترند ؛ ایمان یمانی است, 
حکمت یمانی است و اگر هجرت نبود. من مردی از مردم یمن بودم. 


جفا و سخت دلی در مردم جنجالی است که رمه دارند. ربیعه و مضر از 
آتجا که بره خورشید برآید. مذحج بیشتر تبره. اند که به. بهشت: روند: 
حضرموت به از عامر بن صعصعه است(و دا روایت برخی: به از حرث بن 
معاویه است) جیله به از رعل و ذکوانند و اگر لحیان نابود شوند باک ندارم. 
سیس فرمود: خدا چهار پادشاه را لعنت کند؛ جمدا, مخوسا. مشرح و 
ابضعه و خواهرشان عمژده. و حدیث را کشانده تا قول او: خدا لعنت کند 
رعل و ذکوان و عضل و لحیان و جذیمی های از اسد و غطفان را و ابو 
سفیان بن حرب و شهبل صاحب دندان و دو پسر ملیکه بن جزیم و مروان 
و هوذه و هونه را.(1) 


7 9 ر کتاب جعفر بن محقد بن شریح گفته است: یک روز رسول خدا 
ای وا و ی 1 
دید. رسول خدا به او گفت: من اسب شناس ترم از تو. عیینه گفت: من 
مردشناس ترم از تو. پیغمبر فرمود: چطور؟ گفت: بهترین مردان آنانند که 
تیغ بر دوش نهند و نیزه ها بر شانه اسب هاشان و از مردم نجدند. پیغمبر 
فرمود: دروغ گفتی, بهترین مردان مردم یمن باشند؛ ایمان یمانی است و 
منم یمانی ام و بیشتر تیره ای که روز قیامت به بهشت روند مذحج باشند. 
حضر موت به از حرت بن معاویه تیره ای از کنده باشند. اگر لحیان نابود 
شوند باکی ندارم. خدا چهار پادشاه را که جمد. مخوسا. مشرح و ابضعه 
هستند لعنت کند و خواهرشان عمزده را. 


و هفوک کید آنعنید. حفت؟ کفته نون <کان مق لام کیت و 
کیت» با فتحه پا کسره. و تاء در اصل هاء بوده است. در نهایه گوید: 
الکوائب جمع کاثبه اسبی است که کتفهایش را در جلو زین جمع میکند. 
«رجل قذّم» یعنی شجاع. 
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1-. کافی 8 : 70 - 72 


«مضی قدما» یعنی نه بالا رفت و نه پایین. در نهایه گفته: در حدیث است 
که ایمان یمانی است. چون از مکه آغاز شد و مکه از تهامه است و تهامه 
امن مه استو اه این ره فه ما نیه ستاو کف ای را 
حساب انصار فرموده. چون یمانی باشند و ایمان و مومنان را 1 
جا دادند و ایمان بدان ها وأبسته شد. و جوهری گفته: یمن سرزمینی از 
عرب است و اسم نسبت آن یمنی و یمان است. خر که الف: عوض از یا 
نسبت است پس با هم جمع نمیشوند. سیبویه گفته: بعضی پمانی با تشدید 
گفتهاند. پایان سخن نهایه. 


پذیرفتند و در 21 1 با 


«لولا الهجره»: شاید مقصود این است که اگر هجرت نکرده بودم, در مکه 
بودم که از یمن است. يا مقصود این است که اگر مدینه دار هجرت نشده 
بود, به یمن می رفتم و وطن می ساختم, يا مقصود این است که اگر 
هجرت اشرف نبود, خود را انصار می شمردم. 


نهایه گفته: « ان الجفاء و القسوه فی الفدادین»؛ فدادین: آن‌شانی که تال 
رمه های خود جنجال کنند. مفرد آن فداد است. فد الرجل یفد فدیدا: 
صدایش را بلند کرد. يا انان که شتر بسیار دارند و گفته اند شتربانان و 
گاوداران و خررانان و شبان ها باشند. و گفته شده: لغتش فدادین است که 
مفردش فذان است به معنای گاوی که باه ان شخم زنند و صاحبانش اهل 
جفا و سنگ دلی هستند. پایان سخن نهایه. 


«اصحاب الوبر». بیابان نشین ها باشند که از مو چادر سازند. «من حیت 


یطلع قرن الشمس» جوهری گفته: یعنی اولین قسمت خورشید که طلوع 
میکند. و شاید مقصود بادیه نشینان این دو قبیله اند که در شرق مدینه جا 


دارند. 


در شترح ستت: به شندی آورده که رسول خدا صلی الله علیه: و آله با دست 
سای سم کر فد اسان ات ار این کت 
دلی و جفا در فدادین است. دنبال شتران, آنجا که دو شاخ شیطان است 
دن وه و مصن: 
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از اين عمر است که دیدم رسول خدا صلّی اه علیه و آله 
خاور اشارت کرد و می فرمود: آراستی فتنه آنجا است. راستی فتنه | 
است اه انح که شاخ ان وراه 


نجا 


نووی گفته: دو شاخ شیطان سوی مشرق است., یعنی دو گمراه کننده یادو 
بروان کافر آورور مشرفتد ,ودر ان تسلط داردو آن .در زمان بفختر اصان 
الله علیه و آله بوده و همچون که دجال از مشرق خروج کند و آن در اين 
میانه منشا اشوب های روک است و انگیزه گاه ترکان سرکش و دور 
نیست در این خبر هم «قرن الشیطان» بوده و تصحیف شده باشد. 


جوهری گفته: مَذجج: بزرگ قبیلهای از یمن. «حضرموت»: اسم سرزمین و 
نیز قبیلهای. دو اسم بوده که یکی شدهاند و میتوان اسم اول را مبنی بر 
فتحه گرفت و دومی را به اعراب ب غیر منصرف اعراب داد و مثلا بگوبی: 
هذا| حضر موت. ۱ دومی را به اولی اضافه کرد و بگویی: هذا| 
حضر موت. . که حضر را اعراب دهی و موت را کسره . همین سخن در مورد 
«سام آبرصم و «رام هرمز» صادق است. عامر بن صعصعه: بزرگ قبیلهای 
مه ضبن یبن هه فله بن تز بن هو رن اشگ: در قاموس 
گفته: بجیله ۰ و رعل و ذکوان دو قبیله از 


جوهری گفته: مخوس و مشرح و جمد و ابضعه پسران معدی کرب چهار 
شاه بودند که رسول خدا به همراه خواهرشان عمرده آن هایرا لفن کرد 
آنها با اشعث به حضور پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله آمدند و مسلمان شدند 


و ۱ 


چشم برای چهار پادشاه گریه کن». العمرد: بلند هر چیز. بهاء خواهر 
کسانی بود که تتا مب لعنشان کرد. پایان سخن. 


المجذمین: شاید منظور منسوبین به جذیمه باشد و شاید اسد و غطفان هر 
دو منسوب به انجا باشند. جوهری گفته: جذیمه قبیلهای از عبد القیس 
است که جذمی به انها نسبت داده شود. و نیز به جذیمه بنی آسد نسبت 
داده شود. فیروزآبادی گفته: عطفان: تیرهای از قیس است. شاید شهبلا و 
در بعضی نسخهها سهیلا اسم باشد و نیز اسماء دیگری که تا آخر خبر آمده, 
اسم مردانی باشد. 
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مولف: اخبار بسیاری در نکوهش بصره در «کتاب فتن» گذشت. و اخباری 
ستایش کوفه, غعری کربلا, طوس.: مکه و مدینه در کتاب مزار و در کتاب 
۵ بیاید که برای حذر از تکرار در اینجا نیاوردیم. 


7 اکفال الذينت ان ابهالقامسم ری رولیت شده است. که برا. ان 
طولون گنج بسیاری در مصر کشف شد که پیش از وی کسی را روزی 
نشده بود. و او را به خراب کردن دو هرم تشویق کردند, ولی مشاوران و 
اظراقارد و راشای کرد کم تور اف ارام وراه کر 
کسی بدان دست نزده است و عمرش دراز شده باشد. 


او بدان اصرار ورزید و هزار کارگر گماشت تا در آن ها را بجویند و یک 
تک کار کردند تا خسته ندید محون آهنک بر کشت کودذندا وا نو مید 

ند سردابی یافتند و گمان کردند همان دری است که دنبالش بودند و 
چون به پایانش رسیدند» در آنجا آستتانه مرمری یافتند و گمان بردند در 
همان است و نقشه کشیدند تا آن رشن اور دتم چیدند کهش.ان توشتته: ای 


حکماء و دانشمندان مصر را گرد آوردند و بدان راه نبردند و در میان آن ها 
مردی بود به نام ابی عبدالله مدائنی که یکی از حافظان جهان و 
دانشمندان بود و او به ابن طولون گفت: در حبشه کسی را می شناسم که 
سیصد و شصت سال دارد و این خط را می داند و می خواست آن را به 
من بیاموزد و من از حرص بر دانش عرب, پای ان نایستادم و او هنوز زنده 


است. 


آبوالحسن ابن طولون نامه ای به پادشاه حبشه نوشت و از او خواست که 
آن اسقف را به او فرستد و پاسخ داد که گذشت سن او را شکسته و به 
همان هواک خبفته زنده است و از رفتن او به هوا و اقلیم ذیکر نگران 
است, و بسا از رنچ راه تلف شود و وجود ۷ 
سرفرازی و اگر از او پرسشی درباره نوشته ای یا چیزی دارید آن را 
بفر ستید. آن گاه را ازها ا کت به اسوان بردند و از آنجا با عراده به 
کشور حبشه رساندند که نزدیک اشوان بود: اشقف آن را خواند و به زبان 
کیت بر رنه هه از زیان ته یه بر رها نوی مین آزن وه بو 
کم ریان تفر عم هت ای ایو للم ال نید ربانه کشت ؟ 
گفت: پدر عزیز پادشاه 
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زمان یوسف و عمر عزیز هفتصد سال بوده و عمر پدرش ریان هزار و 
هفتصد سال و عمر دومغ سه هزار سال و در آن نوشته بود: منم ریان پسر 
دومغ, در بررسی علم رود نیل بیرون شدم تا سرچشمه ان را بدانم و چهار 
هزار مرد با خود برداشتم و هشتاد سال راه رفتم تا به ظلمات و دریای 
محیط رسیدم و دیدم نیل دریای محیط را قطع می کند و از ان گذر می 


کند و راه بیرون شدن ندارد. 


مرگ و مير در یارانم در گرفت و با چهار هزار مرد ماندم و بر کشورم 
نگران شدم و به مصر برگشتم و اهرام و بیرونی آن ها را ساختم و گنج ها 
و پس آنداز خود را در آن ها نهادم و اين شعر را سرودم: 


دانتفتم:دریافت بزخی از آنجه.هست تین تهاتی, را و خدا داناتر است 
آنچه را خواستم محکم نمودم ساختش / سخت بنيانم خدا محکم تر است 


خواستم تا من بدانم مبدا این نیل را / لیک درماندم و زان هر مرد زان 


راه ببریدم به صحرا دو چهل سال تمام / با بنو حجر و سیاهی بی کران کان 
لشکر است 


تا گذشتم سر به سر از هر پری ۵ قفا جلو گیرم یکی دریای تیره در 


بازگشتم من به سوی کشورم با جارچی / جار زد در مصر دنیا گاه بد گه خو 


صاحب اهرام اندر مصر سر تا سر منم / صاحب گل پخته هایش و آنچه 
شان اندر بر است 
سر پرست 


اندر آن ها گنج هایی و شگفتی ها بود / دهر گاهی تلخ و گاهی هم هجوم 
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بر گشاید فعل هایم راز هر امر عجیب / والی از پروردگارم چون زمان در 


در کنار کعبه اظهار امامت می کند / امر او بالا بگیرد حکم حوخ داور است 


هشت و نه با دودیگر با چهار ید دنبال آن / با نود آید که خون است و زبان 
ها بند و بست 


بعد از آن نه با نود چون بگذرد از روزگار / اين بناها در فرود و در خرابی 


می شود پیدا سراسر گنج من جز این که من / بینم آن ها سر بسر در خون 
و ماتم اندر است 


که ی اور اک که یی اقا ی فا اک رورم 


در بر است 


در اینجا بود که ابن طولون گفت: اين کاری است که کسی را چاره آن 
نیست جز قائم آل محشّد علیه السُلام را و آن تخته سنگ در گاهی را چنان 
چه بود به جای خود بر گرداندند. 


سپس یک سال بعد طاهر خادم ابن طولون او را در مستی بر بستر خود 
کشت و از آن روز خبر اهرام و کسی که آن ها را ساخته است دانسته شد 


و این گزارش درست درباره نیل و اهرام است. 


توضیح: السرب: حفرهای زیر زمین. البلاطه: سنگی که در کف خانه قرار 
میدهند. القارب: کشتی کوچک. الاتتوان: شهری است و 9 مصر. 
«هرمان» دو ساختمان هستند از دیرین که ادریس برای نگهداری نوشته 
های علم از توفان ان ها را ساخته و برخی آن.ها را از سنان بن. مشلشل 
می دانند يا از قدماء که از روی ستاره شناسی توفان را دانسته بودند و در 
آن ها است کتب طب و طلسم و در آنجا اهرام کوچکی هم باشند. 
ابوریحان بیرونی در کتاب اثار باقیه گفته است: پارسیان و همه گبرها 
توفان را یکسره منکرند و معتقدند شاهی از زمان «کیومرث گل شاه» که 
آدم نخست است نزد آن ها پیوسته بوده است. و هند و چین و اصنافی از 
ملل مشرق در این انکار با ان ها موافقند. برخی پارسیان بدان معترفند. 
ولی نه به شرحی که در 
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کتب انبیاء است. گفته اند توفانی جزئی در شام و مغرب در زمان طهمورث 
پدید شده و سراسر معموره را نگرفته و جز امت های اندکی را غرق 
نکرده و از گردنه حلوان گذر نکرده و به کشورهای مشرق نرسیده است. ۰ و 

آند: مردم مغرب پیره بیمنی که حکمای آن: ها از توفان داشتند, 
ساختمان ها محکم ساختند چون اهرام مصر و گفتند: اگر آفت از آسمان 
آید, درون آن ها رویم و اگر از زمین برآمد به آن ها برآییم و معتقدند که 
آناز انب توفان و امواج آن تا نیمه اهرام روشن است و از آن بالاتر نرفته 
است. 


کفته نت آهرام را سس حافت و دم سال هاق فحظ را ور ان انباز 
کرد, و گفتند: چون خبر توفان دویست و سه و یک سال پیشتر به طهمورث 
رسید و فرمان داد در کشورش جایی خوش زمین و هوا برگزیده شود و 
بهتر از اصفهان نيافتند. و فرمود تا کتب را در جلد نهند و در سالم ترین 
جای ان دفن کنند و گواهش این است که در زمان ما در جی شهر اصفهان 
تپه هایی شکافت و در ان ها اتاق هایی پر از بسته های پوست درختی بود 
که از آن کمان و سپر سازند و آن را (توز) نامند. و بر آن ها نوشته ها 
است که دانسته نشد ان چیست. 


7 مناقب: ابو جعفر دوانیقی از امام صادق علیه السّلام پرسید که می 
دانی این چیست؟ فرمود: چیست؟ گفت: آنجا کوهی است که در سال از 
آن قطره ها فروچکد و ببندند و برای سفیدی که در چشم پدید آید خوب 
است., از .ان سرمه کشند و به فرمان خدای تعالی می رود. فر مود: آری, 
ان را می شناسم و اگر خواهی نامش و حالش را به تو گزارش می دهم. 
این کوهی است که بر آن یکی از پیغمبران بدی اسرائیل از قوم خود 
حریب ان بود و خدا و تون عبادت می کرد. و قومش دانستند و او را 
رایس ار ره ۱ ره ان 
در سوی دیگرش چشمه ای است که شبانه روز از این آب می جوشد و 
کس رتیه ان تست رتیت ۱3 
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8. الذُر المنثور: از عبدالله بن عمرو بن عاص روایت شده است که 
عجایب دنیا چهار چیز است: آینه ای که بر مناره اسکندریه آویخته است و 
هر که زیرش. نشیند, تا قسطتطنيه. را که آن طرف دریا است: مین بیند؛ 
دیگر اسبی از مس در زمین اندلس که مشش روبه رو گشوده است, گوبا 
است که دنبال من راهی نیست و کسی بلاد دنبال او را گام ننهد جز اين که 
مورچه ها او را بخورند؛ سوم مناره ای مسین که بر ان سواری است از 
مس در زمین عاد و چون ماه های حرام رسند, از آن آب سرشاری جوشد 
که بنوشند و حوض ها را پر کنند و چون ماه های حرام بگذرند, آب بند آید؛ 
چهارم درختی از هب( که بر آن پرنده ای سیاه است از مس در سرزمین 
رومیه و چون هنگام زیتون رسد, آن سودانیه مسی سوتی کشد و هر چه 
پرنده سیاه سودانیه است, با سه دانه زیتونه بيایند که دو تا بر پاها دارند و 
یکی به نوک خود و آن ها را بر سر آن سودانیه مسین ریزند و مردم رومیه 
روغن و خورش خود را تا سال آینده از آن ها فراهم سازند.(1) 


79 کافی: از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: آن 
طرف یمن دره ای است که آن را وادی برهوت می خوانند و در آن نمی 
گذرند جز مارهای سیاه و جغد از پرنده ها. در آن وادی چاهی است به نام 
بلموت که ارواح بت پرستان بام و شام در اند ه از اتب کندنده نوشانده 
شوند. پشت لین وادی مردمی باشند به نام «ذریح». چون خدا غر و جل 
محقد صلی اللّه علیه و آله را مبعوث کرد. یک گوساله از آن ها دم بر زمین 
زذ. و بة آهازی. شیوا فزیاد. کشیدد اک آل ذریح ! | مردی در تهامه آمده و 
دعوت می کند به شهادت «لا الة الا اللهْ.» گفتند: برای پیشامدی است که 
اس ال رات ی ار ات 


فرمود: بار دیگر فریاد کشید و تصمیم گرفتند یک کشتی بسازند و ساختند و 
هفت تن از آن ها در آن فرو شدند, و توشه ای که خدا به دل آن ها 
اتداخت. برداشتند و بادبان کشیدند و. ان را به ذریا شتر دادنده:و آن ها را 
پیوسته کشاند تا به جده رساند. 
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پس نزد پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله آمدند و آن حضرت بدان ها فرمود: 
شما اهل خرچ باشید و تخساله فیان شما فریاد کروده 


گفتند: اری, تا رصول اللها وین و کاب قوو را بر ما پیشنهاد کن. و پیمبر 
۱ 9 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ که 0 2 
خدا رسیده بود بدان ها پيشنهاد کرد و مردی از بنی هاشم را بر آن ها والی 
ساخت و با ان ها فرستاد, و تاکنون اختلافی میان آن ها نیست.(1) 


90 حیات الحیوان: اهرام از شگفت آورترین ساختمان جهانند؛ حور 
پادشاهانی باشند که خواستند از پادشاهان دیگر پس از, مرگ ممتاز 
باشند.چنان چه در زندگی خود ممتاز بودند. گفته اند: چون مأمون به مصر 
رسید, فرمان کرد تا زیر یکی از دو هرم زیرزمینی کنند و با تلاشی رن اور 
و صرف هزینه کلانی زیر زمینی کندند و در درون آن نردبان ها و گودال 
هایی یافتند که رفتن بدا ن ها دشوار بود و در بالای آن ها خانه چهار گوشی 
بود که هر ضلع آن هشت ذارع بود و در میان آن حوضی بود که در آن 
یکصد اسکلت پوسیده بود که روزگارها بر آن ها گذشته و از ز کند و کوی جز 
آن خودداری شد.نقل شده که هرمس نخست اخنوخ که همان ادریس 
پیغمبر است. از ستاره شناسی توفان را پیش بینی کرد و فرمود تا اهرام 
را بسازند. و گفته اند: در شش ماه آن ها را ساخت و بر آن ها نوشت به 
کسی که پس از من آید بگو در ششصد سال آن ها را ویران کند, با اين که 
فیزان کردن اسان تن آست‌ از ساکن ما آن هار با دبا پوشاندنم.ه افیا 
حصیر پوشد و حصیر اسان تر است از دیبا. ابن جوزی در کتاب «سلوه 
الاحزان» گفته: از شگفتی های هرمان این است که بلندی هر کدام 
نا اااحدثپحپح«ثح«ح«ح«ح«ث«ث_«ث_«(9(«ِ من ان ها 

به کشور خود ساختم, هر که مدعی نیرو است آن ها را ویران کند, زیرا 
ِ کردن آسان تر از ساختن است. ابن منادی گفته: چند بار راد 
خراح همه جهان را نز آوره کزدند و براق ویران کردن اهرام زسا تیسنت؛ و 


اللّه اعلم. 
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1 روخضه کافی :261 


باب سی و هفتم : بابی نادر 


موف جر پزخن: کت قدیمه آین روایت را عافتم ,وان را ت.ضمان اقظ 
آوردم و نیز آن را در کتاب «ذکر الاقالیم و البلدان و الجبال و الأنهار و 
الأشجار» با اندکی اختلاف در مضمون و تفاوت بسیار در الفاظ یافتم که در 
سیاق روایت به برخی از آن ها اشاره کردم, و آن این است. 


مسائل عبدالله بن سلام که «اسماویل» نام داشت و پیغمبر او را عبدالله 
نام کرد. 


از این ان ات کرجون پخسر.ضلی آلله غلنه و آله صحوت »شنم علن 
علیه السُلام را فرمود تا نامه ای به کفار و ترسایان و بهود نوشت که آن را 
را سر سای ماه اه ی ی و 


به نام خداوند بخشنده مهربان. از محمد رسول خدا به بهود خیبر. اما بعد؛ 
زمین از آن خداست و سرانجام از آن پرهی زکاران, درود بر کسی که پیرو 
راه راست شد و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم.» سپس مهر بر 
نامه نهاد و نزد بهود خیبر فرستاد و چون نامه بدان ها رسید, نزد بزرگ خود 
ابن سلام آمدند و گفتند: ای پسر سلام ! اين نامه محمّد است که به تو 
تفه آن زا برای ما بیان آن را برایشان خوانة وه کفت :ار آنن سکن 
چه خواهید؟ من در محمد نشانه هایی را بینم که در تورات است از این که 
همان محمّد است که موسی بن عمران ما را بدو مژده داده. 


و کتاب ما را نسخ کند و آنچه در پیش بر ما حلال بوده حرام کند. ابن 
سلام به آن ها گفت: ای مردم ! شما دنیا را به: اخوت بر ندیج. و غذات: :۱ 
به آمرزش گفتند: اد مه که با ارت برای ما دوست تر است از 
جز آن. گفت: من نزد او می روم و از او پرسش هایی از تورات می نمایم 
و اگر درست پاسخ مرا گفت, دین او را می پذیرم و از بهودی گری دست 
می. کشم. یس برخاست, تورات را برداشت؛ هزار و چهارصد و چهار 
مسالب مش یل از ان شرن کش مه ان ها 
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برذاکشت هد امرخ تخد فده صلی. آلله علیه. و اله که در مسخد مد موی و 
گفت: ای محشّد! درود بر تو و بر پارانت.فرمود: و بر هر که پیرو راه 
راست باشد. با رحمت خدا و برکاتش. ای مرد تو کیستی؟ گفت: من 
عبدالله بن سلامم و از رسولان بنی اسرائیل و از کسانی که تورات را 
خوانده اند, و من نماینده و پیک بهودم به سوی تو با پرسش هایی که ان ها 
را برای ما شرح دهی و تو از نیکوکارانی. 


پیغمبر صلی الله علیه و اله فرمود: ای ابن سلام ! بنشین و هر چه خواهی 
بپرس و اگر خواهی بپرس و اگر خواهی منت گزارش دهم که چه خواهی 
پرسید. گفت: ای محمّد ! به من گزارش ده که مایه فزونی یقین من به تو 
باشد. فرمود: ای پسر سلام ! آمدی از من هزار مسأله دحا رضت مسا و 
چهار مساله بپرسی که همه را با بن» لام 


سوال: تو پیغمبری یا رسول؟ 


جواب: راستی خدا| مرا پیغمبر و رسول هر دو مبعوت کرده و من خاتم 
پیغمبرانم. در تورات نخواندي «محمد رسول, خداست و «مَحَمّذٌ سول 
له و الذین مَعَهْ اشِاء عَلی الکتار َحماء هم َهْمْ تراهم رُکعاً سَجّدا» (محقد 
تیاس کد ات و کفتاتی: که با اآمیند بر کاقران؛ تتیتکتر [و انا همذیگر 
مهربانند. ,آنان را در رکوع و سجود می بینی. 1(1) و «ما کان مخقد با آحد 
مِنْ رجالِکَم و لك سول الله و خاتم النّبین» (محمّد بخ هرک از مردان 
شما نیست, ولی فرستتاده خدا و خاتم پیامبران: است. و خدا همواره بر هر 
چیزی داناست. + درباره من نازل شده است 


سد؟ 
ِ : 


جواب: بله به من وحی می رسد و جبرئیل از طرف پروردگار جهانیان ان را 
می اورد. 


سوال: راست گفتی ای محشد ! خدا چند پیغمبر از آدمیزادها آفریده؟ 
جواب: یکصد و بیست و چهار هزار پیغمبر 
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فتا لس ات کی اه مه ا یهن رل فرصان ارتها ند کین 
هستند؟ 


جواب: پیغمبران مرسل سیصد و سیزده تن هستند. 

سوال: راست گفتی ای محقّد ! نخست پیغمبر چه کسی بوده است؟ 
جواب: آدم بوده است. 

توا ات کفتی اي.فخته] ابا اده تن نود و رشول؟ 


جنن -- 


چواب: آری, در تورات نخواندی «و عم آدم السَماء کلها 2 عَرَصَمّم علی 
المَلایَکه فقال اثبئونی بأسماء هوّلاء ان نتم صادقین. ,»و آ[خدا] همه 


[معانی ] نام ها را به آدم آموخت سپس آن ها را بر فرشتگان عرضه نمود و 
فرمود: تاک دافت چم وم از اسامی این ها به من خبردهید.» 


سوال: راست گفتی ای محقّد ! رسولان عرب چند تن بودند؟ 


جواب: شش تن: نخست ابراهیم و بعد اسماعیل, لوط, صالح, شعیب و 


محمد. 

سوال: راست رن ای محمد ! میان موسی و عیسی چند پیغمبر بود؟ 
جواب: هزار پیفمبر. 

سوال: چه کیشی داشتند؟ 

جواب: کیش خدای تعالی و کیش فرشته هایش و کیش اسلام. 
سوال: اسلام و مسلمانی چیست؟ و ایمان کدام است؟ 


جواب: اسلام, شهادت به یگانگی خدا است که تنها و بی شریک است و 
اعتراف به این که محمّد بنده و رسول او است و بر پا داشتن نماز و 
پرداخت زکات و روزه ماه رمضان و حج به خانه خدا اگر راهی بدان توانی؛ 
اما ایمان عقیده به خدا و فرشته هاش و به قرآن و پیغمبران و زنده شدن 
پس از مرگ و به قدر که نیک و بد همه از جانب خدا است. 


سوّال: راست گفتی ای محقد ادین خدا چند تا است؟ 
چواب: یکی و آن اشلام و مسلمانی است. 

سوال: راست گفتی ای محقد ! شرایع بر چه وضعی بودند؟ 
جواب: در ملت های گذشته آیین های گوناگونی بوده است. 
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به ایمان يا به کردار خود؟ 


جواب: با ایمان سزاوار بهشت می شوند و به کردار خود مشمول رجمت 
خدا می گردند و ان را پخش می سازند. 


سوال: راست گفتی ای محفشد اخدا چند کتاب فرو فرستاده است؟ 
رت اه یه ی 


جوا ب: چهارده صحیفه بر آدم علیه السْلام؛بیست صحیفه بر ابراهیم و در 
قولی چهارده صحیفه پنجاه صحیفه بر شیث پسر آدم و سی صحیفه بر 
ادریس. و فرو فرستاد زبور را بر داود, و تورات را بر موسی, و انجیل را 
بر عیسی, و فرقان را بر من. 


سوال: راست گفتی ای محشد ابر تو کتاب فرو فرستاده؟ 
جواب: آری. 

سوال؛ کدام کتاب است؟ 

جواب: فرقان است. 

سوال: چرا پروردگارشآن را فرقان نامیده است؟ 


صحیفه نبوده. و تورات و انجیل و زبور همه در لوح نقش بودند. 


سوال: راست گفتی ای محقّد ادر کتاب تو از این صحف چیزی درج است؟ 
جواب: آری, ای پسر سلام ! 


تتغمیر ترا او خهاند: «فد افل من تر کی:» زرزشتکار آن کن. که.خود را 
پاک گردانید. )(1) «صحخف ابراهیم موسی» (صحیفه های ابراهیم و 
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سوال: راست گفتی ای محفد! بگو آغاز قرآن چیست و پایانش کدام 


است؟ 


جواب: آغازش «بسّم ال الَحْمن الرّجیم» وانجامش «صدق اللّه العلی 
العظیم.» 


سوال: راست گفتی ای محمد ! به هن کزارن ده از پنج چیز که خدا| به 
دست خود افریده است؟ 


جواب: خدا بهشت عدن را به دست خود آفریده ؛ درخت طوبی را به دست 
خود کاشته ؛ آدم را به دست خود صورت گری کرده ؛ تورات را به دست خود 
نوشته است؛ آسمان هارا به دست خود ساخته. گفت: راست گفتی ای 
محمد. و آسمان ها نور دیده شوند به دست او. گفت: راست گفتی. بعد 
فرمود: این ابن سلام_ آبا نشنیدی که خدا گفته است: «والسماء بتیناها بان 

تا لَمُوسعُون » (و آسمان را به قدرت خود برافراشتیم, و ار ها 
0 


سوال: راست گفتی ای محشد ! بگو چه کسی به تو این را گزارش داده 


است. 


جواب: جبرئیل. 
سوال: از طرف چه کسی ! 
جواب: از میکائیل. 


سوال: میکائیل از چه کسی؟ 
خی اد اس ال 

سوال: او از کجا؟ 

جواب: از لوح محفوظ. 

سوال: لوح محفوظ از چه کسی؟ 
اس 


سوال: او از چه کسی؟ 
جواب: او از پروردگار جهانیان. 
سوال: ای محشد ! آن چگونه باشد؟ 
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جواب: خدا قلم را فرماید تا در لوح بنگارد و از آن به اسرافیل فرود شود و 
اسرافیل به میکائیل رساند و میکائیل به جبرئیل. 


سوال: راست گفتی ای محشد! به من بگو جبرئیل در هیبت مردان است یا 
ان 
رال : 


جواب: در هیبت مردان. 
سوال: به من بگو خوراکش و نوشابه اش چیست؟ 


سوال: راست گفتی ای محشّد ! به من بگو درازا و پهنایش چه اندازه است, 
چه وضعی دارد, جامه اش چیست؟ 

جواب: به اندازه رب و یی سب دز 
سرمه کشیده, جون روز تابان است در برابر تاریکی شب ؛ . بیست و 

بال سبز دارد کنگره دار از در و یاقوت و پایانشان لوَلو است حمایلی 01 
که آسترش ابریشم است و رویه اش وقار و کرامت؛ چهره اش چون 
زعفران است؛ ؛ بینی کشیده و گرد حدقه؛ : له می خورد و نه می نوشد؛ نه 
خسته می شود, نه سهو می کند؛ وحی دار خداست تا روز قیامت. 


سوال: راست گفتی ای محمّد ! از آغاز آفرینش دنیا به من بگو؟ و 
آفرینش آدم به من بگو که خدا چگونه اش آفرید؟ 


خوانیه آری: خدا متیخاته و عالی (نفدست با شمان و لا الم غیره) اور از 
کی بت کرست:خوه: فویه و کل را از کف آفوندرف کف را از موع: و موج را 
۳ 


سوال: راست گفتی ای محشد ابگو چرا نامش را آدم نهاد؟ 
جواب: چون از گل زمین و صحنه آن آفریدش. 


سوال: راست گفتی ای محشد ! آدم از همه گل آفریده شده با برخی از آن 
پا از یک گل به خصوص ؟ 


افریده بود, همدگر را نشناختند و به یک صورت نبودند. 


سوال: راست گفتی ای محشد ! آیا نمونه در جهان دارند؟ 
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جواب: آری, به خاک ننگری که سیید است, سیاه است. سبز است؛ زرد 
سرخ تیره؛ کبود, خوشمزه دارد, زبر و نرم دارد, ادمیزاده هم چنین است, 
زبر دارد, نرم دارد, شیرین دارد مانند خاک. 


سوّال: راست گفتی ای محشّد ابگو آدم را که خدا آفرید از کجا جان در او 


در امد؟ 

جواب: از دهانش. 

سوال: راست و ای محمد ! به خواه در آمد پا ناخواه؟ 
جواب: خدا به ناخواهش زور آوزن و به نا خواهش ی 
سوال: راست گفتی ای محشّد اخدا به آدم چه گفت؟ 


بخورید از هر جا خواهید و نزدیک این درخت نروید تا ستمکار باشید. 


سوال: راست گفتی ای محقد اچند دانه از آن درخت خورد؟ 
جواب: دو دانه. 

سوال: حواء چند دانه خورد؟ 

جواب: دو دانه. 


سوال: راست گفتی ای هید نهر کون اضق : آزن درخت چیست؟ چند 


شاخه دارد, درازی خوشه اش چه اندازه بود؟ 
جواب: سه شاخه داشت., درازی هر خوشه سه وجب بود. 
سوال: راست گفتی ای محشد اآدم چند خوشه از آن پرزاند ! 


سوال: راست گفتی ای محشد ادر آن خوشه چند دانه بود؟ 


جواب: پنج دانه. 

سوال: وصف آن دانه چه بود. 

جواب: چون یک تخم مرغ درشت. 
سوال: آن دانه که با آدم بود چه کردش؟ 


ص: 26۷0 


خواتب:با ادم از بهشت فره‌شد و ادم آن زا کاشت و از آن:دانه بر کت بدید 


سوال: راست گفتی ای محشد ! بگو آدم کجای زمین فرود آمد؟ 
جواب: در هند فرود آمد. 

سوال: راست گفتی ای محشد احواء کجا فرود آمد؟ 

جواب: در جده. 

سوال: راست گفتی ای محشد اآن دانه در کجا افتاد؟ 

جواب: در اصفهان. 

سقال: راست گفتی ای محشّد اابلیس کجا فرو شد؟ 

جواب: در بیسان. 


سوال: راست گفتی ای محشد! چه دانش پر جوش و زبان راستگویی 
داری ! جامه ادم چون از بهشت فرو شد چه بود؟ 


دیگری را عمامه کرده. 


جواب: در عرفات. 


سوال: راست ای محفد ! به من بگو حو|ء از آدم آفریده شد پا آدم از 
حو|۶؟ 


جواب: حوّاء از آدم آفریده شد. اگر آدم از حوّاء آفریده شده بود طلاق به 
دست زن ها بود نه به دست مردها. 


سوال: به من بگو از همه افریده شده پا برخی از ان؟ 


بود نه در مردها. 


سوال: راست گفتی ای محشد! بگو که از درونش آفریده شده يا از 
برونش؟ 


صواف بلکه از ون فان ان پروتی آفریدم شون وی الهش ها ند 
خود را برهنه می کردند مانند مردها. 
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سوّال: از سمت راست آدم آفریده شد یا از چپیش؟ 


جواب: بلکه از سمت چپش و اگر از سمت راستش آفریده شده بود, بهره 
زن چون بهره مرد بود در ارث و گواهی او چون گواهی مرد و از اين رو 
خدا| برای مرد دو برابر به هر زن مقرر کرد. 


سوال: به من بگو از چه جایش آفریده شد؟ 
جواب: از دنده چپ او که کوتاه تر است. 


سوال: راست گفتی ای محمّد ! به من بگو پیش از آدم کی در زمین ساکن 
د؟ 
نود : 


جواب: پریان. 

سوال: پس از پریان که بود؟ 

جواب: فرشته ها. 

سوال: پس از فرشته ها؟ 

جواب: آدم و نژادش. 

تال تن ام سای تال نو 

جواب: هفت هزار سال. 

سوال: راست گفتی ای محشد! آدم به کعبه حج کرد؟ 
جواب: آری. 

ره که فش آن ا رش 

جواب: جبرئیل. 

سوال: راست گفتی ای محشد ! بگو که آدم ختنه کرد یا نه؟ 


جواب: آری, خودش خود را ختنه کرد. 


سوال: راست گفتی ای محقّد ! چرا دنیا را نام دنیا شد؟ 


جواب: چون جلوی آخرت آفریده شد و پست بر ادران بود و اگر به همراه 
اخرت افریده شده بود, فانی نمی شد.چنان چهاخرت فانی نشود. 


ال رات کی اه مارا فیاست ام ده 
جواب: چون مردم ور ان برخیزند برای حساب. 

سوال: چرا دیگر سرا را آخرت نام است؟ 
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و ساکنانش نمی میرند. 


سوال: راست گفتی ای محشّد ! بگو نخست روزی که دنیا را خدای تعالی 
افرید کدام است؟ 


ی یی 


جواب: چون خدا یگانه, یکتاء تنها بی نیاز است نه همسری گرفته و نه 
فرزندی. 


نیب اه تفت کف اش مها و اد وه یا سا | اس 
جواب: چون روز دوّم دنیا بود. 

تال یه شین هر اسان نام گرفت ۶ 

جواب: چون روز سوّم دنیا بود. 

سوال: چرا چهارشنبه را اربعاء نام شد؟ 

جواب: چون چهارمین روز دنیا شد. 

سوال: چرا پنجشنبه را خمیس نام شد؟ 

جواب: چون روز پنجم دنیا بود. 

سوال: چرا جمعه را جمعه نامیدند؟ 


جواب: چون روزی است که همه مردم جمع شوند و روزی ا ۱ شهود و 
روز ششم دنیا است. تقاف 


سوال: چرا شنبه را سبت نام شد؟ 


جواب: چون روزی است که فرشته در ان گماشته شد؛ زیرا با هر بنده دو 
کمایتنته است ؛ یکی را در راست او و یکی در چپیش. انکه در سمت راسد 
است نیکی ها را نویسد و آنکه در سمت چپ است بدی ها را نویسد. 


سوّال: راست گفتی ای محقّد ! به من بگو از نشیمن دو فرشته نسبت به 
بنده و این که قلم آن ها چیست دواتشان چیست و مدادشان چیست؟ 
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جواب: نشیمن آن ها در دو شانه او | ست, و قلمشان زبان او | ست؛: دواتشان 
دهان او است. مدادشان اب دهان او, لوحشان دلش و کردار او را نویسند 
۳ مردنش. 


سوال: راست گفتی ای محقد ! بگو در آن روز خدا چه آفریده است؟ 


سوال: درازای قلم چه اندازه و پهنايش کدام است؟ و دندانه هایش 
کدامند؟ 


جواب: درازی قلم پانصد سال راه که سی دندانه دارد و مداد از میانه 
دندانه هایش روان است., در لوح محفوظ بدان چه می باشد و انچه خواهد 


سوال: راست گفتی ای محقّد ! خدا را در هر شبانه روز چند نگاه است؟ 
جواب: سیصد و شصت نگاه, امضاء کند, حکم کند, بلند کند, پیست کند, 
خوشبخت سازد, بدبخت سازد, عزیز کند, خوار کند, بر اورد, مقهور سازد, 
ای کی 

سوال: راست گفتی ای محفّد ! بگو خدا پس از آن چه آفرید ! 

جواب : آسمان هفتم و آنچه پهلوی عرش است و او را فرمود تا به جای 
خود رش عضو بر اف سپس خدا شش آسمان دیگر را آفرید و فرمان داد تا 
هر آسمانی به جای خود استوار شد. 

قفا تسا آن را انا مید؟ 

چون بلند است. 

سوال: چرا| آشمان دنیا سبز است؟ 

جواب: از اثر کوه قاف سبز شده است. 


سوال: راست ی ای محمد ! از چه آفریده شده است ؟ 


جواب: از موجی خوددار و باز داشته. 

سوال: موج خوددار چیست؟ 

جواب: آبی ایستاده که حرکت و اضطراب ندارد و در اصل دود بوده. 
شوال + اشت کفتی ای .محضد بو اسمان.هادرت: دار ند؟ 
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جواب: آری. درب های بسته دارند و آن ها را کلید است و کلیدها در خزانه 


سقال: راست گفتی ای محفد ! بگو به من درهای آسمان از چیست؟ 
کات از ظلا: 

سوال: قفل هاشان چیستند؟ 

جواب: از نور. 

سوال: کلیدهاشان از چیستند؟ 

شون تفن الا | افسا ی 


سوّال: راست گفتی اي فد به مرتحه از درا زا وهای هر اسمان از 
بلندی آن و از ساکنانش. 

جواب: وزازای. هن اسسنانیت پانصد سال و پهنایش پانصد سال و میان هر دو 
اسمان پانصد سال و ساکنان هر اسمانی سیاهی از فرشته ها که شمار آن 
ها را جز خدای تعالی نداند. 


سوال: راست گفتی ای محقد ! به من بگو آسمان دوم از چه آفریده شده 


است؟ 
جواب: از ابر. 


سوال: راست گفتی ای محمد ! به من بکو آشمان سوم از چه آفریده 


شده؟ 

جواب: از یک زبرجد سبز. 

سوال: پس آسمان چهارم از چیست؟ 
جواب: از طلای سرخ. 


سوال: راست ف ای محمد ! پس آسمان پنجم؟ 


جواب: از یاقوت سرخ. 
سوّال: پس آسمان ششم؟ 
جواب: از نقره سپید 
سوال: پس آسمان هفتم؟ 
جواب: از طلا گفت. 
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۳ ۱ ۱ ۱ اس ۳ ۳ 
سو ) من ‌ هعیم 


چیست؟ 
جواب: دریای زندگانی. 
سوال: پس بالای آن ِ 
جواب: دریای ظلمت. 
سوال: بالای آن 
جواب: دریای نور. 
سوال: بالای آن چیست ؟ 
جواب: حجاب ها 
سوال: بالاای آن چیست ؟ 
تن ات تور تفای . 
ال: 
سوال بالای سدره المنتهی چیست؟ 
خواب نت الماوه: 
ی جنت الماوی چیست؟ 
ال: 
سوال: بالای حجاب مجد چیست؟ 
ال: 
سوال: بالای حجاب حمد چیست؟ 
جواب: حجاب جبرور 


سوال: بالا 
ی حجاب جبروت چیست؟ 


جواب: حجاب عزت. 

سوّال: بالای حجاب عزت چیست؟ 
جواب: حجاب عظمت. 

سوال: بالای حجاب عظمت چیست؟ 
جواب: حجاب کبریاء. 

سوال: بالای حجاب کبریاء چیست؟ 
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جواب. کرسی. 


شوال؟ رات کفتی:یا مخته اعلم آولین ۵ آخوین به نو دادم شوم ود نویه 
حق و یقین گویایی. بالای کرسی چیست؟ 


جواب: عرش. 

سوال: بالای عرش چیست؟ 

جواب: خدای تعالی که بالای است و علمش زیر ثری است. 

ال ات ی اه اما سا اان انس 
وا متاخ سم( 

سوال: راست گفتی ای محشد ! به من بگو خورشید و ماه مقمنند یا کافر ؟ 
جواب: موّمن و فرمانبر خدا عرٌ و جل, مسخر به فرمان او و زیر خواست 
تال ار کی هس ری ام ای وت 


جواب: خدا| نشانه شب را زدوده و نشانه روز را روشن و بیناگر نموده از 


تخل در اشت کفیی ای مد ایکورا شب وا یل تام ماوت 


جواب: چون هردانه ابا هم خلوت کنین خدا ان را وسیله الفت و 
پوشش ساخته. 


جواب: چون هر کسی درد آن ظلت معانشن کت 


سوّال: راست گفتی. بگو اختران چند بخشند؟ 


جواب: سه بخش ؛ یک بخش به ارکان عرشند و روشنی آن به آسمان هفتم 
رسد و بخش دوم در آسمان دنیا مانند قندیل ها آويخته و به ساکنانش پرتو 
بخشد و شیاطین بشر از آن تير خورند چون استراق سمع کنند, و بخش 
سوم در هوا آويخته و آن وسیله روشنی دریاها است و آنچه در آن ها و بر 
آن ها است. 


سوّال: راست گفتی ای محشّد ! چرا اختران خرد و درشت دیده شوند؟ 
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جواب: زیرا میان آن ها و آسمان دنیا دریاها است که باد می خورند و موح 


بر می دارند و از زیر آن ها خرد و درشت دیده می شوند, وگرنه اندازه 


ستغال: -راست. کفتی ای -محند! بگو. بدانم میان, ما وه اسمان: دنیا ختدباد 


است؟ 


جواب: سه باد؛ باد عقیم که بر قوم عاد فرستاده شد, نه درخت ها را 
ایستن کتوی تب آور وه ؛ باد تیره و تا ر که اهل دوزخ با آن عذاب شود, و 
اراد ای را ما ار 
کند.ه منوم ارد ه هن بامداد دن اطراف تمین بحر دوه ار اراد نبود زمین 
و کوه ها از حرارت خورشید می سوختند. 


سوال: راست گفتی ای محشد ! حاملان عرش چند دسته اند؟ 


جواب : هشتاد دسته در ازای هر دسته یک میلیون فرسخ و عرض آن پانصد 
سال, سرشان زیر عرش است و پاهاشان زیر هفت زمین و اگر پرنده ای 
از کف ان ها را ها سا سا کم دا ارو 
بمیرد؛ جامه هاشان از در و یاقوت است؛ مویشان چون زعفران خوراکشان 
تسبیح و نوشابه شان تهلیل. دسته یکم نیمی برف و نیمی انش نه انش 
برف را اب کند و نه برف آنش را خاموش کند. دسته دوم نیمی رعد و 
نیمی برق. ودک ردخم نیقی ات تین تاه هناد ابا به هیجان: ارد و نه 
اب ار اش اد 


سوال: راست گفتی ای محمد ! به من بحو از پرنده های میان اسمان و 
زمین که نه در اسمان جا دارند و نه در زمین کدامند؟ 


جواب: آن ها مارها باشند که چون اسب یال دارند و در فضا روی دم خود 
تخم گذارند و بر شانه های خود جوجه نهند در هوا تا روز قیامت 


سوال: راست گفتی. بگو از نوزادی که از پدرش سخت تر است؟ 


آن تابید و تا قیامت بر آن باز نگردد؟ 
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جواب: آنجا که خدا فرعون را غرق کرد که دریا شکافت و باز به هم آمد بر 
او. 
ال 9 


سوال: راست گفتی ای محمد! از خانه ای بگو که دوازده در داشت و 
دوازده چشمه برای دوازده سبط از ان برامد؟ 


جواب: جون موسی بلدی اسرائیل را از دریا گذراند و به بیابان کشاند, به 
وی از تشنگی نالپدند. پس به سنگی چهار گوش برخورد و خدا به او وحی 
کرد عصایت بر آن بزن و از ان دوازده چشمه برای داژن تس سته 
اشرایل وش 


ادمی نه پرنده و نه وحشی؟ 


جواب: آن مورچه که قومش را بیم داد و گفت: ای مورچه ها ! به جای خود 
درایید. 


سوال: راست گفتی ای محقد! آن چه بود که خدایش وحی کرد و نه پری 
بود, نه ادمی نه فرشته, و نه وحشی؟ 

جواب: زنبور عسل که خدا به او وحی کرد: «آن اتجدی من الچبال بو 

من الشکر و فا بفرشون» که از باره ای کوه. ور برش درا و از 
آنخه:-داریست. آوجفته سازری | می کنندر خانه. هایی بر ای خود درست. کرت ۱ 


(1) 
وال رانست کفتی. اه مه اه کدام مین عدا وسی کرد؟ 
اه نا موی اه ان بر هام ادا را نت 


سوال: راست وود ای محمّد ! کدام آفریده آغازنتن چوب بود و انجامش 
حان ؟ 
ما ۰ 


افکند و به ناگاه ماری شد جهنده. 


سوال: راست کفتین. کدام سه نر بودند که از پدر نزادند؟ 


فا ات یی تسا مان کها اس 
ص: 209 


1- . نحل / 68 


جواب: بیت المقدس. 

سوال: چگونه میان جهان است؟ 

جواب: چون حشر و نشر و صراط و میزان در آن است. 
سوال: راست گفتی. فلک مشحون چیست؟ 


ب: کشتی ها که در دریا ساخته شوند, در تورات نخواندی «و حملناه 
ِ آلواح ذسر.» (و او را بر [کشتی ] تخته دار و میخ آجین سوار 
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کردیم. )(1) . 

سوال: راست گفتی ای محشد ! تخته ها چه بودند؟ 
جواب: درخت ها که به درازا سقف بندی شدند. 
سوال: دسر و میخ ها چه بودند؟ 

جواب: میخ ها و بست و بندهای آهنین. 


سوال: راست گفتی ای محمد ! درازای کشتی چه اندازه بود و پهنای آن چه 
اندازه و بلنديش چه اندازه؟ 


جواب: درازی اش سیصد ذراع, پهنایش بکصد و پنجاه ذراع و بلندی اش 


فا تراشت کفتی اه توا نو از کسا سمارس فده 

جواب: از عراق. 

فا ی کصا دیف 

جواب: هفت بار به خانه کعبه چرخید, هفت بار به بیت المقدس و بر جودی 
استوار و آرام شد. 


سوال: راست گفتی ای محقد ! بیت المعمور کجا بود که خدا جهان را غرق 
کرد؟ 


جواب: خدایش پیش از توفان به آسمان هفتم بالا برد. 
سوال: راست گفتی ای محمد ! در توفان صخره کجا بود؟ 
جواب: خدا ابو قبیس را فرمود تا صخره را در شکم گرفت. 


ص: 270 


اقفر 137 


جواب: در کوه های ابو قیس. 


سوال: راست گفتی ای محفد ! نوزادی که به پدر نمی ماند و بسا به دایی 
یا عمو ماند؟ 


جواب: چون مرد ور ایور اگر شهوت زن بر شهوت او چیره باشد 
فرزند به دایی ماند و اگر شهوت مرد بر او چیره باشد, به عمو می ماند و 
اگر برابر باشد, به پدر و مادر ماند. 


مولف: در روایت دیگر جواب اين سوال چنین است: چون مرد به زنش در 
آید اگر شهوت مرد غالب است, فرزند به پدر ماند و اگر شهوت زن غالب 
است, به مادر می ماند و اگر برابرند. به هر دو می ماند. اگر شهوت مرد 
پیشی گیرد, نوزاد به عمش ماننده تر است و اگر شهوت زن پیش اآفتد, به 
دایی خود ماننده تر است. راست گفتی. برگردیم به روایت نخست. 


سوال: راست گفتی. به من بگو خدا بنده خود را بی حجت عذاب می کند؟ 
خیات تفای ا مهن وا سا کم عالی عار: ارعته: 
سوال: راست گفتی. کودکان بت پرستان در بهشتند یا دوز خ؟ 


جواب: خدا بدان ها اولی است, ولی چون قیامت شود و خلق برای 
دادرسی از طرف خدا گرد آیند, خدا فرماید اطفال مشرکین را بیاورند و به 
آن ها فرماید بنده هایم بنده زاده هایم؛ پروردگارتان کیست؟ دینتان 
چیست؟ کردارتان کدام است؟ گویند: پروردگارا تو آفرنننده ما هستی: 
7 نه 
نیروی عبادت در اعضاء و ندانیم جز آنچه تو به ما آموختی: خدای عز و جل 
فرماید: اکنون زبان گوبا دارید و عقل رسا و یرو در اعضاء, اگرتان 
فرمانی دهم انجام دهید؟ گویند: به چشم معبودا آفریدگارا. روزی بخشا؛ 
مالکا! خدا مالک را فرماید تا به دوز خ نهیب زند و او شعله کشد, و کودکان 
مشرکان را فرماید خود را در این آتش افکنید, هر که ۱ 
سعادتمند بوده خود را در ان افکند و انش بر او سرد و سلامت شودچنان 
چه بر ابراهیم خلیل 


ض* 271 


الز خفن وه که ور سایق عم‌خدا قفاوت داشتهه اد رفن بدان انش نش 
باز زند و به دنبال پدر و مادرش به دوزخ رود و دسته دیگر با مومنان به 


سوال: راست گفتی [نیکی کردی, بیان کردی, شک را بردی, بقینم را 
بیفزا |چرا زمین را ارض نامیدند؟ 


جواب: چون زیر پاست و بر آن گام نهند. 

سوال: از چه آفریده شده؟ 

جواب: از زبرجد. 

سوال: زبرجد از چه آفریده شده؟ 

جواب: از موج خوددار 

سوال: آن موج از چه آفریده شده؟ 

جواب: از دریا. 

سوال: راست گفتی ای محشد ! آن چگونه بوده است؟ 

جواب: چون خدا کر تخل دریا را آفرید, باد را فرمود تا بر امواج آن زد و 
به هم خوردند و کف برآوردند و فرمودش تا گرد آمدند و فرمودش تا نرم 
شدند و فرمودش تا استوار شدند و فرمودش تا کشش برداشت و زمین 
شند. 

سوال: راست گفتی ای محشد ! به من بگو از کجا آرام شد؟ 

جواب: از اثر کوه قاف که مایه میخ های زمینی است که تا 

سوال: به من بگو زیر زمین چیست؟ 

جواب: ( رن نزه گاوی است. 


سوال: چه وصفی دارد؟ 


جواب: چهار پا دارد و بر صخره سیپیدی ایستاده است. 


جواب: چهل شاخ و چهل دندان دارد. سرش در مشرق است و دمش در 
مغرب و تا قیامت برای خدا ساجد است و از هر شاخش تا دیگر پنجاه هزار 
سال است. 

سوال: راست گفتی ای مدا شیر را صخره چیست؟ 
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جواب: کوهی به نام صعود. 

سوال: آن کوه از آن کیست؟ 

جواب : از آن دوزخیان که بر آن برآیند تا روز قیامت و آن هزار سال است 
تا عون نه کل آن رسند. به گرزها زده شوند تا به فرودش افتند و به چهره 
های خود کشیده شوند. 

سوال: راست گفتی. بگو به من زير آن کوه چیست؟ 

جواب: زمین است. 

سوال: نامش چیست؟ 

جواب: جاریه. 

سوال: و ان چیست؟ 

جواب: یک دریا. 

سوال: نام آن دریا چیست؟ 

جواب: سهک. 

سوال: راست گفتی ای و شیر را دریا چیست؟ 

جواب: زمین. 

سوال: زیر آن زمین چیست؟ 

جواب: یک دریا. 

سوال: نام آن دریا چیست؟ 

جواب: زاخر. 


جواب: یک زمین. 

سوال: نامش چیست؟ 

جواب: فسیحه. 

سوال: برای من آن زمین را وصف کن. 


جوار ب: زمینی است درخشان چون خورشید, باداش بوی مشک دارد و 
روشنی اش جون ماه و گیاهش چون زعفران متقیان روز قیامت 1 
محشور شوند. 


27 3 2 


سوال: 
جواب: 
سوال: 
جواب: 
سوال: 
جواب: 
سوال: 
جواب: 
سوال: 
جواب: 
سوال: 
جواب: 
سوال: 
جواب: 
سوال: 


جواب: 


زاشنتت کفتی ای محتدا بکو این زمین مدز ان رود کجا؛است؟ 
عوض شود با زمین دیگر. 

راست گفتی ای مدا زیر ار زمین چیست؟ 
دریایی است. 

نام آن دریا چیست؟ 

قمقام. 

در آن چیست؟ 

یک ماهی. 

نامش چیست؟ 

یهموت. 

راست گفتی ای محشد! آن ماهی را وصف کن برایم. 
سرش در مشرق است و دمش در مغرب. 

زمین, دریاها, کوه ها, ظلمت. 

میان دو چشمش چیست؟ 


هفت دریا در هر دریا هفتاد هزار شهر در هر شهر هزار پرچم. زیر 


هر پرچم هفتاد هزار فرشته. 


سوال: 


جواب: 


ها ام ار له الم واه ال ی مس 


سوال: 
جواب: ظلمت. 
سوال: 
جواب: 


سوال: 


جواب 


ات 5 
۳ 2 ۱ 
ست گفتی. زیر باد چیست ؟ 


زیر ظلمت 
تری. 
زیر ثری چیست؟ 


جز خدا عر و جل نمی داند 


ص: 274 


سوال: راست گفتی ای محقّد ! بگو به من از سه باغ بهشت که در کجای 


جواب: یکم مکه, دوم بیت المقدس, سوم مدینه محمد. 


سوال: راست گفتی. چهار شهر بهشتی در کجای جهانند؟ 


جواب: یکم ارم ذاتِ العماد؛ دوم منصوریه در شام (منصوریه هند خ ل)؛ 
سوم قیساریه در کناره دریای شام ؛ چهارم به لقاء در ارمنیه راست. 


سوال: راست گفتی ای محشّد ! چهار منبر بهشتی در کجای جهانند؟ 


جواب: قیروان در افریقا؛ باب الا بواب در ارمنیه؛ عبدان (عبادان خ ل) در 
زمین عراق؛ در خراسان پشت نهری به نام جیحون. 

سوال: راست کی چهار شهر دوزخ در کجای جهانند؟ 

جواب: شهر فرعون در مصر؛ انطاکیه شام ؛ در زمین سبحان از ارمنیه (در 
حدود شام خ ل)؛ مدائن در عراق. 

سوال: راست گفتی ای محشّد ! چهار نهر بهشت در کجای جهانند؟ 

جواب: فرات در حدود شام ؛ نیل مصر ؛: نهر سیحان در هند؛ جیحون بلخ. 
سوّال: راست گفتی ای محمّد! بگو به من از چیز ناچیز, چیز پاره چیز, 
چیزی که از آن چیزی نابود نشود؟ 


جواب: چیز ناچیز دنیا است, نعمنش برود و اهلش بمیرند و پرتوش خاموش 
شود؛ چیز پاره چیز, وقوف خلایق در یک زمین که پاره چیزی است؛ چیز 
نابود نشدنی بهشت و دوزج است که نعمت ان و عذاب این نابود نشوند, 
هر که گوید نعمت بهشت تمام شود و عذاب دوزخ بگذرد. به خدا از هر 
جهت کافر است. 


سوال: راست گفتی ای محشد! به من بگو چیست کوه قاف و جلوش 


جواب: پشتش زمینی طلا و هفتاد زمین نقره و هفت زمین مشک است. 


توا خساتان ابش ون هانگ نی 
جواب: فرشته ها. 

تاه رها ارف ‌خاسه انواون انش ؟ 
جواب: درازی هر کدام ده هزار سال و هم پهنایش. 
ص: 275 


سوال: راست 5 پشت آن ها چیست؟ 

جواب: حجاب باد. 

سوال: پس آن چیست؟ 

جواب: وضعی ۳ جهان که همه تسبیح خدا| گویند. 


بنوشد ولی غائط و بول ندارند؟ 


جواب ۳ نمونه آنان در دنیا بچه شکمی است که بخورد و بنوشد از 
آنچه شاور دمن ورد ها مت. تونشتت و مرول و غائط ندارد و اگر داشت 
شکمش می شکافت. 

سوال: راست گفتی ای محشد ! بگو نهرهای بهشت چیستند. 

خواب ری کفمم نکر دا ندز فی ,با عسستل. ات کرنمر ات یه تشر 
سوال: راست گفتی ای محشّد ! ایستاده اند یا روانند؟ 

جواب: بلکه روانند میان درختانش. 

سوال: کم شوند یا فزون؟ 

جواب: هی کدام. 

سوال: نمونه در این جهان دارند؟ 

جواب: آری. 

سوال: کدام است آن نمونه؟ 


جواب: دریاها که آسمان بر آن ها تا مش به. ان ها مه رساند و نه 
بیش شوند و نه کم. 


ریگش در و یاقوت است و بر آن مهری است از لوْلو سفید, و جایگاه اولیاء 
الله است. 


ص: 276 


جواب: در بهشت درختی است به نام طوبی, بنش از دژ است و شاخه 
هایش از زبرجد و میوه اش گوهر. در بهشت هیچ غرفه و حجره و جایی 
نیست جز بر آن سرازیر است. 


سوال: راست گفتی ای محشّد ! در دنیا نمونه ای دارد؟ 
سوال: راست گفتی ای محشّد ! در بهشت باد هست؟ 


جواب: آری, یک باد که از نور آفریده است ود که و لذت ها نز ان نوشته 
است و 3 نام دارد و چون مردم بهشت شوق زیارت پروردگار خود کنند 
بوزد, از گرما و سرما نیست. از نور عرش است, بدمد در چهره هاشان و 
خرّم شوند و دلخوش گردند, نوری به نورشان فزاید و به درهای بهشت زند 
و نهرها روان گردند و درخت ها تسبیح خوان, پرنده ها نغمه ساز ز کنند و اگر 
هر که در آسمان هاو زمین است بر پا باشند و بشنوند آوای شادی و 
خوشی که در بهشت است. از شوق آن همه جان دهند و فرشته ها بر آن 


ها در آیند و چنان چه خدا عرٌ و جل در محکم کتابش فرموده [بگویند درود 
بر شما پاکید. دز ایند در ان جاویدان, درود بر شما به سزای شکیبایی شما 


چه خوش است خانه عقبی. ) 
سوال: را ۳ ک۳۹ ای شد ! بکو زمین:: ام از چب ن۹ 


جواب: زمینش طلاء. خاکش مشک و عنبر و سنگریزه اش در و یاقوت و 
سقفش عرش رحمان. 


سوال: راست گفتی ای محشّد ! بگو اهل بهشت چه می خورند. چون در آن 
ثب‌نزد؟ 
لسو ند - 


جواب: اک شتياة ان ماهی که زمین را بر دوش دارد و آنچه ان است 


ِِ راست گفتی ای محقّد ! بگو اهل بهشت چگونه میوه آن را صرف 
کنند و چگونه از دروشان بخ در آید؟ 


ص: 277 


جواب : از درونشان چیزی در نیاید. بلکه عرقی ریزند خوشبوتر از مشک و 
کیره تن از عهر ۵ کر گری یک بهشتی سا خریاها آمیخته شون: آانخه بان 
تما و زمین است از بویش مست شوند. 


درازاش چند است؟ 


جواب: هزار سال درازا دارد و دندانه هایش از یاقوت سرخ و سبز است. 
پایه هاش از نقره سپید است و سه گیسو از نور دارد؛ یکی به مشرق و 
یکی به مغرب و سوم در میان دنیا. 


جواب: سه سطر: 1. یشم اللِ امن الرّجیم 2. هه 
3. لا ال الا الله, مُحَمَدٌ سول اللّه 


سوال: راست گفتی ای محشد ! بهشت زودتر آفریده شده یا دوز خ؟ 


جواب: خدا| بهشت را پیش از دوزج آفریده است و اگر دوزج را پیشتر 
افریده بود, عذاب پیش از رحجمت بود. 


سوال: به من بگو بهشت در کجا است؟ 

جواب: در آسمان هفتم و دوزخ در تک زمین هفتم. 

سوال: راست گفتی. بگو بهشت چند در دارد و دوزخ چند در؟ 
جواب: بهشت را هشت در است و دوزخ را در هفت در؟ 
سوال: میان بهشت تا در دیگر چند است؟ 

جواب: هزار سال راه. 

سوال: بلندی آن چند است؟ 


خوات: تانصد سا ل بر ام پرده ای ار ظلا دار که استرشن. از رمتد استر نز 


تعالی نداند. 

سوال: بگو تا چه می گویند؟ 

جواب: می گویند خوشا بر حال بهشتیان و نعمتی که از خدا بر خورند. 
سوال: وصف کن کسانی که به بهشت می روند. 


ص: 278 


جواب: در سن سی سالگی و با زیبایی یوسف و قامت آدم و خلق محمد. 


مردم زمین بر او وارد شوند همه را غذا دهد و از او کم نیاید. اگر یکی از 
مردم بهشت در دریاهای شور اب گهان انداود هقه: شیر تم ستوند اه ا کر 
کنوبی از خود هت رین ره ارم و رتور شید ها در رسد 


تفا شراست کی ی تاره تا نی یت و 
جواب: سپید چهره اند و سیاه چشم چو بال کرکس, به صفای لوْلوٌ سفید که 


در صدف است و دست نخورده می باشد. 
ِ و حور 
سوال: دوزج را برایم وصف کن. 


جواب: هزار سالش افروزند تا سرخ شود و هزار سال دیگر تا سپید شود و 
هرآ دیگر تا سیاه گردد, یک سیاهی تیره ۳ به خشم خدای تعالی ؛ 
شرارش فرونکشد, جرقه اش خاموش نگردد. ای پسر سلام ! اگر یک جرقه 
اش به دنیا افتد. میان مشرق و مفرب شعله گیرد از بس بزرگ است. 
هفت طبقه دارد که منافقان است., دوم از گبرها, , سوم از ترسایان 
چهارم از بهود. پنجم سقر است. ششم سعير. پیغمبر از ذکر هفتم دم بست 
و گریست تا اشکش به ریشش ریخت و گفت: هفتمش که آسان تر است؛ 
از مرتکبان کبیره امت من است. 


سوال: راست گفتی ای محقد ! از قیامت بگو که چگونه بر پا شود؟ 


جواب: چون روز قیامت شود. خورشید بگیرد و سیاه شود, اختران خموش 
شوند, کوه ها از جا در 29 شتران آنشبتتن 2 بمانند, زمین جز این 
زمین گردد.(‌گفت: راست گفتی ای محمّد !) فرمود: مردم برای دادگری 
برخیز ند صراط را بکشند, میزان را بر پا دارند. نامه ها منتشر شوند, 


سوال: راست گفتی ای محشّد ! بگو به من چگونه خدا خلق را در قیامت 


بمیراند؟ 


جواب: ملک الموت را فرماید تا بر صخره بیت المقدس بایستد و دست 
راست بر اسمان هانهد و دست چپ بر زمین و یک فریادی کشد و هیچ 
فرشته و ادمی و 
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پری و پرنده نماند جز آنکه مرده افتد, و همه آسمان هابی سکنه و زمین 
ویران, و شتران آبستن بی صاحب و دریاها خشکیده ماهی, کوه ها از هم 
پاشیده. خورشید گرفته. و اختران خاموش گردند. 


سوال: راست گفتی ای محقد ! بگو خود ملک الموت مرگ را بچشد يا نه؟ 


جواب: چون خدا همه خلق را بمیراند و جانداری نماند,با این که او داناتر 
ی و ۱ 
تو از من داناتری که کی به جا مانده. کسی نمانده که مرگ را بچشد جز 
این بنده ناتوانت که المت: خدا عر و جل فرماید: ای ملک الموت ! به 
همه بنده هایم و پیغمبرانم و رسلم مرگ را چشاندی. در علمم گذشته- من 
دانای هر نهانم- که هر چیزی نابود است جز ذات من. اکنون نوبت تو است. 
گوید: معبودا, سیدا! رحم کن به بنده ات ملک الموت که ناتوان است. 
خدای عر و جل فرماید: ای ملک الموت ! دست راست زیر گونه راست بنه. 
میان بهشت و دوزخ و بمیر. 


سوال: پدر و مادرم به قربانت يا رسول الله ! میان بهشت و دوزخ چند 


است؟ 


جواب: سی هزار سال, به سال دنیا. ملک الموت به سمت راستش بخوابد 
و دست راست زیر گونه راست خود نهد و دست چپش را بر چهره خود, و 
فریادی کشد که اگر همه اهل آسمان هاو زمین زنده بودند از هول 1 
بمردند. 


9 راست گفتی. بفرمایید خدا با آسمان هایی که ساکنانش مردند چه 
ند ۲ 


جواب: مانند کاغذ سند آن ها را به هم نوردد. سیس فرماید: جل جلاله و 
تقدست اسمائه لا اله غيره, و لا معبود سواه. کجایند شاهان؟ کجایند 
شاهزادگان؟ کجایند زورگویان و زورگوزادگان؟ کسی پاسخ ندهد. فرماید: 
امروز پادشاهی که راست؟ کسی پاسخ ندهد و خود به خود گوید: پادشاهی 
از آن یگانه قهار است. امروز هر کسی به سزای خود رسد. امروز ستم 
نیست, چون که خدا زود به حساب رسد. 


سوّال: راست گفتی ای محقّد ابه من بگو خدا خلق مرده را در قیامت 
چگونه محشور کند؟ 
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جواب: نخست خدا اسرافیل را زنده کند و او نخست پاسخگوی خدا است 
از خدمتکارانش و دارنده صور است. و خدا| عز و جل , به او فرماید ۳ در 
صور بد مد. 


جواب: گوید: ای استخوان های پوسیده, اندام پراکنده. موی های 9 
تفر رن برای جصون. در برابر خدا پادشاه جبار آفریننده آسمان هاو زمین ! ۰ و9 


بدمد در صور بار دیگر, به نا حام هضه جر با و نگرانند. 

سوال: درازای هر باد دمیدن چند است؟ 

جواب: مدت چهل هزار سال. 

لت که هر شوه کلم و 

سوال: آن کلمه ها چیستند؟ 

جواب: در کلمه یکم مردم گل باشند, و در دوم صورتگری شوند, و در سوّم 
تن آن ها درست شود, و در چهارم خون به رگ آن ها روان شود, و در پنجم 
مو برآرند و در ششم گوید برخيزید, و به ناگاه همه بر پا و نگران باشند. 
سوال: راست گفتی ای محشد ! بگو مردم در قیامت چگونه از گور برآیند؟ 


جواب: پا برهنه و لخت و گرسنه, دیده تیره و هراسان, مردان به آسمان 
نگرند و زنان به مردان. فر مود: ای پسر سلام | هیهات ! آن روز هر که 


سر گرم خودش است از سختی هراس قیامت. 


گفت: راست گفتی ای محقّد ادر اینجا اين سلام دم بست از سخن و پیغمبر 


فرمو د: ای پسر سلام ! هر چه خواهی بپرس. گفت: سپاس خدا را که بر 
ی 0 ۱ ی ۱ 0 ۳ ۳ 
محشور شوند؟ 


سوال: و آن چگونه انجام شود؟ 


جواب: خدا عر و جل آتشی را فرما پد تا گرد چهان را بگیرد و به روی مردم 
دنو از آنبة خهزن:خود بحر بزند هدر نیت الضفدنش کرد آبند: 


سوال: راست کفتین ای محشد ابگو خدا با کودک خردسال و پیر کهن چه 
کند؟ 
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جواب: هر که دا ایقا رخ تسه هامتن شید ۵ ان ای ری با 


سوّال: بگو صفوف خلایق چند است؟ 

جواب: سکصد و بیست صف. 

سوال: درازی هر صف و پهنایش چند است؟ 

جواب: درازاش چهل هزار سال و پهنایش بیست هزار سال. 


سوال: راست گفتی ای محمّد ! صف مومنان چند تا است وصف کافران 
چند تا؟ 


ی مرا ی ی 
سوال: راست کفتی: وصف مقمنان چیست و وصف کافران کدام ؟ 


جواب: مقمنان درخشان و روسفید بر اثر وضو و کافران سیه رویند و ان 
ها را بر کنار صراط می اورند. 


سوال: درازی صراط چند است ؟ 
جواب: سی هزار سال. 
سوال: راست گفتی ای محمد امردم چگونه بر صراط گذرند؟ 


جواب: خدا| به خلایق نوری فرا دارد, نور مسلمانان 1 از نور عرش 
است و تور فزشته ها از نو کرستی و تور بقشت و هر کر خاموش تشود: و 
نور کافران از زمین و کوه ها است. 


جواب: موّمنین. 


جواب: از موّمنان کسانی هستند که تا بیست سال بر صراط گذرند و چون 
سرشان به بهشت رسد کافران روی صراط برایند تا چون به میان ان 
دی که تور درا جا موی کد وی تون عاند موه دی کریا 22 
ته.ما گام کنید تا از تور شما بر کیرمآبه آن-ها کفته:شود: .میان: :شتا 
پیغمبران و اصحاب و برادران نبودند؟ ما در دنیا با شما نبودیم. گویند چرا. 
ولی شما خود را به فتنه افکندید و واماندید و 


خرن 252 


تردن کر دیمه آیزوها شمان فریفتتدتا فرمان خدا سیف و حول نها 
را گول زد. امروزه از شما عوض نگیرند و نه از کافران جای شما دوزخ 
است, ان یار شما است و چه بد سرانجامی است. و خدا عر و جل دوزخ را 
فرماید تا به روی آن ها فریاد کشد و سرگردان در دوزخ افتند و پشیمان 
باشند و موّمنان نجات یابند به برکت خدا و یاری اش. 


جواب: چون اهل بهشت در بهشت شدند و اهل دوزخ به دوزخ مرگ را که 
گویا به صورت یک چپش خاکستری است بیاورند. و میان بهشت و دوزخ 
وادارند, و به اهل بهشت گفته شود: ای دوستان خدا! این مرگ است., آن 
را می شناسید؟ گویند ار نة آننها کوند: سر او را پبریم؟ گویند: آری 
ای فرشته های پروردگا ر ما ! سرش را ببرید تا هرگز مرگ نباشد, و به اهل 
دوزخ گویند: ای دشمنان خدا! این مرگ است. او را می شناسید؟ 


گویند: آری. فرشته ها گویند: سرش را ببریم ؟ گویند: ای فر شته های 
پروزد کاز ۱ نه» او را وانهید, شاید خدا ما را مرگ دهد و راحت شویم. . پیغعمبر 
فرمود: مرگ را میان بهشت و دوزخ سر برند. و دوزخیان از بیرون شدن از 
آن توفید کردند و دل بهشتن ها از خلود,در بهشت مطمتن: شود وربه نظرم 
برایت خوب است که مسلمان شوی. 


گفت: راست کض ای محمد ! و روی دو پا برخاست و گفت: دست 
شریفت را بده. من گواهم که نیست شایسته پرستشی جز خدا یگانه 
است. شریک ندارد و گواهم که تو رسول خدایی و به این که بهشت حق 
است: میزان حق است. حساب حق است. روز قیامت امدنی ست شکی 
ندارد. و خدا زنده کند هر آن کس را که در گور است. اصحاب در اینجا 
دا هیا را ان ار 


و نقمت یهود شند. 


توضیح. من این روایت را نقل کردم چون میان خاضه و عامّه مشهور است, 
و صدوق و دیگران از اصحاب بیشتر تکه هایش را به سندهای خود در 
تا با وه وا ی ای 
یاه و که 
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بیشتر تکه هایش با ابواب آن مناسب است. برخی از آن با اخبار دیگر 
مخالف است و باید حمل شود که موافق کتب یهود به او پاسخ داده تا 
سبب مسلمانی او شود یا توجیه دیگر گردند که وجوه آن بر ناقد بصیر نهان 
نیستند. و تضحیف هم دارد و امید است تسخه دیگر به.-دست آید تا تضحیح 
شود. 


اين که گفته آدم نبی مرسل بود, یعنی در , 1 بهشت برای فرشته ها که مأمور 


«اربعه کتاب»: این اجمال با تفصیل موافق نیست و شاید در یکی از آن ها 
خطا با تصحیف باشد. و این که پس از فرموده او فرقان بر من نازل شد. 
باز پرسید کتابي بر تو نازل شده است؟ یی اشکال نیست و شاید از کلام 
پیغمبر صلی الله علیه و آله قهمیده که بعد نازل می شود. این که 
پایان قرآن ضدق الَه است., بعنی باید آن را به اين جمله پایان داد نه اين 
که این جمله جزء قرآن است. در قاموس گفته: بیسان دهی است در شام 
و دهی در مرو و جایی در یمامه. 


مولف: در برخی نسخه ها نیسان به نون است و یکم اظهر است. و 
شواهدی دارد. 


هولج نکن فی الرجال» بعتن مخیضی ید ایشانی این که فزمود: لا آلاد 
واحد» یعنی روز یک شنبه روز خدا است «لانه یوم» یعنی اول روز است با 
این که وجه نامگذاری نباید مطرد باشد. و علمه تحت التحت» بعنی دانش 
اه به.»هر خی اخاطهداردر ۵ علو اوجز همه حیز فنافات تدارد با اخاطه 
علمش به همه چیز از فراز عرش تا زیر ثری. 


در قاموس گفته: «غرد الطائر کفرح و غرد وتا و آغرز و تغرد»؛ صدایش 
را بلند کرد و با آن شوق آورد. در نهایه گوید: «الرضراض» سنگریزههای 
کوچک. «فحام العیون» شا شاید از قحمه به معنای سیاهی باشد. در قاموس 
گفته؛ «العشر|ء من النوق» شتری که ده پا نه ماه از زمان حملش گذشته 
یا شتری که همچون زنان نفاس شده باشد. و جمع آن عشراوات است. 
عشار و العشار اسمی است که بر شتر اطلاق میشود تا بعضیشان بزایند و 
بعضیشان برای زایمان مورد انتظار باشند. «الدکداک من الرمل» شنهایی 
که پر کنند و صاف شوند و انچه از آن که به زمین بچسبد.یا زمینی 
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است که تن ان غلظت است. آرض مدکد که مدعوکه: زمین غلیظ و سخت 
که مردم زیاد در آن رفت و امد کنند در نتیجه اثار حیوانات و بول در ان 
زیاد شود تا جایی که فاسد شود. «انقضاض النار عن وجهه» کنایه از 
سرعت دور شدن انش از چهره و ضرر نرساندن به آن است. چنانچه 
پرنده یا ۳ در هوا واژگون شود. «تلفح وجهه النار» بسوزاندش. در 
نهایه گفته: «آمتی الفر المحجلون» یعنی مواضع وضو در دستها و پاهای 
ایشان سفید است. اثر وضو در چهرم و دستها و پاهای انسان را از سفیدی 
صورت و دست و پای اسب استعاره گرفته است. 
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ابواب ادمی؛ روج» بدن» اجزای بدن؛ قوای روج و تن» احوال روج و تن 
بان سی و فشتم ۶ راب آدفی اسان6ه به رن فصراه4 و وتان تسا کید 


روایات 


لد کل الصراهه اد آنام صادن غله النتاام روامت فده ازست که آدمی.ر۱ 
انسان گفتند برای این که فراموشکار است. و خدا عر و جل فرمود «و لَقَد 
عهذنا الی دم من قبل قتسی»(1) (و به یقین پیش از این پا آدم پیمان 
تشستیضه هه آلی ان را فراخوش کنو ۱ 


توضیح: بصریان انسان را از ماده «انس» دانند و کوفیان از ماده «نسیان» 

و این خبر دلالت بر عقیده کوفیان دارد و عامه هم ان را از ابن عباس 
با ت کردند. خلیل در کتاب العین گفته: انسان از نسیان گرفته شده و 
اصلاش «انسیان» است. چون جمعش «اناسی» و مصفرش «انیسیان» 
آمده و حرف یاء به تکرار حذف شده است. 


شیخ در تبیان از ابن عباس آورده که آدم را انسان نامیدند, زیرا به او 


سفارشی شد و فراموش کرد. خدای تعالی فرموده است: «و له عهونا 
الی ی ی راغب در مفرداتش گفته: 
اسان نام ات شده به قولی برای این که ند کی او وابسته به هم نوع 
است. و از این رو گفته اند انسان به طبع خود اجتماعی است که قوام 
زندگی آن ها به یکدگر است و نتواند تنها همه وسایل زندگی را فراهم کند. 
۵ سرا ارت که وه چه کی مایم سر و گفته 
اند بر وزن افعلان است از نسیان, چون به او سفارشی شد و فراموش 
د. 


ص: 296 


اه ۱۱ 
۳ 12 


2 علل الشرایع: از امام صادق علیه السُلام روایت شده است که فرمود: 
به زن مراه گفتند برای ۹ از مرء و مرد آفریده شد, یعنی حواء از آدم. 


)1( 


است : ۳ معنی تساه این است که 0 مردانند " معنی 
ظر ان این است که از مرد آفریده شده است 2(۰) 


توضیح: بودن لفظ نساء از انس یا مبنی بر قلب و يا اشتقاق کبیر است. یا 
شاسر این هعتا اعت که کمن مان با ان اس کستد عیر اشان ۱ 
فرآاموش کنند. پس اشتقاقش از نسیان باشد. 


4 لد المنئور: از ابن عباس روایت شده است که خدا آدم را از پوسته 
زمین آفرید در روز جمعه پس از عصر آفرید و او را آدم نامید.و آن گاه به 
او سفارشی کرد و او فراموش کرد. و انسانش نامید. ابن عباس گفت: به 
خدا آفتاب همان روز غروب نکرد که از بهشت فرو شد. گفته: زن را مراه 
گفتند چون از مرء و مرد آفریده شد و او را حوّاء نامیدند چون مادر هر 
زنده ای است.(3) 


5 علل الشرایع: از محشّد بن علی بن ابراهیم روایت شده است که گفت: 
آدم نیم ساعت در بهشت ماند و به زمین فرود شد در پایان ساعت نه روز 
جمعه, هنگام نماز عصر. و آن را عصر گفتند چون آدم در فشار بلاد افتاد در 
آ: گفته خدا خواب را به آدم افکند و دنده کوتاه سمت چپ او را بر گرفت 
و حواء را از آن آفرید و آزاری ندید و اگر آزار دیده بود هرگز ؛ به او مهر 
نمی ورزید. آدم گفت: این چیست؟ فرمود: این مراه است., جچون از مرء 
آفریده شده. گفت: نامش چیست؟ گفت: حواء, جون از چیز زنده آفریده 
شده. ابن عباس گفته: حواء نامش شد چون مادر هر زنده ای است. جعفر 
گفتة: تصساء تامیدم شدند چون. آدم وفتی. به زمین. فرو نشند. به. خواء اتشن 
گرفت و آرامش جز به او نداشت 
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1-. علل الشرایع 1 : 16 
2 . معانی الاخبار 48 


3-. الذّر المنثور 1 : 52 


یک فایده [درباره نخستین بشر ]: 


سخن دینداران از مسلمان و یهود و ترسا یکی است که آدم نخست بشر 
است و دیگران در آن خلاف دارند بر چند قول: 


1 فلاسفه پندارند نوع بشر و انواع پدیدار دنکن را آغازی نیست. 


2) هندی ها که با فلاسفه موافق نیستند و گویند اجسام حادثند, به آدم 
معتقد نیستند و گویند خدای تعالی افلاک را آفرید و طبع حرکت آوری در 
ذات آن ها نهاد و چون حرکت کردند و درون آن ها به ناچار اجسامی بودند, 
چون خلاء نشدنی است و اجسامی که یک طبع داشتند, به حرکت فلک 
مختلف شدند و آنچه نزدیک تر به فلک بود, گرم تر و لطیف تر بودند و 
دورتر سردتر و درهم تر. سپس عناصر با هم امیختند و مرکبات از آن ها 
ترکیب شد و در اين میانه نوع بشر هم پدید شدند, به مانند کرمی که در 
میوه و گوشت پدید شوند, و پشه ای که در دشت ها و جاهای بدبو پدید 
گردد. سپس بشر از یکدیگر متولد شدند. و و نخست خود را 
فراموش نمودند. و ممکن است گفت برخی آدمیان در سرزمین های دور 
دست به توالد افریده شدند و تولد خود به خود از میان رفت. چون طبیعت 
وقتی راهی برای پدیده خود یافت از راه دیگر بی نیاز می شود. 


3) گبرها : نه آدم را شناسند, نه نوح نه سام, نه حام و نه یافث, و نخست 
آذفه: نزد آن ها کیومرث است و لقب او کوهشاه است. چون در کوهستان 
بوده و برخی او را گلشاه خوانند. چون در آن تفان اعت نبود که شاه آن 
ها باشد, گفته اند: معنی کیومرت. زنده, گویا مرده است., گفتند خاصیتی 
داشت که هر جانور به اقتاه ی کرد واله و بيهوش می شد. پندارند از 
اینجا پدید شد که یزدان نخست صانع نزد آن ها درباره اهرمن به اندیشه 
شا انا کم مشاب اش یی کرد وان راربا کرد اتحاعت وا آن 


و ناهنجار بسیاری دارند در این که چگونه اهرمن از اندیشه یزدان پدید 
شندم: .از «خودبیتی. اه ود با از هر آنتن شمایی: او به.وخود اهدم. انشت:. و 
اختلاف دارند در این که اهرمن قدیم است يا حادث و در مدت هستی 
کیومرث هم اختلاف دارند. بیشترشان گویند سی سال و کمترشان گویند 
چهل سال و گروهی از آن ها گویند: 


ص: 299 


کیومرت قزر تاش رانا که ور آزسمان است سه هزار سال زیست؛, هزاره 
حمل و هزاره ور و هزاره جوزاءوانگه به زمین فرو شد و سی هزار سال 
در آرامش بود از هزاره سرطان تا هزاره سنبله, و سپس سی تا چهل سال 
به جنگ با اهرمن دچار شد تا هلاک گردید. 


در این که کشته شده یکی قولند, ولی چگونه؟ بیشتر گویند: پسری از 
اهرمن به نام «جزوذ» کشت و اهرمن دادخواهی به یزدان برد و او برای 
پیمان ها که با اهرمن داشت. چاره ندید جز آنکه کیومرت را قصاص کند و 
کیومرث بر آهرمن چیره و بر دوش او سوار شد و گرد جهان می گردند تا 
آهرمن از او پرسید از کدام چیز ترسان تر است و بیشتر هراس دارد؟ 
گفت از دوز خ. 


و چون اهرمنش بدان جا رساند, سرکشی کرد و او را در آن افکند و 
نتوانست خودداری کند و روی او افتاد و گفت: از کجایت تو را بخورم؟ 
گفت از پاهایم تا فرصتی باشد و زیبایی جهان را تماشا کنم, ولی اهرمن او 
را از سر بخورد تا به خایه و ظروف منی او رسیده و از او دو قطره منی 
به زمین چکید و از ان ها در کوه دو تپه ریواس رویید در اصطخر و بر ان دو 
ریواس اندام آدمی پدید شدند در آغاز ماه نهم و اجزائشان کامل شدند و 
۱ ۱ ۸ ۱ ۱ ۳34 
جای آدم و حواء دیندارانند. 


و گبرهای خوارزم آن دو را مرد و مردانه نامیدند. و پندارند که پنجاه سال 
بی نیازی از خوردن و نوشیدن زیستند. خوش و بی آزار تا اهرمن به 
وتات پبرفردق. کمن بر آن ها ندیدشتد وان ها را به خوردن میوه درختان 
واداشت و دیدند که او خود از آن ها خورد و جوان شد و آن ها هم خوردند 
و گرفتار شدند و حرص درشان پدیدار شد تا با هم ازدواج کردند و فرزندی 
اوردند و از حرص او را هم خوردند. 


تا خداق:عالین. مر در جل, آن:ها افکند وان آن ین یش تشم دو قلو 
شکم هفتم «سیامک» بود و «فراواک» که با هم زناشویی کردند و از ان ها 


نخست پادشاه پیدا 


ص: 2990 


شد که هوشنگ است و او جانشین جد خود کیومرث شد و تاجگذاری کرد و 
بر تخت نشست و دو شهر بابل و شوش را ساخت. 


مخ انم ها اعت کسباحه آنو و اه افتار ی اشکار کر باه 
۵ کفته‌ها ی کسراهان وا انظال که 


ص: 20 


باب سی و نهم : فضل آدمی و برتری او بر فرشته و برخی کلیات احوال او 

آیات 

- و لد قالٍ ریک لِلْمَلایْکه اِنّی جاعل فی الأرّض خليقة [ٍلی قوله سبحانه ] و 
کان من الکافرین.(1) 


و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت: «من در زمین جانشینی خواهم 
گماشت» ! تا این سخن خداوند که: و او(ابلیس) از کافران بود. 1 


- و هو الّذی آسَأکم من تفس واجدو قَمُستقرٌ و مُسْتَوَدعٌ قدٌ قصَّلتا لیات 
وم یِفقهّون.(2) 

و او همان کسی است که شما را از یک تن پدید آورد. پس [برای شما] 
قرارگاه و محل امانتی [مقرر کردآ]. بی تردید, ما ایات [خود] را برای 
مردمی که می فهمند به روشنی بیان کرده ایم. )4 

- و لَقَدٌ خَلَفْنا اسان من صلصال من ما مَسْنُون.(3) 


- ول کرنا یی آدع و حمَنامْم في ار و ابر و ررَفْناهم من الطیاتِ و 
قصناه هم علی کثیر مِمَن حَلَفْنا تفضیلا.(4) 


[بر مرکبها ] برنشاندیم, و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم, و انها را 
بر بسیاری از افریده های خود برتری اشکار دادیم. 1 


ص: 291 


بشره/0 29 31 
2 انعام 98 
3- . حجر / 26 
4- . اسراء / 70 


- خلق الالسان من عجل.(1) 
الما از تعات اون نم اسیت .۳ 
- و هو الذٍی خَلَقَ من الماء بشّرا قَجَعَلةٌ تسبا و صهّرا و کان زبک قدیرا.(2) 


و اوست کسی که از اب بشری آفرید و او را [دارای خویشاوندی ] تسبی 
و دامادی قرار داد, و بترفزد کار تو همواره تواناست. 1 


- ال اذٍی حلقَکمْ من صفف نم جَقَلّ, من بَعّدٍ صَعّف قوّة تم جَعَل من بقد 
قوّو صَففاً و شَیْبة بَحْلقَّ ما بشاء و هو الْعَلیم القدیر.(3) 


اخذاشت. ان کسن. که شا را اشدا انوا اقریده آن. کام. بنین از ناتواتن 
قوّت بخشید. سپس بعد از قوّت, ناتوانی و پیری داد. هر چه بخواهد می 
آفریند و هموست دانای توانا. 4 

- تا عرطتا الأماته عَلّي السّماوات و الا رض 5 الجبال این أن تخملتها و 
أَسْتَفن مئها و حمَلها الائسان ان کان ۵ ها 4 لعف ال المنافقین 
و الفْنافقاتِ و المُشرکین و الْمْسرِکاتِ و یو اللَةْ عَلی یت 5 
الَمْوْمناتِ و کان اللَةْ عفوراً 1 () 


ما امانت [الهی و بار تکلیف] را بر آسمانها و زمین و کوه ها عرضه 
کردیم._پس , از برداشتن سر باز 2 و از آن هراسناک شد ند و [لی ] 
انسان آن را برداشت راستی او ستمگری نادان بود. [اری: چنین است ] تا 
خدا مردان و زنان منافق, و مردان و زنان مشرک را عذاب کند و توبه 
مردان و زنان با ایمان را بیذیرد. و خدا همواره امرزنده مهربان است. 1 


- و من اللّاس و الاب و الألعام مُحْتلِف آلْوائة کدلک.(5) 
29 


1- . انبیاء / 37 

2 . فرقان / 54 

3- . روم / 24 

4-. احزاب | 72 - 73 
5-. فاطر / 27 


(و از مردمان و جانوران و دامها که رنگهایشان همان گونه مختلف است 
[پدید اوردیم ]. 4 

- سْبّحان الذی خلق الاژواج کلها ممّا بت الاض و من آنْفسهم و ما لا 
یعلمون.(1) 


[پاک [خدایی] که از آنچه زمین می رویاند و [نیز] از خودشان و از آنچه 
نمی دانند. همه را نر و ماده گردانیده است. 1 


[ما آنان را از گلی چسبنده پدید آوردیم.. ) 

- حلقکمٌ من تفس واجدو نم جقل نها روجها.(3) 

(شما را از نفسی واحد آفرید, سیس جفتش را از ان قرار داد. 4 
- و صَوَركُمٌ قأکْسَن ضُورکُمٌ و ررقم من الطیّات.(۵) 


[و شما را صورتگری کرد و صورتهای شما را نیکو نمود و از چیزهای 
پاکیزه به شما روزی داد. 1 


- حلَق الالسان * عَلْمَه الیان.(5) 

[انسان را آفرید, به او بیان آموخت. ) 

- خَلَّق الاْسان من صَلصال گالفکٌار.(6) 

[انسان را از گل خشکیده ای سفال مانند, آفرید. ) 

- هو الذٍی حَلَفَکُمْ قلْکُمْ کافژ و متکُم مُوْمنْ و ال یما تعْمَلُونَ تصیز,(2) 


ص: 293 
1-. پس / 36 
۰2 . صافات / 11 


4 . غافر 64 

5- . الرحمن / 3 - 4 
6 کمن 127 
اس 2 


ی ای برخی از شما کافرند و برخی موّمن و 


ی 
ت ی ب 1 س_ ت ك ‌ ن 
- لا افسم بهذا البلد و انت چل بهذا البلد و5 والد و ما ولد لقَذ حلفتا الانسان 
فی ند أ یسب آن لن یقدر عَلیّه احذ بِفول ملک مالا لبدا أیَحْسَب أن 
تس ِ ِ_ ع سس ۳ .1 0 2 ۱ ۳ ۳۳ 
م یر اد الم تجقعل له عیتین و لسانا و شفتین و هدیناة النجدین .(1) 


1 ل آنکه تو در این شهر جای داری. سوگند به 
و ان کسی را که به وجود آورد. براستی که انسان را در رنج 
. ایا پندارد که هیچ کس هرگز بر او دست نتواند یافت؟ گوید: 
«مال فراران تباه کردم.» آیا پندارد که هیچ کس او را ندیده است؟ آیا دو 
چشمش نداده ایم؟ و زبانی و دو لب. و هر دو راه [خیر و شرّ] را بدو 
نمودیم. ) 


- لَقَدٌ حَلَفْتا الاْسان فی أحسَن تقویم ثم رَددناة أَسْمَلّ سافلین.(2) 
([که ] براستی انسان را در نیکوترین اعتدال آقر انح سپس او را به پست 
ترین [مراتب ] پستی باز گردانيديم. 4 


تا تام نک الدی حلق لش انا لسان من عَّق اف و ریک الم الّذٍی 


9 ک 


عم بقلم علم اسان ما ل تغلم.(3 


[بخوان به نام پروردگارت که آفرید. انسان را از علق آفرید. بخوان» و 
پروردگار تو کریمترین [کریمان ] است. همان کس که به وسیله 
اموخت. انچه را که انسان نمی دانست [بتدریج به او] آموخت. ) 


5 اد قال للمَلاکه»: این آیات ر دلیل آوردند بر برتری آدفت بر 
فرشته و وجه استدلال بدان ها بیاید. «تفس واجدو» بعلی آدم علیه السلام 


که خدا همه ماها 
ص: 294 
- . بلد / 1 - 10 


2 . تین / 4- 5 


3- . علق / 1 - 5 


تاان اه افزنم ماع زار فووتی کل اهنیا بی:زندم اوه این نت بر ها از 
این است که چون همه از یی ریشه باشند بالفت بهم نزدیکترند. 

«فَمُستَقَرٌ و مُسَتَوَدَعْ»: یعنی پایدار در رحم تا بزاید و سیر ده در گور تا 
اند پا پایدار در رحم مادرها و سیرده در پشت پدرها, پا پایدار در روی 
زمین در دنیا و سپرده به خدا در آخرت, یا پایدار در زندگی و سپرده پس از 
مرگ و در حشر, پا پایدار در گور و سپرده در دنیاء پا پایدار در ایمان ۲ 
تاباندار در ان مار اوسلت مان جه ناساس 


«من صَلصال»: گل خشکیده که چون بر آن ژزنند آواز کند پا گندیده و بدبو. 
«من حما» که که در آف مانده تا سیاه شده, «مسنون» صورت دار و 
قالب شده با گندیده و سالخورده. 


«و لقد کرمنا بنی آدم» (و البته آدمی را گرامی داشتیم) رازی در 
تفسیرش گفته است: ندان که ادفی ری ات رکب ار جان وش 
نفس ارت اشرف نفوس عالم فرودین است,: زیرا نفس نباتی را سه 
نیروی اصلی است غذا گرفتن, نمو, زایش و نفس حیوانی دو تا دیگر هم 
دارد. حس و حرکت اختیاری. وانگه نفس آدمی نیروی دیگری هم دارد که 
عقل دریابنده حقایق اشیاء است به حقیقت آن ها و آن است که پرتو 
شناخت خدا در آن جلوه کند کند و تابش کبرباش در آن بتابد, و هم اوست که 
به رازهای دو عالم خلق و امر آگاه شود, و هر بخشی از آفریده های خدا را 
از روح و جسم به حقیقت فرا گیرد. اين نیرو از سنخ جوهرهای قدسی 
است و ارواح مجرد الهی و این نیرو در شرف, نسبتی با آن پنج نیروی 
نباتی و حیوانی ندارد. و چون مطلب چنین است. روشن است که نفس 
اف شرت قوف اي مان استم مها نی که ان ام هم ای 
اجسام این جهان است. مفسران را در آن چند وجه است: 


1( میمون بن مهران از ابن عباس در قول خدا| آورده «و لَقَو کمن بنی 
آَدَمّ» که هر چیزی بادهانش می خورد جز آدمی زاده که با دستش می 
خورد. از رشید حکایت است که خوان گستردند نزد او و قاشق خواست. 
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خدای تعالی «و لَقَد کمن بیی آَدَمّ» وارد است که برای آن ها انگشتانی 
ساختیم که با ان ها غذا می خورند و رشید قاشق ها را پس داد و با 
انگشتانش خورد. 


است که هر چه چیزی را فهمد یا نمی تواند فهم خود را به دیگری بفهماند 
یا می تواند بخش یکم جانوران جز ادمی هستند که چون در درون خود 
دردی يا خوشی پابتد تفی. توانند-به دزستی, آن را به دیگری بفهمانند. و 
بخش دوم آدمی است که می تواند هر چه را که فهمید به دیگری بفهماند. 
و مقصود از گویاییاین است و گنگ هم در این تعریف وارد است. زیرا اگر 
چه زبانش بسته است, ولی با اشاره و نوشتن و جز آن می تواند بفهماند. 
و طوطی داخل آن نیست, زیرا گرچه می تواند اندکی بفهماند, ولی همه 
احوال درونی خود را به طور کامل نمی تواند فهماند. 


2 عطاء آن را رانشایی اتدام داسته و این سخن نامام است. زیر اشجار 
۱ 


4( یمان گفته به ِِ تِِ است و دلیل او فرموده خداست: 5 
صَوَرَکَمْ قَاکْسَن ضورَکم» (و شما را صورتگری کرد و صورتهای شما را 
نیکو نمود. ) و چون خدا آقرینتتن ادف را یاد کرده, فرموده (ست: «فتبازی 
ال ٩‏ حسَن الخالفین» و فرموده است: «صبقة اللّه و من َجْسَنْ من ال 

صنْقه» (اين است نگارگری الهی و کیست خوش نگارتر از خدا؟. ؟(1) در 
یک عضو آذهن حوس بیندیش که چشم او است؛ مردمک سیاه و گردش 
سفیدی چشم و گرد آن مژگان سیاه و بر آن مردمک سیاه سفیدی پلک ها 
احاطه دارند, و بالای ان پلک ابروان سیاه است و بالای آن سیاهی سفیدی 
پیشانی و باز بالای آن موی سیاه و این نمونه ای است از زیبایی صورت 
ادمی. 


5) برخی کرامت ت آدمی را به نیروی نویسندگی تعبیر کرده, و حق سخن در 
اینجا این است که: دانشی که یک آدمی می تواند استنباط کند اندی انست, 


ولی اگر آن 
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تشر 129 


را برآورد و در کتابی ثبت کرد و دومی از آن کمک گرفت و از خود هم بر 
آن افزود و به دنبال هم پیوسته افزودند به دانش گذشته ها؛ بسیار شود و 
ای ار ی 
پایه رسند. و معلوم است که این بنیاد جز با خطظ و کتاب یر پا نشود و و بر 
این فضیلت کامله است که خدا فرمود: «افْراً و یک ارم الذٍی عَلم 
پالقلم عَلْمّ الاْسان 2 َم یَعْلمٍ» (بخوان. سوگند به پروردگار ارجمندترت 


آنکه آموخت, ا قلم, اموخت به ۳ آنچه نمی داننست. 


6) اجسام این جهان یا بسیطند يا مرکب, بسائط : زمین است و آب و هوا 
آتش و انسان به هر یک آن ها سود برد. زمین برای ما چون ن مادر ب پرستار 
است. خدای تعالی فرموده است: «منها حَلقناکمْ و فیها تَعِیذِکم و 

حرجْکَم تاره آُری» [از این [زمین ] شما را ار ایم؛ [9 زان هار 
بازمی گردانیم و بار دیگر شما را از آن بیرون می آوریم. 9 آن را به 
تناست نا ,مات به ناخ هایی خواندم‌جون سس کمواوه: آسایشگاه: آها شقه 
ما از اب در نوشیدن و کشت کار و زرع روشن است و نیز دریا را مسخر 
کرد تا از آن گوشت تازه بخوریم و زیورها بپوشیم و کشتی را در حال 
شکافتن دریا بنگریم. و اما هوا که مایه زندگی ما است و اگر باد نبود, البته 
بوی گند بر همه معموره چیره می شند؛ آتش که وسیله پخت غذاها و 
تشابه: ها و زسیدن آن ها اشت:دردشت:های با جانشین خور شید و هاه 
است و جلوگیر زیان سرما. 


ییا اما ریاف رازم ها 
تسلط دارد و از آن ها بهره گیر و فراهم آور هر بخشی است و سراسر 
جهان چون دهی است اباد و خوانی سربسته و همه سود و صلاحش صرف 
ادمی است و ادمی در آن چون سروری است مخدوم و پادشاهی مطاع و 
طرف خداوند مخصوص به کرامت و برتری فراوانی است. 


7) آفریده ها چهار بخشند: آنکه عقل و حکمت دارد و شهوت ندارد چون 
فرشته ها, که بر عکس است چون بهائم, انکه هیچ کدام را ندارد 
خون. کنام. و جمادر. و انکه-ضر تور دارد حون ادمی: ونزدید نداند کم آدمین 
برای این که نبیروی عقل قدسی و شهوت حیوانی و خشم درنده ها دارد, 
بهتر از درنده و بهیمه است و 
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ی 


تردید ندارد که باز بهتر از اجسام تهی از هر دو نیرو است, مانند گیاه و 
معادن و جماد و چون این روشن شد, معلوم شود که خدای تعالی ادمی را 
بر بیشتر افریده هاش برتری داده. تنها این بحث می ماند که فرشته برتر 
از بشر که هر دو نیرو را دارد؛ و این بحث دیگر است. 


8) موجود یا ازلی و ابدی است و آن خداست و بس يا نه ازلی و نه ابدی و 
تالم تیا است و هر چه در آن است؛ از معدن و گیاه و جانور و این 
پست تر اقسام است., با ازلی است نه ابدی و این نشد نیست. زیرا هر چه 
قدمش باید, عدمش نشاید, و با ازلی بیست ولی ابدی است و ان 9 
است و فرشته و شک ندارد که این قسم به از قسم دوم و سوم است و 
بتاید آدمی اد نز آفر‌تدم‌ها ری بانند. 


قالش الا شیف از غالا ات سا سا ان سیخ با ی 
خواهر عدشی استه از عالم پایبزن خبزی تست که از عالم بالا باشد عر 
آنست و باید ۳۹ اشرف موجودات عالم پایین باشد. 


0 اشرف موجودات خداست و هر موجودی بدو نزدیک است. اشرف 
است و نزدیک ترین موجودات این جهان به خدا| ادف است, زیرا دلش به 
نور معرفت او روشن است و زبانش به ذکر او شرفیاب و اندام و 
اعضايیش به فرمانبری او ارجمند. و باید اشرف موجودات این عالم فرود 
آدمی باشد, و چون آدمی خود ممکن است و جز به ایجاد واجب الوجود 
خودی و چیزی ندارد, ثابت شود که هر چه درجه و وصف شریف دار از 
خدا دارد و احسان او است و از اين رو فرماید: «و لقَد نا بیی اَدَمّ.»از 
کمال, کرامتش این استکه چون آدهی را آفرید خود را اکرم نامیدر و فرچود: 
«فر پاسم 7 الذی حَلَق خَلّق الاسان من عَلّق افْرَاً و ریک رم الذی 
عَلْم یالْقلم» و خود را به تکريم وصف کرد که فرمود: «و لد کرّمّنا بَنی 
َدَمّ. » و کریم خواند در دنبال احوال آدمی و فرمود: «یا 1 الاتسان ما 
غَرّک یربک الکریم» [ای انسان, چه چیز تو را در باره پروردگار بزرگوارت 
مغرور ساخته؟) این دلیل انست که کرمخدای تعالی و تفصیل و احسانش 


به آدمی تهایت ندارد, 
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1) برخی گفته اند: مقصود از این تکریم این است که خدا آدم را به دست 
خود آفرید سگرن را به فرمان خود و آنکه به دست خدا| آفریده شده؛ 
عنایت به او اتم است و باید اکرم و اکمل باشد و چون ما فرزندان اوییم. 
باید آدمن ادها کدم و اکمل با شند: 


«و حملناهم فی البر و البحر» ابن عباس گفته: تقو ون سییر 2۱ لت 
اسب و استر و خر و شتر و در دریا بر کشتی. و این هم تاکید کرامت 

نخست است., زیرا خدای تعالی این جانوران را به فرمان او در آورد تا بر 
ها ر کشد و به غزوه رود و بجنگد و از خود دفاع 
کند. و همچنین خداوند آب ها و کشتی ها و جز آن را به فرمان او کرد تا 
سوار شود و چابه چا شود و با آن ها کسب کند که مخصوص آدمیزاده ند 


همه این ها دلیل اند که آدمی در این جهان چون سروری است متبوع و 
پادشاهی مطاع. 


«رَرَفناهم من ات : برای انکم‌غذاها با خبه‌انتد یا کیاهینو آدمت. از .ند 
و ۳ از کر 
رسیدن به جا غذا سازد. و این جز آدمی را نشاید. «و قَصناهْمٌ»: فرق 
میان تفضیل و تکریم این است که خدا آدمی را بر دیگر جانوران برنری 
داده در افرینش و منش چون خرد. زبان گویاء؛ خط خهره زیبا و قامت 
کشیده. سیس خدایش به وسیله آن ها آماده اش کرده برای کسب عقاید 


«علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا.» ([بر بسیاری از آنچه آفزپدن: + نفرمود بر 
همه و این دلیل است که در آفریده های خدا آفریده ای است که آدمی از 
آن برتر نیست و هر که این قسم را ثابت داند, گوید آن فرشته است. و 
باید گفت: فرشته برتر از ادمی استت ۸ این فول عفیده ابن عباس است: هد 
رب واحدی در بسیط مختار زجاجو بدان که سخن اینجا در دو مرحله 
است تاول< پیغمبران برترند یا فرشته ها ۵ کفتار ذرتازه ان دز سور بفرم 
گذشت. دوم: عوام فرشته ها برترند یا عوام مومنان و برخی موّمنان را بر 
فرشته برتری دادند و دلیل از روایت زید بن اسلم آوردند که گفت: 3 
ها گفتند: پروردگارا! به آدمیزاده دنیایی دادی که در آن می خورند و بهره 
ق ات ان سا ند ما تدافت در آخرت: 
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خدای تعالی فرمود: به عزت و جلالم سوگند نژاد آن را که به دست خود 
آفریدم نسازم چون آنکه به فرمان خود آفریدم. ابو هریره گفت: مومن نزد 
خدا| گرامی تر است از فرشته ها که در بر اویند. چنین آورده روایت را 
واحدی در بسیط, و آنان که گویند فر شته برتر است از ی 
استاه نع این اند کزرنوه استطلال ان ها را بدا 3 


طبرسی در مجمع گفته است: برخی این. آبة را دلیل گرفتند که فرشته ها 
برتر از پیغمبرانند, زیرا این که فرمود بر بسیاری, دلالت دارد که در اینجا 
چیزی هست که ادمی از آن برتر نیست و آن جز فرشته نیست. زیرا ادمی 
از هر زنده ای جز فرشته برتر است به اتفاق و اين دلیل از چند وجه باطل 


ست . 


سابقه عمل روان است, بلکه مقصود برتری در نعمت ها است که برخی از 


2) مقصود از کثیر همه است و به جای همه آمده و معنا اين است که ما 
آن ها را بر همه آفریده ها برتری دادیم که بسیارند. 


3) اگر بپذيريم که مقصود فزونی واب است و معنا این است که آدمیزاده 
تزترخی آمویده ها ری داردد .ماع ندارد که نجوییم خشن: فرقته بر تر 
از جنس آدمی است, چون فضل در فرشته عمومی يا اکثری است, ولی 
فضل آدمیزاده در کمتر افراد است و بنابراین نباید انکار کرد که خصوص 
پیغمبران ۱ 6 بر اک 0 ۵:0 2799 از جنشن: آدمی 
برتر است.(2) 


2 1 ۳97 
شده که ما آن را به زودی نقل کنیم. 


«خلق الانسان من عجل» (آفریده شده آدمی از شتاب. ) بیضاوی در 
تفسیرش گفته است: از بس شتابزده است, مانند این است که از شتاب 
آفریده شده, چون 
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1-. مفاتیح الغیب 21 : 12 - 16 
2 . مجمع البیان 6 : 429 


تو: زید از کرم افریده شده و طبع غالب را خود مطبوع تعبیر کردند بر 
خلق شده) و از شتابزدگی است که کافر می شود و در کیفر خود شتاب 
می ورزد.(1) 


در تفسیر علی بن ابراهیم آمده است که چون خدا جان را از دو گام به تن 
آدم ۲ 
خدا| فر مود: «حْلِق الانسان من عَجَل.»( (2) 


«خلق من الماء بشرآ.» (آفرید از آب بشر را ۰ گفته اند: مقصود آبی است 
که گل آدم را سرشتند و آن را جزو مایه بشر ساخت تا گرد آید و پی کشد 
بج ی به آسانی بپذیرد, يا مقصود نطفه است و آن رادو بخش 
ساخت ذکور که نژاد آرد و اناث که داماد دارد. «چ کان كت تفآ تزا از 
ماده واحدی انسانی دارای اعضای مختلف و طبعهای دور از هم خلق کرد و 
او را دو نوع مقابل هم قرار داد. 


از امام صادق علیه السلام تفسیر این آیه پرسش شد, فرمود: خدا| تبارک و 
تعالی آدم را از آب شیرین آفرید و جفتش را از جنس او و از پایین تر دنده 
هایش افرید, و بدین دنده میان ان ها پیوندی و نژادی روانه شد و سپس او 
را به وی جفت ساخت و به این وسیله پیوست مصاهرت پدید آمد و این 
است که فرمود: «تسبا و صهرا». نسب به واسطه مردان است و صهر به 
واسطه زنان. 


و اشان از در .فضایل. امیرالخقمتیی غلبم نام آورديم که دایم 
پیغمبر و امیرالمومنین و تزویج فاطمه علیهم السلام نازل شده است. 

«الله الذی من ضعف.» (خدایی که شما را از ناتوانی آفرید. ) یعنی 
آغاز کرد شما را تاتوان يا از مایه ناتوانی شما را آفرید که نطفه است. و 


پس از آن توان اورد که رسیدن به بلوغ است و به دنبالش ناتوانی پیری 
است. 


«انا عرضنا الامانه.» (ما پیشنهاد کردیم امانت را.) اين آیه از متشابهات 


ص: 301 


1-. انوار التنزیل 2 : 82 
تفسیر قمی :219 


1) مقصود از امانت تکلیف است و مقصود از عرض به آسمان هاو زمین و 
کوه ها عرض به اهل آن ها است و منظور از عرض بیان این است که در 
تضییع امانت گناهی است بزرگ و هم در نافرمانی خدا و مخالفت 
احکامش. و بیان کرد که آنست 9 2 دلیر است_ و فرشته ها از آن 
ترسانند و معنا این است که امانت تکلیف را بر اهل اسمان هاو زمین و 
کوه ها پيشنهاد کردیم و اهل آن ها از کیفر و گناهش سرباز زدند و 
ترسیدند از تحمل ناه و انسان ان را تحمل کرد که ستمکار بر خویش 
است به ارتکاب گناه و نادانست به کیفر خیانت در امانت. 


زجاج گفته: هر که خیانت کند در امانت, آن را به دوش گرفته و هر که به 
دوش ندارد, ان را پرداخته است. 


اه ۳ 
باتک هه این ها از حصل وخانوا نمی رشان فلی ادفی آنرا تعمل 
نمود و به گردن گرفت و حفظ نکرد, بلکه ضایعش کرد برای ستم بر خود و 
تارانی ناوات ه کنضر آن. 


3) بیضاوی در تفسیرش گفته است: وعده سابق را درباره بزررگداشت 
طاعت تقریر تن و امانتش مج جون تن لازم است و9 0 
که و ار 0 تما اه ار ی تس 
آدمی با ناتوانی بنیه و سستی نیرویش آن را تحمل کرد. و اگر به حق ان 
وفا کند و به خیر دنیا ۱ 
و نادان است به سرانجام این بیوفایی. (پایان نقل قول) 


طبرسی (قدس سره) گفته: فرضي آورده و تعبیر به واقع کرده برای 
تا وی این است که اگر آسمان هاو زمین ها و کوه ها خردمند 
بودند و امانت که وظایف دین است از اصول و فروع بر وجه اختیار بر آن 
ها عرضه می شد, با وجود بزرگی و شدت و نیروی خود آن را گران می 
شمردند و از حملش امتناع می نمودند, از ترس قصور در انجام آن, ولی 
آدف‌سات مات رن ان :وحم رد وان ده نثر سید برای 
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ستم پیشگی و نادانی و بدین معنا حمل شود آنچه از ابن عباس است که 
امانت بر خود آسمان پيشنهاد شد و از حملش امتناع نمود.(1) 


4 مقصود ظاهر کلام نیست. بلکه بزرگداشت امانت است نه گفتگو با 
جماد.چنان چه عرب گویند: از منزل پرسیدم و به خانه خطاب کردم و 
جواب نداند, و این زبان حال است و گوییم فلانی ی« 
نتواند کشید. 10 (گفت بدان و زمین بیایید به دلخواه یا 
ناخواه گفتند آمدیم به دلخواه.) و خطاب با آنکه نفهمند درست نیست. 
بنابراین معنی امانت دلایلی است که خدا عرٌ و جلّ در آسمان هاو زمین و 
کوه ها سپرده و بر یگانگی و پروردگاری خود و آن ها پدیدار کردند و آدم 
کافر نهانش داشت و منکرش شد چون ستم کار است. 


و آنچه گفته شده که مقصود از امانت طاعت استبدین معنا برگردد, زیرا 
طاعت اعم از طبیعی و اختیاری است و مقصود از عرض درخواست که چه 
طلب فعل باشد چه اراده صدور از دیگری, و مراد از حمل خیانت است و 
تفر داختن. که کته امانت زا به کرون: کرفت سفتی. آن. زا رداعت. :ایام 
اتجام عظیعه ای است. که ار اه بایه.وطام و ادن برای خرانت. و فصن 


است. 


5) گفته اند: خدای تعالی چون این اجرام را آفرید, فهمی بدان ها داد و به 
آن ها فرمود: من واجبی مقرر کردم و ام ۳ فرمانم برد بهشتی 
آفرینش خود, ولی واجبی به گردن نگیریم و نه توا خواهیم و نه ِِ 
ای ما را ار و 
پذیرفت و به خود ستم کرد در پذیرش رنج طاعت و نادان ۳ به 
سرانجامش. 


6) گفته اند مقصود از امانت عقل است و تکلیف که به آمادگی آن ها 
سنجیده شد و لیاقت آن را نداشتند و آدمی که لیاقت آن را داشت آن را 
پذیرفت, ولی بر آثر نیروی شهوت و خشم خود ستمکار و نادان بود و 
7 
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آورد. زیرا از فایده عقل است که مسلط بر آن دو نیرو باشد و آن ها را از 
9 گ تجاوز دار و عمده هدف تکلیف 0 تکلیف تعدیل آن ها و شکستن 


/ً( مقصود از امانت, پرداخت امانت است صد خیانت پا قبول امانت و 
باقی آنة به بفه از وجوه گذشته توجیه شود. 


89( مقصود از امانت, امامت و خلافت کبری است و مقصود از حمل آ 
دعوی به ناحق آن است که آسمان و زمین و کوه زیر بار آن نرفتند و آدمی 
که ابوبکر است.؛ آن را به گردن گرفت؛ چون پر ستمکار و نادان بود. و 
اخبار بسیاری در این باره رسیده است که آن ها را در «کتاب امامت» و 
خر آن: آوزدیم و.به چند ستد از.امام زضا علیه: الشلام. اشت. که امانت 
ولایت است, هر که به ناحق دعوی کرد کافر است. 


زمین ۰ ۱ 
1 « «ِِ_ تردن فیک آدمی ستمکار و نادان - که اولی هن 
به گردن گرفت. 


نامام اوق یه لام انست. کی اما ات ات نوات 
ابراتفرضر تام 


و از امام باقر علیه السُلام است که آن ولایت است که آن ها همه از گردن 
ی 
ص اک ام ار ی ی ایو ار بش 
پرسیدند. فرمود: وقت امانتی رسیده که به اسمان هاو زمین و کوه ها از 
طرف خدا پيشنهاد شد و از آن خودداری کردند و ترسیدند. دلیل این که 
مقصود از آن امانت معروف است. نهج البلاغه است که در ضمن سفارش 
به مسلمانان فرموده است: ۰ سپس پرداخت امانت که هر که نپردازد نو مید 
است, زیرا بر آسمان های ساخته و زمین گسترده و کوه های بلند واداشته 
پيشنهاد شد و درازتر و پهن تر و بزرگ 7 تر از آن ها نبود. و اگر درازا و پهنا و 
نیرو و عزت سود داشت آن ها بر مي گرفتند, ولی از کیفرش ترسیدند و 
فهمیدند و آنچه تفهمید ناتوان تر از آن ها که آدمی است. زیرا او بسیار 
ستمکار و بسیار نادان است. 
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روایت ه است که پرسش شد از امام صادق علیه السلام از مردیکه می 
ی بازار 
جوید و یداند که خودش مانند آن را دارد و از جامه خود به او می دهد. 
فرمود: چنین کاری نکند و خود را چرکین ننماید. خدا عرٌ و جل می فرماید: 
« ی عَرَضصتا الأْمائ.» و حق این است که همه این معانی در بطون آیه 
داخلند,چنان چه گفته شده است: تکلیف پرستش خدا است چنان چه شاید, 
و بزرگ تر آن خلافت الهیه است برای اهل آن و پذیرش دیگران برای او و 
خودداری از دعوی مقام 4 تکالیف دیگر و مقصود از تیشتهاد ان یه 
آسمان هاو زمین و کوه ها.سنجش آمادگی آن ها است و مقصود از ابا 
کردن. بی لیاقتی آن ها است برای این مقأم, ولی انسان از تکبر, بی 
لیاقت. آن را تحمل کرد که از نظر نوع خود در آن تقصیر نمود. این ها 
کلیات فغانی ایة. اننت و هر جه.دز هر جا در تفشیر آن.رسبده, راخم به این 
حقایق است که از تدبر و توفیق خدا روشن شود. 


یو نییعت ذر خواب: تنل طکیریه در تقتتیر آين آرد 
کت و ی ار ی ها ده 
به جای آن است در میان نبوده و اين آیه مجاز است و مقصود از آن روشن 
کردن عظمت امانت و بار تکلیف است و سخت بودن آن بر آدمی و بیان 
اين که اسمان هاو زمین و کوه ها اگر امانت پذیر بودند و شعور داشتند, از 
پذیرش امانت خودداری می کردند و با این حال هم حق ان را نمی 
پرداختند. 


ِ 


و‌نظیرش قول خدای تعالی است: «تکا السّماواث یتقَطرّن مه و شوة 
لرَض و تخر الجبال ی ای ان ها 
و چاک خورّد و کوه ها به شدت فرو ریزند.) و 
ععلوم است استان هام رفن و کیت ها شا نته و کی و انتان را فهمند: 
ولی مقصود از آن بزر ی شمردن. کار مود کان و گفته گمراهان و عمل 
با سا کر مدا یا ی ها 


است. 
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و این سخن در قرآن و ۱۳ ٍچون قول دیگر خدای 
تعالی که فرمود: «و ان من الججاره لما یتح مه ند 1(۰) (و پاره ای از 
۱ 
جان است و فهم ندارد تا بترسد یا امیدوار شودر و همانا مقصود بزرگ 
شمردن گناه نافرمانی خدا است و آنکه باید بنده چگونه از خدا بترسد. 


و همین بیان را وت فرموده «: و لو أنَ قوآنا سَیرّث به 
الصال»۱2 باکر قرانی نود که کون ها یدان,ووان می فند. 1 که با این 
مثل جلالت قدر و علوٍ شان قرآن را بیان کرده که اگر سخن این اثر را 
داشت, باید قرآن داشته باشد که بالاتر از هر سخنی است. 


و گفته اند: مقصود از «لّ ِ رصان یتنا اماتت ید اهل اسان 
هاو اهل زمین و اهل کوه ها است. و عرب از اهل محل به ذکر محل 
گزارش می دهنر با فرموده 
است: «و شتل اْقََْه ی کنا فیها و العیر.» (3) (و از [مردم] شهری که 
در آن بودیم و کازدانی که در میان ان امدیم جویا شو. ) و مقصود پرسش 
از اهل قریه و اهل کاروان است. و پيشنهاد بر اهل اسمان هاو اهل زمین و 
اهل کوه ها پیش از خلق ادم بوده و ان ها را مخیر کردند میان تکلیف که 
به ادم و فرزندانش شد و آن ها از تقصیر ترسیدند و پس کشیدند و معاف 
شد ند ۵ آوضی ار را پذیرفت و تزباره ان تقصیر کرده.ه ایند راجع به امانت 
مردم نیست که سائل گمان کرده. بلکه راجع به تکلیف است چنان چه ما 
شرح دادیم. 


گروهی از اصحاب حدیت را که معتقد به امامتند, جوابی است که بدان 
خسبیونة از نطظر اختار نف کفتنه متصوو ار آمانت ولایت امتوالحوشین عاید 


ها ها 
شید کهبا ور انظ نز 
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در موی 21 


آن را پیاورند و از حمل آن خودداری کردند تا مبادا تضییع کنند حق آن را. و 
موه انوا به رفن کر فد و بت آن ها خق ان را ادا هر دیق ۳۹ 
نقل قول) 


«لفدی: اللم ااخاففیه6 قلی.مل تایه حا است: مخ کر وه مشعر است 
که چون به طبع خود ستمکار و نادانند, دچار تقصیر می شوند و خدا| غفور 


«و حَلّق روا کلها» یعنی هر نوع و صنفی را از گیاه و درخت و از 
خودشان که نر و ماده اند, و ما لا یِعَلمّون ) از انواع جانوران که 
خداشان, بر ار اعام: کردم تاویل دیگزی هم در روایت. علی: بن. ابر اهیم 
بیاید. 


«من طین لازب» که به هم چسبد و علی بن ابراهیم گفته: به دست 
چسبید. «ح جعل یلها رَوجها»یعنی از عضو او یا از گل او یا از نوع او یا 
برای بهره بردن او. 


«فاحسن صو رکم.» باقامت راست؛ چهره روشن؛ تناسب اندام و نقشه تا 
اماده هنر و کسب کمالات باشد. 


لد البیان» 7 اند؛ اشاره است به این که به سخنگویی ادف را از 
۳ جانوران ممتاز کرده, و آن تعبیر از راز درون است و فهماندن به 
دیگران آنچه را از وحی دریافته و شناساندن حق و یاد دادن شرع. و در 
ی بن ابراهیم است: به سندی از امام رضا علیه السّلام که در 
تفسیر «الر من عم الْفْرَآن», فرمود: خدا قرآن را به محمد آموخت. 
گفتم: «جَلق ای و رت وی اسر ام خی ات 
عَلمَهٌ الْبَيان» فرمود: شرح هر چه مردم نیاز دارند به او یاد داد.(1) 


«ین صلصال کَالْمَعّار» گفته اند: صلصال گل خشکی است که صدا می 
ی و ی ی و 
سالخورده اش نمود و آن را خشکیده کرد آفرید و مخالفتی با بن که 
فرمود «از خاک» ۳ ندارد. 


«فمنکم کافر» یعنی کافر می شوید یا در علم خدا کافرید و در کافی است 
و در تفسیر قمی که امام صادق علیه السلام را پر سید ند از تفسیر این ابه 


فرمود: می دانست خدا| ایمان آن ها را به ولایت ما و کفرشان را برای 
ترک آن روزی که پیمان از آن ها 
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گرفت در پشت آدم و ذر بودند.«لَقَ* خلعتا الرنسان قی کنو:» بعتی: دز رتچ 
و سختی چه که او دچا ر مصائب دنیا و سختی های آخرت است(1) 


علی: بزن. ابراهیم در این بارخ کفته است؛: یعتی, واذاشته و تفسیر ان در 
خبری بیاید که او در شکم مادر بر پا است. «الم نجعل له عینین» که بدان 
ها پبیند و زبانی که با آن ها راز دل گوید و دو لب که دهان خود را پوشد و 
در گفتن و خوردن و نوشیدن از آن ها کفی بیرد. 5 هدیناه التَحْدَین» راه 
در کافی 
است از امام صادق علیه السلام که بلندی خوبی و بدی است. و در مجمع 
البیان از امیرالمومنین است که راه خوبی و راه بدی. و از آن حضرت است 
که مردمی گویند مقصود از نجدین دو پستان است. فرمود, نه. خوبی و 
بدی است.(2) 


«و لَقَد حَلَفْتا الائسان»: گفته اند بعتی جچتنن آدمی زا «افی خسن تقویم», 
پعنی معتدل با قامت بلند و چهره زیبا و جامع خواص کائنات. «نَةّ ردنا 
اقا ی ان و گفته اند پیری فرتوت ساختیم. 
علی بن ابراهیم گفته: درباره اولی نازل شده. و در مناقب از امام کاظم 
علیه التتلام است که مقصود انسان اولی است که برای دشمنی 
امیرالمق‌منین به اسفل السافلین باز گشت. 


مولف: بر سبیل احتمال که بسا مقصود از اسفل السافلین. دچار شدن 
ادمی است به نیروی شهوت و علاقه های جسمانی. چون روحش از عالم 
قدس است و با دچار شدن به تن که صفات بهیمه و دلبندی های پست 
دارد, از اعلی علیین به اسفل سافلین بازگشته. و همه در این درک 
گرفتارند. «الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات» و چرک این نشأه فانیه را از 
خود بزدایند و به درجات عالیه رسند و به نشانه نخست رسند و جانشان به 
عالم بالا گراید و اشرف از فرشته های مقرب شوند و در غرفه بهشت 
بياسایند. 
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«باسم ربک الذی خلق.» همه آفریده ها را طبق مصلحت.؛ و از امام باقر 
است که یعنی آفرید نور دیرین تو رل پیش از همه چیز,«من عَلقٍ»ر از خون 
بسته. پس از نطفه بودن .۰«الذی عَلم بالقلم. < اه بن ابراهیم گفته؛ به 
آ مه نویسندگی آموخت که کار دنیاش در مشرق و مغرب بدان درست 
شود. «و علم الانسان مالم یعلم.» از انواع هدایت و بیان. علی بن ابراهیم 
ره آیعنی به علی نویسندگی آموخت که پیشتر نمی دانست. ۳ 
وضع ات را او اغاز تا انجام و از پست ترین مراتب تا بالاترین برشمرده 
برای اظهار نعمت بخشی بر آدمی و اثبات پروردگاری و کرم خود. 


یک فایده [انسان برتر است با فرشته ]: 


0 2 ۳ و ۰ را 
مومن, برتر از عوام فرشته هایند و خواصْ فرشته, برتر از عوام آدمیند که 
جز پیغمبرانند. بیشتر معتزله معتقدند که فرشته ها برتر از همه بشرند و 
میان امامیه خلافی نیست که پیغمبران و امامان از همه فرشته ها برترند. 
و اخبار بسیاری دارد که در کتاب نبوت وردیکز کتب خجت. آورذنم و اما در 
برتری مومنان دیگر ؛ به طور کلی يا خصوصی بر همه فرشته ها یا برخی از 
ان ها اخبار روشنی نیست که بدان قضاوت توان کرد و ما درباره ان 


شیخ مفید (قس الله سژه) در مقالات گفته: همه امامیه گویند که 
موافقند. و همه معتزله مخالف آنند. و بیشترشان معتقدند که فرشته ها 
برترند از پیغمبران و رسل, و چند تن ان ها در اين باره متوقفند, و 
اختلافشان در اين باب و اجماعشان بر خلاف تفضیل انبیاء به فرشته ها که 
قطعی است., چنان است که شرح دادیم. 


علیه و آله چنانند که در انبیاء و رسل بشر گفتیم, ولی فرشته های دیگر که 
نسبت به فرشته ها فضلی دارند, باز هم آل محشّد علیه السلام از آن ها 
برترند و نزد خدا ثواب بیشتر دارند. به ادله ای که در این کتاب جای ذکر 
آنها تنسنت: 
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مقلف یاقوت گفته است: پیمبران برترند از فرشته ها, چون شرف رسالت 
دارند و رنج تکلیف. علامه(قذس سده) در شرحش گفته: مردم در این باره 
اختلاف دارند, امامیه و جمعی از اشاعره انبیاء را اشرف از فرشته ها دانند 
و معتزله و فلاسفه بر عکس. صدوق(قدس سزه) در رساله هنن کفه: 
تا ما او اه الا اين است که برترند از 
فرشته ها و چند دلیل آورده و بسط سخن داده که آن را در کتاب امامت 
ذکر کردیم. 


نی یر( ی امه ار کات رن رای بان که است هن ان 
که برای برتری مکلفی بر دیگری دلیل عقلی قطعی نیست, زیرا مقصود از 
برتری در اینجا استحقاق توات بت استمو ان را از ظاهر طاعت نتوان 
فهمید, زیرا دو طاعت در ظاهر برا, بر بسا در ثواب به اندازه فزونی نابرابر 
باشند و باید به دلیل سمعی قطعی چسیید, و در قرآن و حدیث چنین دلیلی 
شاه اسان کنیس آنه. الیل رخ اباع به فر شته ها داشتی قمکن 
است دلیل بر ترتیبی در فضل باشد که ذکر کنیم. 


و دلیل قطعی به برتری انبیاء به فرشته ها همان اجماع امامیه است که در 
این باره خلافی ندارند و بلکه پا فراتر نهاده و ائمه علیه السْلام را هم برتر 
از همه فرشته ها دانند, و اجماعشان حجت است. زیرا معصوم در میان ان 
ها است. و در بسیاری از کتب خود کیفیت استدلال به این روش را بیان 
کردیم و شرح دادیم که با غیبت امام از چه راهی قطع به عقیده او به 
دست آید و هر اعتراضی را هم جواب گفتیم و در اینجا نباید به شرح آن 
پردازیم. 


و ممکن است دلیل بر آن آورد از اين که خدا همه فرشته ها را فرمود تا بر 
آدم سجده کننده و این فرمان مقتضی بزر گداشت و تقدیم و احترام داری 
است و چون تعظیم و تقدیم مفضول بر فاضل روانی است. تذانیم که آوم 
علیه الم بو ار فرشته‌ها آنشت‌ورس که اسر | افضل از همه خر شته ها 
داند, معتقد است که همه انبیاء برترند از همه فرشته ها و کسی تفضیل 
میان آن دو نداده. 


اگر گفته شود: از کجا فرمان سجده برای تعظیم و تقدیم آدم بوده است؟ 
ای ی واه و و ی ی 


وجه کر (ِ تیا نباید انلس ك 
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سجده خودداری کند و کبر ورزد و گوید «ا یتک هدّا الذٍی کتفت عَلی 
»(1) ( [سپس ] گفت: «به من بگو: این کسی را که بر من برتری دادی 
[برای چه بود]؟ ‏ و این سخن او: «أتا حَیِرٌ مئْة حَلفتیی من نار و حَلفتة من 
طین»(2) من از او بهترم. مرا از آتشی 9 و او را از گل آفریدی. ) و 
همه قرآن گویاست که امتناع او از سجده, برای اعتقاد به برتری دادن و 
تکریم آدم بوده و اگر چنین نبود, باید خدا به او اعلام کرده باشد که در این 
سجده تفضیل و تکریمی برای آدم نیست, و چگونه در آنچه گفتیم تردیدی 
آیبا این که هو ریعمیری واه آدم علیه السام را ری مارم او زا 
به فخر و شرف ستاید. سجود فرشته ها را بز اون قیان: امرخه و انرا 


_ 


ام 


ان ها چون که شهوت دارند به بدی ها و نفرت دارند از واجبات درست 
نیست. زیرا ما ندانیم که رنج پیغمبران بیش از رنج فرشته ها باشد در 
تکلیف, و شک در اینجا لازم است. و بنا نیست هر چه بر ما روشن نباشد 
قطع به نبودنش, کنیم, با اين که ما به طور کلی می دانیم که چون فرشته 
ها مکلفند باید در انجام ان رنج برنده وگرنه سزاوار ثواب نشوند و تکلیف 
هر مکلف از نظر ثوابش نیک است و رنج تکلیف به ناچار برای خواهش 
آنچه است که بر آن ها غدقن شده و نفرت از آنچه بر آن ها واجب شده 


است. 


و در این صورت از کجا که رنج پیغمبران از رنج فرشته ها بیشتر باشد, و 
چون رنج در تکلیف برای همه هست. کم و بیش آن معلوم نیست و باید 
توقف کرد و اکنون شبهه های کسانی که فرشته ها را برتر دانند به میان 
اریم به پاری خداوند: 

1) تمسک کردند با اين که خدا از گفته ابلیس در خطاب به آدم و حواء 
ی ان تکونا ملکین او 
تکُونا من 
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الخالذین ۲۱۳ کفت: پروردکارتان قفا رات این کت باز نداشیت. مکر 
بدین رو که مبادا دو فرشته شوید یا از جاودانگان گردید. ) و آن ها را برای 
همیایه شدن با فرشته ها به خوردن از درخت تشویق کرد و از ان خوردند 
۵ نان: کر دند: و هیچ خردمندی کسی را به مقامی فرودتر از مقام خودش 
تقتویق کنوخا آو را ید تاقرمانی خدا کشاند ها ان راید که فوشته.ها از 
پیغمبران برترند. 


همچنین باز پمسک کردند به_قول خدای تعالی «لَن بَستلکف المسیخ آأنْ 
یکون عَیْدا له و لا الَلایَِة المفَرَبُون.»(2) (مسیح از اينکه بنده خداوند 
باشد هرگز سر باز نمی زند و فرشتگان مقرّب نیز. ) زیرا در اینجا متعارف 
این تب مقدم دارند و گویند نه وزیر این کار را کند و نه 

خلیفه و نگویند نه امیر اين کار را کند و نه پاسبان, و این هم دلیل برتری 
فرشته است بر پیغمير. و باز تمسک کردند به قول خدای تعالی,«و لقذ لقد 
کرَمْنا بیی آدم و حملْناهَمْ فی ابر و ابر و َرَفُناهم من الطّاتِ و 
فصلناهم. علی کتیر من حَلقنا تفضیلا» (3) 1 
را ارجمند داشته ایم و آنان را در خشکی و دربا (بر مرکب) سوار کرده ایم 
و به آنان از چیزهای پاکیزه روزی داده ایم و آنان را بر بسیاری از آنچه 
آکدیده انم نیت ری تختنید م آیم: 1 


نی پس از آدمیزاده آفریده ای نیست که با واژه «من»* از او تعبیر کنند 
که معنی عقلاء دارد, جز پری و فرشته, و چون بر همه کس نگفته, بلکه بر 
بیشتر کسان گفته, دانسته شود که فرشته ها را از برتری دادن آدمیان بر 
دیگران کنار زده, زیرا خلافی نیست که آدمی برتر از پری است. و چون از 
خطاب برآید که آفریده ای هست که آدمیزاده از او برتر نیست, شکی 
ندارد که همان فرشته ها باشند. 
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و باز تمسک کردند به قول خدای تعالی: «و لا أفُولْ لَکُمْ عئدی زاین ال 
لا أعْلَغْ ایب و لا أقولٌ اثی ملک»(1) 2 
گنجینه های خداوند نزد من است و غیب نمی دانم, و نمی گویم که من 
فرشته ام. ؟ و اگر حال فرشته برتر از حال پیفمبر نبود چنین نمی 


ب از دلیل یکم: اولا چرا پندارید که معنای «ال آن تکُونا مَلََْن» اين 
۳ 7 
ها احقمال ان دا تارهکیا کویه تور اد آن ام است که تمی ار اک 
شجره راجع به دیگران است که فرشته ها و خالدین باشند نه به شما؟ 
مانند این که یکی به دیگری گوید تو از اين چیز نهی نشدنی مگر این که 
فلان کس باشی, و مقصود این است که نهی شده او است نه تو و مقصود 
این نیست تو باید او بشوی. و چون مقصود ابلیس شبهه سازی بوده برای 
ادم و حواء, اثر بخش ترین شبهه این بوده که نهی راجع به شما نیست و با 


دیگری است. 


و آنچه به طور موکد این شبهه را باطل می کند, این است که رغبت آن ها 
در فرشته شدن که ابلیس می خواست, دلیل نیست که فرشته از آن ها 
برتر باشد, زیرا صورت دیگری را به خود گرفتن قلب حقیقت نمی کند, 
برای اين که ثواب در برابر عمل است نه در برابر شکل و هیئت؛ و دور 
نیست که خواسته باشند به شکل فرشته شوند. و این رغبت به مزید ثواب 
و فضل نیست.؛ ژیرا توات: فضیاتی: است. که بایغ شعل, نیسست. ابا تبیتی. که 
آن ها رغبت داشتند تا از خالدین هم باشند و خلود مایه برتری در ثواب 
تباشد. و بلکه سنودق. تقد است: و رواست که رت آن. ها در فرشته:شندن 
هم بر این وجه باشد. 


اصا 


اه 


و جوابی که به خصوص به معتزله که ارتکاب صغیره را بر انبیاء روا دارند 
می توان داد, با این که شما می گویید آدم و حواء معتقد شدند فرشته برتر 
از پیغمبر است و گوییم خطا رفتند در این عقیده و این گناهی بود 
بخشودنی که صفیره را بر انبیاء روا دارید, از کجا عقیده آن ها دلیل باشد 
که فرشته ند اشت‌ با این که نام را 
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ان ها روا دارید, نتوانند گفت صفائر در عمل اندام است و نه درعمل 
و زیرا برهانی بر آن ندارند و بنا ند اضولن آن ها کار دل و اندام فرقی 
ندارند, زیرا معنی صفغیره نزد و ۱ ۳ طاعت مرتکب 
خود را کم می کند و اين شامل کار دل هم هست چنان چه کار جوارح را 


ب از دلیل دوم: شما نتوانید منکر شد که این گفته خطاب به کسانی 
بوده که فرشته را برتر از پیغمبر می دانستند و طبق عقیده آن ها صادر 
شده و برای همین فر شته ها را دنبال اورده, مانند این که کوین پدر من 
خوددار نیست از این کار و نه پدر تو و اگر چه گوینده پدر خود را برتر داند, 
ولی سخن را موافق عفیده مخاطب خود براند. 


هیوست که کف ان کح اه ماه 
92 است. ندانی که درست است کسی گوید امیر فلان از این کار 
روگردان نیست و نه امیر فلان و اگرچه برابر و همدرجه یا نزدیک به هم 
باشند, ولی خوب بیست بحویون امیر از این کار قه روا نبست و نه 
پاسبان برای این که تفاوت درجه آن ها محسوس است. 


شاه ار اه ات که کی هه ره ات وان او 
لازمش این نیست که هر یک افضل از مسیح باشند. 


ب از دلیلٍ سوم: : شما نتوانید منکر شد که مقصود خدا از قولش «علی 
ِ فتن خاضا سضی» یساش که ان مارا بر فروم ای وه ی 
برنری دادیم که بسیارند و کثیر وصف خلق ۱ فرموده 
است: «و لا تشتژوا بآباتی نا قلیلا.» (و آیات مرا به بهایی ناچیز نفروشید, 
و تنها از من پروا کنید. 4 مقصود این است که به هر بهاء بفروشید کم است 
و مقصود تخصیص مها ۶ کم. و بهاغ خاص نیست و مانند ان است کفته بزاعر: 


از مردمی که نیست در اخلاق پاکشان / دشنام نقد و سوء جزع در نهادشان 
که مقصود او نبود هر فحش است, گرچه وضف: تقد آوز دم .و تیه هر بیتای؛ 


که ان اسب مدمیه کو مه این امین ارت و نیو اب کته هدر فیی ۰ و 
مانندش در 


ص: 214 


ور ون ای مارا وال ساسحا آ نا 
کردیم و شرح مفصلی آوردیم برای این توجیه و نمونه های بسیاری ذکر 
کردیم. 


وجه دیگر در تأویل اين آیه این است که رواست همه فرشته ها از همه آدم 
ها برتر باشند و گرچه در بنی آدم پیمبرانی باشند که هر یک از آن ها برتر 
از یک فر شته باشد, زیرا خلاف در برتری هر فرد اژ: ادفیان است بر هر 
فرد از فرشته ها و مانعی ندارد که جمیع فرشته ها باهم فاضل تر باشند, 
چون هر یک ثوابی بیشتر دارند و ثواب مجموع ان ها بالاتر از ثواب مجموع 
ادمیان است. زیرا برترهای ادمیان کمند و گرچه در ادمیان باشند کسانی 
که هر یک بر هر یک از فرشته ها برترند. 


و توجیه دیگر این است که این آیه نظر به ثواب و فضل معنوی ندارد, بلکه 
منظور او نعمت و سود دنیوی است. چه که گفته است: «و لقد کرمنا بنی 
آدم.» (البته بنی آدم را حراهن داشتیم. + و کر امت داشتن, بالا بردن و 
پذیرایی است انکه فرموده است: و حملناهم فی البر و البحر و 
رزفتاهم من الطیبات» (آن ها را که در خشکی و دریا بر آوردیم و روزی 
خوب دادیم ) و شک ندارد این نعمت ها بیرون از ثواب هستند. و زه 

که در آخر آیه گفته, ناب شام آن ها باشد.و الا سیای ابه تاتظم کردد و 
دست کم این است تفضیل مبهم شود و استدلال برای آن ها را تشاید. 


جواب دلیل چهارم این است که آیه هیچ دلالت ندارد به برتری فرشته بر 
پیغعمبر» زیرا مقصود نفی فرشته بودن است نه نفی افضلیت از فرشته. 
ندانی اگر کسی مورد گمان شود که وصفی دارد و چنین نباشد, رواست که 
آن را از خود نفی کند؟ به مانند همین تعبیر گرچه آنچه دارد افضل از آن 
باشد و ارفع و لازم نیست که چون علم غیب و خزینه داری خدا را که از 
خود نفی کرده, افضل باشند نفی فرشته | باشد, زیرا 
این حال جز آن دو حال است. مفسری که این اشکال را به کلي برطرف 
می کند, بآیه دیگر است که در آن گفته « و لا آقول للذین تردَری أَغیتکم لن 
ی وْهُمْ ال خبّرا.» (1) (و تمی گویم کسانی که در نظر شما خوار می ایئد, 
خداوند خیری به آنها نخواهد داد. ) و ما می دانیم که این مقامی ناستوده 
انست کهدر ان ها 
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بوده و در هر حال مقام خودش بالاتر و والاتر بوده. بنابراین چرا نفی 
فر شته بودن از خودش چنین نباشد و لازم باه که ال کر ار 
نباشد, مانند نفی منزلت این آیه؟ و تمسک به اين آیهجذا سست است و 
آنچه آوردنم بسن است و خدا ولوث توفیق زیت پایان سخن شیح مفید 


تک یو ری ام مور اب سای وس موه هرت اه 


دوانین در شرخ عفاید کفته.: استت: بیغفتران برتر. از فزشته های آسمانتد 
نزد بیشتر اشاعره و از فزشته های زمینی به اتفاق همهء و عوام. آدمیان 
موّمن هم از عوام فرشته ها برترند, ولی به عقیده معتزله و ابی عبدالله 

و قاضی آبوبکر فرشته ها برترند. و مقصود از برتری فزونی در 
تواب ب است و این برای آن است که عبادت فرشته ها فطرت آن ها است و 
منش آن ها و رنج آور نیست, بر خلاف عبادت بشر که مزاحم دارد و سخت 
تر است و پیغمبر صلی الله علیه و اله فرموده برترین کارها, زیان اورترین 
ان ها یعنی رنج اورتریناست. 


مولف: بتابرانن توهمی که شده دفع شود و آن این است. که اهانت: به 
فرشته کفر است و به یک موّمن کفر نیست., پس فرشته برتر است از 
مومن, زیرا این دلیل شود که فرشته به سبب کثرت نسبت با مبدا در پاکی 
و کمی واسطه اشرف است نه این که افضل است به اینمعنی که ثواب 
بیشتر دارد. 


شارح مقاصد گفته: بیشتر اصحاب ما و شیعه معتقدند که پیغمبران از 
اصحاب ما تصریح دارند که عوام مقمنان بشر برترند 9 فرشته ها و 
ی یعنی جز پیغمبران. دلیل ما چند وجه 


1) خدای تعالی ملائکه را فرمان سجده بر آدم داد و حکیم افضل را به 

سجده بر ادنی واندارد, و خوددارای ابلیس و تکبرش و دست انداختن به 
اين که او بهتر از آدم است, چه که آدم از گل است و او از آتش دلیل است 
که مورد فرمان سجده بزرگداشت بوده و احترام نه سجده تحیت و دیدنی 
و نه سجده بر فروتر برای بزرگ کردن او و بالا بردن مقامش و شکسته 


ص: 316 


2( آدم اسماء را به فر شته آموخت بدان چه خدایش از خواص اشیاء 
آموخته بود. و آموزگار برتر است از شاگرد و از سباق آیه دلیل اسشت که 
منظور ایا افضلیت آدم , بوده که ,نمی وانستند و دفع توهم نقصان از او و 
# این رو خدا فرمود. ۳ آغ. اقل, لکم اني. اغلم عیب السشماوات: 5 

ض.»(1) (فرمود: «آیا به شما نگفتم که من نهفته آسمان ها و زمین را 
می دنم و به این بیان دفع شود آنچه گفتند که فر شته ها دانش انبوهی 
دارند چند برابر دانش اسماء برای مشاهده لوح و تجربه ها که در مدتی 
دراز اندوخته اند. 


3) قول خداي تعالی «الّ اللّ اضطفی آدم و تُوحاً و آلَ ُراهيم و آل 
عفدان کل العالمین 6 اه بفی خداو نم انم و وخ و خاندان ابرایم د 
خاندان عمران را بر جهانیان برتری داده است. 2(4) و جز پیغمبران ۱ 
ابراهیم و عمران تخصیص خوردند به دلیل اجماع, پس آدم و نوح و همه 
پیغمبران برگزیده اند بر همه جهانیان که فرشته ها نیز از آن هایند, زیرا| 
مخصصی نسبت به فرشته ها نیست و تفسیر عالمین , به بسیاری از آفریده 
ها وجهی ندارند. 


4( برای ادمی موانع بسیاری است از طاعت علمی و عملی چون شهوت, 
خشم و نیازهای دیگر, و عبادت و تحصیل کمال به زور و غلبه بر ضد قوه 
عاقله ریج اورتر است و افضل و ابلغ در استحقاق واب و افضل بودن 
همان به معنی استحقاق ثواب بیشتر است. 


نمی گویند: اگر نبودن شهوت و خشم و موانع دیگر را در فرشته ها بپذیریم 
عبادت با وجود شواغل اشة" و افضل است از عبادت دیگر, در صورتی که 
به یک اندازه و یک وصف باشند, ورعبادت فرشته ها هم بیشتر است و هم 
پیوسته تر است زیرا «یْسَبُخُونَ الیل و الّهار لا یَفثرُون», و اخلاص مایه 
نظام و یقین بنیاد ایمان و تقوا که نمره اعمال است در آن ها بانیروتر و 
پایدارترنده زیر رام آن ها -عیان است: نه بیان و شتهود ات و نة بیغام. 


ص: 17 


1- . بقره / 33 
2 . آل عمران / 33 


صضور ۳ نج وه ور ا ای رس ی ۰ اوصاف 
دیگر درباره پیغمبران پذیرفته نیست. 


چه بسا برای برتری انبیاء تمسک کردند به این که فرشته ها را خردی است 
بی شهوت؛ بهائم را شهوتی است بی خرد و انسان هر دو را دارد, و اگر 
شهوتش را اد فد مس از ماع سو دای فقاش رای 
شهوت.: بالاتر از فرشته بایدش بود. و این هم بدان چه گذشت ۳ 
تقریر درستش این ات ۳ قدرت تعمدا| کاستی را بر درسنی 
ترجیح داده و هر که چنین کند, گمراه تر و پست تر باشد از آنچه بدون 
قدرت کاستی را ترجیح داده و باید آنکه با تمکن کمال را بر کاستی ترجیح 
هن 


و اما تمسک به قول خدای تعالی «و لَقَدٌ کرّمنا بیی اَدَمّ» باعتبار اين که 
تکریم مطلق برای جنسی مشعر است به برتری سست است, زیرا| 
تکریم مایه برتری نمی شود, خصوص با وجود اين کهدنبالش فرمود «و 
قصْلناهم علی کثیر مقَن خَلقنا»که اشاره دارد به برتری نداشتن بر قلیل و 
آن هم به اجماع جز فرشته نیست. با اين که آن ها را عباد مکرمون وصف 
کرده است.سپس گفته است: مخالفان هم ختد دلیل عقلی و تقلی آوردند. 


چون قول خدای تعالی «و للم یسْجْدُ ما فی السّماوات و ما فی الأرّض من 
دابّهِ و المَلائْکة و و یَخافون ربمم من فوفهم یَفْعَلونِ ما 
۰ ند (1) 7و آنجه در آسمانها و آنچه در زمین از جنبندگان و فرشتگان 
است. برای خدا سجده می کنند و تکبر نمی ورزند. از پروردگارشان که 
خاکم بز انهاست مین ترستد.خ آنخه ز۱ مامورند انجام می دهند. + مخصوص 
ی ی ای ی یت ی ی اد ای ی 

که دیگران چنین نباشند و دچار تکبرند. و خوف و فرمانبری ان ها و 
اجتنابشان از گناهان را پیوسته دانسته. چون قول خدای تعالی «و من من عنده 
۷ 


ص: 219 


- . نحل / 49 


پشتکیژون عَن عبادیه و لا بَسْتَحُسرُون یُسَبُحُونَ الیل و التهار لا یرون 
»(1) او ان کسان کم نز آهیند از پرستتن هی تبتر باز تمی, زنتد.و خسته 
نمی شوند. شب و روز (خداوند را) به پاکی ستایش می کنند در حالی که 
سستی نمی ورزند. ) ی تم 9 
طاعت وصف کرده است و چون قول خدا « بل عباذ ذ مُکُرَفون لا َسَیقُو 

یالقوّلِ و هم باقره یعملون» تا انجا که میفرماید< و هم من ۰ 
مُسفون»(2) (بلکه. (قرشته ها تنها) بندکاتی. ارجمندند در کفتار بر او 
تنشی: تحف. جویند و.انان.به: فرمان .وی. کار. می. کنند: .و خود از بیم او 
هراسانند. 4 


پاسخ اين است که این آیات دلالت دارند بر فضیلت, نه برتری مخصوص 
نسبت به انبیاء علیه السلام. و چون ب قول خدا «فَلْ لا ول کم عندی خراین 
الله و لا أعلم العَیّبِ و لا بو لک ای ملک 3(۰) (بگو: من به شما نمی 
گویم که گنجینه های خداوند نزد من است و غیب نمی دانم و به شما نمی 
گویم که من فرشته ام.) و این سخن نیکو است., در صورتی که فرشته 
برتر باشد. 


و جوابش این است که این گفته , بر اثر درخواست شتاب ورزانه قریش بود 
نسبت به تهدیدی که در آنف: تیش است: و الذین کدیوا بآیاتنا بَمسَهُم 
العدات بضا کانوا تممون ۱۱۱ وه آنان که ابات ها را درون انگاشتند 
برای تافرماتی. کی کر وید عذاب می رسد. ) و مقصود اين است که من 
نیروی فرشته ندارم تا بر شما عذاب ارم چنان چه جبرئیل دارد, و ندانم چه 
وت می شود. 


و چون قول خدا «ما تهاکما رَبکما عَن هذه السَجَتَه لا أنْ تکُونا مَلَکیْن» 
یعنی نخواسته برتر باشید و اگر بخورید برتر شوید. جواب این است که 
منظور شیطان فریب آن ها بوده از نظر زیبایی و بزرگی فرشته ها و 
نیرومندی آن ها برای خوردن از درخت نه برتری معنوی, و اگر هم پذیرفته 
هم شود نهایتش برتری فرشته است بر 


ص: 19 


- 
اًُ 


اعکس 


- . انبیاء / 19 - 20 
2-. انبیاء | 27 
3- . انعام / 50 


4-. انعام | 49 


آدم پیش از پیغمبر شدن او. چون قولر خدا| «عَلَمَة شدید الْمُوی 1(۰) یعنی 


جبرئیل و آموزگار برتر است از شاگرد و جواب این است که جبرئیل 
واسطه بوده و آموزنده خداست. 


و چون قول خدا که فرمود: «لن یَسْتلکف العسیخ آَنْ یَکونَ عَبْدا له و لا 
المَلائْکة الْمقَاَ بو ن.»(2) یعنی عیسی سر بزرگی ندارد از بندگی خدا و نه 
برتر از اوست, چنان چه گویی: روگردان نیست از این کار وزیر و نه شاه. 
6 آحر غازونة باشد به گواهی دانشمندان علم بیان و سخن فهمان درست 
یا 1 
اللصاری»(3) یعنی با اين که آنان اسلام دوست ترند و از این رو فرشته 
های مقرب را هرن که بر ند جواب این است که هدف این گفتار رد 
که نان مه ان اس را سس کصسا مت رشتر گرا است: 
بلکه معبود است و عبودیت را نشاید, چون روم خداست و بی پدر زاده 
شده, و کور و پیس را درمان کند و منظور این است که عیسی با این 
خصوصیت و بالاتر از او در اين جهت که فرشته اند و نه مادر دارند و نه 
پدر و نیرویی بیش از عیسی دارند از بندگی خدا روگردان نیستند و دلالت 
ندارند بر برتری از نظر ثواب و کمالات دیگر, چنان چه منظور در مثالی که 
آوردی, فزونی و بالا بودن در فضل و شرف و کمال نیست, بلکه در آنچه 
مظنه زو حوخاتی و خشنودی است,: مانند غلبه 8 تین بر کی در شاه ۲ 
دوستی در ترسایان و چون پیش داشتن فرشته ها بر ذکر پیغمبران در همه 
جا و جهتی برای آن تصور نشود جز برتری انان. 


و جواب این است که رواست سببش مقدم بودن وجود آن ها است بر 
ات ایا وا ات ها سم وت 
ما دلیل های عقلی: 

ص: 220 

1- . نجم / 5 


2- . نساء / 171 
3- . بقره / 120 


1( فرشته ها روحانی و مجرد وابسته به اجسام علویه و مبرا از سیاهی 
ماده اند و از شهوت و غضب که سرچشمه بدی ها و زشتی هایند. کمالات 
علمی و عملی حاضر دارند که نادانی و کاستی تدازند و در آمادکی: تبانشند 
که خرده خرده برآید و اشتباه در آن ها نیست و به کارهای عجیب و پدید 
اوردن ابر و زمین لرزه و مانند آن توانایند. اسرار نهان را می دانند و به هر 
کار نیک پیشتازند و ادمی چنین نباشد. 


2) کارهای واب ب آور فرشته ها بیشتر است, چون عمر دراز دارند و پیوسته 
تر است؛ چون حافت ندارند و استوارتر است.؛ چون به گناه کم کننده واب 
دچار نیستند, و دانش آن ها کامل تر و بیشتر است؛ چون نورانی اند و 
محففط را که هفه اسرار کاتات هر آن فش است مساهده می کید 


و جواب این کهاین ها مانع نباشد تا کردار پیغمبران و دانششان برتر و 
کامل تر باشد و ثواب بیشتر آرند به جهات دیگر مانند اين که با ضد و 
صنافی مبارزه کنند و زنج وه سحتین کشتند و جر آن: که کذاشت. 

مولف: عمده در این باره اخبار بسیاری است که دلالت بر فضل انبیاء و 
ائمه دارند بر فرشته ها, و گرچه میان آن ها هم هست آنچه خلافش را به 
فهم رده آن ها در آتات ملدات,عخت براکنده اند مبراع خفر از 71۳ 
کلام و حجم کتاب در اینجا نیاوردیم. 


روایات 

1 احتجاج: در پاسخ آنچه زندیق از امام صادق علیه ِ پرسید که 
رسول برتر است يا فرشته ای که به او فرستاده شده؟ فرمود: بلکه 
رسول برتر است.(1) 

کند 1 7 ِِ ۳ «و لقد ۳93 بنی _ قزهه ده برتری 
دادیم بنی آدم را بر آفریده های دیگر. و درباره «و حملناهم فی البر و 
البحر.» فرمود: 999 ۰ 9 


ص: 31 


1- . احتجاج: 191 


درباره «و رزقناهم من الطیبات.» فرمود: از همه میوه ها. و درباره «و 
قصْلناهم» فرمود: هیچ جانوری و پرنده ای نیست, جز این که می خورد و 
می نوشد با دهانش و به دست خوراک به دهن بر نیاورد و نه نوشیدنی, جز 
ادمیزاده که با دست خوراک به دهان نهد و اين است برتری او. 


توضیح: شاید مقصودش از تر, جانوران جنبنده و با نمو باشد و منظور از 
نشر نامرتب, تر, دریا باشد و خشک بیابان. 


3. مجالس ابن الشیخ: از ابی معاویه ضریر روایت شده است که , بر هارون 
در آمدم و گفتند بر خوان نشسته, و از من تفسیر این آیه را پرسید. ۰ #۶ و5 
مد کرَمنا بیی آدم و حمَلْنامُمْ فی ابر و البَعٍْ و رَرَْناهَمْ من الطیبات.»(1) 
اوه رات ها فرر‌ندان اخم.وا رای دا نت و آنان را در خشکی و دربا 
[یر مرکیها] برنشاندیم. و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم. ) گفتم: 
ای امیرالمقمنین ! جدت عبدالله بن عباس ان را تفسیر کرده است. و به 
ی ی اک هر جانوری با دهنش می خورد. جز 
آذفت اده: که با آنجشسانتن هی حفری: ابو معاویه گفت: به من خبر رسید که 
قاشق نقره را از دست انداخت و با انگشت خوراک برگرفت. 


4. مجالس ابن نز شیخ: از ابن عباس در تفسیر «و لقَدٌ کمن بنی آدَمٌ» روایت 
شده ۱ ی نع 
ادمیزاده که با دستش می خورد. 


5 علل الشرایع: از عبدالله بن سنان روایت شده است که از امام صادق 
علیه السلام پرسیدم: فرشته ها برترند و پا ژاد کان آدم ؟ فرمود: 
امیرالمومنین علی علیه السّلام فرمایدکه خدا عر و جل به فرشته ها عقل 
بی شهوت داده و به بهائم شهوت بی عقل و به ادمی هر دو را داده و هر 
که عقلاش را بر شهوتش چیره سازد, بهتر از فرشته ها است و هر که 
شهوتش را بر عقلش چیره سازد, بدتر از بهائم است.(2) 


ص: 222 


- . اسراء / 70 
2 . علل الشرایع 1 : 5 


6 صضوه الوا رل که خی مت رای فر ی مومن در بر خدا 
کون فرشته ام انسته مقرت و رانشی من در بر خدا غز و خل برز حنر 


از فر شته است, نزد خدا| چیزی (محبوب تر از مرد موّمنی تائب پا موّمنه 
ای تاثبه نیست. 


7ص الرضاد روخ اي اه که اه قیفوت حفم نا ور 
اسمان شناسند چنان چه مرد, اهل و فرزندش را شناسد, و راستی که او 
نزد خدا عر و جل گرامی تر است از فرشته مقرب. 


8. تفسیر عیاشی: از امام باقر در مورد قول خدای تعالی «و قصْلناهمْ علی 
کثیر من حَلفْنا تضیلا» روایت کرده است که فرمود: هر جیو راخم افزید: 


جر آذهی. که راست آفریده شده است. 


9 کافی: از امام صادق علیه السلام روایت شده است که خدا عز و جل 
فرمود: ای پسر آدم ! مرا یاد کن در گروه سرشناس تا تو را یاد کنم در 
گروهی سرشناس بهتر از گروه تو.(1) 


10 کافی: خدا عر و جل به عیسی علیه السّلام فرمود: ای عیسی ! مرا 
پیش خودت یاد کن تا تو را نزد خود یاد کنم؛ مرا در گروهی یاد کن تا تو را 
در گروهی بهتر از آدمیان یاد کنم. 


توضیح: بسا به این دو خبر استدلال شود که فرشته ها بهتز از آدمیانند. و 
ممکن است جواب داد که بهتر بودن گروه فرشته ها برای این است که 
همه معصومند, به خلاف گروه بشر و اين منافات ندارند که برخی بشر ۳ 
بهتر از فرشته ها باشند, بعلاوه ممکن است گروه دوم شامل ارواح 1 
باشد, ولی البته در برخی اخبار به گروهی از فرشته ها تصریح شده است. 


11 تفیل امیرالمومتن: از بذر علی من ابراهم رفایت شده آازنشت. که 
۱ ۳ ۲ ی ۱5101 
دیدار او بیرون شدم و در منزلی به من برخورد؛ مردی بود بلند قامت و 
تنک ریش و خمیده و مردم گرد او بودند. به او گفتم: حدیث به من بگو که 
از راه دوری آمدم تا حدیث از تو 


ص: 323 


1- . کافی2 : 498 


بشنوم (رحمک اللْه) از شلوغی به من حدیثی نگفت و کوچید و به دنبالش 
رفتم تا منزل دیگر و چون فرود آمد, نزد او رفتم و گفتم: حدیثم بگو 
(رحمک اللّه تعالی). گفت: تو همان رفیق دیروز هستی؟ گفتم: آری. گفت: 
بنابراین ایستادم تا به تو حدیت گویم به جبران انخه با هدر آاد تر هنزو 


کردم. 


ایدم مسا ها ی اتمه هی فر موه نش کف نی وارد 
و نهانش سازد, خدا روز قیامت با انش او را مهار زند. سپس به خوبی 
و هو ی ی و ۲ 


انیت 


گفتم: چطور؟ گفت: تفه اه بت رون رصن الله تیم ور له هویه ید 
که در خانه ام سلمه بود و من دربان رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بودم. 
ام سلمه آن را پخت و نزد رسول خدا برد و به من گفت بر در خانه باش تا 
رسول خدا صلْی اللّه علیه و آله از آن بخورد. من بر در ماندم و او آن را 
پیش پیغمبر صلی الله علیه و آله نهاد و چون برابرش گذاشت, 29 
لاله هه عقوت برداشت و گفت: بار خدایا ! محبوب ترین 
خلق خود را به من برسان تا با من از اين پرنده بخورد. 


من دعای پیغمبر را شنیدم و دوست داشتم مردی از قوم من آید و باشد. 
علی بن ابی طالب آمد و من گفتم: رسول خدا مشغول است و تو را 
نپذیرد.پس برگشت و بار دوم رسول خدا صلی اللّه علیه و آله همان دعا را 
کرد و باز علی بن ابی طالب آمد و گفتم که رسول خدا وقت پذیرایی از تو 
تذارد.بار یز کشت و باز هم رسول خدا صلی اه علیه و آله سر برداشت و 
بار سوم دعا کرد به همان دعا و باز علی علیه السّلام آمد و من گفتم که 
رسول خدا گرفتاری دارد و تو را نپذیرد. گفت: #۳ گرفتاری او را از من باز 
می دارد؟ و مرا کنار زد و وارد شد. 


چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله او را دید, میان دو چشمش را بو نید 
و گفت: ای برادر! چه کسی تو را از حضور من بازداشت., با این که سه بار 
به درگاه خدادعا کردم که محبوب ترین, خلقش را نزد او به من آرد و با من 
از اين پرنده بخورد؟ گفت: یا زسول الله! این بار سوم اسنت که آمدم و-هر 
بار انس مرا برگرداند. 


ص: 2924 


فرمود: ای انس ! چرا علی را برگرداندی؟ گفت: دعای شما را شنیدم و 
خواستم مردی از انصار اين افتخار ابدی را ببرد. علی علیه السّلام گفت: 
خدایا ! یی پیسی به انس دچار کن که آن را از مردم نتواند نهان کرد. و این 


توضیح : در اخبار دیگر نفرین امیرالمومنین علیه السلام در هنگامی است که 
ار اسر واه خواست ی اسان این یت طیر دا اد هه 
است و در روز شورا بدان احتجاح کرد و همه تصدیقش کردند. و دلالت 
دارد که آن حضرت برتر از هر آفریده ای است و به اجماع و تلصوص 
متواتره, تنها پیغمبر استئنا است. است. پس دلالت دارد به برتری او بر 
فرشته ها و هر که به برتری او عقیده دارد, امامان دیگر و انبیاء را هم برتر 
داند و برتری همه ثابت شود. 


2یا امیرا تون ان اس امن روانت ده آزفت که سول 2 
صاون الله علیه ه ال فرمم ده علی برتر همه خلق خداست جز من؛ ۰ و حسن 
و حسین دو سید جوانان اهل بهشتند, پدرتان فتر از ان ها اشت: . و به 
وی اط مضه ر ناسا اس ای درا امه شرع له 
بود, او را به وی به زناشویی ندادم. 


کل یل آمیرالموفتیی» از ایودن روانت شده اسعت. که تیعمین صلی ازاد 
علیه و آله به علی نگریست و فرمود: بهترین اولین و آخرین از اهل آسمان 
هاو زمین است. این است سید صدیقان. سید اوصیاء امام متقیان. پیشوای 
دست و روسفیدان. چون روز قیامت شود, سوار بر یک شتر بهشتی بیاید, 
نورش در قیامت بتابد و تاجی مرضُع از زبرجد و یاقوت بر سر دارد. فرشته 
ها گویند: این فر شته ای است مقرب. پیغمبران گویند: پیفمبری است 
مرسل, و یک جارچی, از درون عرش فریاد زند, اين است صدذیق اکبر, این 
است وصیٌ حبیب اللّه رب العالمين, این است علی بن ابی طالب ! علی 
آید تا بر متن دوزخ ایستد و هر که را دوست دارد برآرد, به درهای بهشت 
آید و دوستان خود را بیحساب در ان د آ ورد 


4ص دمن بای شون ها صلی الا یش و الم رات هه 
اغاز ما چون پایان ما است. 


ص: 225 


مولف: استدلال به اين اخبار به تقریری است که گذشت. 


کل قصیل. ایرآ لمومتیند ان این امن زوایت: شوه است که شتددم 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله می فرمود: چون مرا به آسمان بردند, به 
هیچ گروهی از فرشته ها نرسیدم جز این که از علی مرا پرسيدند, تا جایی 
که گمان کردم نام علی در آسمان هااز نام من مشهورتر است. و چون به 
آسمان چهارم رسیدم و ملک الموت را دیدم. به من گفت: ای محمد ! هیچ 
آفریده ای نباشد جز این که من جانش ستانم, مگر تو و علی که خدا جل 
جلاله به قدرت خود جان شما را بگیرد. و از زیر عرش که گذر کردم و به 
ناگاه علی بن ابی طالب در آنجا ایستاده بود. گفتم: ای علی ! تو از من 
پیش افتادی؟ جبرئیل گفت: با که سخن گویی؟ 


طالب نیست. بلکه یک فرشته است که خدایش به صورت علی بن ابی 
طالب افرندم وا فرهای ,سفرت و هتفای وم علی بر انس ظالت 
یه الساام وی اعد کراعت کلف و اتتطالت ند را تسا زا 
فرشته را دیدار کنیم. 


مولف: دلالت آغاز و انجام این حدیث بر فضل او براندیشمند نهان نیست؛ و 
اخبار بسیاری لست که دلالت دارند خدا به وجود او در شبی که در بستر 
پیفمبر صلّی اللّه علیه و آله خوابید و در روز احد مباهات کرد. و جبرئیل 
گفته من از شمایم. 


6 عیون اخبار الرضا؛ءعلل الشرایعو کمالي الدین: از امیر المومنین علیه 
السّلام روایت شده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خدا| 
آفریده اي برتر از من و پا ارجمندتر از من نزد او نيافریده. من گفتم: یا 
رسول اللّه ! تو برتری یا جبرئیل؟ فرمود: ای علی ! راستش خدا تبارک و 
تعالی برتری داده است پیفغمبران مرسل را بر فرشته های مقرب, و برتری 
ی و و 

و از امامان پس از تو. و راستش فرشته ها خدمتگزار ما و دوستان ما 
0 ای علی !(آنان که عرش را برمی دارند و هر که گرد عرش است 
یت واه وه پروو کر وه و مرو خو هه هرای ان که موه 
به ولایت ما. 


ص: 226 


ای علی ! اگر ما نبودیم» نه آدم خلق می شد نه حوّاء نه بهشت, , نه دوزج, نه 
آسمان نه زمین. چرا برتر از فرشته ها نباشیم با این که در شناخت خدا بر 
آن ها پیشی کر فتیم و هم به تسبیح و تهلیل و تقدیس او و حدیت را ادامه 
داده تا فرموده است: چرا برتر از فرشته ها نباشیم, با آنکه همه به آدم 
سجده کردند برای این که ما در پشتش بودیم؟ 


راستش چون مرا به آسمان بردند» جبرئیل دوه دو اذان گفت و دو دو اقامه 
گفت. آن گاه به من گفت: پیش بایست ای محقّد ! گفتم: ای جبرئیل ! بر تو 
پیشی گیرم؟ گفت: آری؛ چون خدا همه انبیاء را بر همه فرشته ها برتری 
داده, و تو را به خصوص برتری داده است.(1) 


7 علل الشر ایع: از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: 
اجازه وارد نمی شد.(2) 


8. احتجاح: در تفسیر امام آمده است که منافقان به پیغمبر گفتند؛ یا 
ول اللم امه ما بکوعلی بریر اشت با فرشته های مقر دا فرمود؛ 
آیا شرفی برای فرشته ها هست جز به دوستی محقّد و علی و پذیرش 
ولایت ان ها؟ راستش کسی از دوستان علی نباشد که دلش را از پلیدی 
غش و دغل و نجاست گناهان پاک کند, جز این که پاک تر و برتر از فرشته 
ها است.(3) 


6 کال المت رسو لها خی الم ی و آله فرموت من سید هر 
کسی باشم که خدا افریده, من بهتر از جبرئیل و اسرافیل و حاملان عرش 


مولف: اخبار در اين باره بسیارند که آن ها را در ابواب فضائل پیغمبر صلی 
الله علیه و آله و ائمه علیه السلام آوردم, بدا ها رحوع شود. 


دنباله ای است: 
ص: 297 


1- . عیون اخبار الرضا 1 : 266 ۰ علل الشرایع: 6 
تغل الشر ایه1 < 7 


3-. احتجاج: 31 


سید مرتضی در کتاب غرر در پاسخ پرسش ای 9 خدا| «حلِقَ 
اسان من عجلٍ» گفته: در آیه چند تاویل است 


1 براف مبالعه در وضف ادفی بهشتابزدکی اشت: در هر کاری که هی 
خواهد زود انجام شود برای دریافت سودی يا دفع زیانی,. و شیوه عرب 
است که برای مبالفه چنین عبارتی گویند, مانند این که برای وصف 
پرخوابی کسی گویند: آفریده نشده جز از خواب. يا گویند: آفریده نشده جز 
از شر, در توصیف به فزونی شر از او. و بسا گویند: تو خود خوردن و 
نوشیدنی؛ و آنچه مانند آن است. خنساء در وصف ماده گاوی گفنه است: 


بچرد تا می چرد و چون به یادش نگ جز این نیست که ین آفدن و پس 


و مود کارت وفقم اقال و دار تایه گام انه اویل انش 
است که 5 کان الاْسان عجولا» و موافق آن است که خدا فرموده « قلا 
تسْتَعجلون», زیرا خدا آن ها را : به شتابزدگی سرزنش کرده و از شتاب در 
آمدن آیات نهی کرده. چون می توانستند از شیوه شتاب خود جدا باشند و 
تاه ی رد 


2) جوابی است که ابو عبیده و قطرب و دیگران دادند که در کلام قلبی 
اشت:و معا این اشت که شقاب از آذسق آفزیده شنده و گواه کرفینه عول 
خدا را که «بلعنی الکبث» ای معضود این است که «بلفت الکبر»(من پیر 
شدم). و به قول خدا و «ِنّ مَفایِحَة لوا ِالْعْْته» و مقصود این است که 
شتران قوی به کلیدهایش سنگین بار شوند, و به قول عرب که گویند 
«عرضت الناقه ری الحوض» با اين که حوض را بر شتر عرضه کنند. 
سپس گواه و شعر بسیار در این معنا اورده است. 


سپس گفته است: با چشم پوشی از حمل کلام خدا بر قلب و وارونگی, از 
صاحب این جواب باید پرسید: چه معنا و فایده ای دارد که خدا گوید: شتاب 
از او آفریده شده؟ مقصودتان 7 است که خدا شتاب را در ادف 
آفریده و این روا نباشد,چون شتاب کان ادف است نه کار خدا و اگر چنین 
تقتضی نید آن تهاسا دس نت 


ص: 229 


از آن نهی کند و بگوید «سَاأریكُم آیانی قلا شتغجلون.»(1) (به زودی آیاتم 
را به شما نشان می دهم. پس [عذاب را] به شتاب از من مخواهید. ) زیرا 
نمی ات خشاید. ار انخشدر آن ها افرنه. 


اگر گویند مقصود این نیست که خدا| آن را آفر نند: بلکه کثرت وقوع آن 
تم ق ارو ات این دسا بی قلب هم درست است. چه نیازی به 
آن است؟ و آبو القاسم بلخی این جواب را در تفسیر خود آورده و برگزیده 
و از خود پرسیده: : چگونه رواست بگوید « فلا تستعجلون» با این که شتاب 
را خود در آن ها آفریند و جواب داده که به آن ها قدرت داده تا بر طبع خود 
خالب شود و اضرا بگردانه و از ععله کبارم کته ماد آین کمتووت 
نکاح را در آدمی نهاده و در بسیاری جاها آن ها را از آن نهی کرده است. 


و کلام بلخی صریح است که مقصود از شتاب خودش نیست, بلکه طبع 
شازندم ان است و خهاهش ان ه بایراین. هن 4 هم باید به هعتی اقی » 
باشد. چون شهوت شتاب از آدمی خلق نشده, بلکه در او خلق شده و این 
مجاز در مجاز است. اول قلب که دورترین مجاز است, دوم از شتاب 
شهوت ان مقصود است و باز مجاز است و سوم «من» به جای «فی» 


امده است. 


به علاوه چون خدا| از شتاب آن ها را نهی کرده که «قلا تسَتَعْجلّون», چه 
معنا دارد که پیش از آن گوید: : من شهوت شتاب را در آن ها آفریدم,چنان 
چه بلخی گفته: و این خود بیشتر عذر آن ها قی شود این که حجت: بر آن 
ها باشد و یا دست کم نه عذر است و نه حجت, ولی تقدیمش بی معنا 
است. ولی در جواپ یکم تقدیم ان برای مذمت و توبیخ و سرکوفت نیکو 


ص: 99 
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3( جوابی است که از حسن روایت است و گفته؛ «من عجل» یعنی از 
ناتوانی ِ ار نطفه دا و زبون» ناتوان است, و این نزدیک به باور 
است, اگر گواهی از لغت داشته باشد. 


4 از ابو الحسن ,اخفشی جوابی حکایت است که مقصود اين است که آدمی 
از امر فوری «کن قَیِکونْ» آفریده شده است. اگر گویند اين معنی چه 
مناسبت دارد با این که به دنبالش گفته «نباید شتاب کنید». ممکن است 
گفت: مناسبت این است که چون در ظهور آیات شتاب کردند و آن را کند 
شمردند, خدا به آن ها اعلام کرد که از هیچ کاری که خواهد در نماند و او 
است که هو هریت ادفی را با همه بدايع صنع و قجایب عکمی که فر 
توانایی در آن درماند و هر ناظری حیران شود با یک کلمه «کن» آفریده و 
از اظهار آیاتی که طلب کنند, درمانده نیست. 


5( برخی گفتند «مِنْ عَجَلٍ» یعنی از گل,چنان چه در آبه: دیکز فرموده 
است: «بَدَا حلق الالسان من طین.» لل] ره افرینش انسان. را از کل آغاز 
کرد و این شعر را واه آورد ابت: 


جشنمه خوشد صبان سک عیان / تخله روید میان اب و عجل 


و گروهی بر این جواب خرده گرفتند که عجل به معنی گل معروق نیست. 
و مولف کتاب العین از برخی حکایت کرده که عجل به معنی «خژه» است 


و کقلب از این اعرایی با اضلافی هر الفاظ آن زا نقل کزدمر هد اگر آنن 
جواب درست باشد, مناسبتش با «فلا تستقجلون» همان است که گفتیم. 
به این تقریر که آن کسی که آدمی را با همه حکمتی که عیان است از گل 
تیره آفریده, از اظهار آیاتی که در آن ها شتاب دارید در نماند. 


یا مقصود این است که برای آنکه ات کل زبونی آفریده شده و چنین مابه 
ناتوانی دارد, نسزد که به رسولان خدای ۵ 
کند, چون پیش از اين گوید: «و |ذا رآک الذین کَقروا ان 2 تَخذوتک الا هروا ] 
هدّا الذزی یر 


ص: 330 
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آعَتکُم» (و کسانی که کافر شدند, چون تو را ببینند فقط به مسخره ات 
کف رنه [و می گویند: ] «آپا این همان کس است که خدایانتان را ِ 
بدی ] یاد می کند؟» در حالی که آنان خود, یاد [خدای ] رحمان را منکرند. )4 


6( مقصود از انسان,؛ شخص آدم علیه السْلام است و معلی «من عجل », 
سرعت آفرینش اوست که خدا مانند دیگران او را نطفه و علقه و مضغه 
خرده خرده نیافرید و همانا ابتکارش کرد و گوپا خدا| با 1 بیان آگهی به 
فان ای او داده و به اين که خدا عژوجل بنده هایش را از آیات و 
بینات خود دارند و آنچه را مقتضی مصلحت و مناسب حالشان باشد آرد. 


7 از فخاهت وخز آو زوایت است که ای شعالی یش از الق هه خرها: 
آدم را پسین روز جمعه با شتاب آفرید که مبادا خورشید غروب کند. و 
روایت ت است که چون جان در آدم دمیده شد و به بالاهای تنش رسید و هنوز 
به‌پانین ها ان تر شیدم نود کفت: ترورد کارا شتات کن در افر تیم بش 
از غروب خورشید. 


8) از ابن عباس و سدی روایت ت است که چون آدم آفریده شد و جان در 
پیشتر تنش روان شد,با شتاب به سوی میوه های بهشت خیز کرد و گروهی 
گفتند: آهنگ. تن کروروه: این ات عفی قول اه #علی الانسان مق 
عَجل» و هر سه جواب اه بنا , بر این است که مقصود از اتسان 2 
آدم علیه السّلام با هد هکره 


ص: 31 


باب چهلم : بابی دیگری در برتری بشر بر ملائکه 


محمّد بن بحر شیبانی معروف به دهنی در کتاب خود از قول معتقدین به 
فطالنی. کر کر کهتصنوی ره ارشرا ‏ علل الفراتع از آه عس سل 
کرده است: 


آنان که پیغمبران و رسل و حجج را بر فرشته ها برتری دهند, گویند همه 
اه ی ان ها ار ال ام اس من و 
ناچار بالا است يا به هر دو وجه پایین است و سفلی است و همه به اتفاق 
هنن خانداره. ی ان و انا خرحای. کم به له انش خدانی 
رواناند و در فرود خود به خواست خدا اثربخش. و همه این سه و همه 
چیزی: که.جتسی دارد و به. آن. خنسن الاخانین رسند. که چیز باشید. انديشه 
کردیم کدام این سه تا نوعند و بالادستی دارند و جنس فروتر از خودند و 
کدام پست ترند, و یافتیم که جاندار بالاتر از هر سه است که زنده است و 
نمو دارد و این بالا بودن جاندار نزد ماء, حکمت صانع است و نظم او که 
جسم نامی را خوراک او ساخته و برای هر دردی دارویی ساخته و وسیله 
شفاء اماده کرده, وجه خوش ترتیبی به کار برده و حکمتی نموده, زیرا| 
سرما جامه می پوشد و تا زنده است نشو و نما می کند, و جماد را مرکز 


9 وی را بدان پرداخت. مجامع و شهر ها و کارخانه ها و وطن اد ان داد و 
آن را ناهموار نمود و هموار و تیه های سودمند و دره های مفید که در 
کسب خشکی و دریای خود از ۳ استفاده کند, جاندار بهره ور است از هر 


وی ۵ فزوتی دار و کاستن,» وه از تن شود هر کزی.به داست ارو 


۵ نگريشتتيم که خدا انخه جان دارد و نمو و جسم, بالاتر قرار داده از آنچه 
تنها نم و جسم و ترکیب دارد. سپس زنده ای که زندگی اش جز ذات او 
است دو نوع 


ص: 232 


ساخته؛ گویا و زبان بسته که گفتار و نطق و بیان او را از بی زبان جدا 
کرده است و مقامش را بالا برده. ۳ 
پذیر و حجت را بالاتر از حجت پذیر ساخته, چون علم آسمانی را تنها به 

داده و او را آموز گار و استاد نموده, چون از طرف خدا| بر آن گماشته شده؛ 
بی این که به دیگری واگذار باشد و او بدان والا است و دیگران به واسطه 
علمی که از حجت بدان ها رسد, بر یکدیگر والایی دارند. 


گویند: سیس دیدیم اصل هر چیز آدم است که او را نشانه هر روحانی 
ناخته کم: پیشتر از او استت: و هر خسمانن. که از انتتن افریدم و به او 
دانش ویژه داده که نه به پیش از او داده و نه پس از او و فهمی مخصوص 
خودش, و علم او را ملاک حجت های نژادش ساخته که بر نژاد او امامت 
کنند, وانگه آدم را برای مقام بلندش قبله فرشته های روحانی ساخت و 
وسیله آزمایش آنان و آن.ها زا به سجده کزدن بر وی آزمود و البته سجده 
شده اعلی و افضل است از سجده کننده و حجت برتر است از حجت پذیر 
و البته به سجده کردن در برا, بر او زبون شدند. و نبینی برخی از این زبونی 
سرباز زدید و زیر بار نرفتند و چگونه ملعون و مطرود شدند از ولایت خدا 
و دشمن او گردیدند و از این سرخوردگی, هرگز امید رهایی ندارد؟ 


و دیدیم سبب فضل آدم بر فرشته ها همان دانش بود که خدا عژوجل خاص 
اه تضود یه ابان ق اسما را به او آموخت و هر چه را : به او بیان کرد و به 
دانش خود بالاتر شد از نادانان. وانگه خدایش فرمود تا آن ها را از آنچه به 
علوٌ مقام و رفعت شانش را بنماید و بفهماند چطور او را برای دانش خود 
برگزیده و والایی او را روشن سازد 


و دانستیم که چون توانا 2 ب آو تن این پبرسش برای آزمایش ت_ 


ایا یآ یواست را و نادانی 
آن ها نسبت بدان چه خدا , ی 
دانشی که خاص او کرده نه 


ص: 333 


آن ها. و به این جواب چسبیدند که « شْبُحاتک لا علْم آنا لا ما علفْتنا»(1) 
[گفتند: «منزهی تو! ما را جز آنچه [خود] به ما آموخته ای, هیچ دانشی 
نیست تویی دانای حکیم. 1 


سپس خدا عرٌ و جل آدم را معلم فرشته ها ساخت که فرمودش آن ها را 
آگاه کن, زیرا همین معنی آموختن است و این امر تکلیفی بود و طاعت و 
عصیان داشت و فرشته ها هم مکلف شدند گوش دهند و بفهمند. 


وه که عفد است که شا کرد بر از استاد آاستن ناسا پر آز 
شناسنده, وارونه حکمت خدا عرٌ و جل گفته و نظم او را بر هم زده و بنا بر 
عفیده او باید زمین که مرکز است. بالاتر از جسم ناف باشد که روی ان 
است و خدا با نیروی نموش بر آن برتبری داده, و جلسم ناصی بالاتر از 
جاندار باشد که خدایش به زندگی و نمو و جان برتری داده و جانوران زبان 
بسته که تکلیف ندارند و امر و نهی ندارند, بالاتر و برتر از جاندار گویا و 
خردمند باشد که مکلف است. و زنده حجت پذیر بالاتر باشد از آنکه حجت 
خدا عرٌ و جلْ است و شاگرد بالاتر باشد از استاد. 


و خدا آدم را بر همه خلق خود از روحانی و جسمانی حجت و پیشوا نمود 
جز حجت های نخست. چه که از حبیب بن مظاهر اسدی(بیض اللّه وجهه) 
روایت ت است که به حسین بن علی علیه السّلام گفت: شما پیش از آنکه 
خدا عر و جل آدم را بیافریند چه وضعی داشتید؟ فرمود: نمونه های نورانی 
بودیم و گرد عرش رحمان در گردش, و به فرشته ها تسبیح و تهلیل و 
سپاس گویی یاد می دادیم. و این تاویل خفیقین دار که ایتجا شرح آن نسزد 
و در جای دیگر بیانش کردیم. 


آنان که فرشته ها را برتر دانند گویند: مدار فضیلت خلق چه روحانی و چه 
جسمانی, به نزدیکی با خداست و برتری و والایی بدان است. خدا| فر شته 
ها را چنان ستوده که دیگران را نستوده, و آن ها را به حسن فرمانبری 


وصف کرده که فر موده است: «لا ره یعصون اللهة ما امَر هم یفعلون ما 
یُوْمَرُون.» (از آنچه خدا به آنان دستور 
ص: 234 
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ذاده تمرنیجی: نمی کتنده آنکه را که ماموزند آتجام فی ذهند. ره آن: ها 


را در ملکوت اعلی جا داد و بر یگانگی او براهین بیشتر دارند و ادله 


گفته اند همه گناهانی که دوزخ دارند, از جنس آدم یر زنند: که شفا او را 
برتر دانید بر یکساني که خدایشان آن گونه به فرمانبری نسودع و فرموده: 
«لا بعص تون آللد.جا آعع و2 و یِفْعلو ما بُْمرُون». گفته اند چگونه می توان 
جنسی را که هر عیب و هر گناه صغیره و کبیره را دارند برتر دانست؟ 


و جواب آن ها این است که ما جنس را بر جتس برتری ندادیمء بلکه توعی 
را بر نوعی از جنس و چنان چه همه فرشته ها مانند ابلیس و هاروت و 
ماروت نیستند, همه ها چون فرعون و شیاطین انس مرتکب حرام و 

گنه کار نیستند. و این که نزدیکی به خدا را به میان آورفتت:. اک بت 
نزدیکی از نظر متافت باشد که خدا از ان احل است و از آنچه توهم 
کردید مبراتر است., و در پیفمبران و حجح کسانی هستند که به عمل صالح 
و خوب به خدا نزدیک ترند و به نیت پاک از همه خلق مقرب تر, و سنجش 
دوری و تزدیکی بهة خدا از تظر مسافت تشبیه او اشسنت: به خلفتشن که از آن 


منزه است. 


ها یبد ناه راستص رات اشت. کدشها خلت: اشتانه. امن و نمی را 
سبب و علت ساخته و گناه و نافرمانی را نمونه خوب و بد و خدا است که 
بنیاد گناهان همه گنهکاران را از اولین و آخرین ابلیس نمود که خود از گروه 
فرشته ها بوده و در صف آن ها, و او است سره ابلیس ها و داعی به 
نافرمانی خدا و وسوسه گر و آرایشگر پیروانش و هر که از او پذیرد و 
روش سرکشی گیرد, و آن ملعون مهلت يافته برای آزمایش مردم در دار 
ابتلا و چه بسیار بی گناهان آگاه و در فرمانبری خدا عر و جل در راه و دور 
از گناه که ابلیس را نابینا کنند و او را از خود دور سازند و برانند و هیچ 
که جلوگیر نافرمانی است و خاطره های شیطان و وسوسه او را دفع کنند. 


ص: 335 


و اگر فرشته ها هم گرفتار وسوسه شیطان بودند و باه آزهاینش فراز 
دا را ای ی کر فا فا ام ی رو 
کم فرمان می بردند در صورتی که ابزار آن را داشتند. و دیدیم که فرشته 
های گرفتار به شهوت در معرض آزمایش چطور گول خوردند و سر به 
فرمان شیطان_ نهادند و چگونه دور شدند از آنچه انبیاء و حجح از آن دور 
نشدند که خدا آن ها را بر جهانیان برگزیده, زیرا خطاهای بشر مانند خطای 
ابلیس در سر بزرگی بر خدا نیست و نه مانند کار هاروت و ماروت در 
ارتکاب آنچه نباید. 


معتقدان به برتری ملائکه گفتند: خدا جل و جلاله خشوع و تضرع را مسابقه 
فلا کی ساخته و آن را به وجود آدم پرداخته و فرشته ها در این مسابقه 
پیروز شدند و بهره فضل و پیشی را بردند و به خوبی فرمانبری را نمودند 

و اگر آدمیزاده به جای آن ها بودند فرمان نمی بردند.چنان چه قابیل فرمان 
پذیر نشد و پیشوای آدمکش ها گردید. 


کرد. برای خشوع و خضوع درباره آدم برکنار از وجود شیطانی گمراه کن و 
دشمنی سر کش بود که جدا کننده فرمانبر و نافرمان است و راست و کز و 
بی ابزار گناه بود از شهوتی که بنده ها بدان دچارند و خدا برخی فرشته ها 
را بدان دچار کرد و به عصمت الهی دست نزدند, بلکه خود را تسلیم 
فشکا ها را هه موه و روا ار اعات‌صاتی یب اس ام 
است که فرمود: در میان فرشته ها کسانی باشند که یک دسته تره به از 
آن ها است و پیغمبران و حجچ می دانند درباره آن ها آنچه را ما ندانیم و 
مفضلان فرشته ها , نم تفاضل آن.ها : بر یکدیگر معترفند,چنان چه در فضیلت 
مآبان بشر. 

و هر که گوید فرشته ها جنسی باشند که خدا آفریده کم گنهکار, به مانند 
هاروت و ماروت و ابلیس؛ زیرا گرفتاری آن ها اندک است این دلیل نیست 
کب فاصل آن ها برس او ار فاص سیر کعها فرسته ها را مار ان 
ها ساخته در بهشت که نه غم و اندوه دارد و نه رنج و بیماری و فقر. 


ص: 336 


معتقدان به برتری ملائکه گفتند: حسن بصری گفته: هاروت و ماروت دو 
بت پرست بابلی بودند و منکر است که فرشته باشند چرا ان ها را با 
ابلیس برخ ما می کشید و بر ما حجت می سازید. 


در جواب گفته اند: این گفتار نادر حسن که بر خلاف همه مفسران است؛ 
دلیل نمی شود و شما می دانید که هر چیزی از جنس خود استثناء می شود 
و می دانید که جن را برای آن جن نامند که نهانند و چون بخواهند به 
نیرویی که خدا غر ق نجل بخ ان ها داده است آشکار شوند, و ابلیس در 
۳ 
ان برگشتند جز یک اسب و ابلیس باید از جنس 


و گفته حسن که هاروت و ماروت دو کافر بابلی بودند. تک روی است میان 
مفسران و مکذب آن قول خدا است که فرموده: «و ما أتزل عَلی الْمَلَکیّن 
بفتح اللام پبابل هاژوت و ماژوت». قآنن. کفته خسن بر ای شما فرحی 
نیست و دعوی کنید آنچه برات ما فاد ندارد و حجتی نشود.مفضلان 
ملائکه گفتند: شما می دانید که خدا عر و جلّ در قرآن فرشته ها را چنان 
ستوده که از خلق خود ممتاز نموده و اگر جز این پٍ نباشد که فرموده است: 
هبل اد * مُکُرَمُون لا یَسْیقو 3 ت# بالْول و ه بأشره یَعْملون,». (1) بلکه 
[فرشتگان ] بندگانی ۰ هدر سس نز آه سیتتی: نی رده کون 
به دستور او کار می کنند. + بس بود. 


السلام است همه را بشماریم. سخن به درازا کشد و از ایجاز بر کنار 
شویم و بدان چه از دلیل عقلی که رفع هر اعتراضی کنند آوردیم باید 
قناعت کرد, ی ۱ ما در ترتیبی که خدا عرّ و جل در خلقش نهاده گفتیم: 
زمین پست تر از جسم نامی است و آن بالاتر و برتر از زمین است. و 
نامی را پست تر از جاندار نموده و جاندار از آن پالاتر است, جاندار بی 
فان سر از مرا است وجادار سا لایر ار آن است ه انار باران 
سا رت انار ام انا است مار اه ضا تست موی 
فروتر از 
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دانای حجت آور است.بنابراین باید بیان کننده برتر از بی زبان باشد و باید 
فرمانبر دچار شهوت و منش لذت دوستی که خود را از خواهش ها باز 
دارد, با اين که دچار دشمنی است مهلتدار که او را به نافرمانی می آزماید 
و آن را در پیش او آرایش می دهد و در دل و دیده او وسوسه می کند برتر 
باشد از مأموری که نه شهوت دارد و نه دشمن گناه آرایش کن و وسوسه 
گر. این جنس دو نوع است ؛ حجت آور و حجت پذیر و حجت آور برتر است 
از حجت پذیر, و آدم که ريشه بشر است هیچ حجت آوری از فرشته ها 
نداشته برای برتری که خدا عرٌ و جل به او داده بر آن هاء ولی او را حجت 
آفز هتفر هساک و انا بصن که نمی آاستنه و او را مخصوص کرد 
مفتخر نشدند. 


و این ترتیب حکمت خدا عر و جل است و هر که خواهد آن را بر هم زند, 
در عقیده خود معاند است و به دنبال الحاد رفته و اين برتری به محمّد 
صلی الله علیه و اله رسید که وارث ادم و همه پیغمبران بود و به مقلم 
اصطفاء نائل شد که خدایش در قرآن آورده و فرمود است: «اِنَ ال 
اضطفی دم و وحاً و آل اراهیم و آل عقران عَلی العالمین.»(1) (به 
یقین؛ , خداوند, آدم و نوج و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر مردم 
جهان برتری داده است. پس محقد برگزیده است پاک و نجیب نجباء از 
خاندان ابراهیم, به قول خدا که «دربه بعط من بتعض», و خدا ِ 
آدم را ره ی ات سای برگزید. 5 الکفد لاه ر: 
ات اه اوه اه امه شتا ال ۶ نم الوکیل 


صدوق (ره) گفته: من خواستم این حکایت را در این کتاب بیاورم. ولی 
عقیده ندارم که ابلیس از فرشته ها است., بلکه از جن است. جز این که 
میان فرشته ها خدا را می پرستید. و هاروت و ماروت «ِِِ بودند و 
مانند حشویان درباره آن, ها نگویم, بلکه معصوم بودند و گناه نکردند. و 
معنی آیه «و انوا ما لوا الباطین علی ملک شلنمان» اين است که 
پیروی کردند آنچه را شیاطین بر ملک تسلیمان: نستند و آنچه را 
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بر دو فرشته بابل هاروت و ماروت نازل شد بستند و خبری را در اين باره 
ترکات عت اضار الرضا لته اسلا بر رد 


توضیح: «و جماد» شاید منظور او از جماد, غیر حیوان باشد که شامل گیاه 
نیز هست. و گویا چنین گفته: «حیوان و گیاه و جماد». ٍ پس «آفلاک» عطف 
کر اه اس نا مسا ار زیرا فلاک بنا 
بر مذهب حق از ۱ هستند. «الی جنس الأجناس» ظرف متعلق به 
«نظروا» است و احتمال دارد متعلق به «منقسمه>» باشد بنا بر شبه قلب. 
تقب آن اقسامش است. گویا جنس الأجناس را به مفهوم شیئیت گرفته و 
او قائل به اطلاق شی ۶ بر خداوند نیست. که این احتمال اشکالات متعدد 
دارد. وگن است کلمه اذ زائده باشد. فتأمل. 


و و هرا ور اه اتمه هی هی یک و انا بان ما 
النامی» یعنی از نامی. «جعل النامی له» یعنی برای حیوان. «و جعل له» 
بعلی آن را برای او قرار داد. و گویا کلام او همین گونه بود8 است. و 
مکدیا» در نسخهها چنین افنده و گویا از کدیه باشد. در النهایه گفته؛ الکدبه: 
قطعه سخت و کلفتی است که تيشه در آن اثر نمیکند و چاهکن وقتی به 
آن مرسد ار صعی باهفسا و امده است: فاامه علا السلام رای 
تسلیت به بعضی همسایگانش خارج شد. وقتی با زگشت رسول خدا صلی 
الله غ و الهش اه فرمی خاک ات مر الکو وبا ۳ آنها ده 
مقبرهها رسیدی. و الکدی جمع کدیه است و چون مقبرههایشان در جاهای 
نت یه آن کی اطلای شم ات را ری 


و ممکن است در این کلمه تصحیف رخ داده باشد. 


«المهنه» با کسره و فتحه و تحریک و نیز با اعرابی همچون «کلِمّه». یعنی 
مهارت در خدمت و کار. «امتهنه» یعنی او را برای خدمت به کار گرفت. 
این را فیروزآبادی گفته و نیز گفته: «المصنعه» و «المصنع» مانند حوض 


است که ات باران در آن جمع شود. و «المصانع» جمع آن است. 1 نیز به 


خوو فش امش بت پایشن از اما حالصدع مایت .هی مسا کت بر 
اطلاق شود. در مصباح گفته: «نبه» با ضمه «نباهه» یعنی شرافت یافت. 


«و هو نبیه». 


ص: 339 


«آقمأه» خوار و کوچکش کرد. در نهایه گفته: «فانطلق الناس لا یلوی آحد 
علی احد» یعنی توجه نمیکرد. «لابن ادم لمتان لمه من الملک و لمه من 
الشیطان» اللمه: انگیزه و خطوری که در قلب واقع ميشود. منظور الهام 
فرشته و وسوسه شیطان در قلب است. پس خطورات خوب از فرشته و 
خطورات بد از شیطان است. 


«من طاعته» یعنی طاعت شیطان. «الهفوه» لغزش. در نهایه گوید: 
«الخانع» ذلیل و خاضع. «حلیه» در اکنر تشخموا با باء آمده:ولی ارت 1 
است که با باء باشد. در قاموس گفته؛ «الحلبه» با فنحه: پا کوبیدن اسبها 
یک اصطبل نیستند. 


«فجعل مداها و غایتها» یعنی غایت دویدن در مسابقه و بنا بر نسخه اول 
یعنی او را قبله خضوع قرار داد, پس «جعل» مجهول میشود و ضمیر به 
شبق با ابه ادم بر فیکردد..در ضحاح کفتها .<انترسل. الیه»: شاد شند و 
انس گرفت. «الباقه من البقل» سبزی سفت. در شضتنا ع گفته: «العلج» 
مرد درشت هیکل از کفار عجم. و بعضی عربها بر مطلق کافر اطلاق کنند. 
«لاجتنانهم» استتارشان. در صحاح گفته: «زاح الشی ء یزیح زیحا» دور شد 
و رفت. 
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باب چهل و یکم: آغاز آفرینش آدمی در رحم تا پایان احوالش 


- هُو الذی یُضَوَر کم فی الأرُحام کف یشاء لا الة الا هو ای الحکیم.(1) 


کند. هیچ معبودی جز ان توانای حکیم نیست. 1 


- ا آثا لس وا میک الذی حَلََکَهٌ من تفس واجده و حَلَق مثها روجها و 
یه رها کیرا وتسا ۱ 


([ای مردم, از پروردگارتان که شما را از «نفس واحدی» آفرید و جفتش را 
[نیز ] از او افرید. و از آن دو, مردان و زنان بسیاری پراکنده کرد. پروا 
دارید. 4 

- هو الذٍی حَلْقَکم من طین.(3) 

- هو اتشَاکم من الاْض و اسْتَعْمَرکم فیها.(4) 

او شما را از مین بدید آورد ور آن شتا را استقرار داد. 4 


1 1 و ۶ جح تم 
- ال یَعْلَمُ ما تمِل کل آئنی و ما تفیض الاْرْحامْ و ما تژدا 
عنْدَةْ بمقدار.(5) 


۱۳ 

3 
1 

اصا 
3 
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(خدا می داند آنچه را که هر ماده اک آدشخم ‏ بار فی: یفده انب | اه 
را که رجم ها می کاهند و انچه را می افزایند. و هر چیزی نزد او اندازه ای 
دارد. 4 


- حلَق الاْسان من نطقء قذا هو حصیمْ مُیین.(1) 
ات را اه ات اجه انمشه آ گام سوه کی اشکار آزنی: ۱ 
- أو لایَدکرٌ الالسان آٌا حَلقْناة من بل و لَم یک سَینا.(2) 


ابا افضان به بان تحی: آهرد که ما اه را قبلا آفزنده ایم و خال آنکه.سیزی 
نبوده است؟ 1 


13 ۳ 9 زر 2 ِ ‌ِ ۳۳ 
- با نها التاسن ان کم فی ریب مزر العثِ فلا لقناکم من ثراب نم من 
لطقم نع من عَلقه نم من مطقه محَلقه و عبر محلقم لین کم و نز فی 
الرحام ما تشاء الی أجلٍ مُسني ثم بكرجکم طفلا نم للفوا کش و 
کم من بتوفی و منک من برد ٍلی رل الْعْمر لکلا عم من بغد علّمٍ 
شَینا.(3) ۱ 


(ای مردم. اگر در باره برانگیخته شدن ور کرو , پس [بدانید] که ما شما 
را از خاک آفریده ایم؛ سپس از نطفه, سپس از علقه, آن گاه از ِِ 
دارای خلقت کامل و [احیانا] خلقت ناقص, تا [قدرت خود را بر 
روشن گردانیم. و آنچه را اراده می کنیم تا مدتی معین در رحمها 0 
دهیم» 1 گاه شما را آبه صورت ] کودک ترون ضیت:. آ وه و سیس [حیات 
شما را ادامه می دهیم] تا به حد رشدتان برسید. و برخی از شما 
[زودرس ] می میرد, و برخی از شما به غایت پیری می رسد به گونه ای که 
پس از دانستن [بسی چیزها ]| چیزی نمی داند. و زمین را خشکیده می بینی 
و [لی ] چون اب بر آن فرود اوریم به جنبش درمی اید و نمو می کند و از 
هر نوع [رستنیهای ] نیکو می روياند. ) 

- و لد حلَفْتا اسان من لالم من طین * تم جَقلنام نطقَة فی قراٍ 
* نم حَفنا امه عَلقة متا الْعلقه مُصْعَد فَحَلفتا لَعْْعَه عظا 
العظام لَجْما تم 
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آنشاناه حلقاً ا خر قتبازک ال آَحسَن الخالهین * ت2 لک بغد دلک لمیُون نم 
کم یوم الْقیامه تبْعنُون.(1) 


و به بقین. انسان را از عصاره ای از گل آفریدیم. سپس او را [به 
صورت ] نطفه ای در جایگاهی استوار قرار دادیم. آن گاه نطفه را به 
صورت علقه درآوردیم. پس آن علقه را ار 
گاه مضغه را استخوانهایی ساختیم, بعد استخوانها را با گوشتی پوشانيدیم, 
آن گاه آجنین را در ] افریتشتی دیکر ندید آوردنم:. آفرین باد بر خدا که 
بهترین آفربنندگان است. بعد از اين [مراحل ] قطعاً خواهید مرد. آن گاه 
شما در روز رستاخیز برانگيخته خواهید شد. ) 


- و من آیاته آن حلقکُمْ من ثراب نُّ ٍذا ثم بسَز تلتشژون.(2) 

و از نشانه های او این است که شما را از خاک آفرید پس به ناگاه شما 
[به صورت ] بشری هر سو پراکنده شدید. ) 

- حمََله امه ون علی ون و فصالَة فی عامیُن.(3) 


[مادرش به او باردار شد. سستی بر روی سستی. و از شیر بازگرفتنش در 
۱ 


ذٍی خسن کل شَی ع خلقة و بدا خلق اسان من طین ثم جقل تسْلة 
ی ام هن سَوَاة و تقحَ فیه من ژوجه و جَعَل لَكَم السَمْع و 
الصا و الافْیِدة قلیلا ما تشکزون.(4) 


همان کسی که هر چیزی را که آفریده است سکه: آفذیژه: افش 
انسان را از گل آغاز کرد. سیس [تداوم ] نسل او را از چکیده 
مقژر فرمود. ان گاه او را درست اندام کرد, و از روح خویش در او دمید, و 
برای شما گوش و دیدگان و دلها قرار داد چه اندک سیاس می گزارید. 1 
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اعح و 
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3- . لقمان / 14 

4 . سجده / 7 - 9 


و له حلقکم ین تراپ ث ین لقن جقل آرواجاً ما یل من آئنی 
لاتَصَع الا بعلمه و ما بِعَمَرّ ه من مَعَمَر و لا یفص و من غَمُره 


و ام 


ذیک عَلّی اللّ ۹ 


تسوا ات که اما اتکاکی امه سس از نطقه راک ان گان ید 
را جفت جفت گردانید, و هیچ مادینه ای بار نمی گیرد و بار نمی نهد مگر به 
علم او, و هیچ سالخورده ای عمر دراز نمی یابد و از عمرش کاسته نمی 
تک کر آ ور کاس اراس ور حصفتی ان ابر استا اسان 


ِ 
تس 


- أو لم یر الائسان آتّا حََفْناة من تطقه قاذا هو حصیم میین.(2) 


کرو آدمی فداشته ارس ها آمسا ادشته ای آفرنده آیمشن با گاه 
وی ستیزه جویی اشکار شده است. ) 


ضقن ین اما ها من بلق فی لمات تلات.(3) 


(شما را در شکمهای مادرانتان آفرینشی پس از آفرینشی [دیگر ] در 
تاریکیهای سه گانه [: مشیمه و رحم و شکم ] خلق کرد. ) 

- هو اَذ ری تلفغ من ترا ن تطقع نم من جلف شیف شم 
لتلْغوا آر سُدَكُم نم لِتکوئوا سُیُوخاً و منم مَن بتوفی من قَیْل و بتبلْغُوا أجلا 
خی 5 اعلکم تعهلون ( ( ۳ 

(آه همان کسی ات که.شما را از خاکی آفرینم.سسن از نطفه ای ان 
گاه از علقه ای, و بعد شما را [به صورت ] کودکی برمی اورد, تا به کمال 
ونم و او اس ی کر ار اف ره ات و 
در اندیشه فرو روید. ) 
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۱ 


ح 
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ع‌ِ 2 


2 السَماوات و الا رض بَحْلقَ ما یشاء یَهَبْ یمن یشاء |نانا و يَهَبٌ 
««ِ الکو آو ترجه ذکرانً و انا و که من بشاء عقیما یه عَِيم 
قدیر.(1) 


اب 130 
یا ار ایا یه رت ان سر مر 
ی را اوست دانای توانا 4 


- قو عم کم | شَاكْم من الا و ٩‏ 5 له في بطون ایک [للی 
قوله تعالی ] ون حَلَق الرَوَجیّن الدکر و ای من نطقه ادا تْنی.(2) 


(وی از ان دم که شما را از زمین پدید آورد و از همان گاه که در شکمهای 
مادرانتان [در زهدان ] نهفته بودید به [حال ] شما داناتر است. )تا میفرماید: 
(و هم اوست که دو نوع می افریند: نر و ماده, از نطفه ای چون فرو 
ريخته شود. 4 


- أ قرأیْم مامْیون ا انم تخْلَغوتة آم تهن الخالقون. 


(آیا آنچه را [که به صورت نطفه ] فرو می ریزید دیده اید؟ آیا شما آن را 
خلق می کنید یا ما افریننده ایم؟ 4 


1 صَورَکَم قا حسَن ضُورَكَ و له الَمصیر.(4 


[و شما را صورتگری کرد و صورتهایتان را ۳9 و فرجام به سوی 


اوست. 


- قل هو الدی یشاک و جعل عم السقع و الصا و الأْيده قلبلاً ما 
تشکیون قل هو الذی دراک فی الرّض و له تشر ژون.(ظ) 


ص: 45 


1-. غافر / 49 - 50 
3-. واقعه / 58 - 59 
4- . تغابن / 3 


5- . ملک / 23 - 24 


(بگو؛ «اوست آن کتتن, که ها ۱ پدید آورده و برای شما گوش و دیدگان 
و دلها آفریده است. چه کم سپاس گزارید.» بگو: «اوست که شما را در 
زمین پراکنده کرده, و به نزد او [ست که ] گرد آورده خواهید شد.» ) 


- ما کم لا بَرجُونَ له وقاراً وق فک َطواراً [الی قوله تعالی] و ال 
بتکم من الارْض تباتا تم دم فیها و بُحْرِجْكُمْ اخراجا.(2) 


[شما را چه شده است که از شکوه خدا بیم ندارید؟ و حال آنکه شما را 
مرحله به مرحله خلق کرده است ) تا میفرماید: و خدا آست که] شما را 
[مانند ] گیاهی از زمین رويانید. سیش شما را دز آن بازمی کرداند و بیزون 
می آورد بیرون آوردنی [عجیب ]!. ) 


- أ لَم یک نطقة هن نی بُمْنی نم کان عَلَقَهَ قحَلَق _قسوّی قَجعل مه 
الرَوجَیْنِ الدْکر و ای ألَیْسَ ذیک بقادر علی آأن بت الْمَوّتی.(2) 


(مگر او [قبل ]| نطفه ای نبود که [در رحم ] ریخته می شود؟ ! سپس عَلقه 
[اويزک ] شد و [آخدایش] شکل داد و درست کرد؟ ! و از ان دو جنس نر و 
ماده را قرار داد ! ایا چنین [خدایی ] نتواند که مردگان را زنده گرداند؟ !1 


قل شم کلی التسان. چس من الافر لخن شا خویورا ۱ خافت 
الانسان من نطقه آمُشاج 0 


(آیا انسان را آن هنگام از روزگار [به یاد ] آید که چیزی درخور یادکرد نبود؟ 
۰ را از نطفه ای اندر اميخته افریدیم تا او را بيازماييم و وی را 
نما تس اد را مقر ی فد 
فیِعم | ن ویل یَومَیذ لِلَمْکذبین.(4) 

ص: 346 


1- . نوح / 13 - 18 
2 . قیامت / 37 - 40 
3- . انسان /7 1 - 2 
4 . مرسلات / 20 - 24 


نهادیم. تا مدّتی معین. و توانا امدیم, و چه نیک توانايیم. ان روز وای بر 


- و حلَفناکُمْ أَواجا.(1) 
(و شم را جفت آگزبدنه: 1 


- فتل الانسان ما کر من أ ققکرخ / 
الشبیل سرخ بط آماتة فافیره کم آذا شاء انش ابص ما اهر 2 


[کشته باد انسان. چه ناسپاس است ! او را از چه چیز آفریده است ؟ از 
نطفه ای خلفش کرد و اندازه مقزرش بخشید. سس راه را , بر آو. آستان 
گردانید. آن گاه یه مرش رسانید و در قبرش نهاد. سس چون ۵ ۲ 
را برانگیزد. ولی نه ! هنوز آنچه را , به آو دستور داده, به جای نیاورده 


اریتدت. 1 

- یا آیهّا الانسان ما عَرّک یربک الکریم الذی حَلَقک فسَوّاک قَعَدلک فی 
صَورو ما شاء رکبک.(3) 

(ای انسان, چه چیز تو را در باره پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته؟ 


همان کس که تو را آفرید, و [اندام ] تو را درست کرد, و [آن گاه ] تو را 
سامان بخشید. و به هر صورتی که خواست.؛ تو را ترکیب کرد. 1 


۱ * خُلِق من ماء دافق * یخْرْعْ من بيّن الصْلْب 5 


زبس انسان باید بنگرد که از چه آفریده شده است. ات جهنده ای خلق 
شده. [که ] ازضصَلب مرد و میان استخوان های سینه زن بیرون می اید. 4 


ص: 347 

1- . نباء / 8 

2 . عبس 177 - 23 
3-. انفطار / 6 - 8 


4 . طارق / 5 - 7 


«هَو الذی ار ؟ 2 طبرسی در مجمع البیان گفته است: یعنی صورت 
شما را در رحم آفرید, به هر صورتی خواست و به هر وضعی از پسر و 
دختر زیبا و زشت., بلند و کوتاه. «لا اله الا هو العزیز» در پادشاهی و 
«الحکیم» در کارهایش. و این آیه دلالت دارد بر یگانگی خدای سبحان و 
تمامیت نیرو و کمال حکمت, چون که فرزند را در رحم مادر بدین وصف 
صورتگری کرده و در آن انواع ریزه کاری آورده, بی ابزار و رنج کار, با این 
که هر خردمند داند اگر همه جهان کرد ایند تا از اب بشه ای سازند.ه آن 
را صورتگری نمایند در برابر چشم خود با شناخت او نتوانند و بان راهی 
ندارند, ینس چگونه توانند آن را در ارحام آفرینند. «قتباتک اللَه خسن سر 
الخالقین» و اين استدلال از جعفر بن محقد علیه السلام روایت است.(1) 
«مِن تفس واجده» یعنی آدم. «و خلق منها زوجها» منظور حوا است همان 
گونه که بیان شند. «رجالا کنیرا» بیضاوی در این باره گفته است: وصف 
کثیر را برای مردان تنها آورد نه زنان؛ چون بیشتر بودن زنان مقتضای 
حکمت است و نیازی به ذکر ندارد. اینکه «کنیر » ذکر کرده است حمل به 
ند ۱ 


«خلقکم من طین» یعنی در آغاز مایه از گل دارید, یا آدم که اصل بشر 
است از آن است یا آفرید پدر شما را از گل به حذف مضاف است.(پایان 
نقل قول) و بسا مقصود آن گلی است که در اخبار آید که در هر نطفه 
اندازند. «و اسب سُتَعْمَرکُمْ فیها» گفته اند یعنی به شما در آن عمری داد و شما 
را باقی نهاد با شما را نیروی آبادانی آن داد و بدان فرمانتان داد و گفته اند 
از عمری است. یعنی تا زنده اید از ان شما است و چون مردید ارت 


دیگران است. 
«الله یعلم ما تحمل کل انثی» طبرسی در مجمع گفته است: یعنی می داند 
در شکم هر آبستن چیست, نر است ب یا ماده درست است يا نادرست., چه 


رنگ و وصف دارد. «و ما تفیض ال حامُ» بعنلی وقتی را که از نه ماه کم 
گزارد و یا «و ما تژداد» و 


ص: 29 
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فرزند را در بالاترین مدت حمل زاید. گفته اند آنچه ارحام بکاهند و خون 
قطع شود و آنچه فزاید در نفاس از خون پس از زاییدن.(1) بیضاوی گفته 
بعتی کم و بینش آن را در بهشتت و در.مدت و دز شمار: و کفته آتد مقضود 
کاستن و فزودن خون حیض است.(2) 


«و کل شی ء علْدة ییفدار» که بیش و کم نشود, و در اخبار است که یعنی 
به تقدیر. «خلق الانسان من نطفه». بیضاوی در تفسیرش گفته است: از 
جمادی بی حس و حرکت و روان که وضع و شکل را نگه ندارد.(3) «قاذا 
هو حَصیمٌ» پر حرف و جدال کننده «میینْ» آشکار کننده حجت. با دشمن_و 
لجباز با خالفش که گوید: «مَن بُحْي الَعظام و هی رمیمْ». «ولر بی شتا 
بلکه عدم محض بود. پس آن عجیبتر از جمع مواد او پس از پراکنده 
شدنش - که مورد انکار منکرین معاد است - میباشد. 


«فی ریب من البعث» بیضاوی گفته: یعنی در امکان آن «قلتا حَلَقناکة» 
یعنی نظر کنید در آغاز آفرینش خود تا شک شما بر طرف شود "«من 
تراب» که آدم از آن آفریده شد و از غذاها که منی از آن ها زاید. «ن من 
۱[ نطف یعنی ریختن. «ثْمٌ من عَلَقَ» قطعهای از خون 
بسته شده _«تَمّ من مَصْعَو» قطعهای از گوشت به اندازه آنچه که جویده 

۰ «مْحَلقه و عبر مُحلْمَو» بدون نقص و عیب و با نقص. یا کامل و 
ساقط. ۱۳ 2 
بندی قدرت و حکمت ما برای شما آشکار شود. زیرا قبل از تغییر و فساد و 
ی ای ی وا 
اول دارد قادر به ان در دفعه دوم نیز هست. و حذف مفعول اشاره به این 
است که از این افعال چیزهایی, از قدرت و حکمت خدا آشنکار شود که 
عقل یه آن احاطه ندارد. «و تفر فی الاژحام ما تشا» که قرارش دهیم 
«الی أجل مُسمّی » تا وقت وضع حمل. و «نقر» با نصب هم خوانده شده. 
«لْعّ تُحرِجْکُمٌ» عطف بر «نبین» گویا خلقتشان بنا بر دو غرض, تدریجی 
شنده: یکی تشان دادن ق رورت خذا ه دیکزی نکه داشتن آنما در 
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رحمها تا زمانیر که متولد شوند و رشد کنند يا تا وقتی که به حد تکلیف 
برسند. «و طفلا» حالی است که جاری میشود بر تاویل هر یک, یا بپرای 
دلالت بر جنس است يا برای اینکه در اصل مصدر است. «یَ لِلعُوا 
2 شدَکم» یعنی کمال شما در قوت و عقل. ات ی «و منم مَنْ 
بوَفی» یعنی می میرد نزد جوانی یا پیشتر و «و ملعم مَن یرد الی اردلِ 
العْمَرٍ» یعنی پیری و خرفی, «لکیلا بعلم من ند علم شیتا» یعنی مانند 
کودک شود از کم خردی و کم قهمی و فراموش کند و آن را که می شناخته 
ناشناس داند و این دلیل دوم است بر امکان بعث از نظر اختلافی که در 
وضع انسان در هر دوره عمر پدیدار می شود که خود نمونه ایست از بعت 
و کسی که بدان ها قادر است به نظایر ان ها هم قادر است.(1) 


«من سْلالو» بعنی خلاصه ای که از تیرگی کشیده شده «من طین» و آدم 
از بزکزیدم کل. افریده شد. يا مقصود جنس است. چون همه بشر از 
کشیده ای باشند که نطفه شده پس از ادواری, و گفته اند گل خود آدم 
است و سلاله نطفه او است. «نَمَ جَعلناة» یعنی نسلش را قرار دادیم. پس 
فضاف دق شندم: است ۰« تطقه» ند آینکة او را از نطفه خلق کردیم یا 
اینکه سلاله را نطفه قرار دادیم و مذکر آوردن ضمیر بنا بر ناویل جوهر, 
مسلول بل ماء است. «فی قرار مکین» جایگاه مطمئن یعنی رحم. «ثَمَ 
حلفْتا اللطقَة علَقَه» یعنی نطفه سپید را یک خون بسته سرخ کردیم. 
«فحَلفتا العلَقة 2 مَصِعَهٌ» یعنی آن را قطعه ای گوشت ساختیم. «قَحَلفْتا 
الَمصَعه عظاما» و آن گوشت را سخت کردیم تا استخوان شد «قکسوتا 
العظام لَجْما» بر آن گوشتی از همان مضغه يا از جز آن جامه ساختیم. و 
اختلاف عطفها به دلیل تفاوت تحولات, استٍ و جمع آوردن به دلیل اختلاف 
آنها در شکل و صلابت است. «رَّ آنسَأناة حلقا أَحَرٍ» آن صورت بدن و روح 
و قوا با دمیدن در آن است. با منظور مجموع آن است و آوردن «ثم» به 
دلیل تفاوت بین دو خلقت است. «]؟ مس الخالقین» یعنی بهترین مهندسان. 


3 |ذا :۳۹ بشر» هنگام بشر بودنتان ناگاه در زمین منتشر شدید. «وهنا» 


۱ یا «تهن وهنا غلی وَهُنِ» یعنی ضعیف میشد ضعفی بعد از 
ضعف پس 


ص: 350 
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دائما ضعفش دو ‏ چندان ميشد. و جمله در موضع حال است, «و فصالْة في في 
عامین» از شیر گرفتنش بعد از گذشت دو سال است. «الّذی ٩‏ خنس کل 
شی ء خَلْقَةٌ» خلقش کرد در حالی که بر طبق حکمت ۳ 
استعدادش را داشت به او عطا کرد. و «خلقه» بدل تال از «کل» 
با فتح لام خواندهاند بنا بر وصف بودن. 


«و بدا حَلْقَ اسان من طین» یعنی در آغاز آدم را از گل آفرید, «ثم جعل 
نسله.» بعنی. دزریه اش زاو نت این دلیل نسل نامیده شده چون از او جدا 
ميشود. «مِن سْلالو من ماءٍ مَهین» یعنی پست. طبرسی(ره) گفته: یعنی 
ناتوان؛ و گفته اند یعنی خوار و بیمقدار, اشاره به اين که مایه کوچک است 
و بی ارزش و همانا به دانش و عمل ارزش به خود گیرد. (1) «نَةّ سَوّاه» 
بیضاوی گفته یعنی او را با شکل بندی اعضایش استوار ساخت. «و نفخ من 
روحه» روح را به خود نسبت داد برای شریف بودن و برای اين که آفریده 
شگفت انگیزی است و این که مقامی دارد مناسب با حضرت پروردگاری. 
و برای این است که هر که خود را شناسد. خدا را شناسد. «و جعل لکم 
السمع و الابصار و الافئده» خصوصی است برای شنیدن و دیدن و تعقل 
کردن. «قلیلا ما تشکرون» به این معناست که بسیار اندک شکر خدا را به 
جا می آورند.(2) «من تراب» که آدم از آن خلق شد. ۶ 
ذربه از آن خلق کرد. «ثم جعلکم آزواجا» چه مرد و چه زن, «الا بعلمه» 
مگر , به علمی که در نزد اوست. «ولا ینقص من عمره» برای دیگری که به 
خاای سر عمرش کوناه شود, يا از عمر مقدرش نکاهد.(3) و گفته اند 
که کم و بیش در یک عمر است به اسباب مختلف که در لوح : ثبت است.؛ 
مثل اين که در آن نوشته اگر حج و عمره کند عمرش شصت سال است. 
وگرنه چهل سال. و گفته اند کاهش عمر به گذشت آن است که روز 
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به روز ثبت می شود. «ا فی کتاب» او علم خدا یا لوح یا صحیفه خاص او 
است « ان ذلِک عَلی الله بسیر» اشاره به حفظ و کم و زیاد کردن است. 


«یخلقکم فی بطون آمهاتکم» بیان چگونگی آفرینش آنچه است که ذکر 
شیده از مردم و چهار پایان برای اظهار عجایب قدرت در آن, جحاها هد 
حَلْق» تا جاندار درستی شود پس از این که استخوان با گوشتی شده؛ پس 
از آنکه استخوان برهنه ای بوده پس از مضغه و پس از علقه و پس از 
نطفه «فی ظلمات تلاثت» از شکم و رحم و غلاف مشیمه, يا پشت پدر و 
رحم مادر و شکم. 


مولف: قول نخست را طبرسی (ره) از ابی جعفر علیه السلام روایت کرده 
است. «اأجّل مُسَمّی» از هنگام مردن است يا روز قیامت(1) «ثم لتبلغوا» 
به معنای اقی ما: ماندن برای بزرگ شدن است.همان گونه که خداوند 
فرموده است: «ثم لتکونوا.» «من قبل» قبل از پیر شدن با قبل از بالغ 


شدن شدید است. 


مب لنن فا انا تضاوی. در تفسیرتن کته آسیت؟ بعتی, وم فرادم 
در فرزند مختلف است به خواست خدا, به برخی تنها پسر بخشد و به 
برخعر تنوا ن وه برحی: هر دو و برخی را 0 0 
خدا اتتعت هه ست: فده پا این گس و با ات و دختر نزد عرب 
ات سای ییا اراس ۱ 


«هو أعلم بکم» یعنی به احوال شما از دوران آفرینش آدم از خاک و از 
صورتگری شما در رحم, «مِنْ تفه |ذا ثَمّنی» یعنی به جهد در رحم یا خلق 
شود یا مقدر شود از آن فرزند. 

«و صَوَرکم قأَحْسَنَ ّ ضه کر یفن شها را در آفرنخههای آسمان و زمیه 
زیباتر آفرید که 2 کائنات و خصائص مبدعات را به تما داد و 
تسا را تمونه. همه آفربدم ها ساخت :لا حون للم عفارآ» بعتی اجتز اس 
برای بنده هایش و 
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فرمانبرانش منظور ندارید, با این که شما را چند طور آفریده است: 
نخست به صورت عناصر؛ مرکبات که غذای اآدمی باشند؛ سپس اخلاط ؛ 


وانگه نطفه ؛ علقه ؛ مضغه ؛ استخوان گوشت, ۳ آفریده دیگر شدید, که اینها 


دلالت دارند که بار دیگر هم می تواند آن ها را بیافریند و ثواب عظیم بدان 
ها دهد و بر این که نیروی خدا بزرگ است. 


علی بن ابراهیم گفته در روایت ابي الجارود از ابی جعفر علیه السّلام در 
تفسیر قول خدا «لاترجون للٍ وقارآه فرمود: از عظمت خدا نترسند. و هم 
او گفته: در تفسیر «و قَذ حلة اطوارا».,یعنی با حواس های مختلف و 
خواست های همه رنگ, «و ال بتکم من الا رض تباتا» یعنی آفرید شما را 
از زمین.علی بن ابراهیم گفته است یعنی بر زمین.(1) «قل آتی عَلی 
الاْسان» تِ در تفسیرش گفته است: استفهام برای تقریر و تقریب 
است :از ان رو کفسند دق یه ود 


«جینْ من الدّهر» اندازه محدودی از زمان نامحدود. «لَمٌ تک 7یا 
مَذکورا» بلکه به کلی فرآموش بود و آدمیت نداشت, عنصر بود, نطفه بود 
و جمله حال برای انسان يا وصف برای حین است. و مراد از انسان جنس 
است به دلیل قولش «[تا حَلفْتا الائسان من نطقه» و یا آدم است که اول 
خلقت او را بیان کرد و سپس خلقت فرزندانش را از نطفه «امشاج» یعنی 
اميخته, جمع مشیج پا میجح است. مشجت الشی ۶: مخلوطش کردم. 
امشاج را جمع آورد چون مقصود مجموع آب مرد و زن است که هر کدام 
را اجزاء جدایی است در روانی و بستگی و خاصیت. و هر جزء مایه عضوی 
است و گفته اند یعنی چند رنگ, چون که آب مرد سفید است و از زن زرد 
و چون به هم آمیزند سبز باشد, يا چند طور که نطفه و علقه و مضغه و تا 
آخر خلقت او. «تبتلیه» در موضع حال. استت. بعنی. در جالن. که آزهایشن 
کننده او بودیم یعنی اراده آزماتشن او را داشتیم. پا در حالی که او را از 
خالنه خال دبک ختغل هی کردم سن اسلا > را برای آن استعازه کرحت 
«قجَعلناة سَمیعا تصیرآ» تا بتواند دلایل را مشاهده کند و آیات رابشنود. 
شین آن با متز له مسیب از ابتلاع آنبنت و به 


ص: 353 


همین دلیل آن را با فاء به فعل مقید به آن عطف کرد. و «اّا هیناه 
السّبیل» را بر آن مترتب کرد. 


طبرسی در مجمع البیان گفته است: چیزی بوده و در یاد نبوده, چون خاک 
بوده گل بوده تا وقتی جان در آو دمیده شده که گفته اند چهل سال بر آدم 
گذشت و نامی نداشت ته. در استمان:و. ته در زمین: بلکه بیش از ذمیدن 
جان پیکری گلی افتاده بود. و از ابن عباس است که پس از یکصد و بیست 
سال او را آفرید. و عیاشی به سندش از زراره روایت بت کرده که از امام 
پنجم علیه السلام درباره این قول خدا «لَم ین سا مذکورا» پرسیدم. 
فرمود: چیزی بود و دریا نبود. و به سند دیگر که فرمود: ۱ بود و 
در خلق تاففت نداشت. و از آمام نثتشم هم مانتد آن روایت است. 


و از حمران , بن. افین استت که از او دربازه آن پر میدش فر مود: مقدر بود و 
پدید نبود. و 1 دلالت دارد که معدوم معلوم است,گرچه نامی ندارد و 
معدوم شی ء است و ار مقصود جنس انسان است, مقصود این است که 
پیش از زایش شناخته و نامبرده نیست و دانسته نیست که چیست و از او 
چه خواهند, بلکه نیست و در پشت پدر یافت شود و سپس در رحم مادر تا 
وقت زادن. امشاج یعنی آميخته از آب مرد و زن در رحم و هر کدام برنری 
دارند به او ماند, از ابن عباس و دیگران 


و گفته اند که به معنی اطوار است. گفته اند یعنی رنگارنگ است, چه که 
آب مرد سپید و سرخ و از زن زرد و سرخ است و چند رنگ است. و گفته 
اند با خون حیض آمیزد و در آبستنی حیض نباشد. گفته اند «امشاج» رگ ها 
است که در نطفه است, گفته اند طبایع عناصر است از حرارت و برودت و 
رطوبت و ییوست که خداآن ها را در نطفه نهاده و سازمان حیوانی را 
آماده کرده,وانگه به او ند کون داد و گوش و چشم گشاده «قتباتک اللهٌ 
حُسَن الخالقین.»(1) 


مولف: بر وجه احتمال دور نیست که «امشاج» اشاره باشد به شئون 
مختلفه که در انسان خدا نهاده به دنبال عناصر مختلف و اوصاف متضاده و 
مایه های جدا از هم. 
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«مِن ماءٍ مَهین» نطفه کثیف و پست. علی بن ابراهیم گفته یعنی بدبو. 
«فی قرار مَکِین» یعنی رحم. «الی قَدَرٍ عقوم مقدار معین از وقت که 
خدا برای ولادتش مقدر فرموده. «قَقَدرّنا» تواناً بودیم بر آن یا آن را تقدیر 
کردیم که قرائت نافع و کسائی با تشدید بر آن دلالت دارد. «فیِعم 
القادژون» ما خوب توانایی هستیم. «فویّل بَوَمَیْذ للفگذبین» تکذیب 
کنندگان رقدرت ما بر این آقریتفتن پا بر 0 آن [در معاد ]. :5 
حَلَقناکم آژواجا» یعنی مذکر و مونث. 


«فْیِلَ اسان ما أکَْرَ» گفته اند نفرین بر او با بدترین نفرینها و اظهار 
تعجب از ناسپاسی او است. «مِنْ ای شی ء حَلْقَُ» بیان برای آنچه که به 
او نعمت داده در خصوص آاز ز آفرینششٍ و استفهام برای تحقیر است و به 
همین دلیل برای آن جواب داد که: «من نطقه حَلَقَة قَمَدَرَة» یعنی او را 
نرای اعضا « اسکالی. که 0 بود آماده کرد. یا اینکه او را در 
اطواری قرار داد تا خلقتش تمام شود. «نَةّ السبیل بر يسرَة» یعنی راه بر 
آمدن آهواار شم ادن اسان کرد و هام رم را شود دنه او الفام 
کرد که سرازیر شود. یا مقصود این است که راه خوبی و بدی را برایش 
هموار کرد, و در این اشاره لست که دنیا راه گذر است به منزل دیگر و از 
این رو فرمود: ظ مات قأفبر ِ |ذا شاء انشره» میراندن و به ۳ 
ی ار هس ی اس سا 
های پاک است., و دستور به دفن کردن برای احترام و حفظ از درنده ها 


است. 


«ما عَرّک بربک الْگرٍیم»: یعنی چه ات قریب داد و دلیر کرد بر نافرمانی او, 
و ذکر کریم مبالفه در منع از فریب خوردن و اشعار به راه فریب دادن 
شیطان است که گوید معصیت کن و خدا کریم است و کسی را عذاب 
نکند. و گفته اند کرم را آورد نه وصف دیگر تا جواب به دهن بنده گذارد و 
بگوید کرمت مرا فریب داد. و در مجمع البیان از پیغمبر روایت است که 
چون این آیه را خواند فر مود: فریبش داد نادانی اش ۳ 


«فسوّاک» اعضایت را سالم و آماده برای منافعشان قرار داد. «فعدّلک» 
گفته شده تعدیل یعنی اینکه بنیه انسان را متعادل و با اعضای متناسب 
قرار داد. يا یعنی 
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متعادل به قوایی که استعدادش را دارد قرار داد. و کوفیها «قعَدَلک» بدون 
تشدید خواندهاند یعنی بعضی اعضایت به بعضی دیگر مابل است تا اينکه 
متعادل شود. یا اينکه یعنی تو را از خلقت غیر تو متمایز ساخت با خلقتی 
که از شتتایر عیوانات»جدا شنی. سبافی, ام ضورو ما شاء رَکیک» در هر 
صورتی که خواست تو را ترکیب کرد. و «ما» مزیده است و گفته شده 
شرطیه که «رکبک» جوابش است. و 7 صفت «عدلک» است. و جمله 
را بر قبلاش عطف نکرد زیرا بیان «عدلک» است. 


«قلینْظرِ اسان مِمّ خلِق» تا بداند که پس از مردن معادی دارد و بر دو 
فرشته تکهبانشن جر آنخه در سود آخر تتر ما نقیط نوی .«حْلقَ من ماء دافق» 
رازی گفته: «دفق» ربختن ات است و اختلاف است که چرا آن را وصف 


ات آورده است. 


1( به معنی جهش بردار چون دارع و تارس و لابن و تامر, یعنی زره دار, 
سپردار, شیر دار, خرمادار. 


2 به معنی ریخته شده است. فراء گفته: اهل حجاز بیش از دیگران نام 
فاعل بر مفعول نهند در مقام وصف کردن گویند: سر کاتم, هم ناصب. لیل 
قانئم. و خدا هم فرموده است: «فی عيشه راضیه». یعتی. ژند کی پسندیده 
شده است. 


3) خلیل گفته است: دفق به معنی جهنده است. 


4) نام صاحب ماء را بدو دادند بر وجه مجاز, «بین الصْلب الرایّب»: 
جوهری گفته «ترائب» استخوان های سینه اند از گلوگاه تا آخر دنده ها. 


وازی: کفته: مرانت زن. استعوان,های شبته اق است. تا انجا کف: کروییته 
اون و و این قول همه لغت دانان است و سپس گفته: در این آیه دو قول 
است: 1) فرزند آفریده شود از آبی که از پشت مرد آید و از سینه زن ؛ 2( 
آفریده انثشت از انی که نداید:از تحت هرد مشتنه ام اون وه دلیل. روم 


گوینده دوم دو وجه است : 


میان هر دو وجود ندارد و این مخالف ایه است. 


2( خدا| بیان کرده که آدمی از آب جهنده خلق شود و این وصف آت مرد 
است وانگه آن را وصف کرده میان صلب و ترائب است و اين دلیل شود 
کف قد تفا ان اب هرد ارت و اقا کة فول املزا فد جواب دادند 
از دلیل اول به این 
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که رواست گفته شود خیر بسیاری از میان ان دور آنتد کرجه باهم خد| 
باشند و بعلاوه مرد و زن که به هم پیوستند. یک تن واحد شوند و این تعبیر 
خوش باشد, و از دلیل دوم به این که در اینجا نام جزء بر کل اطلاق شده و 
چون جزئی از دو بخش منی جهنده است. این نام را به مجموع دادند و 
کفته اند :دلیل. ند این که فرزند از هر دو. آفریدم.شود. این است» که "منی 
مرد به تنهایی و روایت شده که چون آب مرد 
غالب باشد پسر گردد و به او ماند و خویشانش و چون آب زن غالب باشد, 


به او و خویشانش ماننده قزر کردو و این دلیل صحجت قول اول است. 


سپس گفته: بیدینان بر این آیه خرده گرفتند که اگر مقصود از خروج میان 
صلب و ترائب این است که منی از آنجا درآید درست نیست. زیرا منی از 
فضله هضم چهارم است و از همه اجزای تن برآید تا از هر عضوی طبع و 
خاصیت ان را گیرد و اماده شود که مانندی از آن با همه اعضاء پدید گردد. 
از اين رو گفته اند هر که در جماع افراط کند.ناتوانی بر همه اعضایش 
خبره کردد هه آکن, تور این.اشسنت: که -پيشت. هتی ,از . انها اامیت-شسنت 
است, زیرا بیشتر منی از مغز تراود و دلیاش این است که به مغز ماند و 
آنکه پرجماع کند. نخست دو چشمش ناتوان شوند. 


و اگر مقصود اين است که آنجا جایگاه منی است باز هم سست است, 
اه رک ها ی کاس ان ها خن رک ههور 
خا وا موی این است کستسم مت انجا. ات انم تست 
است. زیرا محسوس است که چنین نیست.جواب این است که بی تردید 
کمک ضعر در تلید عس‌سیش است از اعضای کر مارا خا نی ارت 
که مغز حرام پشت است و تیره های بسیاری دارد که به جلو بدن کشیده 
نوم ات همان رانت انستی هار این سرا این ده عص وا بام 
برده.بعلاوه سخن شما در کیفیت تولد منی و تولد اعضاء از ان صرف توهم 
استت و ماییه تشیت هس دا مت اور ند ول ات بایان روخ 


بیضاوی در تفسیرش گفته است: «من بَیّن الطْلب و الترایْب» پشت مرد 
است و ترائب زن که استخوان های سینه اویند. اک باشد که 
ی ۱ سای مش را اشت اسه ا اس ی با ابای ‏ 
مل باند واه رهاه ییاه اس یر کم رین 


اعضاء است در تولید ان و از این رو مانند ان 
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است و افراط در جماء دهد آن را سست کند, و نخاع پشت جانشین آن 
است و تیره های بسیاری به ترائب دارد که به اوعیه منی نزدیک ترند و از 
این رو نامشان برده شده است.(1) 


مولف: اگر قول اطباء پذیرفته شود. ممکن است مقصود آیه این باشد که 
منی مرد و زن از اعضای محصور میان پشت است و استخوان های سینه, 
در هر دو منظور این است که صلب و ترائب بیشتر در ان دخالت دارند و 
دافق نبودن آب زن ممنوع است, بلکه ظاهر این است که آن هم جهنده 
است, ولی چون در درون رحم است خوب ظاهر نشود. اخباری که صلب را 
از مرد دانستند و ترائب را از زن, برای این است که صلب در منی مرد 
کارکن تر است از ترائب در زن و از اين رو اطباء گویند از آداب جماع 
مالش پستان زن است برای تهییجح شهوت او, برای این که پستان با رحم پر 
شرکت دارد. 


روایات ۰ 


ِ مناقب ابن شهر آشوب: به سندی آورده که ابو حنیفه نزد امام صادق 
علیه السْلام آمد و آن حضرت به وی گفت: بول نجس تر است يا منی؟ 
پاسخ داد: بول. فرمود: بنا بر قیاس تو باید غسل از بول واجب باشد نه 
منی, با اين که خدا غسل را در منی واجب کرده نه در بول. سپس فرمود: 
چون منی در اختیار است و از همه تن بیرون اید و در روز یک بار باشد و 
بول در روز چند بار. 


ابو حنیفه گفت: چگونه از همه تن برآید و خدا فرموده: «من تین الطْلب و 
الَرایْب» امام علیه السّلام فرمود: آیا خدا فرموده از جز آنجاها برنیاید؟ 
سیس فرمود: چرا حیض ببیند زن جچون آننستن شود؟ گفت: نمی دانم. 
فرمود: خدا خون را بند آورده و غذای فرزند کرده... تا آخر خبر طولانی. 
فرموده 


ص: 358 


لا عم الیبان ۶2 597 


است: « خَلَق السّماواتِ و الأْرَضَ فی سلّه آیّام»(1) (درحقیقت, پروردگار 
شما آن خدایی است که آسمان ها و زمین را در شش روز افرید.) و 
آفرینش دگرگونی چون قول خداي تعالی که فرمود: «یَحْلَفْکَم فی بّطونِ 
َمَهایِکمْ حَلقا من بَعْد حلق فی ظلْماتِ تلات»(2) [شما را در شکم های 
مادرانتان 0 ادیکد در تاریکی های سه گانه [: 
مشیمه و رحم و شکم] خلق کرد. ) و قول او که می گوید: ۶ هو الّذٍی 
خلفیم من ترات. نب چن نطته» 3 اه عمان: کسی آنتت که شا را از 
خاکی آفرید. سپس از نطفه اي,) و یا خلق تقدیر است,چنان چه به عیسی 
فرمود: « و لا تحْلقَ من الطین»(4) (و آن گاه که به اذن من, از گل, 
[چیزی ] به شکل پرنده می ساختی, ) 


3. کافی: از یکی از اصحاب روایت شده است که مردی را دو پسر بچه در 
یک شکم آمدند و امام ششم به او مبارکباد گفت و فرمود: کدام بزرگ 
ترند؟ پاسخ داد: آنکه نخست به دنیا آمده؟ آمام فرمود: آنکه دنبال تر آمده 
بزرگ تر است. نمی دانی که به او نخست آبستن شده و آن دیگر , بر او در 
آمده و راه را ترا ی ای تساه تر سر ادا اسان و اک 
دنبال آید بزرگ تر است.(5) 


در مناقب ابن شهر آشوب بدون ذکر سند این روایت ه آمده است 6(۰) 


توضیح . ندیدم کسی چنین فتوا داده باشد و بسا غرض او بزرگی که مناط 
احکام شرعیه است نباشد. 


4 کافی: امیرالمومنین علیه السّلام فرمود: بچه شش ماهه می ماند و 
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5 کافی: از ابی جعفر علیه السلام روایت شده است که راوی گوید: 
پرسیدمش ِِ ماندن بچه در شکم مادر چیست؟ مردم گویند بسا سال 
ها در شکم او بماند. فرمود: دروغ گویند, دورترین مدت آبشتتن: نه. غاه 
است و اگر اتود فزایده مادز را بکشد پیش از انکه براند.(11 


6 کافی: از محمّد بن مسلم روایت شده است که نزد امام ششم نشسته 
بودم و ناگاه یونس بن یعقوب تاله کنان اهد: امام علیه السلام به او فرمود: 
چرا ناله کنی؟ گفت: طفلی دارم که همه شب را در آزارش بودم. فرمود: 
ای یونس ! پدرم به من بازگفت از پدرش تا به رسول خدا جدّم که جبرئیل 
فروشد و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و علی علیه السّلام هر دو ناله 
می کردند. جبرئیل گفت: ای دوست خدا! چرا نالانت بینم؟ رسول خدا| 
فرمود: برای دو کودکمان که از گریه آن ها آزار کشیدیم. جبرئیل گفت: 
خاموش باش ای محقّد که به زودی شیعه ها برای آن ها آیند که گریه آن 
ها «لا ال الا اللْهُ» باشد تا هفت ساله شوند و پس از آن گریه اش, آمرزش 
خواهی برآی پدر و مادر است تا به حد بلوغ رسند و از آن پس هر حسنه 
ارندبزای,والدی استو کناهش تر آن‌ها تست ۱2۳ 


توت کرفه نها لا الق از ان سیسات انوم معتی است که ای 
تهلیل برای پدر و عون دارد. 


7 علل. الشز انم و ین اکتار اتوضاد از انعر کافم کم نوم آمام رضا 
علیه السْلام می فرمود: هراسناک تر وضع مردم در سه جا است: روزی که 
زاید و از شکم مادر آید و دنیا را بیند و روزی که بمیرد و آخرت و اهلش به 
چشم بیند و روزی که زنده شود و احکامی بیند که در دنیا ندیده. و خدا 
یحیی را در این سه سلامت داشت و آسوده ساخت که فرمود: «و سلام 
عَلَیّه یوم ولد و یوم یِمُوث و یوم ببْعَت حیا»(3) لو درود بر اوء روزی که 
زاده شد و روزی که می میرد و روزی که زنده برانگ 
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می شود. ) و عیسی بن مریم هم خود را در لینجا آسوده دانست و گفت «و 
السّلامْ علیّ یوم وَذِث و یوم أموث و یوم بت حیا»(1) [و درود بر من, 
۰ زاده شدم و روزی که می میرم و روزی که زنده برانگیخته می 
شوم . 


8 مناقب ابن شهر آشوب: ۱ 
چرا مرد زن منش شود و زن مردمنش؟ فرمود: علتش این است که چون 
زن آبستن شد به پسر و در رحم به جای دختر قرار گرفت, , زن مش شود 
و اگر دختر به جای پسر شد مردمنش گردد. چون جای پسر در رحم سمت 
راست است و جای دختر سمت چپ و بسا زنی دوقلو زاید از یک شکم و 
نشانش این است که هر دو پستانش بزرگ شوند و اگر یکی بزرگ شود, 
نشان آن است که یکی است, جز این که اگر پستان راست بزرگ تر است 
پسر است و اگر چپ/, دختر است و اگر هر دو پستان آبستن لاغر شوند, 
بچه بیندازد. کقت : باندی و کوتاهی ۳ از کجا است؟ فرمود: از نطفه, 
اکر وقتی بیزون امد کزد شد, قد بچه کوتاه: شود و آکر ذراز شد بلند. شود. 
(2) 


9 تفسیر امام حسن عسکری و اجتجاح: به سندی تا جابر بن عبدالله نقل 
می کند که ابن صوریا از پیفمبر صلّی اللّه علیه و آله پرسید: فررند از بدز 
باشد یا مادر؟ فر مود: ات وان و پپ و زک از‌مرواست: کوست و حون و 

مو از زن. گفت: درست گفتی ای محقد ! سپس گفت: چگونه شود که 
ف 1 به عموهایش ماند نه دایی ها و گاه همه به دایی ماند نه 
عموهایش؟ فرمود: آب هر کدام بالا 0 بر یارش, مانندی از او 
است. گفت: درست گفتی ای محقد ! به من بگو از کسی که فرزند آرد و 
آن که نیارد. فرمود: : چون نطفه سرخ و تیره باشد فرزند نیارد و اگر زلال 
باشند: فرژند آرد(3) 


0. احتجاج: از ثوبان آمده است که یک یهودی نزد پیغمبر آمد و گفت: از 
تو چیزی پرسم که جز پیفمبر نداند. فرمود: چه باشد؟ گفت: مانندی فرزند 
به پدر با 
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3- . احتجاج: 24 


مادرش. فرمود: آب مرد سفید و سفت است و آب زن زرد و روان, و چون 
آب مرد بالا گیرد بر آب زن, فرزند پسر باشد به اذن خدا عر و جل و 
مانندی از آنجا است و چون آب زن بالا گیرد بر آب مرد. فرزند دختر آید به 
اذن خدای تعالی و مانندی از آنجا باشد.(1) 


در کل فانتد آن.را آورده انست: ۱2۱ 
مقلف: اخبار در این باره در «باب نفس و احوالش» بيایند. 


1. تفسیر قمی: در تفسیر علی بن ابراهیم از امام صادق علیه السّلام 
رواشتننده ات که عون ب عجار 9 شود, زنده گردد.(3) 


2. تفسیر قمی: در تقشتیر «فلیتظر الانسان ممّ خلِق, خلق من ماء دافق» 
کف آررتیت: فا ۰ فرمود: پشت مرد و 
سینه زن.(4) 


9 کافی: از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فر مود: خدا| عز 
و جل آفریننده ها آفریده و چون خواهد کسی آفربند, به به آنها فرماید از آن 
خاک که در کتابش فرموده است: « نها حَلَفْناکم فیها تعیذکم و منها 
حْرِجْكُمْ تا آخری» (ازاین آزمین ] شما را کیت را ار باز 
می گردانیم و بار دیگر شما را از آن بیرون می آوریم. (2) برگیرند, و 
نطفه با آن خاک خمیر شود که از آن آفریده باید. را 
رحم بماند و چون چهار ماهش تمام شود گویند پروردگارا ! چه خلق کنیم و 
آن ها اهر خه خواهد ان بر با دعر سفید با ساه فرمایده یهن آن تن 
3 اید: آن نطفه خودش از تن برآید: هر که باشد خردسال پا سالمند. پسر پا 
دختر, و از اين رو مرده را غسل جنابت دهند.(6) 
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توضیح: آفریدکار ان بعتی از فرشته. ها و خالقیت آن ها به معنی اندازه 
ات هه ای اس ات یس ی 
دهان یا چشم به در آید و بسا خدا تا عمر دارد و زنده است, جزئی از آن را 
در او نگهدارد و بسا که مقصود مانند آن باشد و علت غسل یکی است. 


14 کافی: از حارت بن مغیره روایت شده است که شنیدم امام صادق 
علیه السْلام می فرمود: که چون نطفه در رحم افتد, خدا عرٌ و جلّ فرشته 
ای فرستد تا از آن خاک که در آن دفن شود برگیرد و بدان نطفه آمیزد و 
پیوسته دلش بدان جا گراید تا در آن به خاک رود.(1) 


توضیح: موث مخلوط کردن و حنین یعنی شوق. 


5. علل الشرایع: روایت شده است که یک بهودی نزد علی علیه السّلام 
آمد و چند مسأله پرسید و در ضمن آن ها پرسید: بگو مانندی فرزند به 
عموها و دایی ها را و از کدام دو نطفه مو و گوشت و استخوان و پی 
برایند؟ قرمود؛ اما 9 فرزند به عموها و دایی ها این است که اگر 
نطفه مرد زودتر به رحم رسید, فرزند مانند عموها شود, و از نطفه مرد 
سرا مات اه ی ار وا ی 
ی و از نطفه زن است مو, پوست, گوشت. زیرا اين ها زرد و نازکند. 


فا الا نع ار آنی س داسشی است ار اسام صایی اه 
السلام پرسیدم که مرد بسا به دایی هاش ماند و بسا به عموهاش؟ فرمود: 
راستش نطفه مرد سفید و سفت است و نطفه زن زرد و رقیق و ۱؟ 
نطفه مرد به نطفه زن غالب شود. مرد به پدر و عموهاش ماند و اگر نطفه 
زن به نطفه مرد غالب شود. به دایی هاش ماند.(3) 


7 علل الشرایع: از عبدالله بن سنان روایت شده است که به امام صادق 


علیه السّلام گفتم: ۲۳ فرمود: چون آب فرد .بیشتی 
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1-. کافی 3 : 203 
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9 ال اراس وه 


زن, فرزند به پدر و عمو ماند و چون اب زن پیش افتد, فرزند به مادر و 
دایی اش ماند.(1) 


8. علل الشرایع: از انس بن مالک روایت شده است که عبدالله بن سلام 
به پیفمبر صلّی اللّه علیه و آله گفت: 0( 
گرایاند؟ فرمود: کون آبمرد بر آب ون تن آفیده کون یه او گراید.(2) 


توص : در قأموس است که «نزع اباه و الیه» یعنی به او شبیه است. . من 
کفم شا حقضود ازستن این خله‌باشه تا موانی غبر آبی بضیر کرود: 
يا علو باشد تا موافق روایت ثوبان آید و جز او و بسا هر کدام سبب باشند. 
و می گویم مضمون های این اخبار از طریق عامه هم روایت شده است و 
در کتاب هاشان هست. در اینجا خبری و بیانی در جمع اخبار از عامه نقل 
کرده و به دنبالش گفته است چهار قسم می شود اگر آب مرد پیش افتد و 
هم بالا گیرد, پسر آید و به عموهایش ماند و اگر آب زن پیش افتد و بالا 
گیرد. دختر باشد و به عموهایش ماند.در همه نسخه های کتاب چنین است 
و ظاهر این است که دو قسم از چهار قسم از عبارت افتاده اند و آن دو: 
اگر آب مرد پیش افتد و آب زن بالا گیرد. پسر آید و مانند دایی باشد و اگر 
آب زن پیش افتد و بالا هم گیرد, دختر آید و مانند دایی ها باشد. 


19. علل الشرایع: از امام صادق علیه السّلام روایت شده است که چون 


خدا خواهد کسی آفریند صورت پدرش را تا آدم گرد رد و آه را یه ورب 
یکی از آن.ها افریتد وه کستی نکوید او به: من تماند و به بدراتم تماند.(و) 


0 علل الشرایع: از امیرالمومنین علیه السلام روایت شده است که 
فرمود: دو نطفه در رحم بجنگند و هر کدام بیشتر باشند, مانندی آرد؛ اگر 
از زن بیشتر باشد, مانندی به دایی ها آرد و اگر از مرد بیشتر باشد, مانندی 
به عموها آرد. فرمود: منی چهل روز در رحم بچرخد. هر که خواهد به درگاه 
خدا عر و جل دعا کند, در این 
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چهل روز و پیش از آفریدن بچهباید. سپس خدا فرشته ارحام را فرستد و 
آن.را بکیرد و به. در گاه خدا بر ارذ وتا خدا خواهد بابستد و خوید: خدایا ! 
پسر باشد يا دختر؟ خدا هر چه را خواهد به او وحی کند و فرشته ثبت کند 
و سپس گوید: بار معبودا ! بدبخت باشد یا خوشبخت؟ و خدا عر و جل آنچه 
خواهد به او وحی کند و فرشته ثبت کند و گوید: بار خدایا ! روزی اش چند 
است؟ و عمرش چه؟ و آن را هم بنویسد و نویسد میان دو چشمش هر چه 
در دنیا به به او رسد و او را برگرداند.و در رحم نهد.(1)اين است قول خدا عر 
و جل «ما آضات من فضتم. فی, الازض:و لا فین الفسکم الا فی کتاب من 
بل آن بر آها» [هیچ مصیبتی نه در زمین و نه در نفسّ های شما [به شما] 
نرسد؛ شک انگه نیشن از انکه نت را بد ید اون در کتابی است. این [کار ] 
پر خدا آسان است. ](2) 


ال راودا یه ات که ان ی اااه.عنه از قب 
علیه السْلام از روزی بچه در شکم مادرشپرسید. فرمود: خدا تبارک و 
تعالی خون حیض را به سود او بند اورده و آن را در شکم مادرش روزی او 
سازد.(3) 


2 علل الشرایع: از عبدالرحمن بن حماد روایت شده است که از امام 
کاظم علیه السلام پرسیدم: : چرا به مرده غسل جنابت دهند؟ فرمود: خدا| 
تبارک و تعالی بالاتر از این است که هر چیز را بی واسطه آفریند. خدا را 
فرشته های آفریننده است و چون خواهد کسی را آفریند.آنان را فرماید ۲ 
از آن خاک که خدا در کتاب خود فرموده «مئها حَلفْناکَمْ و فیها تعیذکم و 
نها ثحْرِجُکُمْ تا 5 آثری»(4) [ما شما را از آن [زمین] آفريديم و در آن باز 
می گردانیم و بار دیگر (درقیامت) شما را از آن بیرون می آوریم !) 
برگیرند و با نطفه جاگزین در رحم خمیر کنند و چون آن ها را خمیر کردند, 
گویند: پروردگارا! چه خلق کنیم؟ خدا تبارک و تعالی هر چه خواهد از پسر 


ص: 365 


1-. علل الشرایع 1 : 89 
2 . حدید / 22 
3-. علل الشرابع 1 : 276 
4 . طه/ 55 


پا دختر, موّمن يا کافر سیاه یا سفید, خوشبخت يا بدبخت به آن ها فرماید. 
چون بمیرد, خود همان نطفه از او روان شود نه جز ان, و از اینجا است که 
میت را باید غسلی چون غسل جنابت داد.(1) 


توضیح : فر رز شته ها دو هستند و جمع در «اولتک» مجاز | ست پا دو نوعند و 
هر زنی دو تا دارد. 


23 محاسن: از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: خدا| 
تبارک و تعالی درو قران: می فرماند: «لعد حلقتا الانسان .فی,؛ کید»(21] (که 
ما 1 زا دز رزتج افر‌بدیم ۱ 1-یعتی واداشته در شکم عادر رو به زو 
مادر, خوراکش از خوراک مادر است و نوشابه اش از نوشابه مادر و به 
نفس او نفس کشد, و پیمانی که خدا از او گرفته میان دو چشم او است. و 
چون زادنش نزدیک گردد, فرشته ای آید به نام زاجر و او را نهیبی زند و 
وارو گردد و سرش سرازیر شود تا خدا کار زایش را بر زن و نوزاد آسان 
کند و اين جریان برای همه مردم است, مگر آنکه سرکش باشد و چون او 
را نهیب زند, بهراسد و وارو گردد و به زمین افتد و از نهیب آن فرشته 
گریان است و پیمان را فراموش کرده است. 


مولف: تمامش با شرحش در «باب جوامع احوال دواب و انعام» آمده 


است. 


4 2. با رتیه ۶ از عبدالملک بن اعین روایت ت کرده است که چون مردی زنا 
را 
افریند و شرک شیطان باشد. 


5 روایت شده است که محشد بن مسلم گفت: پرسپدم از امام صادق 
علیه السْلام از شرک شیطان که خدا فرماید «و شار ومد فی الأْموال 5 
الأولاد»(3) و در تروت و فرزندانشان شرکت حجوی ی !1 فر مود: هر ال 
حرامی شریکی است با شیطان. 


ص: 366 
ال الشرانه 1 4و2 


2- . بلد / 4 
3- . اسراء 64 


و فرمود: با مرد باشد هنگام جماع و فرزند از نطفه او و مرد باشد در 
صورتی که به وجه حرام باشد. 


۱ ۱ 6 
پس از چهل سال گوشت و خون شد. 


2 اه را 9 7 
خدا| فرشته ای به نام «زاجر» فرستد و به او نهیب زند و نوزاد به هراس 
افتد و برگردد و پاهایش به ته شکم آیند تا خدا بیرون شدنش را برای زن و 
بر توزاد آسان کند. فرمود؛ اگر بماند, نهیبی سخت تر به او زند و بهراسد و 
بسن اه رای ونان و کار سب ره ات ۲۱ 


8 کافی: از سلام بن مستنیر روایت شده است که از ابی جعفر علیه 
السلام در مورد قول خدا «محَلقه 3 غیر مخلقه» پر سیدم. فرمود: 
«مخلقه» آن ذره ها فواند کنر ات آدم خدا آفرید و از آن ها پیمان 
ستد, و آنگه در پشت مردان و رحم زنان روانه شان کرد و آنانند که به دنیا 
آنتد تا از آن بیمان. باززسنی, شنوند. غیر مخلقه هر آدمی است که پیمان 
عالم ذر را ندیده. چون نطفه ها که دور ریزند و بچه ها که پیش از دمیدن 


توضت» تابر انن. تاویل. «علق * به صفتی فدیر است:رعتی انخه: در غالم 
مقدر شده که جان گیرد يا مقدر نشده است. 


9. کافی: از يکي از دو امام علیهما الیتلام در تفسیر قول خدا عر و جلّ « 
عم ما تمل کل نی و ما تفیضّ ارام و ما تژداد»(3) (خدا می داند 
آنچه را که هر ماده ای انز وحم باز هی یرف و ان ] انضه::۱ که وخهها 
هو هه 


ص: 27 
ضافت: ان شهر اشوتب:4 :200 


2 . کافی 6 : 12 
3-. رعد/ 8 


می افزایند. و هر چیزی نزد او اندازه ای دارد. ) روایت شده است که 
کاسته هر شکمی کمتر از نه ماه است؛ فزون آنکه بیش از نه ماه است. 
هر زنی در افتر نی خون بیند. به شماره روزهای آن آ او افزوده 
شود.(1) 


0 کافی: از آبی.خعفر علیه السلام روایت شنده. اسنت که مین فزمود 
نطفه چهل روز در رحم بماند, و انگه علقه شود تا چهل روز, و انگه مضغه 
پاشد تا چهل روز و چون چهار ماه به پایان رسد, خدا عر و جل دو فرشته 
آفریننده فرستد و گویند: بروردکارا چه آفربتیم؟ دختر با بنسر؟ و فرمان 
گيرند. پس گویند: پروردگارا! خوشبخت باشد باید بدبخت؟ و فرمان گيرند. 
باز گویند: پروردگارا! عمرش چیست و روزی اش چه؟ چه وضعی دارد و از 
این باره چیزها شمرد, و میان دو چشمش نویسند و چون مدت را به سر 
زد, خدا فرشته ای فرستد و او را نهیبی زند و وی پیمان را فراموش کرده 
بیرون اید. 


حسن بن جهم گفت: , به او گفتم: رواست به درگاه خدا عرژ و جل دعا کند تا 
دختر را پسر کند یا پسر را دختر؟ فرمود: البته خدا هر چه خواهد کند.(2) 


توضیح: گفته شده: نوشتن پیمان کنایه از سرشت یگانه پرستی و معارف 
ات را ما اه را اسان ات زر 
موانع تعقل سرشت را دارد. 


مولف: شرح گفتار در اين اخبار در «کتاب عدل» گذشته است. 


1. کافی: از امام باقر علیه السّلام روایت شده است که فرمود: چون 
خدا خواهد نطفه ای را که از او در پشت آدم پیمان گرفته آفریند و او را در 
رحم نهد, مرد را به جماع وادارد و به رحم الهام دهد گشوده شو تا آفریده 
و فرمان و تقدیرم در تو فرو شود. رحم در گشاید و نطفه بدان رسد و 
چهل روز در آن بگردد. سپس چهل روز علقه باشد وچهل روز مضغه گردد, 
و آنگه گوشتی با رگ های پیچیده و آن گاه خدا دو فرشته آفریننده فرستد 
که هر چه خواهد در ارحام بسازند و از دهان زن به 


ص: 368 


1- . کافی 6 : 12 


2 . کافی 6 : 12 


شکمش فرو روند و به رحم رسند که در آن روح دیرین است و از پشت 
مان ۵ رم نان سمل توب مقر آنحان ند میم ها نون هت و دونش 
چشم و همه اندام او را بسازند و هر چه در شکم است به فرمان خدای 
تعالی, سپس وحی کند به آن دو فرشته که بنویسید بر او قضاء و قدر مرا 
دام تام رام و کفد رام داعرا نز آنجه ویس 


گویند: پروردگارا چه نویسیم؟ خدا عرٌ و جل بدان ها وحی کند: سر برآرید 
به سر مادرش. تیبز بر ارت وا گاه لوحی به پیشانی مادرش بزند» ون آن 
بنگرند و صورت او را ببینند و عمرش و پیمانش و این که شقی است با 
سعید و همه وصفش را. فر مود: یکی بر پار خود دیکته کند هر آنچه در آن 
لوح است و بداء را شرط کنند در انچه نویسند و نامه را مهر کنند و میان 
دو چشم کودک نهند و او را بر سر پا دارند در شکم مادرش. فرمود: یا 
سررکشی کند و وارو شود, و این نباشد مگر در سرکش و متمرد. 


و چون وقت بیرون شدن نوزاد رسد, درست باشد یا نادرست, خدا به رحم 
وحی کند در بگشا تا آفریده ام به زمینم بر آید و فرمانم در او نافذ گردد که 
وقتش رسیده. فرمود: رحم دهان گشاید و خدا فرشته ای به نام «زاجر» 
فرستد و او را نهیپ زند و نوزاد بهراسد و برگردد و دو پایش بالا شوند و 
سرش در ته شکم اید تا بیرون شدن بر مادر و نوزاد اسان شود. فرمود: 
اگر ماند, فرشته نهیب دیگر زند که هراس کند و به زمین پرت شود, گریان 
و هراسان از نهیب.(1) 


توضیح: بیان : «أو ما یبدو له فیه من البداء» قبلا در جای خود معنایش 
گذشت. معنا این است که اول در صلب ادم از او میثاق گرفته نشده ولی 
بعد از خروج او از صلب ادم خواسته که از او میثاق گیرد. و احتمال دارد 
منظور همان معنایی باشد که در روایت ه گذشته در تفسیر غیر مخلقه 
گفتیم. پس با بعضی از اموری که برای قسم اول ذکر خواهد شد مشترک 
است. چنانچه گاهی قسم اول نیز قبل از کامل شدنش سقط ميشود. . پس 
تمام آنچه که در این خبر ذکر شده درباره آن صادق 
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نیست. و احتمال دارد که منظور از 0 
رسیده و از او بازخواست میشود آنچه که میناق از او گرفته شده است. 
منظور از دوم کسی باشد که قبل از تکلیف میمیرد. «حرک الرجل» با الا 
شهوت بر او. «الایحاء» گویا به جهت امر تکوینی باشد و نه تشریعی. یعنی 
به قدرت و اراده خداوند متعال باز میشود یا اینکه کنایه از سرشتن او بر 
اطاعت از روی طمع باشد - چنانچه گفته شده -. «فتردد» با حذف یک تاء 
فرشته به معنای اندازهگیری و صورتگری است چنانچه معنای معروف 
خلقت در ریشه لغوی همین است. «فیقتحمان» یعنی بدون اختیار و اذن او 
داخل ميشوند. «و فیها الروح القدیمه.» یعنی روحی که درٍ دوران پیش از 
افرینش تن بوده, و قدیم در لفت و عرف بسیار بدین معنا امده است,چنان 
چه بر کسی که کتب لغت را بررسی کند نهان نباشد و مقصود از ان روح 
گیاهی يا حیوانی يا انسانی است. 


«رویته» یعنی آنچه اسان دیده شود. و ممکن است با تشدید خوانده شود 
به معنای تفکر و فهم. «العتو» گذشتن از حد و استکبار. 


بدان که علماء را در امثال اين خبر روش ها است؛ برخی ظاهرش را گيرند 

و عملش را بدان که فرموده وانهند و اين روش پرهیزکاران است. برخی 

گویند ظاهرش درست است 9 استبعاد اوهام سبت بدان چه از امام 

رسیده اعتباری ندارد. برخی گویند اين بیانات مثل و افسانه است برای 

آنچه خدای سبحان می داند از حال و سرشت نوزاد و آنجه ندو تنترزد. از 

کمالات و بدو سپرده شده اژ اهادکین که نف بان آمدن فرشته و نوشتن بر 
نی تعبیر شده. 


دی که رون هلو ان سا ور کنايم است ازور اسان فاص 
آفضاقش ه اخلافش ار پیشانی و خیره که کوبا بر آن توشته آند.و احوال 
آینده نوزاد را می توان از پیشانی مادرش 1 
نقش است.؛ و این برای آن ام و اک ی 2 
تن افاضه شود و آمادگی تن نوزاد پیرو آمادگی نفس پدر مادر و اوصاف و 
آمدم مد اه اش دار وال نس ه 


ص: 270 


مادری هر دو است و نامه مهر زده به میان دو چشمش نهادن, کنایه از 
ظهور اوصاف و اخلاق او است از پیشانی و چهره او. 


امه هادی علیهم السلام رسیده است. 


2 کافی: از محمّد بن اسماعیل يا شخص دیگری روایت شده است که از 
ابی جعفر علیه السلام پرسیدم: قربانت ! مرد دعا کند که انچه زن ابستن 
در شکم دارد پسری درست باشد. فرمود: تا چهار ماهش تمام نشده دعا 
و ی و 
شود چهار ماه. سپس خدا دو فرشته نگارنده فرستد. گویند: چه بسازیم؟ 
پسر يا دختر؟ شقی یا سعید؟ گویند: پروردگارا! روزی اش ۱ 
عمرش چه؟ مدتش کدام؟ همه اینها گفته شوند و پیمانش میان دو دیده او 
است و بدان بنگرد و پیوسته بر پا باشد در شکم مادرش تا چون بیرون 
شدنش نزدیک شود, خدا عرٌ و جل فرشته ای بدو فرستد و نهیبی به او زند 
و بیرون اید و پیمان را فراموش کرده است.(1) 


3 کافی: از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: رحم 
چهار راه دارد و از هر کدام نطفه در آید, یک فرزند اید و.اگر از ده در اید: 
دو قلو باشند و از سه. سه قلو و و از چهار, چهار قلو باشند, و از یک راه 
بیش از یک نباشد.(2) 


4. کافی: از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: رحم 
خر ای بر سا سا اوه 
ها ه ارسیاره مها 


توضیح . : در اين روایت هم اشاره ای است به این که ممکن است در هر 
خانه نوزادی به وجود آید و موافق خبر اول باشد و از اين رو کلینی (ره) آن 
را در باب «اکثر ما تلد المر آه» آورده است. 


ص: 31 
1-. کافی 6 : 16 


2 . کافی 6 : 16 
3-. کافی 6 : 17 


د: نهج البلاغه: فرموده است: ای آفریده شده بر اساس اعتدال, ای به 
وجود آمده مراعات شده در تاریکی های ارحام, و پرده های بسیار, تو از 
عصاره گل آغاز شدی, و تا مدتی معلوم و زمانی معین در جایگاهی آرام 
نهاده شدی. در حالی که جنین بودی در شکم مادر جنبش داشتی, نه سخنی 
را می توانستی بگونی: و نه صدایی را می شنیدی. آن گاه از قرارگاهت به 
سر این. آوردم شنی. که ان را ندید بودی: و راههای: شودش «را تفن 
شناختی. چه کسی تو را در کشیدن غذا از سینه مادرت هدایت کرد؟ و چه 
کسی نو را به هنکام تیاز به آنچه تبازمند و طالب آن بودی. اشنا نمود؟ 
هیهات ! " 1 از توصیف موجودی که دارنده شکل و اعضاء و اندام است 
ناتوان است از توصیف خالقش ناتوان تر, و از درک افریننده از طریق 
حدود و اندازه های مخلوقات دورتر است.(1) 


توضیح: «السوی» متعادل و وسط. «رجل سوی» با خلقت کامل و بدون 
نقص. « آنشأً الخلق» خلقتشان را آغاز کرد. «الرعایه» حفظ. «المرعی» 
کسی که نگهداری محافظ شامل او شود. «مضاعفات الأستار» پردههای دو 
چندان. و حجابهای روی هم. «بدئت من سلاله» اشاره است به قول خدای 
تعالی «و لَقَ۹ حَلفتا اسان من لاله ین طین تم جَعلناة نطقَة فی قرار 
مکین» و وجوه تفسیری آن که گذشت اینجا نیز جاری است. «المکین» 
استوار که در اصل صفات قرر گيرنده است و محل قرار به جهت مبالغه به 
آن وصف میشود. یا منظور قرار گرفتن رحم در جایگاه خودش است که با 
رباط هایی نسته شده است. یعنی در جایگاهی محفوظ که رحم است. 
«الی قدر معلوم» یعنی مقدار معینی از زمان که خداوند برای ولادتش 
مقدر کرده است. «قسمه» و «قشمه» با تشدید یعنی جزء جزثش کرد و 

تقسمس کرد اقسم آمیره» آندازه رشن کر دار جل موی مت 
مقدر برای حیات هر کس. پس ظرف متعلق به محذوف است. یعتنی 
فلتفی: نم احل سقدر شده: يا آنکه گفته میشود قرار گرفتن در رحم انتهایش 
ابتدای اجل یعنی مدت حیات دنیاست. و ممکن است که تاکید برای قدر 
معلوم باشد. «مار الشی ۶» با سرعت و اضطراب حرکت کرد. 
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«الجنین» فرزند در شکم به دلیل پنهان بودنش از جن به معنای پنهان شد, 
گرفته شده. یس هنگامی که متولد شود به آن منفوس (نوزاد) گویند. 
«المحاوره» جواب و پاسخ کلام. گفته میشود «کلمته فما احار الوث جوابا» 
با او سخن گفتم ولی جوابم نداد. «دعوته دعاء» او را خواندم و توجهش را 
خواستم. «لم تشهدها» قبل از آن حاضر نبودی و از حالش آگاهی نداشتی. 
«الاجترار» جذب. «مواضع طلبک» گفته شده یعنی نوک پستان. و جمع 
آوردش هه این اعبار اس که افی‌طامل ارس بستان مادوش تر سیر 
میخورد. یا به این معناست که هنگام نیاز تو به هر چیزی در دار دنیا آن را 
به تو شناساند. و در بعضی نسخهها «حرک عند الحاجه» آمده که در این 
فوتسور ار مماض شالی روا سای است ک با ناغفا به رورت 
مار یصهیات» ور امتت کم چم ات صالوس احاطضای لین که از 
جهت حقیقت دورترین چیزها از اوست به دلیل عدم شباهت و اینکه حدود 
مخلوقات را ندارد. کسی که قادر به وصف خودش نیست با اینکه 
نزدیکترین چیزها به اوست و نیز سایر چیزها از صاحبان شکل و ابزا ر که در 
داش صاسسا اوه ند فص ره وود گاو‌فات فد 


6. نهج البلاغه: برای شما گوشها قرار داد تا آنچه به کار آید حفظ کنند, و 
چشمها مقرٍر فرمود تا از ۱ 
گردانید, و آن اعضا را در تالروت صورت و دوامشان در محل های مناسب 
قرار داد, با بدنهایی که با ابزار سودمند بر قرارند, و دلهایی که جوینده 
ارزاق خود هستند, , در حالی که انسانها در نعمت های بزرگ, و موجبات 
احسان, و موانع آفات تندرستی غرقند. مدت عمر مقدر را از شما پنهان 
داستت‌نوداد انار گذشتگان برای شما عبرتها , به جای گذاشت... 


یا این انسانی که خداوند او را در تاریکی های رحم. و غلاف پوشاننده بدین 
صورت ایجاد کرد: نطفه نطفه ریخته شده, و خون بسته صورت بندی نشده, و 
جنین در رحم و طفل شیر خوار, و کودک و نوجوان. آن گاه برای او قلبی 
حافظ و زبانی گویاء و چشمی بینا قرار داد, تا بفهمد و پند گیرد. و از گناه 
خودداری نماید. ولی 
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چون به حجد کمال رسید, ۵ فامتشن اراسته شد؛ به حال غرور و کبر از مدار 


توضیح: «وعاه یعیه» او را حفظ و جمع کرد. «عناه الأمر یعنیه و یعنوه» او 
را ناراحت کرد. «العشا» مشکل بینایی در شب و روز يا فقط در شب با 
کوری. «تجلو» آشکار کند. گفته شده «مجلو» جای «مجلو عنه» واقع شده 
و تقدیر کلام ره است که: تا کوری را از قوای خود بردارد. و گفته 
شده عن زائده است يا به معنای بعد است و مفعول محذوف است و 
تقدیر کلام این است: تا اذیت را بردارد بعد از کوریش. و این احتمال نعید 
است. و منظور رفتن کوری از چشم ظاهر است تا نگاه کند به انچه که از 
ان عبرت گرفته میشود. یا رفتن کوری از چشم دل است تا بین مضر و 
مفید فرق گذارد. «الأشلاء» جمع شلو به معنای عضو است. صاحب 
فا وا رکفت سر کون اور و اينکه جمع کننده اعضاء 
فا فا اه تس ایا او یماسا 
بر اعضای ظاهری شود که - چنانچه گفته شده - جمع کننده اعضای باطنی 


است. 


و من میگویم که ممکن است منظور از اعضاء اجزای آنها باشد. «الملاءمه» 
موافق. «الاأحناء» جمع چنو به معنای کنار. در نهایه: «لاأحنائها» یعنی 
جوانبش. و غرض اشاره به حکمتها و مصالح رعایت شده در ترکیب و 
ترتیب اعضای بدن و قرار دادن هر یک از انها در جایگاه شایسته خود است 
چنانچه بعضی از این مطالب در کتابهای تشریح و منافع اعضا آسته است. 
ظرف متعلق به «الملاءمه» و گفته شده گویا فرموده: مرکب و مصور. 
پس به لفظ فی آورده چنانچه میگویی: رکب فی سلاحه آو بسلاحه: یعنی 
مسلح. «الأرفاق» جمع رفق به معنای منفعت. در قاموس گفته: آنچه از آن 
مدد جویند. و بنا بر این معنا «الأرفاق» عبارت از اعضا و سایر یز حاییت: 
است که انسان از آن کمک گیرد. و «باء» برای استعانت یا سببیت است بر 
خلاف اول. و به صورت «بارماقها» نیز روایت شده است. و رمق باقیمانده 
روح است. «الرود» طلب. «فی مجللات نعمه» به صیغه فاعل یعنی 
نعمتهایی که مردم را 
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فرا گرفته چنانچه لباس انسان را در بر میگیرد. و گفته شده منظور 
عمومیت نعمتها نسبت به همه مردم است. 7۳9 
مطابق زمین میشود(همه را میپوشاند). و ظرف متعلق به محذوف و 
در موضع نصب است بنا بر حال بودن. «موجبات المنن» بنا بر صیغه فاعل 
یعنی نعمتهایی که شکر را لازم گرداند. و به صیغه مفعول نیز روایت شده 
یعنی نعمتهایی که خداوند به خاطر بخشند گی مطلقش بر خورر واجب 
گردانیده و گفته شده وجوب در اینجا به معنای سقوط است یعنی آنچه از 
نعمتهایش که فرود آضنه وین نند حان افاضه شده است. 


«حواجز العافیه» آنچه ضررها را دفع کند. و به صورت «حواجز بلیته» نیز 
روایت شده که یعنی آنچه مانع بلاها شود. و منت گذاردن به پنهان رن 
مفدان :کف ای دلیل. ات که هو ون هی ها تفرگ 
اشتغال نظام دنیا را به هم میریزد. و غرض بیدار کردن شخص غافل نسبت 
به تمام شدن مدت عمر است زیرا که انتهايش معلوم نیست. «خلف 
العبر» باقی ماندن عبرتها بعد از مرگ گذشتگان است گویا که عبرتها 


« آم هذا الذی» گفته شده آم در اینجا يا استفهامیه هست و استفهام حقیقی 
است. گوبا فر موده: اپا شما را موعظه کنم و یاداوری کنم به حال شیطان 
و فریبکاریش يا به حال انسان از ابتدای وجودش تا هنگام مرگش. و یا 
اینکه آم منقطعه و به معنای بل میباشد. فرموده: از موعظه شما عدول 
می کنم به بیان وضعیت انسانی که چنین و چنان است. 


«الشعف» جمع شغاف و آن در اصل پوشش و پرده قلب است که اینجا 
برای وضعیت .جنین استعاره گرفته شده است. «الدهاق» به کسر دال 
است. «الذی آدهق» خالی کرد خالی کردنی شدید. و گفته شده «الدهاق» 
به معنای پر است. از اين سخن که گویند: «دهق الکاس» یعنی ظرف را پر 
کرد. و به صورت «دفاقا» نیز روایت شده از «دفقت الماء» قافن اتب ۳ 
ریختم. «المحق» محو و باطل کردن و نقص. و سه شب اخر ماه محاق 
نامیده شده زیرا ماه به خورشید نزدیک مشود ۵ رید آن زا قح 
میکند. و برای علقه استعاره گرفته شده زیرا آن هنوز شکل نگرفته 7 
شبیه چیزی است که صورتش محو شده است. و در این اوصاف. کوچک 
شمردن انسان گنجیده 
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چنانچه حضرت با اشاره به آن میفرماید. «الراضع» طفلی که پستان 
مادرش را میمکد و مادر مرضعه است. «الولید» متولد شده. و گویا مراد 
ات آن از شیر گرفته شده است. «الیافع» پسری که در شرف احتلام است 
ولی. شور نشده. کفته میشود < آیمع العلام قمع یافع» که وان است: 


دز تشر ام دی ترش جوا انمتان هه مادام هون ره 
است «جنین». هنگامی که متولد شود «ولید». مادام که شیر میخورد 
«رضیع», آنگاه که از شیر گرفته شود «فطیم», آنگاه که حرکت و رشد 
میکند «دارج», هنگامی که طولش به پنج وجب برسد «خماسی». هنگامی 
که دندانهای پیشینش بیفتد «مثغور», هنگامی که دوباره دندانهای افتادهاش 
بروید «مثغر», و بهنه شالکی پرشن و با از آن: بخدرد «مترعوغ» 

و «ناشی», هنگامی که نزدیک بلوغ يا بالغ شود «یافع» و «مراهق». 
۳ که محتلم شود و قوایش جمع شود «حرور» نامیده میشود و اسم 
او در تمام این حالات غلام است. بو هگامی کی نامر شور کی 
میشود صورتش سبز شده. پس هنگامی که دارای مردانگی شد «فتی» و 
«شار خ», و هنگامی که محاسنش پر پشت شد و به نهایت جوانی 
«مجتمع». سپس مادام که بين سی و چهل سال است «شاب» و سپس 
«کهل» است تا به شصت سالگی برسد. و گفته شده کهل از سی و چهار 
سالگی تا پنجاه و یک سالگی است و بعد از آن شیخ است. 


«ثم منحه» عطایش کرد. «اللافظ» ناطق. و گفته میشود «لحظ» وقتی با 
گوشنه. خشنمش: ناه کند, و کویا مراد از. آن ذر. اینجا .فطلق نگاه کردن 
باشد. «یقصر» از باب افعال یعنی باز ایستاد. و معنا این است که به او 
قوای سهگانه را عطا کرد تا از حال گذشتگان و از آنچه به سر عاصیان آمد 
عبرت. کیرد و آق .انح که بات عدات وردنا که ۰۵ یعات دیق آیشت. با 
ایستد پا ۹ تا یبای صرح و قدرت خدا| را بفهمد و با شواهد ربوبی بر 
وجوب اطاعت و باز ایستادن از معصیت استدلال کند و در نتیجه از خلاف و 
عصیان دست بردارد و از محرومیت و خسران نجات پابد. 

«الاعتدال» تناسب و قوام و حالت وسط بین دو چیز در کمیت با کیفیت. 
«قیام الاعتدال» تمام بودن خلقت و شکل و تناسب اعضا و خالی بودنشان 
از نقصان 
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و زیاده و کمال قوایی که در جلب منفعتها به آن نیاز دارد. «استوی» 
اعتدال یافت. «المثال» مقدار و صفت چیزی. «استوی الرجل» به حد 
قونش رسید و آن بین هجده تا سی سالگی است. «نفرت الدابه» فرار 
کرد و رفت. 


7 الا بخضره الففیت از رشول خدا ضلی نله علیه و آله روایت فده 
است که فرمود: چون فرزند در شکم مادر است. اگر پسر است رویش به 
سوی پشت مادر است و اگر دختر است, به سوی شکم او, دو دستش روی 
دو گونه و چانه اش بر دو زانو, مانند شخصی غمناک با اندوه, جون اسیری 
با دق اي از نافنم به ناف مادر شتته. استودا آن-نافت. از خورای 
مادرش و نوشابه او تغذیه می کند تا هنگام زایش, و خدا فرشته ای فرستد 
تا بر پیشانی اش بنویسد که خوشبخت است يا بدبخت, موّمن است یا 
کافر, توانگر است يا بینوا و عمر و روزی و بیماری و تندرستی او را ثبت 
کند.و چون روزی مقدر او از ناف مادر برید, فرشته او را نهیب زند و از 
هراس وارو شود, و سرش به سوی در خروج اید. و چون به زمین افتد, 
هراس عظیم و شکنجه دردناکی او را فرا گیرد, اکر باد. پا برخوردی از 
دستی به او رسد. چنان است که کسی را پوست کنند. گرسنه شود و 
نتواند خوراک جوید, تشنه شود و نتواند اب جوید, دردناک گردد و فریادرس 
نتواند جست. و خدای تعالی مهر و دوستی مادر : بر او گمارد که با جان خود 
او را از گرما و سرما نگهدارد. و قربانش رود. و چنانش مهر ورزد که چون 
سیر باشد. از گرسنگی خود باک ندارد و او که سیراب شد. تشنگی خود را 
از یاد برد و پوشش او را بر خود مقدم دارد و خدا روزی اش را در پستان 
مادرش نهاده, از یکی خوراک گیرد و از دیگری نوشابه. 


تا شیرخوار است. خدا هر روزش روزی مقدر را برساند و چون بالغ شد, 
هل و مال و شوق و حرص را به او فهماند. وانگه با اين هم در معرض هر 


آفت و بلا و گرفتا ناری است. از هر سو فرشته هایش رهبری و ارشاد کنند و 
شیطان هایش گمراه و تباه سازند, و اگر خدا نجاتش ندهد نابود گردد. 


و خدا نسب انسان را در کتاب محکم خود بیان کرده و فرموده است: 5 
مد حَلَفْتا الائسان مِنْ سْلالی من طین نم جلناة تطقة فی قرار_مکین نم 


تا اللطقة عقَة, فحلتاالْعلقه مُْقَة قَحلَفْتا الْمْصْعه عظاما قکسَوتا 


العظام لجْماً تم أنسَأناة حَلفا آخر 
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قتبازک ال مس من الخالقین تم کم بَعد دلک لمَیئون ثم الم یوم القیامه 
۳7 تبعتئون»(1) 0 ما اتسان ۳ از چکیده ای از گل سیس 
او را نطفه ای در جایگاهی استوار نهادیم. سپس نطفه را خونی بسته و 
آنگاه خون نسته را گوشتپاره ای و گوشتیاره را استخوان هایی آفریدیم 
پس از آن بر استخوان ها گوشت پوشاندیم سپس آن را آفرخفیی دیگر 
دادیم پس تشر داز است خداوند که نیکوترین آفریدگاران است. ۰ سیس بی 
گمان شما پس از اين خواهید مرد. آنگاه به یقین شما در روز پستخیز 
برانگیخته خواهید شد. ). جابر بن عبدالله انصاری گفت: یا رسول اللّه! اين 
حال ما است. حال شما و اوصیاء یس از شما در زایش چگونه است؟ 
ار مه ور ی اس ای جابر ! از امر بزرگی پرسیدی که 
جز بهره وران سترگ آن را "هموار نکنند. راستش انبیاع و افضیاء آفریده 
شد ند از نور عظمت خدا جل شأنه, خدا| نورشان را در پشت های پاک و 
ارحام طاهره سیرده و به وسیله فر شته هایش نگهدارد, و به حکمتش 
بیرورد و به دانشش تغذبه کند. امر [ ها والاتر از وصف است و 
احوالشان ندانستنی است. زیرا آن ها اختران خدایند در زمینش و اعلامش 
در خلقش و خلفایش بر بندگانش, انوار بلاد اویند, و حجج بر آفریده هاش. 
ای‌خاید ااین از داتص‌سحرعانه است وهای را ار خر افل مان دا 12 


توضیح: در قاموس گفته: «الوجنه» آنچه از رخ بالا بیاید( گونه). «المصرور» 
اسیر زیرا دو دست را جمع کرده. از «صررت» به معنای جمع کردم گرفته 
شده و «صر الناقه» بستن پستان شتر است. «ناطه نوطا» آن را بست.. 


«الشره» غلبه حرص است. 

د. کافی: از یونس روایت شده است که ما کتاب فرائض امیرالمومنین را 
به امام رضا علیه السلام عرضه کردیم و خر ان است که امیرالمومنین علیه 

ی را هار مد ی ی دا ی ای سم 

جزء حساب کرده, چون خدا عر و جل فرموده: انسان را از سلاله که نطفه 

است آفریده و این یک جزء, 


ص: 79 


1- . مومنون / 16-12 
2 من لا بخضره الععیه: 589 


سپس علقه دو جزء و مضغه سه جزء استخوان چهار جزء و پوشش 
گوشت پنج جزء و در اینجا جنین تمام است و پنج جزء دارد و صد دینار دیه 
آن آنتتت. تا فرماید: و چون برآورده شد خلقی دیگر که جان باشد خود 
نفسی گردد و دیه اش هزار دینار طلا است ۳1 پسر است و پانصد دینار 
اگر دختر است.(1) 


9 کافی: از محمّد بن مسلم روایت شده است که از امام باقر علیه 
السلام پرسیدم: مردی زنی را می زند و او نطفه را می پراند؟ فرمود: 
بیست دینار بر او است. گفتم: او را می زند و علقه می اندازد؟ فرمود: 
چهل دینار. گفتم: او را می زند و مضفغه می اندازد؟ فرمود: , بر او شصت 
دینار است. گفتم: او را می زند و بچه ای که استخوان 0( 
فرمود: بر اوست یکدیه تمام, بدین قضاوت کرده امیرالمومنین علیه 
السّلام. گفتم: نطفه را به چه صفت شناسد؟ فرمود: سفید است مانند مخ 
سفت که چهل روز در رحم بماند, و انگه علقه شود. گفتم: علقه چطور 
شناخته شود؟ فرمود: چون خون دلمه خشک حجامت است که چهل روز در 
رحم بماند و پس از آن مضغه شود. گفتم: وصف و خلقت مضغه که بدان 
شناخته شود چیست؟ فرمود: مضغه گوشتی است سرخ که رگ های سبز 
در هم دارد و سیس استخوان می شود. گفتم: استخوان چگونه است؟ 
فرمود: گوش و چشم و اندام دارد و چون جنین شود دیه تمام دارد.(2) 


0 کافی: از یونس شیبانی روایت شده است که به امام صادق علیه 
السلام گفتم: اگر در نطفه سقط شده یک قطره خون باشد؟ فرمود: قطره 
یک درهم نطفه است و در آن بیست و دو دینار است. گفتم: اگر دو قطره 
باشد؟ فرمود: بیست و چهار دینار. گفتم: اگر سه قطره باشد؟ فرمود: 
بیست و شش دینار. گفتم: پس چهار؟ فرمود بیست و هشت دینار و در پنج 
سی دینار و هر چه بیش از نیم باشد. به همین حساب تا علقه شود که در 
آن چهل دینار است. ابو شبل (در مجلسی که یونس از دیه ها می 
پرسید)به آن حضرت گفت: اگر نطفه خون آلود بزآید؟ فرمود: اگر خون 
پاک 


ص: 79 


1-. کافی 7 : 342 
2 . کافی 7 : 345 


باشد, علقه است و چهل دینار دارد, و اگر خون سیاه باشد, چیزی بر او 
نباشد و تعزیر دارد. 


ابو شبل گفت: اگر در علقه علقه رگ های گوشتی باشد؟ فرمود: چهل و دو و 
یک دهم. گفتم: یک دهم چهل برابر چهار است؟ فرمود: نه, آن یک دهم 
مضغه است که یک دهم آن به در رفته, و هر چه بیش باشد دیه فزون گردد 
تا به شصت رسد. گفتم: اگر در مضغه نمونه های بند استخوان باشد؟ 
فرمود: اين آغاز استخوان بندی است که در ماه پنجم شروع شود و ذرن آن 
چهار دینار است و اگر فزاید,چهار و چهار فزون گردد تا به هشتاد رسد. 
تم: چنین است اگر گوشت هم بر استخوان روییده؟ فرمود: چنین 
است. گفتم: اگر , به او مشت گره زده و بچه افتاده و معلوم نیست زنده 
بوده يا مرده؟ فرمود: هیهات ای ابا شبل ! چون پنج ماه گذشته جان داشته 
و دیه دارد.(1) 


توضیح: «الخضخضه» تحریک منی و مانند آن. «انما هو عشر المضغه» 
یعنی یک دهم دیهای به خاطر مضغه شدنش اضافه میشود. «الوکز» دفع 
کردن و ضربه زدن و زدن با تمام کف دست. خبر دلالت دارد که «ولوج» 
جان پس از پنج ماه است و خلاف مشهور و مضمون اخبار دیگر که است 
که پس از چهار ماه است, و شاید مقصود این است که گاهی چنان می 
شود. 


1 کافی: از سعید بن مسیب روایت شده است که از امام سجاد علیه 
السلام پرسیدم: مردق زن. آنستنی را لکد زده و بچه را انداخته و مرده؟ 
فرمود: اگر نطفه است بر او بیست دینار است. گفتم: حد نطفه چیست؟ 
فرمود: همان است که در رحم چهل روز می ماند. فرمود: اگر علقه 
بیندازد چهل دینار بر او است. گفتم: حدّ علقه چیست؟ فرمود: تا هشتاد 
روز پس از ورود نطفه. فرمود: و اگر مضغه بیندازد شصت دینار بر اوست. 
1 : حد مضغه کدام است؟ فرمود تا یکصد و بیست روز. فر مود: گر 
بت آی تام آفزشش با استوان و کیت دادم مر که ان کرو 
باشد بیندازد. بر او یکدیه تمام است.گفتم: به من بگو تحولش در شکم 
مادر از حالی به حالی به روح است يا بیروح؟فرمود: بجا نیست جز به 
ژد کت دیرین که در اصلاب 


ص: 380 


1-. کافی 7: 365 


رحم حالی به حالی نمی شد., ودر این صورت برکشنده او دیه ای نبود.(1) 


توضیح: «مرتب الجوارح» در نسخه ای «مزیل الجوارح» ِ یعنی 
اندامش از هم ممتاز باشند, چنان چه خدا فرموده است: « لو ترَبْلوا 
ََدبتا»(2)و در نسخه ای «مریّل» به راء بی نقطه و باء یک 0 آورده. 
جوهری گفته: «تربلت المرآه» گوشتش زیاد شد. «به روح غذاء الحیاه» 
مقصود روح والدین است يا قوه نماءء و در نسخه ای «عدا» به عین بی 
نقطه است. یعنی حالی به حالی شدن نطفه به روحی است جز روح آدمی 
خودش که پیش از اجساد آفریده شده, زیرا| هنوز به او نییوسته و مقصود 
از روح یکم قوه تامه است يا روح والدین, و مقصود از قدیم یعنی پیش از 
خلق جسد, چنان چه بیاید ان شاء اللّه و اطلاق کشتن پیش از تعلق روح 
مجاز است. 


42 کافین* از حسین بان خالد ٍروایت شده است که به امام کاظم علیه 
السشْلام گفتم: از پیغمبر صلی اللّه علیه و آله برای ما روایت شده که هر که 
می نوشد. چهل روز نمازش قبول نیست. فرمود: راست گفتند. گفتم: 
چطور چهل روز قبول نیست, نه بیش و نه کم؟ فرمود: خدا عر و جل 
آفرینش آدمی را اندازه گرفت,چهل روز نطفه, چهلروز علقه, چهلروز 
مضغه. و چون می نوشد,چهلروز در تن او بماند به اندازه دوره تحول 
۳ سپس فرمود: همه خوراک و نوشاک چهلروز در تنش بمانند. 


43 کافی: از علی بن عیسی روایت شده است که خدا در مناجات موسی 

به او گفت: ای موسی ! من آقای بزرگم که تو را از نطفه آبی زربون 
آفریدم؛ از کلی که. از. زمین تزهمی براآوردم و آدسین: شد و من. از تدم 
اویم.(4) 


ص: 391 


1-. کافی 7 : 347 
2 . فتح / 25 

3-. کافی 6 : 302 
4 . روضه کافی: 44 


4 عافی: روایت شده است که از امام صادق علیه السلامیرسیده شد: 
تن مرده می پوسد؟ فرمود: آری, تا نه گوشت ماند و نه استخوان, جز 
خاکی که از انش افریده و آن تبوسد: ذر کور کرد هم بماند غا خدایش ون 
بار یکم بیافریند.(1) 


45 کافی: از امام صادق علیه السلام روایت شده است که در بهشت 
میوه ای است به نام «مزن». چون خدا خواهد مومنی افریند. قطره ای از 
جز این که خدا از پشتش مومنی برارد.(2) 


6 علل الشرایع: از ابی عبدالله قزوینی روایت شده است که به امام 
صادق علیه السّلام گفتم: برای چه یک آدمی در اینجا زاید و در جای دیگر 
میرد؟ فرمود: خدا آدمی را از صحنه زمین آفریده و هر کس : به همان خاک 
آفرینش خود برگردد.(3) 


7 تفسیر امام حسن عسکری: در ضمن داستان سربریدن ن گاو آمده 
است: ها ۱ ۰ 
آفرینش آدمی آغاز شود و در زنده شدن هم بر آن ترکیب شود گرفتند و 
بدو زدند. تا آخر قصه. 


98. بصائر: از امام صادق علیه السْلام روایت شده است که فرمود: چون 
خدا خواهد جان امامی را بگیرد, نس از او امامی آفریند, یک قطره از آب 
پر گر انبم زعین دری رد جیوه با سزی افد رو اماعی که ۶ از 
نطفه اش امام بعد را آفریند, آن و تور فرمود خدا از آن قطره نطفه 
در صلب آفریند و همان به رحم منتقل شود, ی ی و یب 
آواز را بشنود. چون چهار ماهه شد بر بازوی راستش نوشته شود «و 

کلِمَهٌ ریک صوقا و عَذلا لا مَبدلَ لکلماته و هو السْمیع تن 
۱0 و دادگری کامل شد هیچ دگرگون کننده ای برای 
سخنان وی نیست و او شنوای داناست. !)(4) و چون به زمین آید حکمت 


ص: 292 
1- . کافی 3 : 251 


2 . کافی 2 : 14 
3-. علل الشرابع 1 : 290 


4-. انعام / 115 


به او داده شود, به دانش و وقار آراسته گردد, هیبت بر او جامه شود, و 
چراغی از نور برايش ساخته شود که درون دل مردم را بداند و کردار عباد 
را بیند. 


مولف: اخباری در آغاز خلق امام و خواص او در مجلدات پیش راجع به 
امامتگذشت و ان ها را برای حذر از تکراردوباره نیاوریم. 


9 علل الشرایع از امام حسن عسکری علیه السْلام در حدیثی طولانی 
روایت کرده است: خضر نزد امیرالمو‌منین علیه الشلام آمد و پرسش از 
مسائلی کرد که پاسخش را به امام حسن حواله کرد و امام حسن علیه 
السْلام در ضمن جواب ها فرمود: و اما آنچه گفتی راجع به اين که مرد به 
عموها و دایی قایت هاند: چون مردی به اهلش درآید, با دلی ارام. ورگ 
هایی آسوده و تنی بی پریشانی, نطفه در رحم آرام گیرد و فرزند مانند پدر 
و مادرش باشد, و اگر نگرانی و پریشاندلی دارد, نطفه در درون رحم به 
کی از رگ ها در آفند و اگر رگ عموها است,قرزند یهت به عموها بر 
ِِ 


توضیح: در قاموس گفته: «هداً کمنع هدءا و هدوءا» ساکن شد. بسا که 
مقصود این است که چون نطفه پریشان نباشد, مانندی کامل بود, زیرا از 
همه تن بر آمده و هر تکه به جای خود باشد. و اگر پریشان باشد. مانندی 
کاستی دارد و اگر منی مرد غالب است. به عموها شباهت برد که مانندی 
کاستی به پدر دارند و اگر از مادر غالب است, به دایی ها برد همچنین, و 
بسا که برخی رگ ها در تن مرد به عموها وابسته است, و در بدن مادر به 
دایی ها, تحاران هت ان ان رز تن سرانی قحتضوه از ز ی ری 


است و این بعید است. 


30. تفسیر اهام حسن عسکری: در قول خدای تعالی: «یا ۳ التاس 
اعبَد کر الذٍی حَلقکم» (آیا مردم بیرستید پروردگار خود را که شما 7 
۰۰ ِ من ماء مهین» (آبی پست ) پس آن زا قزار داد خی فرار 
مَِینِ» (جایگاهی مامت 1 تا «قَدرِ َعْلوم» نا اندازه معلومی ) و اندازه 
اش : تموديم.: و بچه خوش اندازه گیری است پروردگار جهانیان. و رسول خدا 
اا ۱ فرمود: نطفه چهل روز در رحم بماند, وانگه چهلروز 
علقه باشد و چهلروز دیگر مضغه و بعد استخوان گردد و از آن 


ص: 383 


پس گوشت روياند. سس خدا| پوستش پوشاند و به دنبال نا ضایر ارگ 
سپس فرشته ارحام را فرستد و به او گویند عمر و کار و روزی اش را 
بنویس و این که شقی است يا سعید. فرشته گوید: از کجا اين ها را می 
دانم؟ به او گویند از قراء لوح محفوظ دیکته بگیر, و از آن ها دیکته گیرد. 


1 کافی: از امام صادق علیه السّلام روایت کرده است که فرمود: پسر 
بچه در هفت سالگی دندان اندازد. و در هفت تقا کی به نماز وادار شود, و 
در ده سالگی بستر آن ها جدا گردد, در چهارده تسا آکی محتلم شود در 
بیست و دو سالگی طول اقامتش به پایان رسد و در بیست و هشت 
سالگی خرد او به نهایت رسد. مگر در تجربه.(1) 


52 کافی: امیرالممنین علیه السلام فر مود: بچه هر سال به اندازه 
انگشت خودش , چهار انگشت خودش بلند می شود.(2) 


3د. کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: پسر به و شدن دو پستان و بو 
گرافتره زیر بقل بالخ نشور ۱31 


توضیح: «لا یلقح» جماع نمیکند. و آن کنایه از بلوغ است. و در قاموس 
گفته: «فلک ثدیها و تفلک» گرد شد. 


4 کافی( امیرالمومنین علیه السلام فرمود: چون بچه پسر خایه شل و 

کر کوچک و نظر آرام دارد, امید به خوبی و آنتود کی از بدی او باشد, و 

اگر خایه سخت و ذکر درشت و نظر تیز دارد, نه ار 
ف: آنتود کی از بدی اش.(4) 


توضیح : در اکثر نسخهها «ملتاث الأدره» از «اللوثه» با ضمه فده به معنای 
شل شدن. «الادره» گشادی در خایه. و گویا مراد از آن در اینجا خود خایه 
ی ی ی ۱ در بعضی نسخهها «الازره» یعنی شکل لنگ 
بستن. کنایه از اینکه خوب ل لنگ و کمربند خود را محکم نمیکند. به گونهای 
که خوب پوشیدن از او 


ص: 294 
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3-. کافی 6 : 46 
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دیده شود و باعث تحسین شود چنانچه عادت ظریفان است. در بعضی 
نسخها «ملثات» آمده و «اللث و الالثات و اللثلثه» اصرار و برپاداشتن و 
دوام باران. «اللثلثه» ضعف و حبس و تردد در امر. اين ها را 1 
کفته و:ععنای اول شاستتر است: 


5 کافی: از امام کاظم علیه الشْلام روایت شده است که فرمود: 
بدخلقی پسر بچه در خردسالی او خوب است تا در سالمندی بردبار باشد. 
سپس فرمود: نباید جز چنین باشد. و روایت شده که زیرک ترین کودکان. 


توضیح: «العرامه» بد اخلاقی و فساد و بدمستی و منظور میل بچه به بازی 
است. «بغضه للکتاب» یعنی بازیگوشی بچه در کودکی نشانه عقل و حلم 
اوتو بر شالت استه و ی ان ین الیل ماه بلت اکر قر 
کودکی آرام و مطیع و خوش اخلاق باشد در بزرگسالی کمهوش است 


چنانچه نجربه شده است. «الکتاب» با تشدید بعنی 


6. الذُر المنثور: از محشد بن کعب قرظی روایت کرده است که گفت: در 
تورات ت (یا گفت: در صحف ابراهیم خواندم که خدا می فرماید: ای پسر 
آدم ! با من انصاف نکردی؛ از هیچت آفریدم, و آدمی درستت نمودم. از 
شیره گلت آفریدم و سیس نطفه ای نمودمت در جایگاه استوار و آنکه 
نطفه را علقه ساختم, 8 ۱ 0 ۱ ۱ 9 
استخوان گوشت پوشیدم و سپس تو را آفریده دیگر ساختم. ای آدمیزاده ! 
دیگری بر این توانا است؟ و آنگه تو را در بر مادر شیرین کردم تا از تو 
دلتنگ نشود و آزار نکشد. سپس به روده ها وحی کردم گشاد شوید, و به 
اندام که جدا شوید؛ روده های تنگ گشاد شدند و اندام در هم جدا شدند. 
سپس وحی کردم به فرشته گماشته بر ارحام تا از شکم مادرت برآورد و با 
یک پر از بالش تو را خلاص کرد. تو را وارسیدم؛ " افدنده اتوانتی بفدی: ند 
ی آسیا که خرد کند: پس برایت از سیته 
مادرت پستانی بر آوردم تا به تو شیری 


ص: 385 


1-. کافی 6 : 51 


سرد در تابستان دهد و گرم در زمستان, و آن را از میان پوست و گوشت 
و خون و رگ ها به در آوردم.و مادر را به تو مهربان کردم و پدر را 
نوازشگر, هر دو رنج برند و بکوشند و تو را پرورند و غذا دهند, نخوابند تا تو 
را بخوابانند. پسر آدم ااين ها را با تو کردم. نه در عوض چیزی که از من 
خواستی و نه برای این که نیاز از من براری. پسر ادم ! چون دندانت برید و 
دندان اسیات برامد, از میوه تابستان و زمستان به موقع خود به تو میوه 
دادم. و چون دانستی که منم پروردگارت. نافرمانی ام کردی. و اکنون هم 
که نافرمانی ام کردی, مرا بخوان که نزدیکم و پذیرا, بخوان که ٍ نز آمز نتم 
ری ۱ 


7 در کافی از یک سنی روایت شده است که من با امام صادق علیه 
السلام همنشین بودم و به خدا| مجلسی ِ مجلس او ابرومندتر 
ندیدیم. گوید: یک روز به من فرمود: عطسه از 2 کجا بر آید ۰ کفتم ار -بیتی 
فرمود: به خطا رسیدی. گفتم: قربانت ! از کجا پرآید؟ فرمود: ۹ 
خه نطفه. هم از هفه خی بر ایند و ان اخلیل به-ذر ایده وانکه مین نیئن که وفتین 
کسی عطسه زند همه اندامش بلرزد. هر کس عطسه زند تا هفت روز از 
مر ها ۱ 


9 کافی: از ابی حمزه روایت شده است که از ابی جعفر علیه السلام 
پرسیدم از خلق. فرمود: چون خدا خلق را افرید, مانند تیرهای قرعه ان را 
سرازیر کرد, و مسلمان را براورد و سعادتمند نمود, و کافر را شقی 
ساخت. و چون نطفه به جا افتد. فرشته ها بدان برخورند و ان را 
صورتگری کنند و گویند: پروردگارا! پسر پا دختر؟ پروردگار جل جلاله هر 
کدام را خواهد فرماید, و گویند «قتباتک الم ٩‏ محُسَن الخالقین. « 


سپس آن را در رحم نهند و نه روز در هر رگ و بندیبگردد, و رحم سه قفل 
دارد؛ : یکی در بالایش نزدیک ناف سمت راست و دیگری در میانش فروتر 
از رحم. و پس از نه روز در قفل بالاتر نهاده شود تا سه ماه که زن دچار 
ویار است و پس از 


ص: 386 


- . الذُر المنثور 6 : 316 
2 . کافی 2: 657 


آن:.به. قفل. ضبانة فرود آید و سه ماه بماند و ناف کودک ان رگ های 
بسته دارد با همه زن که از آن رگ ها خورای و نوشابه اوست. سیس. به 
قفل فروتر فرو شود تا سه ماه که می شود نه ماه, زن را درد زاییدن گیرد 
و به هر دردی یک رگی از ناف بریده شود که درد کشد و دست کودک بر 
ناف او است تا به زمین افتد و دستش باز شود, وانگه روزی او از دهانش 
باشد.(1) 


توضیح: : «آفاض بها کافاضه القداح» جوهری گفته: «افاضه القداح» زدن با 
آنهاست. «القداح» جمع «القدح» با کسره یعنی تیر قبل از آنکه تراشیده و 
تیز شود. که آنها تیرها را مخلوط کرده و بعد از انکة اسمهایشان را بر ان 
مینوشتند به آن قرعه میزدند. و در تشبیه اشاره لطیفی است به اشتباه 
شدن خوبان بشر با بدانشان تا اينکه خدا آنها را از هم جدا کند. اين را 


ممکن است کلمه «قداح» باشد به تشدید دال, یعنی سازنده تیر. یعنی خدا 
مانند آو به.ساختن ادفی, پرداز,.شاید تردد نه روز ترا آميزش. نا مزاج 
مادر است و یا نطفه او که از همه رگ هاش برآید. و فرود به میانه و 
فروتر به واسطه بزرگ شدن او است نه که همه آن فرود آید زیرا جثهاش 
بزرگ است. «آسفل من الرحم» یعنی او و موضع آن است. و در 
قاموس گفته: «الطلق» درد زایمان. «قد طلقت المرآه طلقا» بنا بر 
مجهول. «یده» دست کودک. 


9 کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: چون نطفه در رحم افتد چهل روز 
بماند و چهل روز علقه شود و چهل روز مضغه. سپس خدا دو فرشته خلاق 
و ی و و و 
صورتش را بسازید و مرگ و روزی و شقاوت و سعادت او را و پیمانی که 

خدا از او در ذر گرفته میان دو چشمش بنویسید. و چون ۳7 نزدیک 
شود, خدا فرشته ای به نام «زاجر» را فرستد و او را نهیب زند و بهراسد و 
پیمان را فراموش کند و به زمین افتد و از نهیب فرشته گریه کند کند.(2) 


ص: 2397 


1- . کافی 6 : 15 
2 . کافی 6 : 16 


00. قرب الاسناد: از احمد نن محمد بن ابی نصر روایت شده است که از 
امام رضاأ علیه السلام خواستم ۳ درباره زن تین از خاندان ما به در گاه 
خدا| 6 لوا کند. فرمود: ابی جعفر علیه السْلام فرموده: دعا وقتی 
است که چهار ماه نگذشته باشد. گفتم: کمتر از آن دارد. پس دعا کرد 
سپس فرمود: نطفه خود سی روز در رحم است و سی روز علقه و سی 
روز مضعه و سی روز نيمه افریده. و چون چهار ماه تمام شد؛ خدای تعالی 
دو فرشته خلاق فرستد تا صورتش را بسازند و روزی و عمر و شقاوت و 
سعادتش را بنویسند.(1) 


01 تفسیر قمی: تفسیر علی بن ابراهیم در مورد «و لد حلَقناکم نم 
َو ناکم» گفته است: 1 را در اصلاب آفریدیم و دز ارحام زنان 
صورت کشیدیم. سپس فرمود: پسر مریم در رحم صورتگری شد نه در 
ضلب, اگرچه در اضلاب بیغمیران آفزیده شده بود, و بالا برده شد.و مدرغه 
ای از پشم به تن داشت. 


۷9 سندش از امام باقر علیه السلام در تفسیر قول خدا| «و لَقَدٌ حَلَفْناکم 
ِ صَلّ نا کم» فرموده «خلقناکم», آفریدن, نطفه است. سپس علقه. 
سپس مضغه, و آنگه استخوان و پس از آن گوشت. و صورت بندی. چشم 
است و بینی, و دو گوش: دهان دو دست؛ دو پاء صورت بست این و 
مانندش را,ء سپس زشت ساخت و زیبا, تنومند و دراز و کوتاه و مانند آن 


ها.(2) 


2 تفسیر قمی: در مورد اين آیه بیان شده است: «خلقکم من نفس و 
احده نم جعل منها زوجها»(3) (شما را از تلی یگانه آفرید سیس از او 
همسرش را پدید آورد ) یعنی آدم و جفتش حواء را. «فی ظلماتِ تلاث» در 


ص: 388 


1-. قرب الاسناد: 206 
2 تقسین قفی ۶ 212 
3- . زمر 6 

4 نس قمی* 572 


03. تفسیر قمی: در مورد «اینما تکونوا یدرککم الموت و لو کنتم فی بروج 
مشیده.» (هر جا باشید مرگ شما را دریابد و گرچه در برج های محکم 
باشید + روایت شده است که یعنی سه تاریکی که خدا ذکر کرده؛ غلاف؛ 


04 کافف: از یونس روایت شده است که گفت: همأنا میراثت از شش 
سهم است برابر آفرینش آدمی که خدای عر و جل به حکمتش انسان را از 
شش جزء خلق کرد. وان سین خداوند است که فرمودم؛ «و لقد حَلفتا 
الائسان من لاله ین طین تم ی ناه نطفه فی. قزار عکین» (و.بة یفین, 
انسان را از عضاره اق ار حل. آفرففنمن ابسن طفه. دیة دارد. «ثم خلقنا 
النطفه علقه.» علقه هم دیه دارد. «فخلقنا العلقه مضعفه», در آن هم دیه 
است. «ثم خلقنا المضغه عظاما.» در آن هم دیه است. «قکسوتا العظام 
لجما.» در آن هم دیه دیگری است. «ثم انشاناه خلقا آخر.» در آن هم دیه 
دیگری است, و اين آخر آفریده است.(2) 


5 قصص: راوندی از شهر بن حوشب روایت ت کرده است که چون رسول 
خدا خی زا رد و آله به ضذیته آمد. کروهی از بهود تزدش آهدند و 
مساتلی. بر سیدند و در آن ها کفنند: چکونه. فرزند به مادر ماتد با آین. که 
نطفه از مرد است؟ فرمود: شما را به خدا می دانید که نطفه مرد سپید و 
غلیظ است. و نطفه زن رقیق و سرح. " هر کدام به دیگری غالب شود, 
مانتدی.را پیرد, کفتند: بار خدابا اری ۱ 


6 قصص: از امام رضا علیه السلام روایت است که پادشاه به دانیال 
گفت: می خواهم فرزندی چون تو داشته 2 فرمود: مرا در دلت چه 
جایگاهی است؟ گفت: بلند و بزرگ. دانیال فرمود: در جماع خودت نیت مرا 
داشته باش. فرمود: پادشاه چنین کرد و فرزندی برایش امد مانندترین 
مردم به دانیال. 


توضیح . اطباء هم گفتند: تخیل هنگام جماع در تصویر جنین اثر دارد. ابن 
سینا در قانون گفته: جمعی دانشمندان گفتند رواست که از اسباب شباهت 
صورت ادمی اثر کند.(پایان 


ص: 389 


لش ریقف 132 
2 . کافی 7 : 84 


نقل قول) یکی کته که مردی هنگام جماع به یاد ماری افتاد و او را 
فرزندی امد که سرش چون ادمی بود و تنش چون مار. 


07 فرب الاسناد: روایت شده است که مردی نزد علی علیه السلام آمد و 
کت ۶ نف تاه جهوانی. اشتت :ود ره ودنه ماحه ابشتن اسحت: هه ید کماتن 
ندارم و من خود پیر کهنسالم و بکارتش را زایل نکردم و او همچنان باکره 
است. فرمود: تو را به خدا بر فرجش منی ریختی؟ گفت: آری. فرمود: هر 
فرجی دو سوراخ دارد؛ از یکی منی مرد به درون رود و از دیگری بول 
بیرون اید, و دهانههای رحم زیر همان سوراخ 1 و 
چون منی در یکی از دهانههای رحم وارد شود زن به یکی آبستن گردد و 
0 دو قلو آنستن تثتود و آکر در سه. تا. سه قلو باشند و: اکر در 
چهار : ها 
نمودم, و قابله ها آن را زایاندند و پسری آورد و ماند. 


68 تهذیب: از محضمد بن فضیل روایت شده است که به امام کاظم علیه 
السلام گفتم: زنم يا کنیزم از پشت به من جنبد و من تکیه دادم به پهلو, در 
پشتم بچنبد و منی ریزد. آیا ِِ بر او لا زم 0 فرمود: آری, چون 


9. تهذیب: از معاویه بن حکیم است که از امام صادق علیه السلام شنیدم 
که می فرمود: چون زن و کنیز از شهوت منی ریخت, به جماع مرد باشد با 
او يا نباشد, در خواب باشد يا بیداری غسل بر او واجب است. 

0. از یحیی بن ابی طلحه که از امام کاظم علیه السلام پرسید که مردی 
برای بازی به فرج زنش يا کنیزش دست می کشد تا منی ریزند. ایا یز ان 
اری,؛ فر مود: بر او واجب است غسل. 


71. از ابن بزیع است که از امام رضا علیه السْلام پرسیدم: مردی با زنش 
کمتر از جماع عمل می کند و آن زن منی می ریزد. ایا غسل بر او واجب 
است؟ فرمود: اری. 


ص: 390 


توضیح: اخبار در این معنا بسیار است و با اخبار شباهت به عمو و دایی 
دلالت دارند که زن هم چون مرد منی دارد,چنان چه جالینوس و بیشتر اطباء 
معتقدند. و ارسطو و جمعی از حکماء گفته اند که زن منی ندارد و از 
موه بت دا که یم سا زیر نزد 
آن ها منی پنج وصف دارد, رنگ سفید ؛ لذتبخش در خروج؛ بستگی؛ جهیدن 
و بوی گل خرما. کون نی مرخ آمفيشته بندان ر طویت رن شود: مابه حنین 
گردد. منی مرد است که بند کند و کار کند و منی زن بیذیرد. جالینوس و 
پیروانش گفتند: هر کدام را نیروی بستن و پذیرش هست, و حق این است 
که نزاع در اطلاق منی به رطوبت زن لفظی است و سودی ندارد, و اخبار 
بسیاری گذشت که فرزند از هر دو منی زاید. و سخنی در آخر باب درباره 
آن بیاید. 


2 نفسیر قمی: در تفسیر علی در بن ابراهیم آمده است که درباره اين قول 
خدا « د سنا اَذٍی حَلَق الازواع کلها ما ی الأرض و من لفسهم وم 
لا یعَلَمُون»(1) (پاک [خدایی ] که از آنچه زمین می رویاند و آ[نیز] از 
خودشان و از آنچه نمی دانند. همه را نر و ماده گردانیده است. ۱ به 
اه یب ۲ ز گفت پدرم, نطفه از آسمان به 
مین افتد به کیام و قیوهم ۵ درخت/ و مردمر و بهاتم از آن خورند و ذو آن:ها 
روان شود. 


73. علل الشرایع: از امام صادق علیه السّلام که فرمود: آدمیزاده در شکم 
فانش بز با است کهخدا فرمودوه«لقد علنتا اسان قی کید( (کها 
انسان را در رنج آفریدیم !) و جز آدمی که سرش برابر او است و دو 
دستش پیش او.(3) 


74. تفسیر قمی: درتفسیر علی بن ابراهیم درباره «و لَقَدٌ حَلَفتا الائسان 


من لاله من طین» ات ۱ 
تست که سای شم ای اد مناد سفم‌دا دمص وراک 


ام مت یا 
ص: 391 
1-. پس / 36 


1 
کل ات انش 1۱۳۱2 


شم ان کل است + این انست نی فلا له کل و ان ار حایگاه ا ساره 
نهادیم. یعنی در خایه و آنگه در رحم «ثم خلقنا النطفه علقه» تا فرماید 
«أ؟ مُسَن الخالقین», این ها همه تحول چیزی است به چیزی, نطفه در رحم 
۹ روز است, وانگه علقه شود.(1) 


75 تفسیر قمی: درباره قول خدا تعالی «و لَقَدٌ حَلفْتّا الائسان» تا آنجا که 
فرماید «ثمٌ اتشَآناخ حَلفاً آجَرَ» شش دور است و در هر دوری تحولی است 
و دیه معینی: , در نطفه بیست دینار, در علقه چهل دینار. در مضغه شصت 
دینار, در استخوان هشتاد دینار و چون گوشت آورده باشد صد دینار تا بانگ 
کند و دیه تمام گیرد.(2) 


76 تفسیر قمی: در روایت ت آبی جارود از امام باقر علیه السلام در مورد 
2 انشاناة خلفا احر» فرمود: دمیدن جان است در آن 3 


7 تفسیر قمی: «و بدا حَلْقَ الاْسان من طینِ» فرمود یعنی آدم. «ثْم 
جعَل سَلَهُ» یعنی فرزاندانش «من سلالو» یعنی برگزیده از غذا و 
نوشیدنی. «من ماء ء مهین » بعنلی نطفه, منی. سَوّاه» از نطفه به به علقه 
از خاقف رنه مه و سس محر آ نمی 19 


78 تفسیر قمی: در روایت ت آبی جارود از امام باقر علیه السلام درباره این 
قول خداوند «و يهب لمن یشاء انائا» فرمود: یعنی پسر با آن ها نباشد. و 
«و يهب لمن یشاء الذکور» که دختر با ان ها نباشد, «او یزوجهم ذکرانا و 
انائا» یعنی به هر که خواهد پسران و دختران با هم بخشد.(د) 


709 تفسیر قمی: از یحیی بن اکثم روایت کرده است که مسائلی از 
موسی بن علی پرسید و در ضمن آن‌ها کمت؛ به من بگو درباره اين قول 
کدا «اه برمجهم دکرانا و انانا* با جفت کند غداشان بسران مخیران ۱۱.1 
خدا بنده های نرش را با 


ص: 292 


1- . تفسیر قمی: 445 
2 . تفسیر قمی: 445 
۳( 


5- . تفسیر قمی: 605 


هم وه گنف با انس کم قفوم اف دراه خاظی ان کر داد موی 2 
برادرش امام علی النقي علیه السّلام یت آحاه دوه ها ارم قول 
خدا| «او یرَوجهُم دکرانا 5 اناتا» فرمود: خدا| نزوی کند به مردهای فرمانبر 
ماده هایی از حور العین و زنان فرمانبر را نزویع کند به مردان فرمانبر. و 
معاذ اللت که دا قصد کند آنچه را تو در خاطر گرفتی از روی اشتباه برای 


رخصت جستن در این کار زشت. 9 


توضیح: نهان نیست که آنچه فرموده از سیاق آیه به دور است, و شاید بر 
سل سرل بات نی اک مصوه ان روم افو اه این ححل 
خوبی است. يا این که این معنی از بطون ایه است. و ممکن است با سیاق 
ایه هم جورش کرد که منظور بیان حال همه افراد بشر يا خصوص مومنان 
باشد درباره ازدواج و اولاد, زیرا يا در دنیا زناشویی کردند یا نه, و اگر 
وا با ها ها 
بخشد با دختران يا بی آن ها بر سبیل منع خلو با آن ها را عقیم ساخته که 
فرزند تدارتن: و اکر زناشویی نکردنده خدا هردان و زتان مفمن را در آخرت 
به هم تزویج نماید. 


90 تهذیب: از ابی جریر قمی است که از امام کاظم علیه السلام پرسیدم 
که نطفه چندی دیه دارد؟ و از دیه علقه. و مضفه مخلقه و انچه در ارحام 


است پرسیدم. فرمود: در شکم مادرش به دنبال هم افریده شود چهل روز 
نطفه است. چهلروز علقه,چهلروز مضفه, دیه نطفه چهلدینار است و از 


علقه شصت دینار, در مضعه هشتاح دینار و رجوب به استخوان کوشیت 
روییدیکصد دینار. خدا فرموده: «نَمّ أنسَاناخ حلقاً خر قتبازک الله خسن 


الخالقین», اگر مرد است دیه مرد دارد و اگر زن است دیه زن. 

1. معانی الاخبار: داود رقی به امام صادق علیه السلام گفت: قربانت 
شوم ! مردم گویند چون حمل شش ماهه شود خدا از خلقش فارغ شده. و 
ابو الحسن علیه السّلام به او فرمود: ای داود ! تو دعا کن برای فرزند, ولو 
هنگام دریدن پرده صفا 


ص: 393 


1- . تفسیر قمی: 605 


باشد. گفتم: صفا چیست. فر مود: آنخه که.با فززید ار شکم ضادر شرع آید: 
که خدای عر و جل هر چه خواهد می کند.(1) 


2. اقبال: حسین بن علی علیه السّلام در دعای روز عرفه فرموده: آغاز 
آفرینشم کردی به نعمت خود, پیش از این که نامی داشته باشم؛ مرا از 
خاک آفریدی و در پشت پدرها جا دادی, آسوده از مرگ و مير و پیوسته از 
صلبی به رحمی کوچیدم, در روز گاران گذ شته, از مهر و لطف و احسانت 
به من در دولت کافرانم بیرون نیاوردی که عهد تو را شکستند و رسولانت 
را دروغ شمردند, و از مهربانی و توجهت مرا در دوران هدایتی که اماده 
کردی به دنیا اوردی؛ و از ان پیش با من خوب کردی و نعمت دادی و از 
منی ریخته مرا شروع کردی و در سه ظلمت میان گوشت و پوست و خونم 
نهادی؛ و مرا به آفرینشم انگشت نما نکردی و کارم را به خودم وانگذاردی 
و مرا تمام ساخته به دنیا آوردی و در گهواره که کودکی بچه بودم 
نگهداشتی, شیر گوارا به من روزی دادی, و دل دایه ها را به من مهربان 
کردی و در سرپرستی, مادرانی دل سوزم وانهادی, و از پریان شب کردم 


یات ممسای ام فا ۲۱ ان که هون ای سکن را 
نعمت های فراوان خود را به من کامل نمودی و هر ساله ام پروریدی تا 
چون سرشتم به کمال رسید و نهادم درست شد و با شعور حجت خود را به 
من تمام کردی و شناخت خود را به من الهام نمودی, و و از عجایب 
آفرینشت مرا به هراس افکندی و مرا بدان چه از بدابع افرینشت در 
آسمان و زمینت بر آوردی گویا کردی, و به ذکر و شکرت آگاه ساختی و به 
فرمانبرداری و پرستش خودت, و آنچه رسولانت آوردند به من فهماندی, 
پذیرش وسایل خوشنودی أت را برایم فراهم کردی, و در همه این ها به 
یاری و لطفت به من منت نهادی, چون مرا از گزیده خاک آفریدی. بار 
معبودا ! هر نعمتی به من دادی و به من عظیم خود از انواع معاش و هر 
جور جامه ام روزی کردی, به احسان دیرین خود, تا چون هر نعمتی تمام 
کردی, و هر نقمتی از من دور 


ص: 294 


- . معانی الاخبار 405 


ساختی, نادانی و دلیری من تو را مانع نشد که بدان چه مرا به تو نزدیک 
کند راهنمایی کنی و توفیق و تقرب خود را به من ارزانی داری... تا اخر 
دعا.(1) 


توضیح: «ثم اسکنتنی» یعنی مایه هستی ام را در اصلاب پدرانم سپردی. 
زیرا نطفه هر نوزادی در پشت پدر است و همه علت او هستند. «ریب 
المنون» حوادت روز گار. این را جوهری گفته. «أمنا» مفعول له است یعنی 
ماده وجودم را در صلبها حفظ کردی تا از حوادث روزگار در امان باشم. 
«اختلاف الدهور» معطوف بر ریب يا المنون است. «الظاعن» رونده. 
جوهری گفته: «قدّم الشی ء بالضم قدما فهو قدیم و تقادم مثله» از قبیل 
اضافه صفت به موصوف است یعنی ایام قدیم. «الخالیه» گذشته. «للذی» 
متعلق به «اخرجتنی» و محتمل است که لام ظرفیت و علیت باشد. «الذی 
یسرتنی» یعنی مرا قابل آن قرار دادی. چنانچه خداوند فرموده: 
«قسئیسرژه لیسری» «بین لحم و جلد و دم» ظاهر آن است که "تفسیر 
ظلمات سهگانه نیست. یعنی مرا قرار دادی يا هنگام بودنم بین گوشت 
رحم و پوستش و خونی که در آن بودم. يا بین اين اجزاء از بدنم بودم. و 
احتمال اول ظاهرتر است. «لم تشهرنی بخلقی» این حالات پست را در 
ابتدای خلقتم برای مردم ظاهر نکردی که نزد انها کوچک و خوار شوم. بلکه 
این احوال را از انها پوشاندی و بعد از اعتدال شکلم و خروجم از این 
احوال پست مرا بیرون اوردی. «الطفل» مولود. «الصبی» پسر. و این دو 
در معنا نزدیکند. پس صبی پا تاکید است پا اشاره به اختلاف مراتب مولود 
به اینکه طفولیت قبل از صباوت باشد. و احتمال اول ظاهرتر است زرا بر 
مولود هنگامی که در گهواره است طفل و صبی اطلاق میشود. پس جمع 

بین این دو تعبیر اشاره به دو حالت مولود دارد. پس به اعتبار ظرافت 
بدنش طفل و به اعتبار, کمی عقلاش صبی است. به همین دلیل خداوند 
ال فرفود کف کلم من کان مق المید ضا» و این قول که گفته 
فد اس کل اس بای اش کف مد 
نامیده نشود, ضعیف است به دلیل سخن خداوند که فر مود: «أو الطفل 
الذین لم یَظهْرژوا علی عقرات النلساء», راغب کفتة: ضبی کشنيخ استت: که 
به بلوغ نر سیده. خدا| فر موده: «کیْفت کلم 


ص: 395 


1- . اقبال 240 


مَن کات فی المَهّد صییا » و گفته طفل همان ولد است تا آنگاه که نرم 
است. و گاهی بر جمع اطلاق شود. ِ فرمود: «یَمّ ی ُخْرجْکَمْ طفْلا» و 
فرمود: «آو الطفل الذین لمْ یَظهَر وا علی عوراتِ الکسای 9 گاهی به 
اطفال جمع بسته ميشود. خداوند فرمود: «و [ذا بل الطفال ۹ 
یه اعتبان پزمی حفعه تنیدمت«ضا مر ام و او زن نرم و نازک. پایان سخن 


«الغذاء» آنچه از طعام و شراب که به آن تغذیه کنند. «المری» يا از 
فوفون اتب کب معفت و هب29 طرقو دق یم یا از معتل است از 
«مریت الناقه مریا» پستان شتر را مالیدم تا شیر بریزد. «المری» بر وزن 
فعیل یعنی شتر پر شیر. «العطف» مهربانی و تمایل. «عطف العود» یعنی 
میاش. و بنا بر احتمال اول به صیغه تفعیل است. «الحواضن» زنانی که به 
تربیت اطفال اقدام میکنند. «الحضن» از پایین زیر بفل تا پهلو. «حضن 
الظیر» بخم نوم زبراان ترا تن بالتشن به خهد میخشاند و از, انجا. که 
مادران اطفال را به خود میچسبانند به حواضن نامیده شدهاند. «الکافل» 
حافظ غیر. خداوند فرموده: «و کفلها رکریا». «کلاّتنی» حفاظتم کردي. 
«من طوارق الجان» جماعتی از جن که به کودکان ضرر میزنند مثل آم 
الصبیان. «الطارق» در اصل آن است که در شب آید به دلیل احتیاجش به 
طرق(زدن) درها. سیس این کلمه در هر شری که نازل شود استعمال 
شده چه در شب باشد و چه روز. منظور از زیادت و نقصان ان چیزهایی از 
ان دو است که باعتثت مشوش شدن خلقت و ضعف بنیه ميشود. 
«الاستهلال» بلند کردن صدا. «استهلال الصبی» فریادش هنگام ولادت. 
«کمال الفطره» اشاره به قوت اعضا و قوای ظاهری است. و «اعتدال 
السر بره»*اشارهبه کمال قوای باظتی است:۰« وجبت» لارم و ۳ کردی. 
«روعتنی» مرا بیم دادی و ترساندی. و دانستن عجایب فطرت باعث خوف 
میشود به دلیل علم به عظمت خدای سبحان و وفور نعمتهایش و تقصیر 
مکلف در ادای شرت و چنانچه خداوند درمود: « تما تحت اللد من عباده 
الَعْلَماء» و فرمود: «اِنَ الذین هم من حشیه ر 9 هم قلمفون» پا ما آن 
است که در قلبم ععایت قطرت وا الا کر قلت ان معا ان ام ال 
شایع این لفظ به حسب لفغت بعید است. فیروزآبادی کفیه: «الحر» با ضمه 


ص: 396 


بهترین هر چیزی است. و از گل و شن, خوشبوی آن است و از شن وسط 
ان. «الثری» خاک نمناک. 


مولف: به زودی شرح کامل این فقره های دعا, آنجا که همه دعا ذکر شود 
در جای خود بياید. ان شاء الله. 


93. تفسیر قمی: «حَلقَ اسان من 8 تطْقَهٍ قاذا هو خصیم مَبینْ. ِ (انسان را 
از نطفه ای آفریده انتتتء آن گاه سنیزه جویی آشکار است 1 آمده است 


که او را از یی قطره اب بذ نو آفرید و ستیزه کري.سخنور و شیوا شد.(1) 


4. تفسیر قمی: «ا و لمْ یر الانسَن آا حَلَقْتهُ من تطْمٍَ ِا هو حصیم 
ی رو آبا آنفت نحنده 1 00 ۲ و ۳ 


سنیزه جویی آشکار است؟ !) بعنی گویا, دانا و شیوا ۳4۲ 


5 تفسیر قمی: «هو الذی یصورکم فی الرحام کیف یشاء» و او است 
که افرید شما را در ارحام هر طور می خواهد 4 یعنی پیسر» دختره سیاه, 
سفید و سرخ تن درست و بیمار 


90. تفسیر قمی: درباره «یَم لَقَطعٌنا یولع نش ری قلبش را 
قطع می کردیم. ! فرمود: 0 

917 تفسیر قمی: «ذ ۳۹ جته مه فی بُطُونِ هیک »(3) مستفر بودید. «منْ 
بطقَه |ذا ثمّنی» فرمود: را بوده که نطفه 


شده, و جای آن رگی است در مغز به نام ورید و به فقره های پشت گذر 
کند تا به دو رگ اطراف ناف رسد و سفید گردد, و اما نطفه زن از سینه 
ان بت فن آید ۱ ۱۹ 


توضیح: جوهری گفته: «الحالبان» دو رگ اطراف ناف. 


58 تفسیر قمی: تفسیر « لم ِِ شَیناً مذکور»(5) نه در علم بود و نه در 


ذکر.(6) 
ص‌‌ : 397 


۰-2 . تفسیر قمی: 553 


. نجم / 32 
. تفسیر قمی: 655 
. انسان / 1 
. تفسیر قمی: 706 


9 تفسیر قمی: در حدیت دیگر: در علم بود و در ذکر نبود, «نبتلیه» او را 
ازمودیم.(1) 


ل9. تفسیر قمی: در روایت ت ابی جارود از امام باقر علیه السْلام در معنی 
«امشاج» فر مود: آب مرد تزا هی لد 2(۰) 


توضیح: در علم نبود یعنی علم فرشته ها. 
1, تفسیر قمی: در تفسیر «اخاعی و عتر مکاقی فرموو؛ مخلقه آن است 
که خون شود, غیر مخلقه سقط است.(3) 


2 تفسیر قمی: در روایت ایی جارود از امام باقر علیه السّلام است که 


فرمود: «لنبین لَکَم» یعنی تا بدانید در ارحام جنین بودید. « و ثقر فی 
الأرحام ما نشاء» تا سقط نشود.(4) 


3 تفسیر قمی: از امام باقر علیه السلام که فرمود: چون بنده به صد 
سال رسد پست ترین عمر باشد.(د) 


توضیح: دور نیست «دما» تصحیف «تاما» باشد, به معنی درست. 


4. تفسیر قمی: درباره «انا خلقناهم مما یعلمون» فرمود: از نطفه سپس 
از علقه.(6) 


5. تفسیر قمی: «خلق الانسان من علق» یعنی از خون.(7) 


15 مجمع البیان: روایت شده باست که ابن صوریا و جمعی از بهود فدی 
که ور صدبته تره تیغمیر ال الله:علیو اله آموند بر سندند: خوابت چگونه 


است؟ به ما 
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701 ۳ 2 


از خواب پیغمبر آخر الزمان گزارش شده. فرمود: دو چشمم بخوابند و دلم 
بیدار است. که راست گفتی ای محقّد ! پس به ما بگو که فرزند از مرد 
است يا زن. فر مود: استخوان هاء پی و رگ ها از مردند. و گوشت و خون و 
ناخن و مو از زن است. گفتند: راست گفتی ای محشد ! پس چرا فرزند 
گاهی تنها به عموها ماند و هیچ نشانی از دایی ها ندارد يا تنها به دایی ها 
شاد و هن نشانی از عموها ندارد! فرمود: آب ۳ بالا دستی کرد 
و از او است. فد راست_ گفتی ای محمد ! به ما بگو پروردگارت 
؟ و خدا نازل کرد «فْل هو اللَة احتنن. با آخر ورن (1) 


7 کافیه اه.عیوالسن سای ناسا شوه است مه اعام صاون عابه 
السلام گفتم: مردی یک تخم او رفته؟ فرمود: اگر تخم چیش باشد همه دیه 
باید. پرسیدم: چرا؟ مگر نگفتی هر عضوی که در تن دو تا است نیم دیه 
دارد؟ فرمود: برای این که فرزند از تخم چپ است.(2) 


:1 من ۷ پیحضره الفقیه: از امام صادق علیه السلام روایت است که 


فرمو را 
ار ۱ 


توضیح . شهید دوم (قدس سره) گفته: برخی اطباء انحصار تولد را به تخم 
چب منکرند و جاحظ در حیات الحیوان آن را به عوام نسبت داده, و اگر 
تفت آن به انم عابه |ام تاش دوم به انکار نکر قوش ززروده 


ایا اش هر ای ار یام ی 
تخم چپ موّثرتر است در ان. 


09 توحید مفضل: امام علیه السّلام فرمود که: ابتدا می کنم ای مفصّل به 
باد کردن خلفت انسان .بسن غبرت کیر از آن:. 


ص: 399 
اس مه الییان 2 :193 


2 . کافی 7 : 315 
3-. من لا یحضره الفقیه 511 


اول عبرتها تدبیری است که حق تعالی در جنین می فرماید: در رحم در 
خالن کف ام‌صحوت: است: تن مهافت اسکی سک کی رمرم 
ی و و ی 
دفع آذیتی و بلائی, و نه در جلب منفعتی, , و نه در دفع مضزرتی. پس 

می شود به سوی او از خون حیبض آن مقدار که غذای او شود جنآنخه 2 
عدا مه ربا شد ترا شاغارت. 


و پیوسته این غذا , به او می رسد تا خلفش تمام می شود و بدنش مستحکم 
می شود, و پوستش قوت مباشرت هوا به هم رساند, و از سردی و گرمی 
متضژر نشود, و دیده اش تاب دیدن روشنائی به هم رساند, چون چنین شد 
مادرش را درد زائیدن از جا تشدهی. افرن هنز نی تاتاه هی کند تا از او 
متولد می شود. 


و چون از مضیق رحم به وسعتگاه جهان در آمد و به نوع دیگر از غذا محتاج 
شد, مدبر حقیقی همان خون کثیف را که در رحم., غذای او بود به شیر 
لطف مبدل می گرداند. و کسوت گلگون خون را از او کنده. لباس سفید 
شیر را بر او می پوشاند و مزه و رنگ و صفاتش متبدّل می شود زیرا که 
در این 2۳ این غذا برای بدن او از غذای سابق موافق تر است. و در 
همان ساعت که به این نوع از غذا محتاح می شود به حکم حکیم قدیر 
غذای شیر برای او مهیاست و به الهام الهی زبان بیرون می اورد. و لبها را 
می جنباند و طالب غذا می شود, در ان وقت دو پستان مادر برای او مانند 
سک ی امه کو ه اقت که ات کید رای ار ها اه 
پس مادام که بدنش تر و نازک است و امعایش باریک و اعضایش نرم و 
ناف اشت عات غاهای اقا تاره اش اعتها مس اند 


و چون نشو و نما کرد و بزرگ تر و قویتر شد و محتاجح شد به غذائی که در 
آن صلابتی باشد تا بدنش محکم شود و اعضایش قوت گیرد. می رویاند از 
برای او آسیاهای خردکننده از دندانهای تیز که بخاید غذاهای صلب را و نرم 
کند که اسان باشد بر او فرو بردن انها و بر این احوال نمو می کند تا به حذ 
بلوغ می رسد. 


یس آکر. امن است مو به روی او می رویاند که علامت مردان و موجب 
عزت ایشان است که به آن از حد طفلان و شباهت زنان بیرون می رود. و 
باقی ماند و موجب 


ص: 00 


مردان به سوی او گردد و به این جهت نسل انسان منقرض نگردد و نوع 
ایشان محفوظ باشد. 


عبرت کیر ای مفضل ! در این انواع تدبیر که علیم قدیر در این احوال 
مختلفه براق انشان به عمل می آورد آبانممکن ات که اینها چی: مدیری ید 
عمل اید, اگر خون در رحم به جنین نمی رسید خشک می شد مانند گیاهی 


و اگر در هنگام کمال او درد زائیدن او را از رحم تنکگ بیرون نمی کرد, 
۳ 


میمرد. يا غذائی می خورد که ملایم بدن او نباشد و بدنش به آن اصلاح 
نيابد. 


وک هنگام احتیاج به غذای غلیظ, دندان برایر او : نمی روئید, خائید غذا او 


۱ ۳5 9 ان اد یر جع 9۳۵۰ 
2 امد. 


بازماند. 


و اگر ریش به روی او نمی روئید,. هميشه بر هیئت کودکان و زنان می ماند 
و او را جلالتی و وقا ری که مردان را می باشد به هم نمی رسید. 


مفصّل گفت: ای مولای من ! دیده ام بعضی از مردان را که بر آن حالت 
می ماأنند و ربش بر نمی اورند تا پیر می شوند, چه حکمت است در این؟ 


فرستاده و خدا ظلم کننده نیست بندگان خود را. 


پس فرمود که: کیست آن که مترصد احوال انسان است و او را در هر 
حال و به انچه مناسب اوست می رساند فگر ان خداوندی که او را از 
سرای عدم به ساحت وجود اورده و متکفل مصالح او گردیده؟ اگر اشیاء به 
اهمال و بی مدبری بر این نظام و نسق تواند بود, باید که تدبیر و تقدیر 
بات اخنلال آمفر گردد. 
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و این سخن در غایت رسوائی و بطلان است و دلیل جهل گوینده آن است, 
و هر [ذی ] عقل می داند که از خلاف ندبیره انتظام نمی اید و تدبیر موجب 
اختلال امور نمی شود., خدا بلندتر است از آنچه ملحدان می گویند [به ] 
بلندی بسیار. 


نش شام یه لام قویوه کف گر فرورانا اف و لدم شورس 
آینه دنیا در نظرش بسیار غریب می نمود و حیران می ماند به جهت آن که 
بناگاه امری چند می دید که نمی دانست, و وارد می شد بر او غرایبی که 
مانند انها مشاهده نکرده بود از اختلاف صور عالم و مرغان و چهار پایان و 
غیر انها و ساعت به ساعت و روز به روز. 


شهری برند و او عاقل باشد مانند واله و حیران او را و حشتی می باشد با 
ان کهاوضا هه آها با یار دنه است و کسی را کقر وک و 
نادانی اسیر کنند سخن و ادب زودتر می اموزد از کسی که در دانائی و 


و ایضا اگر عاقل متولد شود, اه در خود خواهد یافت از آن که نتواند به 
راه رفتن و او را بر دوش گيرند و در خرقه ها پیچند و در گهواره خوابانند و 
بر رویش جامه افکنند. و حال آن که ناچار است برای او اين امور برای 
که کر ۳ ۳ 


و ایضا اگر دانا و کامل متولد می شد, آن شیرینی و وقعی که کودکان را در 
دلها ماش او را هدور لیدا اول که باه آید تادان و غافل 
است ارر اه اه ضا ور آن هتشر تا را ماما مر ارو 
ضعیفی و معرفت ناقص و روز به روز اندک اندک در دیدن هر چیز و ورود 
هر حال معرفتش زیاد می شود و به امور غریبه الفت می گیرد, و بر 
احوال مختلف معتاد می شود, هب رها امه خیرات بط هرقن هت 
رسد که به عقل خود تصرف و تدبیر و چاره امور معاش خود می کند و 
عبرت می گیرد از احوالی که مشاهده می نماید و به سهو و غفلت مبتلا 
کرددقته طاعت :و عقصت مکاف مین نون 


ص : 402 


خود مستقل می بود, حلاوت تربیت اولاد زایل می شد و مصلحتی که پدر و 
مادر را در تربیت فرزندان هست به عمل نمی امد. 


و حکمتی که در این تربیت است که بعد از احتیاج پدر و مادر به تربیت 
فرزندان به یک دیگر الفت نمی گرفتند زیرا که فرزندان از تربیت و 
محافظت ایشان مستغنی می بودند. پس در همان ساعت که از مادر متولد 
می شدند از ایشان جدا می شدند, و کسی پدر و مادر خود را نمی شناخت 
و نمی توانست احتراز کرد از نکاحج و خواستگاری مادر و خواهر و محرمان 
خود و کمتر قباحتی بلکه شنیع تر و قبیح تر از همه آنست که اگر با عقل از 
شکم مادر بیرفن. آید. خواهد دید چیزی, که خلال. و نیکو تیسنت. دیدن آن؛ 
یعنی عورت مادر. آیا نمی بینی چگونه هر امری از امور خلقت را باز داشته 
ی و حکمت و خالی گردانیده خورد و بزرگ امور خود را از 
شوائب خطا و زلل. 


بشناس ای مفصْل منفعت گریه اطفال را و بدان که در دماغ اطفال 
رطوبتی هست که اگر بماند علتها و دردهای عظیم در ایشان احداث می 
نماید مانند کوری و امثال آن, پس گریه این رطوبت را از سر ایشان فرود 
می آورد و باعث صحّت بدن و سلامتی ابصار ایشان می گردد, پس چنانچه 
طفل به گریه منتفع می گردد و بر پدر و مادر منفعت آن پنهان است و 
ایشان سعی می کنند که او را ساکت گردانند و به هر حیله می خواهند او 
را خاموشن. کنتد. که از خریهباز انستتد به سیب آن- که تم دانند. که کربه 
برای او اصلح است و عاقبتش نیکوتر است. هم چنین جایز است که در 
بسیاری از چیزها منفعت ها باشد که ملحدان که مذمت تدبیر خالق می 
کنند ندانند و اگر بدانند و بفهمند اين معنی را حکم نخواهند کرد بر چیزی از 
چیزهای عالم که در آن منفعتی نیست به سبب ان که حکمت ان را ندانند 
زیرا که بسیاری از انها را که منکران نمی دانند عارفان می دانند و بسی 
از آنها که علم مخلوق از آن قاصر است و علم حق تعالی به آن احاطه 
کرده است. 


ص: 4103 


و اما آیی که از دهان اطفال جاری می شود و اکثر اوقات سبب دفع 
رطوبتی می گردد که در ابدان ایشان بماند, هر ۹ احداث دردهای عظیم 
در ایشان نماید چنانچه می بینی کسی را که رطوبت بر او غالب می شود 
یا دیوانه و مخبط می شود یا به فلج و لغوه و اشباه آن مبتلا می گردد. 


پس خداوند علیم در کودکی مقرر گردانیده که این رطوبت از دهان ایشان 
دفع شود تا موجب صحت ایشان در بزرگی گردد. و تفصّل کرده است بر 
خلق خود به آنچه جاهلند , به حکمت آن و لطف کرده است بر ایشان به 


آنچه نمی دانند آن را. 


و اگر بشناسند نعمتهای او را بر خود. هر آینه تفکر در آنها مشغول گرداند 
ایشان را از ارتکاب معصیت او, منژه است خداوندی که بزرگ و کامل 


است عتهای اه بر سکن ور آیشان از عطق بی بایان انار 
اشتت از آحه‌می مظان فان باترت سار 


مولف: البته شرحش و تمام 1 در «کتاب توحید» گذشت. 


100 علل الشرایع: از مفضل بن عمر روایت شده است که از امام صادق 

علیه السلام پرسیدم که کودک بیخود می خندد و بیمورد می گرید. فرمود: 

ای مفضل ! هیچ کودکی نباشد جز اين که امام زا بیند.و با او راز کوید؛ گرية 

اش برای اين است که امام از او نهان شود. و خنده اش برای آنکه پیش او 

و ز کند, این در به روی بسته شود و دلش آن را فراموش 
1 


توضیح: استبعادی در ظاهر این خبر صحیح نیست. و بسا مقصود از دیدن 
کودک, زیرا| ان ها در عوالم تصرفی دارند که عقل بدان ترسد. 


1 توحید: از ابن عمر روایت است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 


فرمود: : کودکان خود را برای گریستن آن ها نزنید. زیرا گریه تا چهار ماه 
چهار ماه بعد دعا برای پدر و مادرش است. 


ص: 404 


تغل الشترا نه ۵اه :272 


7 ۱ ۱ 
ها را بزنند. و یکی گفته: سرش این است که کودک چهار ماه جز خدا 
نشناسد که شناختنش سرشت او است و هم یگانگی او و گریه اش تنها 
توسل و پناه به خداست و همان گواهی به یگانگی او است و در چهار ماه 
دیگر مادرشناس است. از این نظر که تنها وسیله تغذیه او است نه از 
جهت مادری, و از اين رو در اين مدت پستان دیگری را هم غالبا می گیرد.و 
پس از خدا جز وسیله میان خود و خدا نشناسد برای روزی گرفتن که 
بالطبع بدان معلف است از این رو که وسیله است. و این معنی رسالت 
است و گریه اش در حقیقت گواهی به رسالت است در این مدت., و در 
چهار ماه سوم پدر و مادر را شناسد و بفهمد که در روزی بدان ها نیاز دارد 

و گریه او در این مدت دعا برای سلامتی و ماندن آن ها است در حقیقت. 


2. اللذدر المنثور: از ابن عباس روایت شده است که گروهی بهود نزد 
بو ها له 1۰ آهنوند ۵ مسا تلی پرسیدند و در ضمن 
گفتند: آب مرد و آب زن چطورند و دختر و پسر از آن ها چطور است؟ 
فرمود: راستش آب مرد سفید است و غلیظ و آب زن زرد است و رقیق. 
هر کدام مسلط شوند فرزند و شباهت از ان او است به فرمان خدای 
گرفت, دختر است به فرمان خدا.(1) 


کال از آننین است که غبوالله بو سلام از خمیر ضلی الله غلیه و اه 
پرسید: چه چیز باعث شباهت | مادرش است؟ فرمود: 
جبرئیلم خبر داد که چون آب مرد پیش افتد از آب زن, فرزند به وی گراید 
و چون آب زن بر آب مرد. فرزند به زنگراید. 


4 از این عباس روایت شده است که درباره قول خدای تعالی «و لد 
حَلَفنا کم تم صلوناکم» فرمود: در پشت آدم آفریده شدند و در ارحام 


صورت بندی شدند. 


ص: 4105 


1- . الذُر المنثور 3 : 72 


1 الذر الفتتهر در روایت دیکر از افتبت که در اضلاب هرذان. آفریده 
1106 در روایت دیگر از او درباره قول خداست که «خلقناکم»آدم است و 
«صورناکم» نژاد او است. 

107 از ابی سعید خدری روایت ارت که بشمتر صلی ااام‌فانهو آله ور 


پاسخ به پرسش از عزل(نریختن منی در رحم) فرمود: باکی , بر شما نیست 
اگر بکنید, اگر خدا پیمانش را گرفته بر سر سنگ هم بریزد جان در او 


ند مد. 


109. الذُر المنثور: همین مضمون از ابن مسعود روایت شده است.(2) 


109 الذُر المنثور: از ابن عباس در تفسیر «سلاله» است که آن شیره مه 
رقیقی است که فرزند از ان است.(3) 


0 الذّر المنثور: از اين عباس به سندی مرفوع, نطفه ای که فرزند 
ارد,چون در رحم ریزد همه اندام و رگ ها از ان به لرزه ایند.(4) 


1 الذر المنثور: از علی علیه السْلام روایت ت است که فرمود: چون نطفه 
چهار ماهه شود, فرشته ای آید و در ظلمات سه گانه بر او جان بدمد و اين 
است که خدا فرماید «ثم انشاناه خلقا آخر.» (سپس او را خلق دیگر 


2. از ابن عباس درباره قول خدا «نْم انا خلقا | آَجََ» است که یعنی 
از شکم مادر براید و آغاز آفریده دیکز تتنود؛ ؛ اگر بانگ دهد و نشانه خلقت 
جدیدش این است که راه برد به پستان مادر و سپس ان افدشن این 
است که بداند چگونه پاهایش را دراز کند تا بداند که بنشیند و بر سر دست 
راه رود و بر سر پا ایستد و تا 
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3-. الدُر المنثور 5 : 6 
4 . الذر المنثور 5 : 6 
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راه رود تا از شیر گرفته شود و بداند چگونه بنوشد و خوراک خورد تا به 
بلوغ رسد تا انجا رسد که در شهرها بگردد. 


3. از قتاده درباره «ثَمّ آنشأناج خاعا ات انست ود یکی فید رون 
مو است و یکی گوید دمیدن جان. 


4 اد ر المنثور: از رسول خدا روایت ت کرده است که فرمود: فرشته به 
تما سل وا ایا مت نم سس ات دام کم 
پروردگارا! شقی است يا سعید, پسر است یا دختر؟خدا فرماید و آن دو 
بنویسند. سپس کارش, روزی اش, عمرش, اثرش, گرفتاری اش نوشته 
شود و نامه بسته شود و بیش و کم نشود.(1) 


لالز المشوره از ای ارضیالاه عت رواست ات که رسوان. خدا 
ایا یف دور و ۳/۸ ۳ ۱ 
ها آید و او را به سوی پروردگار برآورد و گوید: پروردگارا ! پسر یا دختر؟ و 
خدا حکمش را بدهد. گوید: شقی یا سعید؟ و پنویسد آینده او را. ۳( ۳ 
انش اب خواه با «خدصت که قاخهم و کر و الم ات۱2۱ .ور 
هایتان را نیکو ار و فرجام به سوی اوست. )(3) 


1116 از عبدالله بن مسعود روایت ت است که گفت: چون حدیثی برای شما 
آوریم, گواهش در قرآن است. 1 چهل شبانه روز در رحم است و چهل 
شبانه روز علقه است و سپس چهل شبانه روز مضغه. رب 
آفریده ای آفریند, فرشته فرو آید و گویدش که بنویس. گوید چه نویسم؟ 
شقی يا سعید, پسر یا دختر؟ و چه روزی دارد و چه اثری و چه عمری؟ و 
خدا| انچه خواهد به او وحی کند و 


ص : 407 
کسالفر الفتور هب 345 


2 . تغابن / 3 
3-. الذُر المنثور 6 : 227 


وه بو بلاته: وانگه عبدالله خواند: «ّ حَلفتا الائسان من تطْقَه آششا- 
هو کفت: امشاخت ر ک‌های آهاست: ۱1 


۱ ۷ 


7 الذر الفتکون: از این غباس در قول دا جمن تطقه افشاج» ات که 
اه حزو آتسته اب تن عون در آح ند 5 

8 از ابن عباس در جواب نافع ین ازرق درباره «مِنّ نْطقه 
آمقشاج»است که: آمیختن ۳1 مرد است و آب زن در رحم. گفت : عرب ان 
را شنآسند؟ گفت: آری. مگر سخن ابوذویب را نشنیدهای: 


ان الیش و القَوَقیّن ملة 
خلال سل حَالّطة میج 


119. الذُر المنئور: از ابن عباس درباره قول خدا «و هه ٍ آقشاج» است 
که یعنی چند رنگ.(3) 


0 الذُر المنثور: از مجاهد است که «نطْقَه آقشاج» یعنی چند رنگ؛ 
نطفه مرد سفید و سرخ و از زن سبز و سرخ.(4) 


1 الذُّر المنثور: از قتاده درباره «لّا حََفتا الاْسان من نطِقه آمشاج 
تْتلیه» است که: یک بار نطفه است, بکسان صآه. یک بار مضغه, یک باز 
استخوان. سیس گوشت وابپوشیم به استخوان, و نیرومندتر آن گاه است 
که و گوشت برآرد, 1۳۳۳ جلف آخر» گفت: مو برایش بروباند. 2 
له أَحُسَن الخالقین.» خدا از آنچه اش آفرید آگاه کرد. و آگاهش کرد که 
رم را ۹ بیازمایدش بدان, و بداند چگونه اف زا شک زارد و 
حقشناسی کند, ی بیان کرد حلال و حرام را. سیس فرمود: «نا 
هدیناه السبیل اما ضایر ا و اما کقورا ها تهموديهتقن با شاک تضعنت 
های خداست و یا ناسپاس بدان ها.»(5) 
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122 الذُر المنثور: از عکرمه در معنی «امشاج» است که ناخن است و 
استخوان و پی از مرد, و گوشت و خون و مو از زن.(1) 


123. از مالک بن حویرث است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: 
چون خدا خواهد آدمی آفریند, مرد با زن جماع کند و آبش در هر رگ و پی 
او بجهد و چون روز هفتم شود, خدا هر رگی میان او و آدم است گرد آورد. 
روآ ند فیک 0 2۳ 


4. الذر المتثور؛ از مجاهد درباره معنی «فی او ضوزو ما شاء کیک» 
استکه: زشت يا زیباء مانند پدر یا مادر يا دایی یا عمو.(3) 


5 الذُر المنثور: و از علی بن رباح از پدرش, از چدش نقل می کند که 
هر چه برایت زاد؟ گفت: با رسول الله ! چه بانشند؟ با پسر 
است با دختر. فر مود: به که ماند؟ گفت: یا رسول اللة! تاخار ی تذرتر. با 
مادرش. فرمود: چنین مگو که چون نطفه در رحم استوار شود, خدا هر 
نسبتی تا آدم دارد حاضر کند و آن را به صورت یکی از آن ها بسازد. آیا این 
آیه را در قرآن خدا| نخواندی؟ «فی ید صورو ما شاء زکبیک», یعنی از نسب 
میان ته دادم( 


126 الدُرالمنثور: و از ابن ابی حاتم است که درباره قول خدا| «ٍ ی 
ای ات الرایّب» گفت: شنت سود مه رن که روک رز 
ایرد 50 


بخرج من 
ان ها 
ای هار ان انیت است ناوات مورا ار 
زن.(6) 


8. الذُر المنئور: و از ابن عباس است که «یَخْرْعْ من بَیّن الصْلب و 
النَرایّب» یعنی میان گردن و گلوگاه.(7) 
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9. لذر المنثور: از مجاهد است که: ترائب فروتر از گلوگاه است.(1) 
0. الذر المنثور: و از ابن عباس است که: ترائب جای گردنبند زن است. 
(2) 


131 الذر المتئور: ,ناقع ین ازرق به این عباس گفت: ی از این 
گردنبند زن ۱# کت : عرب را ی و آپا 
نشنیدی که گفته شاعر را؟ 


زعفران بر ترائب بان و من در هد به هو کرکان: | (3) 


13 الد ر المنثور: از عکرمه پرسش شد دربارهاین قول خدا «یِجْرَخْ من 
ات ال اس تست ار سرد رای او 0 


۱ 
رشته لوْلوّ بر ترائب به نف .ی در خفند به سیته و کر دن 13 


#۲ 
4 الذُر المنثور: و از سعید بن جبیر است که: ترائب سینه است.(5) 
و از عکرمه و ابن عیاض مانند آن آمده است.(6) 


5و1 الذُر المنثور: و از ابن عباس که: ترائب ب چهار دنده زیرین است از هر 
سو.(1) 


ات ۷۳ 


1137 الذُر المنثور: از قتاده درباره این قول خدا| «بخرخ من سم الصلت:5 
الترایب» است که یعنی از میان ی ای 9 
برگردآندنش 
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توانا است. + گفت: خدا به زنده کردن و بازگرداندن او توانا است. (روزی 
که بیازمایند اين راز دل ها را ) اين درونی ها آزموده شوند ؛ خیر را در دل 
گرفتند و آن را اشکار کردند. (نیست برانش هیچ یرو ) که خود را تگهدارد 
و از خود دفاع کند. و نه پاور + که در برابر خدا او را یاری کند.(1) 


9 الکر المتتور: از این غناینفرباره این فول. خر «اه علی رخعه 
اقا اه هه با اس سر ما ان مان رای 3 


140. الذُر المنثور: از مجاهد است که «نَه علی رَجعه لقادِژ» یعنی نطفه 
را برگرداند به احلیل.(3) 


توضیح: جوهری شعر را اینگونه آورده: 
کآن النصل و الفوقین منها خلال الریش سیط به المشیج 
یک فایده: 


یکی از محققان گفته: آغاز صورت بندی نطفه در منی مرد است و آغاز 
پذیرش صورت در منی زن, و نسبت آن ها به جنین چون مایه است و شیر 
درباره پنیر. و گفته اند. هر دو منی نیروی بستن و پذیرفتن دارند ولی بستن 
در نر نیرومندتر است و پذیرفتن در ماده, و گفتند اگر چنین نباشد یک چیز 
نمی شوند, و منی مرد بسته نگردد تا جزئی از فرزند شود. 


و دیگری گفته به همین نظر هرگاه مزاج ماده نیرومند و مردانه باشد. مانند 
مزاج زن های پاکدل و پر نیرو و مزاج کبدش گرم باشد, منی کلیه راستش 
به جای منی مرد باشد در نیروی بستن و منی کلیه چپش به جای منی ماده 
در نیروی پذیرفتن و فرزند به آذن خدا آفریده شود.به ویژه اگر نفس او از 
روح القدس نیرو گیرد و به او متکی باشد, به طوری که پیوستش به طبع و 
تن رسد و مزاج را دگرگون سازد و همه 
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نیروهایش کمک روحانی گیرند و چنان به کارها مقتدر شود که به سنجش 
نیاید,. مانند صدیقه مریم دختر عمران بر پیغمبر و پسرش و خودش درود که 
روح القدوس برایش چون ۳۳ مجلسم شد؛ درست اندام و زیباء, و نفسش 
به دیدار او تهییج شد و شهوتش جنبید و فرو ریخت. مانند احتلامی که در 
خواب دست دهد. (پایان نقل قول) 


تا نیاز به این زمینه سازی ها باشد که بسا بکشد به نسبت هایی به زنان 
مقدس و پاکدامن که خدا را خوش نیاید و صرف نظر از آن احوط است. 
سپس گفتند: آغاز آفرینش جنین همان وجود منی است در رحم» مانند خمیر 
که به تنور چسبانند, و آنگه اندکی تغییر کند و چون تخمی شود که در زمین 
کارند. سپس در ان نقطه ها از خون حیض پدید اید و علقه نامیده شود. 
سیس بر رویش خونی دیده شود و چون خون خشک بنماید و اندکی فلز ک 
شود و باد کرفن در آن خیزد ه منضفه نام کیرد 


سپس کامل شود و سه عضو رئیسی (دل, کته فاد ان ماد ودره 
برای اعضای دیگر نقشه ای تانق و اره را جنین نامند. و سپس نقشه 
اعضای دیگر در آن پدید گردد و نیرومند و سخت شوند و جانی گیرد و 

بجنبد و بچه نامیده شود. سپس اهاز مار کر و مور و 
زبان گشاید و خلقتش تمام شود, خلقت پسر پیش از دختر تمام شود و 
چون کامل گردد. به همان خون حیض برای غذای خود اکتفا ندارد. و جنبش 
های سخت کند و تأ بیست و بندهای رحم را بدرد و زاییدن محقق شود. 


برخی گفتند: رحم میان مثانه و روده مستقیم است, و به چند رشته زنجیر 
مانند بسته است و تنه آن پی مانند است و کشدار تا هنگام زایش و هر 
نیازی پهن و دراز شود و باز به هم آید, و دو درون دارد که به یک دهانه 
رسند و دو گوشه دارد به نام دو شاخه (دو گوشواره خ ل) رحم, و به دنبال 
این دو گوشه دو تخم زن است که از دو تخم مرد خردترند و کم پهناتر, و 
منی زن از آن ها به رحم ریزد, و رحم گردنی دارد که تا فرج زن ۹ 
شده است., و به جای الت در مرد است. 
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و چون منی مرد به منی زن در درون رحم آمیخته شود, نطفه بسته گردد و 
سپس از خون حیض بزرگ شود و رگ هایی از زرح به جنین پیوندند و آن 
ی و و هنگامی که آنچه از اين رگ ها , به او 


زنجیروار رحم را پاره کند و زایش پدید شود. 


و بدان که همه گویند منی از فضله هضم چهارم است که در اعضاء باشد, 
بقراط در کتاب منی خود گفته که بیشتر ماده منی از مغز است که به او 
رگ پشت گوش ها فرو ریزد و از آنجا به مغز حرام تا پر با مغز فاصله 
نگیرد ما هر ور دازآ ناسر قلوه ریزد. پس از نفوذ در دو 
رگ برجسته که از درون به رگ های پیوسته به او تخم وابسته اند, از اين 
رو گفتند بریدن آن ها سبب قطع نسل است. 


طبری از بقراط نقل کرده که چون صقالبه خواهند فرزندان خود را برای 
دعوت مذهبی با مردم بیرور ند این دک آن ها را ببرند و دیگر نتوانند 
جماع کنند و به صورت زن شوند و بدان ها تبرک جویند و به درگاه خداشان 
وله شا زند: ودز وابت. کنند که دعای او برآموده: است وه بر کزیدم:خدا شود 
و از پلیدی ها پاک گردد. جالینوس این نظر بقراط را منکر شده و او را 
تخطئه کرده است. 


شیخ (الرئیس) گفته: منی نباید تنها از مغز باشد, گرچه به خمیره آن است. 
و آنچه بقراط درباره دو رگ گفته درست است. بلکه واجب است از هر 
عضو رئیسی و با شخصیت باشد و از اعضای دیگر هم بدان ترشح کند. 
قرشی در شرح قانون گفته: همانا منی از رطوبتی است که مانند شبنم بر 
همه اعضاء نشیند و معلوم است که در همه اعضاء مجرای پیوسته به او 
تخم و آلت ندارند و تنها راهش این است که تبخیر شود و به مغز بر آید و 
در آنجا گرمی بخارش برود و سرد گردد و در هم شود و به قوام پیش از 
بخار شدن برگردد و از آنجا به رگ های پس دو گوش بریزد و به رگ های 
نخاع جاری گردد تا از روغنی که مغز بدان داده باز نماند و بار دیگر به 
واسطه گرمی بخار نشود. 
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هحون از آنضا ره ایا یی ره تخیر به رگ های پیوسته میان دو قلوه و 
دو تخم ریزد که پر از خونند و در دو قلوه گرم شود و آراسته گردد. و آن 
مایه ای که ی آن خون را تا اندازه به مانند خود برگرداند. و 
از وی ی یگیم وتا ال خر و 
از آن به جایگاه های خود برود. 


و موّید آن است آنچه از کتاب وابسته به هرمس در راز آفرینش که بلیناس 
آن را شرح کرده, نقل شده است و آن این است که چون مني از جایگاه 
خود هنگام جماع برآید, به هم پیوندد و به مغز برآید و صورت ار 
وانگاه:به الت مر فیو این هداز ان بر اند 


و شارح اسباب گفته: مایه منی از کبد به قلوه او در تیره های میان تهی 
فروآمده آید, و در آن ها آبش گرفته شود و از آنجا به مجرایی که میان دو 
تخم و آن ها است بیاید و پس از سرخی سفید شود و از آن جا به او تخم 
ریزد و آن ها به پدید شدن منی کمک کنند به وسیله گرم کردن خونی که 
در این رگ ها نفوذ دارند. 


و گفته اند: از دو تخم دو ظرف گنگ مانند از جنس دو تخم روییده اند که 
به طرف زهار برایند و اویزگاه دو تخم و یک وری به دهانه مثانه فروتر از 
مجرای بول فرو شوند و پیوندند بدان مجری که در بیخ الت مردی است, و 
این دو را ظرف منی خوانند, و در مردها درازتر و پهن تر از آن ها در زن 
هایند. 


در الت مردی سه سوراخ است؛ یکی برای منی و دوم برای بول و سوم 
برای ودی, چنان چه شیخ در قانون گفته است. و مولف ترویح الارواح 
گفته: در آلت مردی دو سوراخ است: یکی از بول و ودی و دیگری از منی. 
سخن آن ها در این باره بسیار است, به همین بس کردیم تا به اندازه ای 
به برخی اصطلاحات آن ها آگاه شوی و در فهمیدن آنچه گذشت و آنچه از 
آیات و اخبا ر بیایند به کار بری» و خدا می داند حقایق اون را. 


ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 
ص: 414 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


